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 کامران نیری

خواه در برخلاف انتظار طرفداران حزب دموکرات پیروزی ترامپ و حزب جمهوری 

 یورکدر مورد ترامپ نوشته در ن  یکه کتاب  یکرب   یتر پ  فراگیر بود.    2024انتخابات نوامبر  

 ی زودزودگذر است و به   ی یده پد  یکترامپ    ی فرض که آقا  ینا»:  نوشت  نوامبر   6  یمزتا

رنگ معرف ]موج سرخ    یری شنبه شب با فراگسپرده خواهد شد در سه   یخدان تاربه زباله 

جمهوری  آن  [خواهحزب  در  ه  ایالاتی  ازجمله  به  هنوز  نامزد   یچکه  دو  از   یک 

« سه  .اشتباه بوده استدرک نخبگان    ینکه ا  نشان داد  نداشتند  یلتما  جمهوری ریاست

روزنامه همین  نهاماس  نیکولاس  و  لرنر  لیزا  اپستین،  رئید  طرفدار حزب گزارشگر  ی 

ها بدجور باختند. آنها کاخ  نوامبر نوشتند که »شکی نیست که دموکرات  7دموکرات در  

سفید و کنترل مجلس سنا را از دست دادند، و در شرف از دست دادن مجلس نمایندگان 

هستند ]آرا در همه جا کاملاً شمرده نشده است[. نسبت به انتخابات چهار سال پیش  

تری داشتند.  ها، حومه، شهرهای روستایی و شهرهای دانشجویی رأی کمشهرآنها در  

  3100ی تحلیل آماری نیویورک تایمز اکثریت بزرک مردم در بیش از  بنا به نتایج اولیه

اند.« آنها ادامه ]به لحاظ سیاسی[ به راست رفته   2020ناحیه نسبت به انتخابات سال  

جای های هویتی شده است به دهند: »حزب دموکرات هرچه بیشتر حزب سیاست می 

طبقه از  مردم  وسیع  اکثریت  کند  درک  که  حزب این  ترک  روند  هستند.  کارگر  ی 

ها دموکرات که از کارگران سفید پوست شروع شده بود با ترک این حزب توسط لاتین 

سیاه  و و  مستقل  را  خود  که  سندرز  برنی  سناتور  است.«  شده  تشدید  پوستان 

میدموکرا سوسیال  همین  ت  است  کرده  همکاری  دموکرات  حزب  با  همیشه  اما  داند 

 تحلیل را عرضه کرده است.  

ها را به مسایل اقتصادی تقلیل دهیم.  اما اشتباه است که دلایل شکست دموکرات

ها در جریان است. در سال  ویژه دموکراتگرایش در جهت سلب اعتماد از دو حزب به

نفر به  او    71.353.269رأی آورد . اما در این انتخابات    74.223.075ترامپ    2020

بایدن  2020تر. در سال  رأی کم  2.879.708رأی دادند، یعنی   رأی   81.283.501، 

 14.867.845رأی است، یعنی    66.405.656اش  آرای   2024آورد اما هریس در سال  

ها حمایت  تری داشتند اما دموکراترأی کمتر. هر دو حزب در این انتخابات آرای کم 

 اند. بیشتری از دست داده



  

 

 

 جمهور شد؟چرا ترامپ بار دیگر رییس

سیاست  در  دموکرات  حزب  که  اینست  امر  این  دلیل  و یک  امپریالیستی  های 

افروزی در اوکراین و حمایت  ها پیشی گرفته است. جنگخواهافروزی بر جمهوری جنگ

ی بایدن است.  های اسراییل و گسترش ناتو از »افتخارات« کابینه قیدوشرط از جنگبی 

خوانند زیرا آنها عطش  طلب« میها ترامپ و برخی از جمهوریخواهان را »انزوادموکرات

انتخابات  این  در  دارند.  جهان  اکناف  در  آمریکا  نظامی  مداخلات  برای  کمتری 

دادند اکثراً به ترامپ  ها رأی میهای عرب و مسلمان که معمولًا به دموکراتآمریکایی

 ست.  جنگ اسراییل در غزه ا و اند. دلیل آن حمایت بایدن از صهیونیسمرأی داده

 یها و برخیبرال ل اش ترامپ را فاشیست خواند.  کاملا هریس در تبلیغات انتخاباتی

جر پدیده چپ    یاناتاز  را  نیز  ترامپ  بهکنند.  می   یمعرف  یسم فاشی  شخصیت    آنها 

های ضد  ها و ضد زن بودن و انگیزه ها، مسلمانویژه نسبت به لاتینضدمهاجر ترامپ به

دارند.   اشاره  او  خودکامگی  و  دورهدموکراتیک  جر  ی جمهور  یاستر  ی در   یانات او 

ها  و همین  فعال بودند  نامند و مسلح هستندمی   یشیا«لی م»  خود راکه    یکوچک   فاشیست 

 را بر پا کردند.   2021ژانویه  6آشوب 

در آلمان، ایتالیا و اسپانیا وجود   1930و    1920های  اما این وضع با آنچه در دهه

داشت و فاشیسم خوانده شد تفاوت اساسی دارد. فاشیسم آن زمان با بحران وسیع و 

اتحادیهعمیق سرمایه وجود  و  اروپا  در  تودهداری  کارگری  قدرتمند های  احزاب  و  ای 

دموکرات و کمونیست همراه بود و این زمانی بود که اتحاد شوروی برخاسته از  سوسیال 

اکتبر   به   1917انقلاب سوسیالیستی  آمد. در آن سرعت صنعتی می که  به وجود  شد 

سرمایه طبقات  روبرو زمان  سوسیالیستی  انقلاب  فوری  و  جدی  خطر  با  را  خود  دار 

صورت می  به  سوسیالیستی  و  کارگری  جنبش  کوبیدن  درهم  برای  فاشیسم  دیدند. 

های منظم و مسلح ضد کمونیست به وجود آمد. در ایالات متحده امروز خبری از  روهگ

تودهاتحادیه کارگری  و حتی  های  قدرتمند  کمونیست  و  احزاب سوسیالیست  و  و  ای 

داری را تهدید کند. بر عکس تمام های قدرتمند »کمونیستی« نیست که سرمایهدولت

 داری است. ی سرمایهجهان امروزی تحت سلطه 
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 افول نسبی امپریالیسم آمریکا  از  بحران سیاسی ناشی 
( آن کشور را به ابر قدرت اقتصاد جهانی 1870-1830انقلاب صنعتی انگلستان )

بدل کرد. اما آلمان و ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم انقلاب صنعتی خود را پشت  

با ایجاد صنایع مدرن در سال   انگلستان    1913سر گذاشتند و  به لحاظ اقتصادی بر 

دوم و  اول  جهانی  جنگ  دو  گرفتند.  قدرت   پیشی  بین  نوین  نظم  ایجاد  های برای 

داری جهانی امپریالیستی انجام شد. در پایان جنگ دوم ایالات متحده ابر قدرت سرمایه

 اند.  شد و برخی این دوران را »قرن آمریکا« نامیده 

میلیارد   1.5شدن چین که  مقام والای ایالات متحده با صنعتی   2000اما از سال  

جهان   یمحصولات صنعت  %20ین  در حال حاضر، چنفر جمعیت دارد تهدید شده است.  

  1960که در سال  متحده    یالاتسهم ا  کهیدرحال  کندی م  یدصادرات تول  ی را عمدتاً برا

و   یع مدرن، صنا  های زیرساختدر    ین است. چ  یافتهکاهش    % 18  بهچهل درصد بود  

است. در   داربرخور  ی بالاییاز توان رقابت  یتفوق دارد و در بازار جهان  ید محصولات جد

 ینی چ  یلیون م  300یرا  ، زاستسرعت در حال گسترش  به چین    یحال، بازار داخل  ینهم

 یلیونم  330در مجموع  متحده    یالاتدر مقابل، ا  .اندداده  یلمتوسط آن را تشک  ی طبقه 

اقتصاد چین    .است  تر شدنکوچکمتوسط آن در حال    ی دارد و طبقه  یتنفر جمع

کند اما اقتصاد آمریکا عمدتاً در گروی بخش  ی صنعتی رشد می هنوز با موتور توسعه

 تر اقتصاد شده است.  خدمات است که باعث رشد کم 

. اگرچه  تهدید کرده است آن را    ینظام موقعیت  متحده،    یالاتا  یِنسب  ی اقتصاد  افول

متحده    یالات که ا  رسیدی به نظر م  1991  در سال  ی شورو  یراتحاد جماه  یپس از فروپاش

  ی چندقطب  یجهان  ی زود شده است، اما به   یلتبد  یقطبتک  یدر جهان  یکبه قدرت هژمون

 ی و حت   یقاآفر  یانه،آرام، خاورم   یانوسمتحده در اق  یالاتا  ستیلای ظهور کرد و اکنون ا

خود   «خلوتیاط»ح  1823  مونرو در سال  ینکه واشنگتن از زمان دکتر  ینلات  یکای آمر

 .شده است  یده است، به چالش کش یدهنام

کرده و به    یفو مناطق را تضع   یع از صنا  یمتحده، برخ  یالاتا  زداییی صنعت   فرایند

منجر شده    -ی کارگر  یدپوستسف  یتعمدتاً اشراف-متحده    یالاتمتوسط ا  ی زوال طبقه 

 ی اقتصاد  های یاست و س   یدپوستسف  یونالیسمناس   ی،ارتجاع  گرایییبوم   ی هاشعلهکه  
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 یکا شعار »عظمت را به آمری ترامپ و  پدیدهنگرانه را برافروخته است.  واپس  داری یهسرما

 .  گیرداز این زمینه نشأت می  ،«گردانیمی برم

ریاستسیاست  زمان  از  که  نولیبرالی  حزب  های  و  شد  متداول  ریگان  جمهوری 

هاست که کاربردی برای اعتلای اقتصادی ایالات متحده  دموکرات هم دنبال کرد مدت

 هاییاست اند که از سگرفته   یمحزب دموکرات تصم  یاستمداراناز س  ندارند. بسیاری 

پول  یمال با یرساختز  نوسازی   ی برا  ینزی ک  یو  و محصولات جدید همراه    ها، صنایع 

برا  ندر کارگرا  یزهانگ  یجادا   ی برا  یاجتماع  های یاست س متوسط    ی طبقه   یتتقو  ی و 

 و جهانی آمریکا، استفاده کنند.   ی و گسترش بازار داخل ی وررشد بهره  یشافزا  برای 

خواه و دموکرات ناشی از این  تشدید اختلافات بین دو حزب امپریالیستی جمهوری 

ی بحران را باید در زمینه  2024ی  جمهوری و کنگرهواقعیات است. انتخابات ریاست

 امپریالیسم ایالات متحده بررسی کرد. 

 

 محوربومضرورت سیاست مستقل سوسیالیستی زیست
نامزد و  آمریکا  امپریالیسم  حزب  دو  از  یک  به هیچ  آنان  جمهوری  ریاست  های 

های مبرم مردم کارگر در این کشور و در سطح جهان توجه نکردند. امروزه بشریت  نیاز 

بار، ششمین  ی زمین با چهار خطر روبروست: تغیرات اقلیمی فاجعهو حیات روی کره

سوز انقراض انواع ، بیماری واگیر جهانگیر و نابودی در یک جنگ اتمی. دو جنگ خانمان

کشی یکی در اوکراین بین امپریالیسم غرب و امپریالیسم روسیه و دیگری جنگ نسل

، و اکنون در شودمی  یتحما  یکاکه توسط آمر  ی غربیاسراییل در غزه و حتی در کرانه 

 کند.  لبنان و حتی گسترش به ایران، کل خاورمیانه را تهدید می 

محور است. این مسایل جزء  ها سرمایه داری صنعتی انسانی همه این بحرانریشه

تریلیون   1.7ی  مناظرات بین این دو حزب نبود. در این حال هر دو حزب که از بودجه

های اتمی آمریکا و مانورهای کنونی ارتش آمریکا برای جنگ با  دلاری نوسازی سلاح

 اند. کنند از این موارد بحث نکرده چین حمایت می 

های طور که دو جنگ جهانی قرن بیستم برای ایجاد نظم نوین بین قدرت همان

سرعت به  تواند به های اقتصادی بین چین و ایالات متحده میامپریالیستی بود رقابت 
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به  بار  اوکراین هم چند  اتمی تبدیل شود. در جنگ  بین دو قدرت  طور آشکار  جنگ 

های اتمی توسط پوتین صورت گرفت. طبق گزارش مطبوعات تهدید از استفاده از سلاح

 بایدن در آوریل گذشته امکان استفاده از سلاح اتمی علیه روسیه را بررسی کرده بود. 

ی زمین و بشریت در گرو ایجاد قدرت مستقل مردم کارگر ی زندگی در کرهآینده

های ی کشورمحور در همهبومداری و در جهت سوسیالیسمِ زیستبا افقی ماورای سرمایه

 ویژه در آمریکا است.  ی جهان بهعمده
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 توان مقابل فاشیسم ایستادمی 
 ی دموکراسیجمهوری ترامپ و آیندهریاست

 

 هانری ژیرو 

 ی فرهاد محرابی ترجمه



 


 

 ی فرهاد محرابیهانری ژیرو، ترجمه

 پرداز نظریه  و  فیلسوف  روشنفکر،  ،ژیرو  هانری   : مترجم  یاشاره

  دونالد  مجدد   انتخاب  به   یادداشت  این  در  کانادایی-آمریکایی  ی برجسته

  تند و  صریح  قلم  با  و  پرداخته  متحده  ایالات  جمهوری  ریاست  به  ترامپ

 افراطی  راست  و  ترامپیسم  ظهور  که  کندمی  اشاره  خطراتی   به  خود

  روشنفکران   از  بسیاری  و  او  .سازدمی  دموکراتیک  نهادهای   متوجه

  بستر   در   نئوفاشیسم   ظهور  خطر   مورد   در   هاست سال  جهان  در  مستقل 

  وقوع   به   نولیبرالیستی  هایسیاست  با  که  ایاجتماعی-اقتصادی  تحولات 

  مجموعه  از  قطعه   جدیدترین  یادداشت   این  .دهندمی  هشدار  اند،پیوسته

   .است موضوع  این  باب در او یروشنگرانه و پیوسته هاینوشته

 

 برای   ست تلاشی  است؛  صرف  سیاسیِ   رخداد  یک  از  بیش   ترامپ  انتخاب

 تصادفی  تنهانه  او  ظهور  .آمریکا  در  فاشیسم   ی وحشیانه   گسترش  به  بخشیمشروعیت 

 و   دلهره  هراس،  ژرفنای   از  که  ای بیماری   بیماری؛  یک   از  ستای نشانه  بلکه  نیست

  -   گنگستری   داریسرمایه  از  وحشیانه  شکلی  یزاده  که  خیزدمی  بر  ای جمعی  اضطراب

  به   آغشته  فضای   این  .کندمی   رشد  ناامیدی   و  تفرقه  بطن  در  که  است  - نولیبرالیسم 

 تازه  روحی  ترامپ  ی اقتدارگرایانه  جذابیتّ  به  نژادپرستی،  و  ستیزی زن  نفرت،  فرهنگ

   .است انداخته حال  و گذشته در استبداد ی هشداردهنده های نشانه  بر ای پرده  و دمیده

 فساد   به  آلوده  ظهورِ  و  ریگان  انتخاب  با  آمریکا  ی جامعه   که   است  روشن  هرچند

  نکته   این  همچنان  باید  اما  شد،   تغییر  دستخوش  چشمگیر  سیاقی  به  میلیاردر،  سرآمدان

 همسویی   مسیر  مقاومت،  جای به  دموکرات  حزب  و  هالیبرال   چگونه   که  داشت   نظر  در  را

  چنین   با   . گرفتند  پیش   در  را  ساکس  گلدمن  همچون  استریتوال  در  قدرت  دلالان  با

  درهم   را  کارگر  ی طبقه  که  شدند   نولیبرالیسم  از  عناصری   آن  پذیرای   هاآن  رویکردی،

 نابرابری   دهشتناک  سطوح  برآمدن  شد،  نژادی   و  طبقاتی  شکاف  تشدید  موجب  شکست،

 همگی   که  مواردی   گردید؛  گراییبومی  دیرپای   میراث  تشدید  موجب  و   کرد،  تسریع  را

 و   نژادپرستانه  های سیاست   .آوردند  فراهم  ترامپ  جذابیت  برای  را  شرایط  هم  کنار  در

 از   او  ی سرسختانه   حمایت  و  اوباما  گرای مرکز  نولیبرالیسم  کلینتون،  ی جنایتکارانه



  


 

 توان مقابل فاشیسم ایستاد می

  گیریشکل   به   غزه،  در  کشینسل   از  بایدن  آفرینمرگ  پشتیبانی   و  مالی،   سرآمدان

  فقط   نه   بستر  این  ،کوتاه  سخن  .است  رسانده   یاری   باشد  اقتدارگرایی  پذیرای   که  فرهنگی 

 ناپذیراجتناب  را  او  چون   فردی   وجود  بلکه  کرد،  ممکن  را  ترامپ  چون  شخصی  ظهور

 . ساخت

  و   سوم،  راه  سیاست  پیرو  های دموکرات  و  لیبرالیسم  های ناکامی   از  یکی  همه  این  با

 مثابهبه   آموزش  گرفتننادیده  شده،  واقع   غفلت  مورد  بسیار   که  چپ،  از  هاییبخش   حتی

  بال وپر   و  هاتوده  آگاهی  افزایش  در  که  بود  نقشی   نیز  و   مدنی،  و  انتقادی   بینش   از  شکلی

 نبود،   ناکامی  این  دلیل  تنها  سیاست  .کند می  ایفا  شورپر  و  فراگیر  جنبش  یک  به  دادن

 بود   امر  این  گرفتن نادیده  دهد،می   نشان  بوردیو  پیر  که  گونههمان  آن،  دیگر  دلیل   بلکه

 اقناع   و  هادیدگاه   یواسطهه ب  بلکه  اقتصادی   ساختارهای   مجرای   از  تنها نه   سلطه   که

 آوردن   وجودهب  و  پراکنینفرت  در  که  آنانی  و  ترامپ  . کند می   نقش  ایفای   نیز  فرهنگی

 بلکه  زنند، می   تاریخ  بازنویسی   به  دست  تنهانه   کنندمی  همراهی  را  او  جویی انتقام   حس

 تاریخی  فراموشی   .سازند می   نابود  مدنی  آموزش  بنیادین  عنصر  مثابه به   را  تاریخی  آگاهی

  انگاشتن نادیده   و  گراییبومی   نژادپرستی،   دیرپای   خصوصیت  سه  برای   پوششی  همواره

  با   ترامپ   کند،می   اشاره  گیات  بن  روث  که  همانگونه  . است  بوده  آمریکا  در  زنان  حقوق

 را   آمریکایی  هامیلیون  توانست   افراطی،  راست  تبلیغات  ماشین  روی   بر  گذاری سرمایه

 جمهوری رئیس   که  را  ایده  این  تا  بود   نخواهند  قادر  مطلقاً»  آنها  که   سازد  متقاعد

  بطن  در  را  خود  توانندنمی  همچنین  . «بپذیرند  باشند  داشته  زن  و  پوستغیرسفید 

  همچنین  او  . سازند  دخیل   بهتر  جهانی   ساختن  برای   تلاش  و  مقاومت   جمعی،  مبارزات

  معتقد  که  فردی   اگر  ندارد  ایرادی   ابداً  که  سازد  متقاعد  را  هاآمریکایی  اکثریت  توانست

 .شود انتخاب دانشگاه یک ریاست به  است سفید نژاد برتری  به

  به»  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  ایکس  اجتماعی  ی شبکه   در  درستیبه   سندرز  برنی

 کارگر   ی طبقه  افراد  به  که  دموکراتی  حزب   که  بود  نخواهد   شگفتی  باعث  عنوان  هیچ

  البته   .«است  کرده  امید  قطع  حزب  این  از  کارگر  ی طبقه   که  دریابد  کرده،  پشت

 نویسندگان  با  دموکرات  حزب  ،هکرد  اشاره  نکته   این  به   لیایف  شریلین  که  گونههمان

 اذعان   از  عمیقاً   گروه  دو  هر  کهاین   :است  شریک  واقعیت  یک  در  اصلی  جریان   های رسانه 



 


 

 ی فرهاد محرابیهانری ژیرو، ترجمه

  به   را  عظمت  دیگر  بار»  شعار  که  مردم  از  دسته   آن  تنهانه  که زنندمی   باز   سر   امر  این  به

 آمریکاییان  اکثریت»  همچنین  بلکه  دهند،می  سر  را  (MAGA)  «بازگردانید  آمریکا

 ی ایده  به  را  پوستانسفید   برتری   [گفتمان]  تا  اندکرده  انتخاب  واقع  در  پوست،سفید 

 این  های ریشه  به  داردمی   بیان  سندرز  که  نظراتی  .دهند  ترجیح  «نژادیچند  دموکراسی

  و   آموزش  ی حوزه  به  اخلاقی  فروپاشی  و  اعتتناییبی   ی مسئله  .کنندنمی  اشاره  مسئله

 کار به   را  فرهنگ  آموزشی  نیروی   راست،  جناح  ها،دهه  برای  :شودمی   کشیده  نیز  پرورش

 خود  منافع   به   تا  سازد  متقاعد   را  پوستسیاه   و  تبارلاتین   پوست، سفید   کارگران   تا   گرفته

  پوستان سفید  برتری  ایدئولوژی و اقتدارگرا های جماعت به را هاگروه  این و کرده، پشت

  عاملیت   احساس  هرگونه  و  کرده  برداری بهره   آنان  بیگانگیازخود  حس  از  تا  سازد   متصل 

  یادداشت  توانمی   را  اشاصلی  محرک  که   ، 1970  ی دهه  از  .داردبر   میان  از  را  انتقادی 

 قدرت  به  چپ،  جناح  از  بیشتر  بسیار  مرتجع،  کارانمحافظه  دانست،  1پاول

 تا  اند کرده  سلاحی  به  بدل  را  فرهنگ  آنان  .اندبردهپی  هااندیشه  یکننده دگرگون

 میان   از  ساختند،می  بارور  را  مقاومت  و  آموزش،  انتقادی،  تفکر  زمانی   که  را  نهادهایی

  آنها  کاردستور  برای   عمومی  آگاهی  فرمِ  دگرگونیِ  که  نکته  این  درک  با  آنان  .بردارند

  به   ساختند،  کمرنگ  را  انتقادی   بینش  سیستماتیک  شکلی  به  دارد،  اساسی  اهمیت

 کهآن  جای   به  را  عالی  آموزش  و  عمومی  آموزش  و  بردند،  یورش  عمومی  های حوزه

 شکلی  به  یا  و  ورزی مهارت   و  سرکوب  برای   فضاهایی  به   باشند   بخشرهایی   نیروهایی

  این  . کردند بدل  تمام و تام مقیاسی  در مغزی  شستشوی  برای  هاییمکان تحقیرآمیزتر،

 کهاین  –  بود  هاآن  بلندمدت  استراتژی   از  بنیادین  بخشی   امر،  این  نبود؛  تصادفی  امر

 ترآسان  که   دهند   شکل  را  مردمی   کنند،  سلب   آن  از  را  اعتراض  برای   جامعه  ظرفیت 

    .دهندمی  تن  خود  سرسپردگی  به  بیشتری   رغبت  و  میل  با  و  گیرندمی   قرار   کنترل  تحت

  تفکر   و  حقیقت  عقلانیت،  ضد  بر  فرهنگی  ستیز  این  دهشتناک  اوج  ی نقطه   ترامپ

 به  موضوع  این  جانبی  تبعات  تنها  مدنی   بینش  فقدان  و  ای توده  جهالت  .ستانتقادی 

  کارگر   ی طبقه  چشمان  که  هستند  ایاستراتژی   ی محرکه  موتور  خودْ  بلکه  آیندنمی  شمار

 که   اقتصادی   های عدالتیبی  روی   بر   را  شوندمی   دانسته    همیتابی   که  آنهایی  و

 اقتصادی،  های هجوم  این  به  پرداختن  جای   به  .بندندمی  کشانده،  نابودی   به  را  شانهستی 



  


 

 توان مقابل فاشیسم ایستاد می

 اندازچشم   .شوند می   کشیده   تعصّب   و  نفرت  جمعی  نمایش  یک  سوی   به   عوض  در  هاآن

 مانعی   از  بیش  چیزی   وار،گله  سرسپردگی  به  دعوت  و  شودمی   برساخته  که   جهالتی  این

 شودمی   موجب  و  شده  بدل  سیاسی  سلاحی  به  پدیده  این  ست؛عقلانی   تفکر  راه  سر  بر

  این  تشدید  باعث  نولیبرال  ایدئولوژی   . شوند  گسیخته   هم   از  و  مطیع  جامعه  محرومان  که

 فردگرایی   شخصیِ   منافع   ی کننده خفه  های حباب  در  را  مردمان  و  شودمی   سازوکار

  همبستگی  به   عامدانه  و  شدهحساب  ای حمله  موجد  پدیده  این  .سازدمی   محبوس  افراطی

  کنندگانیمصرف   به  بدل  را  مردم  تا   شدهطراحی  منظور   این  به  که   ست،جمعی

 فراسوی   سیاستی  به  تا  اندداده   دست  از  را  این  توانایی  که   کسانی   سازد،  گسیخته هماز

 آگاهی   و  وحدت  در  هاآن  واقعی  قدرت  که   دربایند  یا  بیندیشند   خود  خصوصی   زندگی 

  که   افرادی   تنهایی  و  اضطراب  حس  از   پدیده  این  حال،  عین  در  . است  نهفته  انتقادی 

  جماعت   یک  درون  به  را  هاآن   تا  کندمی   برداری بهره   اندبوده   احساسی  چنین   مهیای 

  ترامپ  عصر  در  همبستگی  به  نیاز  حس   . بکشاند  قانونیبی   و   نفرت  بر  مبتنی  دروغینِ

Principle The )   «امید  اصل»  کتاب  در  بلوخ  ارنست  که  شودمی  چیزی   آن  ی طعمه

Hope of)  رضایت  شیادی »  را  آن»   fulfillment) of swindle (the   نامیدمی .   

 در   کارآمد  جنبش  گونههیچ  که  حالی  در  2، اشامروزی   های ای قهوه   پیرهن  و  ترامپ

  بحران  از  ناشی  خلاء  از  گرفت،  سراغ  تواننمی   آنها  در  را  معنادار  اجتماعی  تغییر  جهت

 آن   مروّج   آنها   آمده،   وجوده ب  شکافِ  این  در  . کردند  برداریبهره   [ سیاسی]   آگاهی  در

  با  را  روزمره  زندگی   و  دارد  قرار  بزرگ  های شرکت   کنترل   تحت  که  شدند  فرهنگی 

 شکل  پایانبی   فاشیستی  های نمایش   نیروی   و  اضطراب،  ترس،  نفرت،   به  آغشته  فرهنگی 

  یادآور  دهشتناک  سیاقی  به  تصاویری   چنین   که   کرد  اشاره   نیز  نکته   این  به   باید   .دهدمی 

 طراحی  اطاعت   و  تفرقه  ایجاد  منظور  به  که  هستند  1930  ی دهه  های سال   در  نورنبرگ 

  منحرف  برد،می   رهایی  یا   جمعی  مقاومت  بر  راه  که  مسیری   هر   از  را  عمومی  افکار  و  شده 

  تخریب  از  بیش  چیزی   غیرانسانی  هایلفاظی   و  افکنیتفرقه  کارناوالِ  این  .سازدمی 

 پوپولیستی  فرهنگ  تولید  آن  اصلی  کار  رساند؛  انجام  به  را  کشور  آموزشی  و  مدنی  ساختار

  آینده  و  حال   و  گذشته،  مورد  در  را  هاآمریکایی  اکثر  دیدگاه  که  بود  ای کننده مسموم

  .داد تغییر



 


 

 ی فرهاد محرابیهانری ژیرو، ترجمه

  ابزارهای   به  درنگبی   باید  کنیم،  مقابله  فاشیستی  جریان  این  با  تا  آنیم  پی  در  ما  اگر

 - کنیم رجوع فراگیر جنبش  یک شرطپیش  مثابهبه ایتوده آگاهی بازسازی  برای لازم

  کنش مستقیم  اشکال  سایر  و  اعتصابات  ای،توده  آگاهی  بسیج  از  است قادر  که  جنبشی

  ما   .ببرد  بهره  بسازند،  جدید  فاشیستی  رژیم  این  حکمرانی  راه  سر  بر  سدی   کهاین  برای 

 و  خشونت،   فلاکت،  رنج،  که  ماشینی  بایستیم،  مرگ  ماشین  این  جلوی   که  موظفیم

  نمایش  به   را  سرخوشی  از  حسی  هم   توأمان  که   ساخت  خواهد  حکمفرما  را  عظیمی   قدرت

  .آن تحمل  برای  دلیلی هم و گذاردمی 

 اختیارِ   فاشیستی  کار  ی برنامه   یک  به   آمریکایی  شهروندان  ترامپ،  گرفتن قدرت  با

 میان از ،ثروتمندانابر پروارکردن دنبالبه  مصمم و قاطعانه که ای برنامه  - اندداده عمل

  ست نهادهایی  همان  بردن  بین  از  و  [ مهاجر]  نفر  هامیلیون  اخراج  رفاه،  دولت   برداشتن

  این   .کنندمی   حفاظت  دموکراسی  خودِ   و  انتقادی   یاندیشه  پذیری،مسئولیت   از  که

  و   رادیکال  ای دموکراسی  حیاتی  شریان  هاآن   نیستند؛  صرف  تشریفاتِ  تنها   ساختارها

 شیلا  پرمخاطره،  موقعیت  این  در  .اندآگاه  شهروندان  برای   پشتیبان  نیرویی  نیز  و  فراگیر،

  : کندمی   مواجه  ضروری   بسیار  پرسشی  با  را  ما  آرنت،  و  آدورنو  نظرات  بر  تکیه   با   حبیب، بن 

 و  تلخ  واقعیت  با  ما  که  زمان  آن  .«معناست؟  چه  به  اندیشیدن  در  مداومت  کهاین»

 کهاین  برای   حبیببن  فراخوان  کنیم،می   نرم  پنجهودست  ترامپ  انتخاب   دردناک

 مخاطرات  .شودمی   اندازطنین   فردبهمنحصر   نیرویی  با   «کنیم  اندیشه  نو  از  تا  بیاموزیم»

  . اندواضح و روشن

  مبارزه   سیاست،  فرهنگ،  بنیادهای   خودِ  در  کهاین  جز  نداریم  دیگری   راه  اکنون  ما

  چند  عرض  در  کند،می   اشاره  بانچ  ویل  که  گونههمان  .کنیم  بازاندیشی  تربیت  و  تعلیم  و

 را   انتخاباتی   تا  کرد  تلاش  زمانی  که  گیردمی   دست  به  را  قدرت  مردی   دیگر  بار  هفته، 

 آشکار  نژادپرستیِ   مدافع  که   کسی   -   [قبلی  جمهوری   ریاست  انتخابات   منظور]   کند   باطل

  ستیزیزن  به  و  پذیراست  باز  آغوش  با  را  پوستانسفید  برتری   ی ایده  ست،علنی  و

  نامخالف  و  است  داده  را  [مهاجران]  جمعیدسته  اخراج  قول   بالد،می  خود  ی مشمئزکننده 

  مقطع  یک  این  .داد  خواهد   پاسخ  هاآن  به  نظامی  نیروی   با  که  کرده  تهدید  را  اشسیاسی 



  


 

 توان مقابل فاشیسم ایستاد می

 راهبردهای  و  تعهدات  از  بنیادین  مجدد  ارزیابی  نیازمند  که  ستا  حساس   تاریخی

   .ستاقتصادی  و اجتماعی واقعی  تغییرات برای  ماندموکراتیک

  کابوسی   به  بدل  آمریکایی  یای ؤر»  که  دهدمی  هشدار  درستیبه   هجز  کریس

 آن  علت  او  . است  بیمار  ی جامعه  یک  از  ای نشانه   ترامپ  دونالد   [کهاین  و]  شده  آمریکایی

 تجسم   ترامپ  .«ریزدمی   بیرون  تباهی   و  فساد  دل  از  که   ستاستفراغی   همان  او  .نیست 

  خروج   نه  او  جمهوری ریاست   . ستاجتماعی  و  اخلاقی  تباهی   هادهه  ی شدهانباشته   اثرات

   .است آن تشدید ی دهنده نشان  که ملی عمیق بحران یک از

 از  و  مقابله  برای   ستفوری   چالشی  روبروییم،  آن  با  ما  آنچه  تاریخی،  مقطع  این  در

 اقتدارگرا  حاکمیتی  و  فاشیستی  سیاست  تحکیم  به  کمر  که  نیروهایی  برداشتن  میان

 و  آموزش،  نظریه،  به  را  رویکردمان  بنیادین  شکلی   به  تا   رسیده   آن  زمان  اکنون  .اندبسته 

  یک   ایجاد  برای   هاآن  از  باید  که  ابزارهایی  -  دهیم  تغییر  آموختن  بخشرهایی  نیروی 

  ستداری سرمایهضد   پردهبی   سیاقی  به  که  کارگر  ی طبقه  چندنژادی   و  نیرومند  جنبش

 استثناگرایی   ی افسانه  از  باید  .کنیم   استفاده  است،  دموکراتیک  ناپذیرتزلزل  شکلی  به  و

  دست  ندیکدیگر  مترادف  داری سرمایه  و   دموکراسی  که  خطرناک  همتو  این  و  آمریکایی

  تنها نه   دموکراسی  آن  در  که  ای آینده   :است  سنگین  بسیار  عملیبی   یهزینه  .برداریم

 به  ستی خیانت  این  -  شود،می  جایگزین  خشن  پلیسی  دولت  یک  با  بلکه  ،شودمی   نابود

 نابود   را  برابری   و  عدالت  آرمان  و  پیمان  به  متعهد  ایجامعه  یای ؤر  که  ،آغشته  خون

 .سازدمی 

  چنین   با  مواجهه  در  .دنباش   بیشتر  هستند  اکنون  آنچه  از  توانندنمی  مخاطرات

 تعهدی  و  جسورانه،  اقدامی  برای   طرحی  مصالحه،قابل  غیر   هدفی  بر  باید   ما  دورانی،

 فشار   و  تعصّب،  فاشیستی،  ستم  که  کنیم  تکیه  رادیکال  دموکراسی  یک  به   ناپذیرتسلیم

 چیزی   چنین   ما  ی آینده   .کشدمی   چالش  به  مراحل  تمامی  در  را  مالی   سرآمدان  تماموتامّ

  عدالت،   آن  در  که  ایجامعه  اندازچشم  که  گونههمان  به  دقیقاً   کند،می   طلب  را

 که   ایآینده از  بخشی  -  اندواقعیت  که  آرمان، یک  صرفاً  نه  انسانی  کرامت  و  همبستگی،

  ما   یا  .کشدمی   چالش  به   کند می  نابودی   به  تهدید  را  ما  که  را  فاشیسم  ی فزاینده  ی سایه



 


 

 ی فرهاد محرابیهانری ژیرو، ترجمه

 که   شویممی   تاریکی  تسلیم   یا  کنیم، می   مبارزه  پیمان  و  عهد  این  گیری بازپس   برای 

   .داشت نخواهد وجود آن از بازگشتی
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بمی اکنون   ترامپ  که  جمهوری ه دانیم  حزب  نامزد  ریاست خواه  عنوان  انتخابات 

برده است. این تاحدی نامنتظره بود.   جمهوری آمریکا را قاطعانه، بدون هیچ اما و اگری،

ب آنه نه  نظرسنجی خاطر  می که  نشان  را  دیگری  چیز  کسانی ها  میل  به  یا  دادند 

بلکه به آن خاطر که حزب در قدرت، حزب دموکرات، در موقعیتی   ،داشتنی نبوددوست

 اکزقرار داشت که بتواند به اتکای وضعیت خوب اقتصادی، آرامش اجتماعی و قوام مر

 ی شهروندان شود. أی اعتماد دوبارهقدرت خواستار ر

ای من در این نوشته در پی توضیح پیروزی ترامپ هستم. ترامپ در هیچ زمینه 

نش  امخالفکند.  یا راست سنتی را تبلیغ و نمایندگی نمی  روانهمیانه مشی سیاسی  خط

جوید باور نیستم. او فاشیست نیست. اقتدار را مین  ایاند. من بر  او را فاشیست خواندهگاه  

ها، اقتدار گیری تصمیم  درخودش  ی دولت که اقتدار شخصی  جانبه همهولی نه اقتدار  

ی او خواهان تجسد ارادهبه عبارت دیگر  و اقتدار آمریکا در جهان.    اقتصاددر    سرمایه

ی آمریکای فرمانروای  خویش در راستای حاکمیت مطلق بر جامعهی  سرمایه در اراده

ادی مطلق بازار و سرمایه، های او، مهاجرستیزی، آزعناصر اصلی سیاست  جهان است.

ها  های سنتی مسیحی و دامن زدن به احساس غرور ملی هستند و اینبازگشت به ارزش

واپس نگرشی  از  نشان  و سرکوبهمه  این  گرا  که چرا  است  این  پرسش  دارند.  محور 

گرایانه توانسته است با اقبال عمومی  مشی سیاسی با این درجه از تندروی راست خط

 دهندگان روبرو شود. رأی 

گیرد: دو متغیر پایان و آغاز  توضیح من بر مبنای دو متغیر و چهار عامل انجام می 

صورت چهار سیاست طبقاتی، هویتی، ارزشی و نمایشی. من بر آن باورم هو چهار عامل ب

که ما در جهان امروز با پایان دو سیاست طبقاتی و هویتی و آغاز پیشتازی دو سیاست  

خواه ارزشی و نمایشی روبرو هستیم. ترامپ و گرایش نزدیک به او در حزب جمهوری 

با سیاست طبقاتی و هویتی در افتادند و رو به سوی سیاست  که  راچانتخابات را بردند  

صورت جهان جدید بنیاد گذاشته بر نابودی مطلق هارزشی و نمایشی آوردند. آمریکا ب

ای پویاتر از دیگر جوامع جهان است و این به آن اجازه تمدنی کهن و معصوم، جامعه 

های زیست تر و بازتر به استقبال تحولات اجتماعی و پایان و آغاز شیوه دهد که سریعمی 

و ساماندهی امور اجتماعی برود. پیروزی ترامپ در بستر سازگاری یک سیاستمدار و 
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از  شکل  یک  پایان  از  را  بررسی  است.  فهمیدنی  تحولات  سیر  با  سیاسی  گرایش 

 کنیم. ورزی آغاز می سیاست 

 

 پایان
ها و آهنگ تحولات اجتماعی در جهان معاصر شتاب پیدا کرده است. پدیده ضرب

شود تر از آنچه که فکر می اند که پیش نهادهای اجتماعی همه دارای تاریخ انقضایی شده 

نکردهاینبا رسند.  فرامی عادت  پایان  به  می همه  فکر  آنایم.  چیزها  که  که کنیم  گونه 

دهند که پایانْ دیده  مانند. رخدادهای بزرگ اجتماعی به ما نشان می اند برجای میبوده 

ی ی سیاست ما با دو پایان روبرو هستیم. سلطهنشده ولی رقم خورده است. در عرصه

های شصت و هفتاد ی سیاست طبقاتی از زمان اوج آن در دههبیش از صد و پنجاه ساله 

تر است.  هویتی سیاستی نوباوه   میلادی رو به افول نهاده و به پایان رسیده است. سیاست

آن دههاوج  در  گستردهرا  نقد  با  اکنون  و  داشتیم  نود  و  هشتاد  پایان های  و  آن  ی 

 موضوعیتش مواجه هستیم.  

 

 سیاست طبقاتی 
ها که انسانی بیستم درکی طبقاتی بوده است، ایندرک عمومی از سیاست در سده 

برمبنای منافع مادی خویش، بر اساس جایگاه اجتماعی خود در جامعه، و در اتحاد یا 

زنند.  ستیز با یکدیگر برای کسب بیشترین امکانات مادی دست به کنش سیاسی می 

می  انسانفکر  برخورداری  براساس  جامعه  که  گروه شد  به  مادی  امکانات  از  های ها 

به کدام  اجتماعی معینی تقسیم می  تا حدی آگاه است که  بندی دسته شود، هرکس 

مادی خود بیفزاید.    متعلق است و هر کنشگری بدنبال آن است که بر میزان دارایی

شدند  در این زمینه، از دیگران به آن خاطر متمایز می ها،  و بسیاری از چپها  مارکسیست 

ترین طبقه را هم از لحاظ اقتصادی، مهم -ی اجتماعیبندی را طبقهترین دستهکه مهم 

ی میان طبقات را ی کارگر و رابطه اقتصادی و اجتماعی و هم از لحاظ اخلاقی طبقه 

دانستند. ولی آنها تنها گرایشی یا گروهی نبودند که ی متشنج و ستیزمحور می رابطه
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انسانفکر می به کنش می کردند  برمبنای جایگاه طبقاتی دست  زنند و ها در جامعه 

آورند. بورژواهای برای کسب امکانات مادی بیشتر به رقابت و ستیز با یکدیگر روی می

   کار نیز چنین درکی از سیاست داشتند.لیبرال و محافظه 

یا    سوسیالیست  راست،  یا  چپ  را  خود  احزاب  طبقاتی،  سیاست  چارچوب  در 

 کارگران، دهقانان، از  های معینی  معرفی کرده رأی گروهکار  ه ظمحافبورژوایی، رادیکال یا  

ها برمبنای زیست و  جستند. باور آن بود که انسان می  را  ی متوسط یا بورژوازی طبقه 

ب خود،  طبقاتی  میگونههذهنیت  رأی  همانند  و  جمعی  )یا  ای  احزاب  دهند. 

های هایی متمرکز بر امکانات مادی نظر مساعد توده کوشیدند با وعده سیاستمداران( می

کوشیدند که منافع طبقاتی  دهنده را جلب کنند. در این چارچوب، آنها گاه حتی می رأی 

وطبقه  دهند. شکوفایی  نشان  دیگر طبقات  به حال  مفید  را  پایگاه خویش  ضعیت  ی 

دهند   کارگران جلوه  بیشتر  رفاه  برای  نهایت  در  و  اقتصاد  برای  مفید  را   –بورژوازی 

ثروتمندان  مالیات  کاهش  با  رابطه  در  ریگان  ریاست جمهوری  دوران  در  که  نگرشی 

شد. بحث نیز شده است که وضعیت بهتر کارگران و شرایط بهتر کار مفید  تبلیغ می 

اعضای  تمامی  روانی  و  اجتماعی  زندگی  برای  مفید  نهایت  در  و  اجتماعی  نظم  برای 

است   ثروتمندان  حتی  و  می   –جامعه  که  به  گرایشی  فرانسوی جامعهتوان  شناس 

 ی تقسیم کار نسبت داد. های کژیدهدورکهایم در واکاوی شکل

هشتاد و   ی اندیشمندانی مانند آندره گرز در آغاز دهه  پایان سیاست طبقاتی را 

و   بک  اولریش  بعدتر  کمی  جامعه، آنتونی  سپس  چندپارگی  کردند.  اعلام  گیدنز 

ی گشایش  داری در پسزمینه فرارسیدن عصر گذار از کمبودها در غرب، شکوفایی سرمایه

شدن و شکوفایی جهانیبازارهای جهانی و ارزانی هر چه بیشتر نیروی کار در فرایند  

راندند. در فردگرایی  به حاشیه  را  فناوری، دست در دست یکدیگر، سیاست طبقاتی 

نمی  طبقه  به  خاطر  تعلق  برای  جایی  امروز  جهان  مصرف رادیکال  گرایی ماند. 

ها را معطوف به لحظه و هیجان آنی ساخته و توجه آنها را از گسیخته توجه انسانلجام

ای و بازاری که هیچ  منافع درازمدت مادی و اجتماعی خود دور کرده است. در جامعه 

داری بر تمام اجزاء آن ثباتی بر آن حاکم نیست و در اقتصاد و جهان زیستی که سرمایه 

 ها.  ها و همبستگیهاست تا وابستگیفرمانروا است، ذهنیت فرد بیشتر درگیر دلبستگی 
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بر کنش کنشگران بزرگ و آرمان از  سیاست مبتنی  های والا توان بسیج خود را 

را خود وجود ندارد، افراد باید گرد هم آیند و آنهاست. کنشگر بزرگ خودب  دست داده

اتحادیه شکل دهند. افراد امروز حاضر نیستند خودسامانی و استقلال  در قاموس حزب و  

گیری کنشگری قدرتمند سازند که شاید آنها را در خود ببلعد.  شکلخویش را فدای  

های والایی بگذارند که زندگی برای غایت  میدان مبارزه ه آنها همچنین حاضر نیستند پا ب

گونه که والتر بنیامین حدود هشتاد نو عمری را باید به آنها اختصاص داد. سیاست هما

اکنون و اینک زندگی به  خواهند در  ها می سال پیش طرح کرد امری آنی است. انسان 

ها های اجتماعی جذابیت خود را برای انساناهداف خود دست یابند. بدون تردید جنبش 

کرده  جنبش حفظ  ولی  دوره اند.  در  معینی  خواست  بر  متمرکز  هم  اجتماعی  ی های 

از پیش  معینی هستند و هم آن گونه که هابرماس نشان داده در دوران جدید بیش 

زیست از  حراست  بر  بر  متمرکز  متمرکز  اهدافی  از  و  هستند  اجتماعی  زندگی  جهان 

   اند.بهبودی شرایط مادی زیست و بازتوزیع ثروت و امکانات فاصله گرفته

ی برد و برنامهترامپ در آگاهی به این چرخش سخنوری سیاسی خود را پیش می  

مارکسیست   را  هریس  کامالا  خود،  لیبرال  مخالف  بود.  کرده  تدوین  را  خود  سیاسی 

دنبال ایجاد نفاق و دامن زدن به ستیز طبقاتی است. تأکید  ه رادیکالی نام نهاده بود که ب

ها و های گروهی و طبقاتی بود. کاهش مالیاتجدایی از وابستگی او همچنین بر فرد در  

داد تا فرد بتواند در آن بستر وضعیت بهتری پیدا کند.  شکوفایی اقتصادی را وعده می 

ای قدرتمند )قدرتمند نه در او در مقابل منافع مادی، حس امنیت و وابستگی به جامعه

قرار می را  به قدرتمندی(  بلکه در سرفرازی  توانست  همبستگی  او  نیز  نهایت  داد. در 

و  دموکرات  ی آراطبقاتی    ی پایه شکند  هم  در  را  از  ها  مهمی  و بخش  کارگران  رأی 

 های پایینی جامعه را نصیب خود سازد. لایه

آن  زمینه جالب  در  ترامپ  غایتکه  و  بزرگ  کنشگران  واسازی  نیز  ی  والا  های 

گونه استقلال رأی و سرزندگی  هربیش از  وکم خواه را  کوشیده است. او حزب جمهوری 

و بینش سیاسی خود ساخته   فرودرفتار پرفرازو  ی ید کرده است. حزب را بازیچهخلع

خواهد است. اهداف والایی را نیز برای کارزار انتخاباتی خویش تعیین نکرده است. می 

دهد تا ی دوباره را قرار می( سازد ولی در شعار خود واژهgreatآمریکا را پرشکوه )
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به بازگرداندن وضعیتی  (MAGA – Make America great againشعارش )

های خود را شخص خویش  در گذشته تقلیل یابد. او همچنین ضامن پیشبرد سیاست 

 کند.  معرفی می 

معنای اتمام اهمیت مسائل اقتصادی ه باید توجه داشت که پایان سیاست طبقاتی ب

ها مهم هستند ولی نه در خود بلکه نیست. مسائل اقتصادی و زیست مادی برای انسان

اند که سو و لاکان از سوی دیگر ما را متوجه کرده در بستر نظامی نمادین. بوردیو از یک

کنیم.  های اجتماعی و روانی را در بستر نظامی نمادین احساس و درک می ما پدیده 

رو اینازبخشد و  های جهان هستی می نظام نمادین معنایی ترافرازنده به تمامی پدیده

های همچون فقر، رفاه مادی، ثروت و موفقیت در کند. پدیده جذاب و پرابهت جلوه می

کلیت چارچوب  در  را  پدیده  هر  ارزش  که  نمادین  نظامی  ارزیابی  چارچوب  معنایی  ی 

می می  معنامند  دورهکند  در  سرمایهشوند.  رشد  از  جهان ای  صنعتی،  انقلاب  و  داری 

اند های نمادین کهنه تا حدی از کار افتادهچنان تحول بنیادینی پیدا کرد که نظام زیست  

های نمادین ها را دستخوش تلاطم ساخت. اکنون نظام شکل خام خود زندگیهو اقتصاد ب

ها برای تفسیر جهان، حتی در سطح زندگی  اند و ابزاری در دست انسان بازسازی شده 

ها نه بر مبنای واقعیت روی زمین  مادی، هستند. برای همین در سپهر سیاست، انسان

دهند بلکه برمبنای درک و ارزیابی خود از واقعیت  های آماری نشان میو آنچه جدول

   زنند.و حسی که به آن دارند دست به کنش می 

  

 سیاست هویتی 
ی هشتاد به بعد، برای چند دهه، جهان با کنش، جنبش اجتماعی و حرکت از دهه

ی مواجه شد که برای احراز و بازشناسی هویت فرهنگی خویش تلاش یهاسیاسی انسان

کردند. چرخش تاحدی ناگهانی بود. ناگهان مردم متوجه هویت دینی، نژادی، قومی  می 

افراد می و دیگر  از جامعه، دولت  و  بودند  را و جنسیتی خود شده  آنها  که  خواستند 

میآن یا  هستند  که  بگونه  باشند  سیاهه خواهند  مسلمان،  همجنس سان  گرا، پوست، 

فرهنگی  چندای  رسمیت بشناسند. غایت آن بود که جامعههتبار بهندی مهاجرتبار یا  

پس  شاید  و  راستا  در همین  گیرد.  مفهوم سیاست  شکل  تیلور  چارلز  آغاز  در  زمینه، 
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باور در  بازشناسی را پروراندند. این  برای  هویتی و سپس اکسل هونت مفهوم مبارزه 

های فقط هر کس دارای هویتی مشخص برمبنای وابستگی نه جهان گسترش یافت که  

اجتماعی و فرهنگی خود است بلکه جامعه و دولت نیز موظف است که این هویت را  

اجازه دهد که در هب به آن است  متعلق  فرد و گروهی که فرد  به  و  بشناسد  رسمیت 

های گره خورده به هویت خویش  برخورداری از امکانات عمومی در شکوفایی دلبستگی

 بکوشد. جامعه قرار بود در چندفرهنگی بودن به همبستگی ژرف اجتماعی دست یابد.  

نگذشت  دیر  می ی  سیاست  این  که  شدند  متوجه  برخی  همبستگی  که  تواند 

گروه تمامی  بین  ستیز  و  شکند  هم  در  را  برای  اجتماعی  اجتماعی  و  فرهنگی  های 

گذاری توان برای بازشناسی یا ارج بازشناسی دامن زند. معلوم هم نبود چه معیاری را می

کار برد. یک پرسش سخت شاید بی پاسخ ابدی آن بود که آیا باید ههای مختلف بهویت

رسمیت شناخت و ارج گذاشت، حتی آن گروهی که هنجارها و ههویت هر گروهی را ب

می ارزش چالش  به  را  عصر  مطرح  بهای  و  بیوه هخواند  به  باورمند  نمونه  سوزی، طور 

چندهمسری مردانه، یا منع بازیابی آزاد هویت جنسی است. آمارتیا سن اندیشمند و 

هندی  شاید تباراقتصاددان  و  اولین  از  یکی  خود،  هندی  فرهنگی  تبار  به  بنا  شاید   ،

یاست هویتی ، به س هویت و خشونتترین نقدها را در همین زمینه، در کتاب  مطرح 

نوشته است. نقد مهمی که او به سیاست هویتی دارد آن است که این سیاست اجازه 

کند که هویت خود را به یک وجه آن فرو کاهند. هرکس  و انسانها را تشویق میدهد  می 

مجموعه دارای  هویتدر جهان  از  قومی، جنسی، جنسیتی،  ای  نژادی،  گوناگون  های 

بُعدی از هویت خود مبارزه کند   صرفاً  ای و غیره است. اگر کسی بخواهد برمبنای حرفه

 فراموش  یمذهب  ی فرد   صورته بهای هویت خویش را سرکوب کند.  باید دیگر جنبه 

 کارمند،   شاعر،  نمونه  طوره ب  همزمان  که  زدیبرخ  آن  با  زیست  به  گهگاه  و  کند

بر مبنای می یک فرد مذهبی که    .است  گراهمجنس  و  زن  دموکرات،ال یسوس خواهد 

هویت مذهبی خود زندگی کند و بر آن اساس از سوی دیگران بازشناخته شود باید بسا 

های دیگر وجود خود به ستیز برخیزد و بطور نمونه کتمان کند که یک اوقات با جنبه

   زن و همجنسگرا نیز هست. دموکرات،شاعر، کارمند، سوسیال 
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معنا در جهان فراهم آورده  بیسیاست هویتی زمینه را برای ستیزی از دید بسیاری   

کند. همه است. تلاش در جهت بازشناخته شدن در هویت خویش ارزشمند جلوه می

توانند که با کسی که شکایت از نادیده گرفته شدن هویتش دارد حس همدلی نیز می 

هنگام که این تلاش شکل مبارزه و تمرکز برای بازشناخته شدن داشته باشند. ولی آن

پرسند  ترساند. بسیاری از خود میکند بسیاری را می در یک هویت گاه استثنایی پیدا می

می چگونه  را  اجتماعی  جامعههمبستگی  در  جامعهتوان  در  چندفرهنگی،  که  ی  ای 

هرکس متمرکز بر هویت خویش است حفظ و تقویت کرد. مرکزی که پیرامون را گرد 

می  چگونه  و  کجا  از  دهد  سامان  بخویش  به  هتوان  که  نیست  بهتر  آیا  و  آورد  دست 

  اشتراکات خود توجه نشان دهد تا تمایزات خویش.

اند. آنها احزاب لیبرال و چپ جهان غرب آغوش بازی برای سیاست هویتی داشته

اند و های گوناگون فعالیت کردهرسمیت شناختن هویتههم در آن راستا، در راستای ب

گروه  رأی  ساخته هم  خود  نصیب  را  محور  هویت  دغدغه های  به  هم  آنها  های اند. 

دگرباشگروه همانند  همجنس هایی  جنسیتی،  مسلمانان، های  مهاجرین،  گرایان، 

اند.  اند و هم رأی آنها را از آنِ خود ساختهها و هنرمندان آوانگارد توجه نشان دادهیهودی 

و مدافع جامعه نماینده  بوده است. حزبی  نیز چنین حزبی  آمریکا  ی حزب دموکرات 

مسلمانان، فرهنگی که در نیویورک رأی یهودیان را داشته باشد، در میشیگان رأی  چند

پوستان آگاه  سیاه و  تبارها و در کل جامعه رأی دگرباشان جنسیتی،  لاتیندر نوادا رأی  

های محروم ویژه گروههکه همه بهایی برای آنبه هویت نژادی خویش. حزبی با برنامه 

سوی شکوفایی وسمتاز امکانات اقتصادی و فرهنگی بتوانند هویت خویش را ابراز و در  

ی عمومی داشته باشند، نهادهای دست آورند، دسترسی بهتر به حوزههآن بکوشند. کار ب 

بازتری داشته   اجتماعی مطلوب خود را بنیان نهند و در معرفی خود به جامعه دستِ

 باشند.  

ترامپ در واکنش و مبارزه با این سیاست وارد میدان رقابت و کارزار انتخاباتی شده  

توانند مذهب،  ها دارای هیچ هویت معین فرهنگی نیستند. آنها می بود. برای او انسان

ی خاص خود را داشته باشند ولی این از دیدگاه    تبار قومی و نژادی یا گرایش جنسی

ها برای او عناصر مجرد اقتصادی هستند  سازد. انسان ی آنها مشخص نمیاو چیزی درباره
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گستره  در  می که  ایفا  را  معینی  نقش  ملی  دولت  کننده،  ی  مصرف  کارکن،   ، کنند 

دار. آنها اتم و نه جزیی از یک مولکول یا دی ان ای فرهنگی دهنده و خویشتنمالیات 

که دارای هویت فرهنگی اجتماعی  ها بیش از آنو اجتماعی هستند. در دیدگاه او انسان

شیفته  هستند  کسانی  باشند  داشته  امنیت.  معینی  و  فردیت  مدنی،  آزادی  رفاه،  ی 

ای  خواهند در فردیت خویش، در امنیت و آزادی زندگی کنند، خانه اشخاصی که می 

 تر داشته باشند.  ای منسجمتمیزتر و و خانوادهوتر، ماشینی تربزرگ

توانست سلطهبا همین    او  آرای گروهی دموکراترویکرد  بر  یا ها  را  های هویتی 

پوستان ها در میان سیاه رد کند. از میزان جذابیت دموکراتتضعیف کند یا یکسره خُ

ی تبار را از دموکراتها دور سازد. حوزهلاتینزنان سفیدپوست و مردان  بسیاری از  بکاهد،  

بدون   چناناصلی رأی او همواره مردان سفیدپوست بوده است. گروهی که خود را آن

شمرد. مردان سفیدپوست  شمول می داند که خود را انسان مجرد جهانمی   خاص  هویت

نماینده  او همچون  نگریسته به  اصلی در سپهر سیاست  اند. کسی که همانند خود ی 

در   ظاهر دارای هیچ هویتی نیست و هیچ مقام اجتماعی ندارد. او کسی استهها بآن

 حال شدن. در حال جمع آوری ثروت و کسب مقام اجتماعی. 

دهند و بر آن مبنا  ها می اساسی به انسان  ی یک وعده  سیاستمداران همانند ترامپ

کاهیم، شما در خود هیچ هستید.  کنند. »ما شما را به هیچ فرونمیرأی آنها را جذب می

شناسیم. ولی رسمیت نمی های را نزد شما بما نیز هیچ هویتی را، هیچ جایگاه اجتماعی

فشانی شماست.  چیز بسازید. این منوط به کوشش و جانهمهتوانید از هیچِ خود  شما می

می مالیات  کاهش  را  و  ها  کار  انتخاب  در  را  آزادی شما  برسمیت  ثروتدهیم.  اندوزی 

دست آورید و از هشناسیم. این گوی و این میدان. ثروت بیندوزید، مقام اجتماعی بمی 

 سوی آن گشوده نیست.« هروز بفکر هویت نیفتید. هیچ راهی امه آن لذت ببرید. ولی ب

بر آن پندار بود که گرایش جامعه فرهنگ خودشیفتگی  کریستوفر لش در کتاب  

است هب شخصیتی  چنین  پروراندن  که   :سوی  کسی  نارسیستی/خودشیفته.  شخصیت 

خواهد چیزی باشد و هویتی داشته باشد. بیزار از دلبستگی و وابستگی. متمرکز بر نمی

رمان مشهور رابرت موزیل.    «انسان بدون کیفیت»خود، بر وجودی بدون ویژگی. همان  

جمهور این گونه اشخاص است. شاگردان من در دانشگاه بر آن رییسترامپ نماینده و  
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همه نارسیست/خودشیفته    زیرا ما اکنون   باورند که دیگر نباید کسی را نارسیست خواند، 

صورت نارسیست/خودشیفته ه هستیم. این دانشجویان بر آن هستند که فرد اکنون فقط ب

ای تواند انسان باشد. در رهایی از آن و در دلبستگی و وابستگی، انسان برای ذرهمی 

فروشد که بهای آرامش و احساس آرامش و احساس تعلق روح خود را به شیطانی می 

 ستاند.  تعلق را به آزادی و حرمت می 

  

 آغاز
ی پایان اهمیت سیاست در سپهر زیست  مثابه ه پایان دو سیاست طبقاتی و هویتی ب

ای که چند سال اخیر طرح شده  ترین تزهای سیاسی اجتماعی نیست. یکی از مبتذل 

های سیاسی  زدایی شده است و مردم دغدغهسیاست آن است که سپهر زیست اجتماعی  

ی اختیاری است.  اند. گویی سیاست گزینهی خود به سیاست را به کنار نهاده و علاقه

ها است چون دارای زیستی اجتماعی  توان آنرا برگزید یا پس زد. سیاست با ما انسان می 

های گوناگون ها و ناداراییخود با یکدیگر را بر مبنای دارایی  ی هستیم و مجبوریم رابطه 

ر از هر گاه دیگر تتر و پیچیده خویش سامان ببخشیم. جامعه، در دوران مدرن، سترگ 

از پیش سیاسی شویم. بدون شک همواره ما را مجبور کرده است بیش  این    شده و 

برای سیاست  از حوزهتلاشی  ولی همانزدایی  گونه که های زیست جمعی در جریان 

نهد تلاشی نیز همواره در جریان بر آن تأکید می  ی سیاستدر کرانهرانسیر در کتاب  

های زیست جمعی آکنده از سیاست باقی بمانند. پایان دو سیاست معین  است تا حوزه

ی آغاز پیشتازی دو سیاست دیگر است. یکی سیاست ارزشی و دیگری سیاست  منزله هب

در گستره  یکی  می نمایشی.  رفتار  مبنا  آن  بر  که  اصولی  سامان ی  را  زندگی  و  کنیم 

با نمایشی که روزانه در صحنهمی  زندگی روزمره اجرا    هایدهیم و دیگری در رابطه 

 کنیم.  می 
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 سیاست ارزشی
دانستیم که چه چیزهایی  تاریخ تمدن می پیشااند. شاید از  ها همواره مهم بوده ارزش

را باید مهم و ارزشمند بشماریم و چه رویکردها و رفتاری را زشت و نادرست. درکی 

سنتی وفاداری به خانواده و ی  عهمجا آنها وجود داشته است. در  ی  عمومی نیز درباره

بخشنده  قوامپاسداری از انسجام آن در حد ازخودگذشتگی و مشارکت در مراسم آیینی  

شناس جامعهآید. در مقایسه،  شمار می ه هایی مهم ببه انسجام زیست اجتماعی ارزش

ی آمریکا،  مدرنی همچون جامعه  ی آمریکایی تالکوت پارسونز بر آن است که در جامعه

 ی آید. نکته شمار میه جهانی در چارچوب فردگرایی ارزشی مهم بکوشندگیِ ابزاریِ این

دانند بیش همه می وکمرا  اند. اینها تغییر کردهرو آن نیست که ارزشهربهاصلی امروز  

ها و وفاداری به آنها بیش  ی مهم آن است که برای بسیاری ارزشاند. نکته و تجربه کرده

 اند.  از پیش مهم شده

زدایی شده است و ها ارزشکنیم که به داوری نیچه از ارزشدر جهانی زندگی می 

، نهادها و اقتدارهای «خدا مرده است»ها حاکم شده است.  سنخی از نیهیلیسم بر ذهن 

توان اند. دیگر نمیشده اعتبار  بیای همانند پدر، شاه، کلیسا و خانواده  بنیادین تاریخی

گونه  تر کرده است. شتاب آنبر آن مبنا زیست و رفتار کرد. عامل دیگری وضع را متشنج 

روشن ساخته به تمام   شتاب اجتماعیرزا در کتاب  هارتموت  شناس آلمانی  که جامعه

های زندگی راه یافته است. همه چیز مدام در حال دگرگونی، فروپاشی و نوسازی عرصه

هایی ایستاد یا بر بنیاد  سختی وجود ندارد که بر آن بر مبنای ارزشوسفتاست. زمین 

هایی را آفرید. هنور چیزی زاده نشده و موضوعیت پیدا نکرده که زمان نسخ آن ارزش

آن فرا رسیده است. نهادهای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، رویکردها و سبک زندگی  

هر آنچه که »مدام در حال دگرگونی و تحول هستند. حکم تاریخی مارکس مبنی بر آن

 ت از آب در آمده است.  رود« یکسره درسمی  هوا به  و  شودمی دود است،  استوار  و سخت

در این شرایط مدام بیم آن وجود دارد که بنیاد زیست فردی و زیست اجتماعی 

گذاری به اصلی یا در اتکا به نهادی بتوان زندگی را پیش  فروریزد. که دیگر نتوان در ارج

ی داستایفسکی هر چیزی، هر کنشی، برد. که دیگر یگانگی اجتماعی به فنا رود به گفته 

درجهصرف  از  و  نظر  آن  زشتی  واقعاًصرف ی  شود.  ممکن  پیامدهایش،  از  امروز   نظر 
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ها، خود یا دیگری را محترم شمرد و بر توان از کسی انتظار داشت، در فقدان ارزشنمی

 آن اساس زندگی کند.  

ها کوشند ارزشاند. می ها روی آوردهبه این خاطر بسیاری به دفاع و بازیابی ارزش 

از   ارزشرا  برای  نو  تبلیغ و تهییج ارجی  با  و  نگه دارند  از نقد دور  آنها  بیافرینند.  ها 

ی شناخت و تجربه، به چیزهایی و خواهند که در شیفتگی به اصول سادهدیگران می

اصولی همچون ارزش بنگریم. جهان را به دو گروه معین زن و مرد تقسیم کنیم و زن 

یا مرد بودن را ارزش بشمریم. کار را همچون گذشته در چارچوب اخلاق پروتستانی  

سان یک امر آرمانی ارج نهیم. این  هرا بای مقدس بدانیم. خانواده و انسجام آنوظیفه 

گونه که گیدنز و اند. آنها گشته ی ارزشکاران نیستند که چنین شیفته فقط محافظه 

اند.  ارکرد آنها شده اند دیگران نیز جذب کیوآس نشان داده  هانس   شناس آلمانیجامعه

بازمانده  آخرین  از  دفاع  سرمایهبرای  پویایی  مقابل  در  زیست  جهان  داری، های 

ها روی آورند. از ارزش اند به ارزششدن و شتاب اجتماعی بسیاری مجبور شدهجهانی 

سان امری شکوهمند یاد کنند، بر اهمیت درونمند طبیعت و محیط  هزندگی، در خود، ب

زیست پای فشارند، نقش بخشندگی و از خودگذشتگی را در شکوفایی زیست انسانی و 

ی انسانی در حد و حدود  حیوانی را توضیح دهند و به زیبایی شکوهمند روابط ساده 

ب این چیزهایی است که  اشاره کنند.  آمریکایی ه دوستی و عشق  فیلسوف  نمونه  طور 

   کند.لب ج سوی آنها ههری فرانکفورت کوشیده توجه ما را ب

ارزشمحافظه   به  ابهت  حس  برانگیختن  استاد  ترامپ  آنها  رأس  در  و  ها کاران 

کنند. این به  ها را آخرین سنگر زیستی باثبات و اخلاقی معرفی می هستند. آنها ارزش

گویی، کنند. ترامپ مشهور به دروغمعنای آن نیس که آنها خود بر آن پایه زندگی می

همچون انسجام هایی  شزاربارگی است ولی همو از پافشاری بر اهمیت  شارلاتانیسم و زن 

خواهند کارانی همچون ترامپ چون نمی کاهد. محافظه خانواده و حرمت موفقیت فرونمی 

فرد در جامعه از  برای حمایت  از هیچ کاری  و در پشتیبانی  و تحول  رقابت  از  پر  ای 

اعی انجام دهند به یگانگی اجتماعی در مقابل نیروهای گریز از مرکز اقتصادی و اجتم

 نگرند.  دارنده نظم و ثبات می سان نیروی نگههها بارزش
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امروز   جمعیت  از  مهمی  بی پریشانبخش  از  قوام حال  هستند.  ارزشی  قراری 

رفته و یگانگی اجتماعی و انسجام نهادهای اجتماعی را در دستازشخصیتی خود را  

آورند تا از آنها آنچه کار روی می بینند. به نیروهای محافظهمعرض خطر فروپاشی می 

برد ولی پژواک خوشی در  جایی نمیهدانند راه ببشنود که برخی و شاید بسیاری می 

کنم.  بینی را کرده بود. همگی در خودفریبی زندگی می کند. نیچه پیش وجود ایجاد می

بریم. ترامپ کسی میها و باورهایی زندگی را پیش  به اتکای آن، در اعتقاد به ارزش

ی یهاتواند این خودفریبی را موجه جلوه دهد. باور به ارزشاست که بیش از هر کس می 

توان به خورند ولی می توان به آنها وفادار بودند و به دردی نمیکه ارزش نیستند، نمی

 آنها وفادار بود تا جهانی را فتح کرد. 

سیاست ارزشی را شاید نتوان سیاست واقعی دانست. این سیاست نه فقط سیاست  

توانند  کنند که می ها فکر می ی آن انسانفریب که سیاست خودفریبی است. در گستره 

هایی دست به کنش زنند، زندگی کنند و از پس مشکلاتی بر آیند در اعتقاد به ارزش

اند و گاه حتی در صورت هایی که گاه پوسیده حل ندارند. ارزشراهکه به صورت دیگری  

برخوردار  جامعه  و ساختار  رفتار  تنظیم  در  توان خاصی  از  باز  یکپارچگی  و  سلامتی 

کوشند خود را فریب دهند و برمبنای باورهایی دروغین زندگی ها می نیستند. ولی انسان

مبنای باورهایشان بره  ما گوشزد کرده است. رفتار آنها همواره را نیچه بارها بکنند. این

سویی به رفتار آنها  وسمتگذارند و  جای میهدهند ولی باورها تأثیر خود را برخ نمی

  دهند.می 

 

 سیاست نمایشی
گویند او شارلاتان است، نقش بازی ایم. می را بارها شنیده ترامپ هنرپیشه است. این

میمعامله   ،کندمی  است،  بگر  و  کند  رنگ  را  نزاری  گنجشک  هر  قناری هتواند  جای 

کنند که گویی تنها سیاستمدار یا فردی ها را تکرار میبفروشد. برخی چنان این گزاره

کند  پا میودست ای جایی و مقامی  در جهان که با بازی یک نقش برای خود در جامعه

نمود خود در زندگی ی پنجاه و انتشار کتاب  شناسی مدرن از دههترامپ است. در جامعه
که  میفمن  اگاروینگ  اثر    روزمره کناکنشانساندانیم  در  مدام  روزمره خود، ها  های 
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ب را  می هخویش  بنمایش  آنها  را  نقش  می ه گذارند.  بازی  دید خود شکلی  از  که  کنند 

ب دیگران  بر  مطلوب  تأکید هتأثیری  خود  کندذهنی  یا  تیزهوشی  بر  گذارند.  جای 

را مهربانمی  یا سنگدل گذرانند، خود  از آنچه هستند جلوه می تر  یا تر  دهند، زیبایی 

یا لاابالی در پس پردهرا  زشتی خود   از آرایش  تا به خواست گری می ای  های پوشانند 

 خود دست یابند یا به اعتبار و شهرتی مطلوب خویش برسند.  

ها  شناسیم، که رسانه اش یکدیگر را نمیدر جهان امروز، در دنیایی که در بیکرانگی 

مستعمرههب را  ما  زندگی  حاد  ساخته شکلی  خویش  در ی  مصرفی  کالاهای  که  اند، 

سان فرد هاند و انسان بدسترس هر کس برای آراییدن تن، چهره و شخصیت قرار گرفته 

در کانون توجه عمومی قرار گرفته است، سیاست نیز نمایشی شده است. سیاست، چه 

در قاموس سیاست فردی برای کسب امکانات و مقام و اعتبار شخصی و چه در قاموس 

اند که باید سیاست عمومی برای کسب اقتدار و قدرت، نمایشی شده است. افراد فهمیده 

کل های حضور خود در جمع، همچون پوشش، آرایش، رفتار و ش بیش از پیش به جلوه

سخنوری خویش توجه نشان دهند. پزشک یا استاد دانشگاهی که نتواند دانش، جدیت  

نمایش بگذارد چه بسا شغل خویش را از دست بدهد یا با چالش  ه و مهارت خویش را ب

جدی بیماران و دانشجویان خود روبرو شود. پوشش و آرایش و سخنوری و رفتار باید 

اند که ی شده یهاهای زیست اجتماعی همه صحنهمقام و اعتبار او را فریاد بزنند. عرصه

می  حضور  آن  در  یکافراد  از  تا  بیابند  را  شده  نوشته  ازپیش  سناریویی  نمایش  ه سو 

  سان کسی معین به دیگران بازنمایند.هبگذارند و از سوی دیگر خود را ب

حس  نمایشی،  سیاست  در  عرصهمهم  در  است.  تأثیری  احساسی  آن  ی 

ی عقلایی دیگران دنبال آن هستیم که نه بر محاسبه ه جوییم. باحساسی را می حسیْ

نیز آنِ بلکه بر حس  تأثیر بگذاریم. خود  های کنیم. پدیده گونه رفتار میاحساسی آنها 

بر آن اساس درک می  انسانی را  ای در احساسیکنیم که چه حساجتماعی و روابط 

احساسی رفتار  سودمان نیست که حسیه دانیم که بگاه حتی می  انگیزد.وجودمان بر می 

گر هستیم، حتی انتقام  جو وکنیم. خود شیفته، کینه کنیم ولی باز بر آن اساس رفتار می

  زمینه احساسی خویش در لحظه شویم. در این  ی حسدانیم نباید فریفته گاه که می آن

نشان داده که خشم   خشم و زماناسلوتردیک در کتاب  پیتر  کار آلمانی  فیلسوف محافظه 
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انتقام عامل بس مهم  انسانو حس  برانگیختن کنش و واکنش  ها در زندگی  تری در 

کند که در تبیین  ی عقلایی. او اشاره می سیاست است تا محاسبه   ی و در گستره  روزمره

عدالتی کنشگران توجه بردن از بیستمدیدگی یا حس رنج  رفتار سیاسی باید به حس 

  اند یا خیر.عدالتی شده قربانی ستم و بی  که آیا آنها واقعاًنشان داد و نه آن

گرفته فرا  سیاستمداران  پسزمینه،  این  برداشت  در  به  زیادی  توجه  باید  که  اند 

اکنون می توده آنها  باشند.  رفتار خود داشته  و  به سخنوری  مردم  باید های  که  دانند 

که  آن کنند  رفتار  و  بگویند  به ن  امخاطبگونه سخن  آنها  اعتقاد  به خود در  تردیدی 

آید که شمار می هشان راه ندهند. سیاستمداری امروز موفق بدرستی باورها و سخنان 

اراده بیان  یا  آغاز گفتش  را  بگوید جنگی  اگر  یعنی  دیده شود.  کردارش  اش همسان 

گاه صادر شمار آید حتی اگر او فرمان آغاز جنگ را همانه مثابه آغاز جنگ به کنم بمی 

آید. گ بیرون می تفن  ینکند. مشهور است که مائو گفته است که قدرت سیاسی از لوله

در دوران ما، در عهد سیاست نمایشی بهتر است گفته شود اقتدار سیاسی و در نتیجه 

 گیرد. قدرت سیاسی از رفتار و سخنوری کنشگران سیاسی نشأت می 

خویش بر آن است که جنگ را باید بدون نبرد هنر جنگ  سان تزو چینی در کتاب  

اساند. دشمن را باید فریب داد. ندرستی شناخت و خود را به او نشهبُرد. باید دشمن را ب

خود را قدرتمندتر از واقعیتِ میدان به او شناساند و او را دچار یأس و آشفتگی ساخت.  

دانی گاه که می نوع تئاتر است. تئاتر دروغ، فریب و جعل. فرار آنجنگ برای سان تزو یک

گاه که انتظارش را ندارد. ضعف، آن  ی شکست خواهی خورد و ضربه به دشمن در نقطه 

گونه سخن بگوید رود. آناین درست کاری است که امروز از سیاستمدار انتظار آن می 

مهربانی یا  اقتدار  مادیت  وجودش  گویی  که  کند  رفتار  رنج   و  حال  و )به  دیدگان 

گونه فرمان صادر کند که گویی فرمانش به حکم فرمان کارها را دیدگان است(. آنستم 

نفس را از هباعتماد  رساند. توی دل حریفانش را با رجزخوانی خالی کند وبه انجام می

 آنها بازستاند.  

ایم. پوشش قاضی و سیاست را مدتهاست امری نهادی ساخته  ی نمایش در عرصه

دهد.  های مدرن اقتدار داوری نظام تنبیه و مجازات را نوید می چیدمان صحن دادگاه

و رفتار منضبط آنها، همه قرار   مراتب آشکار ارتش، سلام نظامی ارتشیان، جثهسلسله
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نمایش بگذارد. حتی لبخند و پوشش  ه است سرسختی آنها را در دفاع یا پیشبرد جنگ ب

اند که مشتریان را به خرید ترغیب کنند. در ها برای آن طراحی شده فروشندگان مغازه

بجامعه بر دیگران  سر میهای  تأثیرگذاری کنش خود  به چگونگی  آگاه  بریم که همه 

یک جنگ یا امپراتور یک سرزمین    ی ای راهبردی همچون فرمانده گونه هرا بهستند و آن

داری معاصر را برند. اوا ایلوز در این زمینه در کتاب پایان عشق خود سرمایهکار می هب

داری ( خوانده و بر آن است که سرمایه scopic capitalismنواز )داری چشمسرمایه

بازار و گرایش مصرفی را سازماندهی ها و کالاها،  ی بصری پدیدهاکنون، متمرکز بر جنبه 

   کند.می 

خُبره  نیز  نمایشی شده   ی سیاستمداران  یا  سیاست  انجام یک سخنرانی  برای  اند. 

ساعت  مناظره  یک  در  می شرکت  تمرین  و ها  هنجار  برمبنای  را  خود  پوشش  کنند. 

های خود  گزینند. برنامه شناسی عصر در مشاورت با متخصصین برمی زیبایی معیارهای  

دانند  کنند. می های مهم اجتماعی تدوین می را بر اساس بیشترین تأثیر مطلوب بر گروه 

ای را که مهم نیست آنها در خود چه کسی هستند، به چه اعتقاد دارند و چه برنامه 

خواهند پیش برند بلکه مهم آن است که استنباط عمومی از شخصیت، اعتقادات و می 

 های آنها چیست.  برنامه 

انجام می دهد که خود را شخصیتی موفق جلوه دهد،  ترامپ تمام تلاش خود را 

تواند در امور اجرایی و کشورداری رهبری موفق باشد. او هیچ شخصیت موفقی که می 

گویی، دزدی یا شارلاتانیسم شود. پندار او آن است  بیمی از آن ندارد که مشهور به دروغ

ی سیاست وفاداری به اصول  بریم. در عرصهسر می هکه ما در عصر سیاست نمایشی ب 

خواهد مردم می   اخلاقی مهم نیستند. مهم انجام کارها هستند و این چیزی است که

گویی آید. او استاد گزافهی سیاست بر می فکر کنند از او بسی بیش از دیگران در عرصه

آن چه  همراهااست،  و  همکاران  دیگران،  از  نحو خوشایندی  به  که  ن خویش،  هنگام 

دهد،  هنگام که دشمنان و رقیبان خویش را مورد انتقاد قرار می کند و چه آنتمجید می

 شود. ی آنها می زند و خواهان محاکمهبه آنها هزار تهمت می 

روند. او را متهم به  طبقاتی می   ی برخی به ستیز با ترامپ برمبنای سیاست کهنه 

او    ی خواهند ماسک/نقاب ایفای نقش را از چهره کنند. می بازی می و دغلگویی  افهزگ



  


 

 پیروزی ترامپ 

کنند جامعه گونه که هست به جامعه، به جهانیان معرفی کنند. فکر می برکنند و او را آن

اند  دهد. آنها فراموش کرده نیز در این مسیر از کار آنها استقبال کرده پاداش به آنها می 

زندگی می  نمایشی  با هزاران کالای  که در عصر سیاست  را  کنند. که زندگی روزمره 

ی شو،  دست آوریم. سیاست نیز عرصه ه آراییم تا از زیبایی آن لَختی لذت بمی   یمصرف

دانست. به باور زندگی می   ی سیرک و نمایش است. نیچه رویکرد دیونوسوسی را لازمه

توان به دلیری با رنج و مرگی که سرنوشت  او تنها با رویکردی از سر شور و سرمستی می 

زند رویارو شد. در این راستا ماکس وبر دموکراسی رقابتی را تنها  نهایی انسان را رقم می 

می تجربه  ی عرصه جهانی  در  سرزندگی  و  آزادی  از  میزانی  تسخیر ی  به  که  دانست 

شیوه نظام عقلانیت   سرمایه ی  مند  بر  متکی  مدرن  درآمده  زیست  بوروکراسی  و  داری 

های گونه و بازی گویی، حرکات سیرکاست. در جهان معاصر نیز برای بسیاری، گزافه

به سیاست و حوزه آنها را ی عمومی جذابیت می نمایشی )شو(  با  بخشند و درگیری 

 سازند. آنها خسته از فشار کار، دور تکراری زندگی و جدیت زندگی روزمره،معنامند می 

ترامپ   و  هریس  همچون  گلادیاتورهایی  بین  هیجان  پر  ستیز  و  نمایش  سیاست  از 

 دهد.  را به آنها ارائه می ها آنخواهند. ترامپ به یاری رسانه می 

 

 بندی: پیروزی ترامپ همچون یک رخداد جمع
های گونه که من از نوشته سان رخداد بازشناخت. باید آنها را، آنهرخدادها را باید ب

ی تحولات رخ داده  و نتیجه  سان آشکار سازنده هام، ببدیو فهمیده   آلن  فیلسوف فرانسوی 

تبیین رخدادهای سیاسی و اجتماعی باید به هر دو   ی بازشناخت. در زمینه در جهان  

ی عنصر تحولات ساختاری و انگیزه و شور کنشگران توجه نشان داد. رخدادها را در پهنه

رساند. پیروزی ترامپ  تکرار و تداوم روال معمول وقایع دیدن کمکی به فهم جهان نمی 

پیروزی  را می و  آمریکایی  رقابت سنتی سیاستمداران  و بیتوان در چارچوب  اهمیت 

ی آمریکا برای پیروزی زنانگی  تصادفی یک جناح بر جناحی دیگر، عدم آمادگی جامعه

بر   پوپولیسم  پیروزی  آن،  افشاگر  حزب  از  فساد  و  دروغ  حزب  مردانگی، شکست  بر 

باز    ماههای رأی دید. ولی این نکاتْ چیز مهمی، چیز جدیدی را بسیاست اتحاد بلوک

ب نمی آنها  از  بوی کهنگی  اینها را می مشام می هگویند.  پیروزی هر شد درباره رسد.  ی 



 


 

 محمدرفیع محمودیان

ی اخیر آمریکا گفت. جهان ای در انتخابات ریاست جمهوری چند دههنامزد انتخاباتی 

ها، نهادها و رویکردهایی را گراید مدام پدیده مدرن در شتابی که هر آن به فزونی می 

ها و آغازها را باید نشاند. پایانها، نهادها و رویکردهای نو می جای آن پدیدهبه منسوخ و  

 شناخت تا چیزی از سیر تحولات فهمید.  

ها و  پیروزی ترامپ رخدادی است، رخدادی مهم. او که بر اساس بسیاری از بررسی 

ترین  بایست رئیس جمهوری قدرتمندهای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نمیبینی پیش 

می  جهان  شکل کشور  به  تا  است  آمده  او  است.  رسیده  آن  رهبری  به  اکنون  شد 

جامعهسرراست بر  سلطه  تری  برای  را  زمینه  و  کند  و هر  ی حکمروایی  شدیدتر  چه 

و سیاستگسترده او  به  اتهام  بسیار  آورد.  فراهم  و دولت  ترجیهی تر سرمایه  اش های 

ای که بسیاری از کاری ساخت. او در بازی پنهان توان متهم به  توان زد ولی او را نمی می 

و بازی را برده است. با چشم باز نیز    ما با آن هیچ آشنایی نداریم با کارت باز بازی کرده

 اند.  دهندگان او را برگزیدهرأی 

آن یکی  است.  داده  رخ  عامل  دو  اتکای  به  او  برداشتپیروزی  و که شخصیت،  ها 

های او در سازگاری با تحولات اجتماعی و سیاسی رخ داده در جهان هستند.  سیاست 

ی پایان دو سیاست طبقاتی و هویتی و راند بازتاب دهنده کند و به زبان می آنچه او می 

او اصلاً نمایشی هستند.  ارزشی و  ب  آغاز دو سیاست  و  برون آمده  آنها  میدان هاز دل 

که او با مهارت تمام از آن دو پایان و آغاز بهره جسته سیاست پرتاب شده است. دوم آن 

اش به او بگوید غریزی   است. هیچ لزومی ندارد او آگاه به آن باشد، کافی است که شمّ

گان بنشینند و او بر آن دهندرأی توانند به دل  ها و چه گفتارهایی می که چه سیاست 

که گویا او به هیچ چیز اعتقاد ندارد جز منافع شخصی اساس دست به کنش زند. این 

هایی را در جامعه بازشناسد که  خویش شاید کمک مهمی به او کرده است تا گرایش

   های سیاسی کنند.توانند او را پیروز میدان رقابت می 
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 ی ایوب رحمانیمایکل رابرتز، ترجمه

انتخابات   هم نبود.  کینزد  یحتآرا    ان،یدر پانوشت: »  طور که فایننشال تایمزهمان

بسیار سریع به    بینی شده بود رقابتی نزدیک باشد، ها پیشریاست جمهوری که مدت 

 آرای درصد از    50.7  ای  أی، ر  ونیلیم  73.4  ترامپ  ترامپ تبدیل شد.«  پیروزی سهمگین 

 ای  رأی   ون یلیم  69  س یکه هر  یدست آورد، در حالرا به   کنندگان در انتخاباتشرکت 

به خود اختصاص   آرا رادرصد    1.6تنها  دیگر    ی . نامزدهارا کسب کرد  درصد آرا  47.7

از  ترامپ  رأی بیشتر توسط   ونیل یم  4.3کسب  دادند.   تفاوت   نسبت به هریس، بیش 

 2016نسبت به ترامپ در سال    نتونیکل  ی لاریه  ای  2020در سال  با ترامپ    دنیباآرای  

 . بود

در آن پیروز شد، مبتنی  که او    2016ی ترامپ برخلاف انتخابات سال  رااین بار، آ 

فاصله  چندبر  در  آرا  اندک  بلکه  نوسان   التیا  ی  نبود؛  کلیدی  سری/  نقشهتدر   ی اسر 

از او  )دموکرات(    یآب  های هم ایالت  خواه( وی قرمز )جمهور  ی هاالتیدر ای، هم  انتخابات

 هایدژ   نیتریاز آب  یکی  ورک،یوین  التیدر زادگاهش، ا  ی توانست. ترامپ حتشد.  تیحما

 امتیاز کاهش دهد.    11به  ی قبلی خود راازیامت  23ی  فاصله  ،رکشو

انتخابات، لازم است    ترامپ در  ی روزیدر مورد پ   سوءتفاهم  نیتربزرگاما برای رفع  

در مقایسه   ،«دهندگانأی ر  ی شرکت گسترده»  رایج مبنی بر  ی اهویکه برخلاف هبدانیم  

، در انتخابات شرکت  طیواجد شرا  ی ها ییکایاز آمر  ی تر تعداد کم  این بار  2020با سال  

  143به    کل آرا  بار  نیدادند، ا  أی رنفر    ونیلیم   158از    شیب   2020در سال    .کردند

 به  2020درصد در سال    65.9از    طیشرا   نیمشارکت واجد  زانی. م افتیکاهش    ونیلیم

 ، کاسته شد. درصد  62.2

میلیون نفر   265هایی که در سن رأی دادن هستند  کل امریکایی  ،2024  سال  در

ای تا اندازهکردند.  در انتخابات شرکت ن   ،درصد دارندگان حق رأی    42است. اما بیش از  

نفر در سال    ونیلیم  12از  نام نکرده بودند  ثبت   که  ییهاییکا یتعداد آمر  به این دلیل که

یافت   نفر  ونیلیم   19به    2020 بنابراافزایش  ترامپ    ن،ی.  از  51اگرچه  آرای    درصد 

واقعکنندگان  شرکت  اما در  آورد،  به دست  آمر  28تنها    را  از  واجد هاییکایدرصد  ی 

او  شرایط رأی  از  بیان دیگر    .ندکرد  تیحما دهی  به    ییکایاز هر چهار آمربه  نفر  سه 

« بود. در واقع،  أی رنه به  حزب »بازهم(  انتخابات )  یواقع  ی ترامپ رأی ندادند. برنده 
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  و در عین حال،   به دست آورد.  2020نسبت به سال    ی تر کم   ی آرا  2024ترامپ در سال  

 . از دست داد أی ر ونیلیم  11حدود ،  2020در سال  دنیبا با سهیدر مقا سیهر

انتخابات    ل یتحلدر    من   ، برنده شد   دنی»با  : هگیری کردم کنتیجه ،  2020خود از 

اکثر  کایآمردر    یقوم  ی هاتیاقل  رایز جوانان   رایز  ند.شدچیره    دپوستانی سف   تیبر 

رأی   انیترامپ در م   تیاکثررأی    رأی دادند تا بر  دنیبه با  ی کاف  ی به اندازه  ییکایآمر

به تعداد   آمریکا  کارگر  ی طبقه اعضای    رایز  ،برنده شد  دنیبافایق آیند.    ،دهندگان مسن

آرا  یکاف بر  تا  دادند  رأی  او  در  وی صاحبان کسب به  مناطق   ی شهرهاکار  و  کوچک 

 .« غلبه کنند ییروستا

 دنیکه با  ییآرا  تیاکثرمقدار    بار،  نی. اموارد بالا اتفاق نیفتاد  کدام از  چیباره  نای

بود م  2020در سال    توانسته  اقل  انیدر  زنان، جوانان،   ،یقوم  ی هاتیرأی دهندگان 

فارغ  نانی شهرنش آورد،  یدانشگاه  لانیالتحصو  در شدت  به  به دست  و  یافت،  کاهش 

حال،   م  از  تیحماهمان  در  )و    انی ترامپ  سفزنانمردان  تحصیلات  دپوستی (   فاقد 

 ی میان همه  در  باًیتقر  ترامپ توانست  در واقع،شدت افزایش پیدا کرد.  به   یدانشگاه

   رأی بیشتری کسب کند. 2020 نسبت به  ،یتیجمع های گروه

  ی از آنهاادیدرصد زدر حقیقت  به ترامپ رأی ندادند.    کایکارگر آمر  ی طبقه   تیاکثر

نکردند  اصلاً انتخابات شرکت  افراد  در  نم  یو  درآمد و مدارک غالباً    ،دهندیکه رأی 

 .  هستندکاریب ای ، ودارند ی ترن ییپا یلیتحص

درصد    53  سیهر   ،ی دیکل  التیدر ده اگیری،  ی بعد از رأی هایر اساس نظرسنجب

رأی  آرا خانوار  ی  درآمد  با  )فق   ایدلار    هزار30دهندگان  لحاظ   افراد  نیرتریکمتر   از 

به خود اختصاص  آرای این گروه  درصد    45که ترامپ    یدر حال دست آورد،  را بهدرآمد(  

دلار   هزار95از    ش یداشت که ب   یکسان  ان یرا در م  آرا  ت یاکثر  س یهردرهمان حال  داد.  

با    یکسانآرای    (،«با وضع بهتر  ی،دانشگاه  لاتیتحصبا    ی )افراد دارند  درآمد    لدر سا

   ، تقریبا بطور مساوی بین هردو تقسیم شد.هزار دلار 95تا  50 درآمد از

 



 


 

 ی ایوب رحمانیمایکل رابرتز، ترجمه

 
از  54  آرای   سیهرمتشکل،  کارگر    ی طبقه  مورد  در   ی هاهیاتحاد   اعضای   درصد 

انتخاباتشرکتی  کارگر در  داد،    کننده  اختصاص  خود  به  حال  را  همان    ترامپ در 

 هایهیاتحاد   ی اعضااکنون تعداد  اما    -دست بیاورد  بهرا  از این آرا    درصد  44  توانست

رأی   ی کارگر کل  به  جوانان  اریبس،  دهندگاننسبت  است.  رأی   16  ،اندک  از  درصد 

  یآن دسته از جوانان  ان یاز آنها رأی ندادند. از م   ی اریبس  اما  دهند،می   لی دهندگان را تشک

در را   کثریتا  سیدرصد( و هر  58مردان )   انیرا در م  تیکه رأی دادند، ترامپ اکثر

  .به دست آورد را  زنان جوان انیم

مسأله:   اصل  به  بپردازیم  هریس    نیکمپ اما  روی اساساً  انتخاباتی  که آنچه    بر 

در   اهپوستیدهندگان س هریس از رأی  .  ، بنا شده بودشودمی   دهینام  ت« یهو  است ی»س

با   تقابل  در  که  کرد  ترامپ  ینژادپرستخواست  رأی   ،آشکار  از  کنند.  حمایت  او  از 

.  ، به او رأی دهنددر برابر حملات ترامپ به مهاجرانر خواست که  تباییایدهندگان اسپان 

با    زنان مخالفت  در  که  فراخواند  جن را  سقط  حقوق  ترامپ    نیکاهش  او  توسط  از 

 کمتراز   اریاما بس   ،به دست آورد  را  هاگروه  نیا  آرای   تیاکثرهریس    . پشتیبانی کنند
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زنان را از دست    تیحمامیزان    سی. هردست آورده بودبه   2020سال    آنچه که بایدن در

زناندرصد  57  تیاکثر  :داد آرای  بار2020در سال    بایدن  به  ی  این  درصد    54به    ، 

  ترامپ   ی رأی دهندگان مرد حام  ی ندهیفزا  ت یاکثرشعاع  تحت   ،تیاکثر  نی. اافتیکاهش  

 قرار گرفت.  

کمپین انتخاباتی خود    هادموکرات  رایز  ،شدت شکست خورددر انتخابات به  سهری

تری داشت، قرار داده دهندگان، اهمیت بسیار کم از نگاه رأی   که  یتیمسائل هورا بر سر  

ها مرتبط با مسایلی بود که برای آمریکای   ترامپکارزار  که  بود    یدر حالبودند. و این  

سال   تورم،    2024در  داشت:  را  اهمیت  آنچ  ی زندگ  ی نهیهزبیشترین  مهاجرت   هو 

 شود. نامیده می   نشدهکنترل 

 
شده که خود و یا    سال گذشته گفته بودند تورم باعث طی  که   ییکایهر چهارآمر  از

و   رنج  بگیرند،    دیشد  یسختخانواده شان در  نفرقرار  دادند.    شانسه  رأی  ترامپ  به 

برخلاف نظر اقتصاد دانان جریان رایج،    ام،استدلال کرده   یقبل  ی هاهمانطور که در پست



 


 

 ی ایوب رحمانیمایکل رابرتز، ترجمه

 در چهار سال گذشته   ییکایآمر  ی متوسطهارخانوااین دریافت که استاندارد زندگی  

 پایین آمده، افسانه نیست. 

 
واقع 2023تا    2020  ی هاسال   نیی از  ی، رشد درآمد  ایالات    اتیمالکسر  قبل  در 

کالاها و خدمات از زمان   مت یاساساً صفر بود. قها  ی نیی پا  درصد   50  ی برا متحده امریکا  

افزا   20از    شیب  ی کوویدریگهمه  انیپا این رقم  است  افتهی  شیدرصد  مواد   ی برا، و 

بر ایش ب   یحت  صلیا  ییغذا بهره توسط فدرال   دیشد  شیافزا  ن،یتر است. علاوه  نرخ 

 ی پرداخت اجاره  مه،ی نرخ وام مسکن، حق ب   شیافزا  باعث  ،تورم«  کنترلبه منظور »  رزرو

 ه است.  شد ی اعتبار هایخودرو و صورت حساب کارت

 ی کاهش استانداردهاهریس را مسئول    - دهندگان، دولت بایدن  تعداد زیادی از رأی  

برای  زندگ آمر   ی اریبسی  در  می   هاییکایاز  دولت  ی اریبسدانستند.  کشورها،  ی هااز 

  ، یزمان آغاز حق رأی همگان. در واقع، از  انده ی، برکنار شد ریگهمهپسا  اندورمستقردر  



  


 

 : تورم، مهاجرت و هویت 2024انتخابات امریکا در 

در قدرت با کاهش سهم    احزاب  ی همه،  افتهیتوسعه  ی ن بار است که در کشورها یاول  نیا

 ی است.  آلمان بعد - هستند  جدیدترینها . دموکراتاندرأی روبرو شده

 

 
سال   ترامپ2020در  هنوز    ،  بودس یرئکه  مدبه  ،جمهور   ز یآمفاجعه  تیریخاطر 

با2024. در سال  مقصر شمرده شد  ،دیکوو  ی ریگهمه دل  سیهر  -دنی، دولت   ل ی به 

ی برخلاف همه  مقصر شناخته شد.ان،  مهاجرجلوگیری از  در مقابله با تورم و  ناتوانی  

ها از دست دادن شغل دلیل  را    نشده«کنترل »مهاجرت    هاییکایاز آمر  ی اریبس  شواهد،

 ی در شهرها  ژهیبه و  یرمنطقیترس غ  نیوجود، ا  نیا  با  .دانندمی   تیجرم و جنا  شیو افزا 

توان آن جاها یافت، در انتخابات را می   مهاجراندکی    تعدادروستایی که    کوچک و مناطق

 .  بود رگذاریتأث

ی در کاریبپایین    برخوردار از نرخ  جوش، سالم و وپرجنب از اقتصاد    س یو هر  دنیبا

اما تعداد زیادی   گفتند.  می   سخن است،    بهتر  که اوضاع از هر جای دیگرآمریکا، و این

رأی  آمراز  تجربه   ییکایدهندگان  به  توجه  »نخبگان   ام یپ  نیا،  خود  ی با  اصطلاح  به 

نمی  برال«یل بر  آنها  تافتند را  افزایش  .  که  داشتند  مشاغل ها،  نهیهز  وها  مت یقباور 



 


 

 ی ایوب رحمانیمایکل رابرتز، ترجمه

زندگی آنها را مورد تهدید قرار داده و وضع شان بدتر   ، نشدهنامطمئن و مهاجرت کنترل 

و   ت یها در وال استرکردهل یکه ثروتمندان و تحصشود، و این همه، در حالی است  می 

 .  نداهدرآمد کسب کرددلار   اردهایلیم  ،شرفتهیپ ی بزرگ فناور ی هاشرکت در 

ه ا ترامپ  تغمسایل    ایناز  کی  چی لبته،  داد    رییرا  و    -نخواهد  دوستان  برعکس، 

 طریق  از  شتریکسب ثروت بشان  هدف  که   کارندی او، مشتی میلیاردر دغلمال   انیحام

   ند.یی است که به آن مشغولهات یاز فعال ییزداها و مقرراتات یکاهش مال

  چیه  -لحظه است    کیدر    یافکار عموم  ی ازفور، اما تنها تصویربرداری  انتخابات

 .  ماندثابت نمی زیچ

 

 متن انگلیسی:پیوند با 
https://thenextrecession.wordpress.com/2024/11/09/us-

election-2024-inflation-immigration-and-identity/ 

 



 

 
 

 

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 کولبران 

 ی کارگرهای طبقهترین لایهفرودست

 

 پرویز صداقت

 



 


 

 پرویز صداقت 

بحث حاضر  مسئله   در  در  کولبر  ی به  قدرت  روابط  و  اقتصاد سیاسی  منظر  از  ی 

شناسانه در اغلب تحقیقات از منظرهای متعدد جامعه  1. کنم ی اقتصاد توجه میعرصه

مردم این معضل  شناسانه  و  اقتصاد به  منظر  از  کولبری  به موضوع  اگر  اما  نگاه شده، 

سال قبل در سمیناری   10کنیم؟ حدود  بندی می سیاسی نگاه کنیم، آن را چطور صورت

ها در دانشگاه کردستان سنندج در مورد »اقتصاد مرز« حضور داشتم، در خلال صحبت 

کنندگان در آن سمینار داشتم دریافتم که معضل کولبری برای مردم کردستان  با شرکت 

زخمی عمومی در کردستان است  مانند نوعی تروما شده است. به عبارتی کولبری روان

معیشت  تأمین  برای  ناگزیرند  جمعیت  از  بزرگی  بخش  شوند.  که  مواجه  آن  با  شان 

در ی اقتصاد سیاسی، یعنی از منظر مناسبات قدرت  م این است که اگر از زاویهاپرسش 

ی اقتصاد، به کولبری بنگریم باید بر چه موضوعاتی تمرکز کنیم و چطور مسئله عرصه

 کنیم؟  بندی میرا صورت

تری که اقتصاد ایران ی نخست باید به تحولات عمومیدر این چارچوب، در درجه

دهه مهم طی  شویم.  متمرکز  گذرانده  ازسر  اخیر  اقتصاد های  به  گذار  تحول  ترین 

ی دارانه است که از حدود صد سال قبل آغاز شده و مقطع اصلاحات ارضی نقطهسرمایه

داری عمق ویژه بعد از جنگ هم این مناسبات سرمایهعطف آن بود. در پی انقلاب و به 

داری، های تمامی اقتصادهای سرمایهتری پیدا کرد. یکی از ویژگیبیشتر و رشد گسترده

سرمایه  جهانی  نظام  سرمایهچه  چه  و  که داری  است  این  ملی،  واحد  یک  در  داری 

است بر    داری مبتنیکند. نظام سرمایه داری به شکل ناموزون و مرکب رشد می سرمایه

گذاری، انباشت دائمی سرمایه، یعنی به صورت دائم بخشی از سود حاصل از سرمایه

گذاری به سمت مناطقی شود؛ و سرمایه گذاری میی سرمایهصرف گسترش و توسعه

بیشتری دارند، مثلاً در آن مناطق برای رشد  یابد که بنا به دلایلی، پتانسیل  سوق می 

زیرساخت مهیاست،  بهتری  دارند،  شرایط  بهتری  مقرراتی  محیط  است،  فراهم  ها 

داری به ی بیشتری دارند و... بنابراین اگر سرمایهکردهترند، نیروی تحصیلیافتهتوسعه

حوزه شود،  رها  توسعه حال خودش  که  توسعههایی  هستند،  می یافتهیافته  و تر  شوند 

نیافتگی در مناطق ی توسعهتر. در نتیجه شاهد توسعهمانده مانده، عقب های عقب حوزه

»رشد ناموزون مرکب« اطلاق   حالتیبه چنین  سیاسی  شویم. در اقتصاد  تر می مانده عقب 
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افتد. از طرف  ی اقتصاد ملی اتفاق می ی جهانی و هم در پهنه شود که هم در پهنه می 

ایران شرایطی را که گفته شد گسترش مناسبات سرمایهدیگر چنان اقتصاد  داری در 

سال قبل بخش اعظم    50-40پدید آورده که مثلاً آن روستایی یا شهروند کرد، اگر  

اقتصاد معیشتی از طریق همان  را  نیازش  که در آن   کردیم  ن ی تأم  معیشت و موارد 

کرد، امروز باید از طریق بازار و مناسبات کالایی آن را تأمین کند. شاید قبلاً  زندگی می 

ارزش مبادله دارای  امروز نان  اما  پخت،  نان کالا نبود و خودش در خانه می برای مثال  

یه کند. پس او باید به دنبال  و باید با مراجعه به نانوایی، و پرداخت پول آن را ته  است

 های فزاینده در زندگی و معیشتش باشد.  راهی برای تأمین مالی هزینه 

نیافته  شدت توسعهدارانه داریم که بهراین مسئله این است که اقتصادی سرمایهببنا 

های استانی مرکز آمار به موضوع ی ناموزون است. اگر براساس حسابو مبتلا به توسعه

از شاخص بسیاری  و  ناخالص داخلی سرانه  تولید  لحاظ  به  اقتصادی نگاه کنیم،  های 

قرار دارد و بعد   رانیدر قعر جدول اقتصاد ادیگر، معمولًا استان سیستان و بلوچستان  

های محروم دیگری هم هستند که وضعیت بسیار نامطلوبی  استان کردستان. اما استان 

فاجعه قبل شاهد  جا ی معدن طبس در آندارند؛ مثل خراسان جنوبی که چند روز 

 بی و...  ی زاگرس، آذربایجان غرهای لرنشین منطقهبودیم، خراسان شمالی، استان 

ی ناموزون به لحاظ اقتصادی، برخورد  در چنین شرایطی چگونه باید با این توسعه

شود؟ اگر این وضعیت به اقتصاد بازار واگذار شود که نگاهش به سودآوری مالی است،  

تر و معمولًابازدهی کم  ،گذاری در آن مناطق، با فرض ثبات سایر عواملسرمایه  چون

هزینه و  حوزهریسک  آن  سراغ  به  بازار  اقتصاد  پس  دارد،  بیشتری  نمیهای  رود؛ ها 

های ایران، نه فقط  بنابراین اینجا نیاز به دخالت دولت است. اما چه دولتی؟ آیا در دولت

ملت جدید شکل گرفته، -های بعد از انقلاب، که در یک قرن گذشته که دولتدر سال 

 وجود دارد یا ندارد؟   ی ااراده نیچن

میاشاره گذرا  استقراای  زمان  از  اسلامی،  دولت جمهوری  به  سال رکنم  از   یها، 

تا امروز. به پژوهش ارزشمند »ایران پساانقلاب، کتاب راهنمای سیاسی«،   انقلاب  ییابتدا

ی حدود ه پیشیندر این پژوهش  . کنم، رجوع می خانیکورش رحیمو  مهرزاد بروجردی

نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله اولین اعضای مجلس خبرگان، اولین    2300
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های نخست تأسیس جمهوری وزیرها، طی سال جمهورها و نخستو رئیس  دولتمردان

ی اول اهل تهران هستند،  قبل، فهرست شده است. اینان در درجه  دههاسلامی تا چند  

بعد اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان. یعنی حتی خاستگاه  

شان نسبت  ما نشان دهد میزان دلمشغولیتواند بهجغرافیایی هر کدام از این مقامات می 

تواند باشد. اگر ساختار دموکراتیکی داشته باشیم قدر می به مناطق محروم یادشده چه

کند، و ما فاقد آن هستیم. و حتی  آرای جمهور مردم در نظام سیاسی بازتاب پیدا می

زاده محل  به  خاطر  تعلق  نظر  نامتوازنی  از  کاملاً  شرایط  هم  مقامات شدن  میان  در 

می  اسلامی  اضافهجمهوری  به  ایران  مرکزی  مناطق  عمدتاً  آنان  خاستگاه  ی بینیم. 

 آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است.  

شویم یافتگی را ببینیم، متوجه می بندی توسعه امروز هم بعد از چهار دهه، وقتی رده

ترین صدا های بعد از انقلاب، جاهایی هستند که کم ترین مناطق ما در سالنیافته توسعه

بینیم ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی،  که می اند؛ چنانرا در ساخت قدرت داشته

ساختار  در  صدایی  معمولًا  بلوچستان  و  سیستان  کردستان،  بویراحمد،  و  کهگیلویه 

تبعیض  دلیل  به همین  ندارند.  تقویت می سیاسی  و چندلایه  شود. های سیستماتیک 

آن  در  مردم  آرای جمهور  تا  نیست  دموکراتیک  اصول  بر  مبتنی  هم  نظام حکمرانی 

 بازتاب پیدا کند.  

شدت کالایی  مان بهی گذشته مناسبات اقتصادی پس از یک طرف، در چند دهه

مان را دربرگرفته، و دچار رشد داری تمام ابعاد زندگی شده است، و مناسبات سرمایه

م؛ پس نیاز به دست  هستیی ناموزون در میان مناطق مختلف  ناموزون مرکب و توسعه

مناطق  در  و  بگیرد  را  بازار  نامرئی  دست  جلوی  که  است  دولت  دخالت  و  مرئی 

توسعه مانده سرمایهمحروم باعث  و  از طرف دیگر،  یافتگی گذاری کند  نظام شان شود. 

بازتاب آرای جمهور مردم باشد. در عین حال،    دموکراتیک حکمرانی وجود ندارد که 

ها سهم ی همین حاکمان غیردموکراتیک هم اغلب مرکزنشین هستند و اقلیت مجموعه

 اند. در ساخت قدرت ما داشته  تری کم 

تر به آن توجه ی کولبری کمهای انجام شده دربارهی بعدی که در پژوهشمسئله

ی اقلیم کردستان در همسایگی ایران است. یک طرف قضیه اقلیم شده است، مسئله
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می ایران  اقتصاد  وارد  آنجا  از  کولبران  طریق  از  کالا  که  است  اقلیم  کردستان  شود. 

از حدود   اقتصادی گذاری ی خودمختار شد، سیاست که منطقه   1990کردستان  های 

ی ی توسعه اقتصادی مستقلی از آن خود داشته است و الگوی توسعهمستقل و برنامه 

لحاظ  به  کردستان  اقلیم  است.  بوده  حاکم  اقلیم  این  بر  مستغلاتی  و  مالی  تجاری، 

المللی پول بوده و حاصل اقتصادی، کاملاً تابع رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین 

شدت فاسد در اقلیم کردستان است که در فرایند گیری نوعی بورژوازی مالی به آن شکل

نوعی دولت رانتی    ی نفع است. دولت اقلیم کردستان نمونه انتقال کالا از مرز به ایران ذی 

کند. اگر اقلیم کردستان را واحدی گیرد و توزیع میاست که پول درآمد نفت را می 

مستقل در نظر بگیریم، در نظام کشورهای جهان بیشترین پرداخت حقوق را از نظر 

می  دریافت  را  نفت  رانت  اقلیم،  دولت  دارد.  افراد  می تعداد  توزیع  تقریباًکند،  و   کند 

ی صنعت و ساخت کالا ندارد. در هر صورت، این اقلیم در حوزه چندانی  گذاری  سرمایه

و میهایی در حوزهپتانسیل  است،  داشته  و کشاورزی  دامپروری  در ی  امروز  توانسته 

ی منابع مالی که در اختیار این دولت  ی صنعت غذایی فعالیت داشته باشد. عمده حوزه

های تی، صرف ساخت پاساژ و مال و مجموعهبوده، علاوه بر بازتوزیع و اقتصاد پوپولیس

است.   مصرفی شده  و  تجاری  کاملاً  اقتصاد  نوعی  و  که می تجاری  کنم  اشاره  خواهم 

واحد صنعتی آندست اگر چند  کار میکم  برای  ما  بود، جوانان  آنجا جا  به  توانستند 

 های ناشی از نظام کفالت برای کارگران مهاجر نیز وجود دارد. بروند. گرچه محدودیت

داری وابسته است،  به تعبیری، اقتصاد اقلیم کردستان نوعی اقتصاد بیمار سرمایه 

سرمایه نوع  بدترین  هم  سرمایهآن  که  وابسته  آن داری  در  یعنی  است؛  تجاری  داری 

اقلیم کردستان را در همسایگی   اقتصاد  اقتصاد خلق ارزش، کمترین اهمیت را دارد. 

ایران در نظر بگیرید. مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی را در نظر بگیرید، و سودی 

می  بیفتدکه  اتفاق  مرز  از  کالا  انتقال  طریق  از  می   ؛تواند  در چه چیزی شکل  گیرد؟ 

تر به این مسئله توجه شده است که یک بورژوازی تجاری در کردستان  تحقیقات کم 

نمی توجه  این مسئله  به  و  است،  بومی  اتفاقاً  بشکل گرفته که  این  که  ورژوازی شود 

نفع  برد و ذی بورژازی وابسته به آن، از تجارت با بازارهای مرکزی سود می تجاری و خرده

شود؛ گذاری نمیبازتولید نظام استثمار و ستم کنونی است. در اقتصاد کردستان سرمایه
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وقت و نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط بیکاری در ایران است؛ بسیاری از کارها پاره

ای مثل موقتی است؛ امکانات اقتصادی موجود بسیار ناچیز است؛ در نتیجه ناگزیر پدیده

نفعان طبقاتی را دارد. کولبران در حقیقت  ی کولبری ذی دهد. توسعهکولبری رخ می 

تر به آن توجه ی کارگرند و اینها موضوعاتی است که کم های طبقه ترین لایهفرودست

ای طبقاتی ی اتنیکی تقلیل داد. کولبری مسئلهشده است. کولبری را نباید به مسئله

حل پیدا کنیم.  توانیم برایش راهی اتنیکی تقلیل دهیم، نمیاست. اگر آن را به مسئله

ای کولبری مسئله اما  ایم.  قاتی رفته ستم طبقاتی به دنبال راهی غیرطب   در برابرچراکه  

 هم تنیده شده است.  ی قومیتی درطبقاتی است که با مسئله

محدودیتنکته  بر  تأکید  دیگر  تقاطع ی  رویکرد  که  است  گرایانه هایی 

(intersectionality) با ماتریس ستم می این رویکرد  باشد.  هایی که تواند داشته 

می  می ترسیم  تقلیلکند  از  را  ما  تحلیلتواند  در  که  طبقاتی  سنتی  گرایی  های 

های جدیدی برایمان بگشاید تا بتوانیم انواع مارکسیستی وجود داشته، رها کند و افق

مان وجود دارد ببینیم. اما چنین  شان را که در اقتصاد و جامعهتنیدگی ها و درهم ستم 

مجموعه دیدن  جای  به  ستم رویکردی  اندام ی  و  ارگانیک  کلیتی  شکل  به  و ها  وار، 

 راگیرجامع و فتواند دیدگاه  ها، می ی انواع ستم برخورداری از نگاه سیستمی در مشاهده 

قدر درگیر جزئیات شویم، که کل را نبینیم، آنقدر درگیر یک را از ما بگیرد. یعنی آن

تنیدگی  درخت شویم که جنگل را نبینیم، و آنقدر درگیر یک ستم خاص شویم که درهم

 ها را با یکدیگر نبینیم.  ستم 

با تأکید بر انواع ستم  به مارکسیسم    بودهها، پاسخ درخوری  موج سوم فمینیسم 

شد، و نیز پاسخ  گرا یا مارکسیسم اکونومیستی که صرفاً روی طبقه متمرکز می تقلیل 

ی زن سفیدپوست بوده است.  ی تمرکزش مسئلهمناسب به فمینیسمی است که نقطه

گرا گامی رو به جلو بود. اما اگر امروز از این نظر در مطالعات فمینیستی مطالعات تقاطع 

ویژه به آن بخش از ست بنگریم، به ا سال اخیر مطرح شده    15-10هایی که در  به بحث 

ی مطالعات فمینیستی ارائه شده است،  گرایانه در عرصه هایی که با رویکرد تقاطعتحلیل

ها را مستقل از ه ستم بینم؛ دیدگاهی کگرایانه( در آن مینوعی دیدگاه اتمیستی )ذره 

ها تنیدگی ستم بیند. به عبارت دیگر، نگاه دیالکتیکی به درهمتنیده می هم و نه درهم 



  


 

 ی کارگرهای طبقهترین لایه کولبران، فرودست

بینیم  های متعددی میهای متعدد و در برابر آن جنبشهای اخیر ستمندارد. در سال 

بینند. مثلاً در نیاز از ضرورت همبستگی با هم می نیاز از یکدیگر و بیکه خود را بی

ی جهانی، مثل جنبش ضد تبعیض نژادی »جان های اخیر در عرصههای سالجنبش 

فمینیستی   جنبش  و  است«،  مهم  سایر me tooسیاهان  از  جداافتادگی  نوعی   ،

ها باید فرودستان را با هم نزدیک و متحد کند تا نقاط بینیم. این جنبش ها می جنبش 

ها مسیری جداگانه بروند، جنبش  دیگر را پیدا کنند. اگر هرکدام از جنبشپیوند با هم 

مسئله به  فمینیستی  جنبش  چون  برود،  را  خودش  مسیر  نگاهکارگری  طبقاتی    ی 

ی نژادی ببیند، و جنبش  ی ستم را در عرصهکند، و جنبش ضدنژادی فقط مسئله نمی

ها دشوار فمینیستی صرفاً روی موضوع مردسالاری متمرکز شود، پیوندبخشی جنبش 

شود؟  ها از هم جدا باشند در نهایت به نفع چه کسی تمام می شود. اگر این جنبش می 

جنبشحاکمان جدایی  از  که  بی اند  و  می اعتناییها  سود  یکدیگر  به  مثلاً  شان  برند. 

بینیم در انتخابات امریکا بخشی از آرای طبقه کارگر در سبد آرای پوپولیستی ترامپ  می 

روند. بخشی از سیاهان ها زیر پرچم هیلاری کلینتون می رود. بخشی از فمینیست می 

 های مترقی ندارند. هیچ احساس همبستگی و همراهی با سایر جنبش

های متعدد  ی کلیدی این است که باید تلاش کنیم جنبشدر ایران به نظرم مسئله

های قومی و...  بگیران، اقلیت ، بازنشستگان، سایر مزدوحقوقان، کارگرزنانی  و پراکنده 

زبان مشترکی پیدا کنند تا قدرت دوچندانی در مسیر دشواری که در پیش است داشته  

 باشند.  

این ضمن  بصیرتبنابراین  بر  بینش که  و  رویکردهای  ها  که  ارزشمندی  های 

کنم، این نگرانی را هم دارم که این رویکردها نوعی دهد تأکید می گرا به ما میتقاطع 

بین جنبش  افراطی  به شکل  میتمایز مخرب  ایجاد  مسئلهها  مسئلهکند.  زنان،  ی ی 

ی مشترک همگان تبدیل کنیم تا قادر ی اقوام و غیره را باید به مسئله کارگران، مسئله 

باشیم.   آن  حل  بابه  زنان  اهم  د یجنبش  بازتوز  ی کردهایرو  ت یبر    ای  یعیاصطلاحاً 

تا بعداً پوپولیستی نیاید و آرای کارگران را جذب کند    دیتأک   یطبقات  ی خواهانهعدالت

می  دنبال  زنان  جنبش  که  را  جنین  سقط  اهمیت  کارگران  چون  نادیده کند،  کرده، 

 گرفتند.  می 
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به بعد که به تدریج شاهد   1370ی  ی دههی گذشته و از نیمهدر ایران در سه دهه

پس  بینیم.  ها در جامعه بودیم نیز این مسئله را می ها و جنبشگیری انواع حرکتشکل

شوند شعارهای هر جنبش متعلق به خودش  موانعی را باید از میان برداریم که باعث می 

ها تبدیل ی جنبشباشد و این شعارها نتوانند به شعارهای سرتاسری و فراگیر برای همه

 شوند.  

گرایانه داشته باشیم.  و رویکردی تقلیل  نادیده انگاریمها را نباید  یک از این ستم هیچ

ستم اما   انواع  بتواند  که  باشیم  داشته  رویکردی  بستر باید  در  را  کولبری  ازجمله  ها، 

داری در دلِ نظامی  ی سرمایهتری قرار دهد، بستری که دارای اقتصاد و جامعهبزرگ

شناسیم. با چنین تلاشی تا قادر های خاص و متمایزی است که می سیاسی با ویژگی 

 خواهیم بود انواع ستمدیدگان را در پیوند با هم و همبسته با یکدیگر در نظر بگیریم. 
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 ی محمد صفویزاده، ترجمهپیمان وهاب

 اشاره
های  برای زمین و فرهنگ: جنبش شورایی خودسامانده ترکمن» کتاب  

در کانادا    فرنوود توسط انتشارات    2۰2۴که در اکتبر    «(1358-1357ایران )

ایران است.  ای از تاریخ فرودستان  وبیش ناگفتهفصل کمراوی  ،  منتشر شده

  صحراترکمندهقانان و فرودستان  جنبش شورایی  این کتاب به بازخوانی  

در نخستین سال انقلاب اختصاص دارد. این جنبش که سرشار از ابتکارات 

تکوین   ای حدود یک سالهای مردمی بود برای دورهها و خلاقیتو آزمون

  شدت سرکوب شد.یافت، اوج گرفت و سرانجام به

مقدمهچه میآن از  کتابخوانید بخشی  عنوان  ی  فراموشی«   با    »علیه 

برگردان فارسی  نیز  مباحث آن است و در ادامه  کوتاهی از  ی  شامل گزیده

   .خوانیمرا میزاده با پیمان وهاب جدلیهتارنمای  یوگو گفت

 

(1 ) 

  «فرهنگو  برای زمین »ای از کتاب گزیده
فرد در ایران توسط  ه بذر یک جنبش اجتماعی و فرهنگی منحصرب  1357در بهمن  

و اجدادی دشت حاصلخیز موسوم به  ء ساکنان آبا  .دهقانان و فعالان ترکمن کاشته شد

ای که از سواحل جنوب شرقی دریای خزر به سمت شمال  در منطقه «  صحرا »ترکمن  

پیش از  شرقی امتداد دارد آغازگر این جنبش بودند. این جنبش خودگردان و شورایی،  

ترکمن ای مختلف اجتماعی شهرنشین  هو گروه  آغاز شد  از دهقانان ترکمن  عمدتاًهمه و  

ای های حرفهبخش نیز  و    ،هاموزان دبیرستان آغیرترکمن، کارگران، ماهیگیران، دانشو  

این جنبش که عمری کوتاه   « بدان پیوستند.بهار آزادی »طلوع    در  تاریخی  ای در لحظه

و  متحولاما  داشت   دوربود  ثیرگذار  أتکننده  مخاطره  ی اه در  و  از پرچالش  پس  آمیز 

ای که امکانات فراوان و باور نکردنی برای  هگرفت. دورسرنگونی سلطنت پهلوی شکل  

این جنبش در زمانی شکل   ،از سوی دیگر  آباد و بهتر فراهم شده بود.  یساختن ایران

اسلام  گرفت را  شان هنوز  الیگارشی در حال ظهورو  گرایان حکومتی  که  قدرت خود 

https://fernwoodpublishing.ca/book/for-land-and-culture
https://www.jadaliyya.com/Details/46307/Peyman-Vahabzadeh,-For-Land-and-Culture-The-Grassroots-Council-Movement-of-Turkmens-in-Iran,-1979-1980-New-Texts-Out-Now
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برای سرکوب   امکانات لازم  نهادها و  نکرده بودند و  های بار جنبش خشونت مستحکم 

 فراهم نبود. هنوز  اجتماعی متنوع و رنگارنگ 

کوتاه مدت خود   ی تاریخی شکل گرفت و توانست به بقا  ی ای که این لحظهدر دوره

ی متصورانهاجتماعی خلاقانه و  های  ونآزم  شناورِگر )دال(  دلالت  «ایران»ادامه دهد،  

بودبی  دریهاتلاش  : نظیری  جمعی  و    خودگردانیِ  ی  اجتماعی  مشارکتی  ساماندهی 

.  (و ساختارهای قدرت مسلط  ،مراتبی، استعماری سلسلهدر مقابل نهادهای  )  مستقلنیمه 

دیگر هنوز مشت   ی فروپاشیده و دیکتاتور یانتقالی و گذار که یک دیکتاتور  ی در دوره

فرو را  خود  بود  دسنگین  معل  ،نیاورده  دانشجو مانکارگران،  دولت،  نا ی،  کارمندان   ،

اقلیت  ،دهقانان اصیل و  به  ملی  مردمیهای  یعنیترین شکل خودگردانی  برپایی   ،  به 

 روی آوردند.  ،شوراها

های ایران  عظیم ترکمن  ی تجربه  ی و ار  و  دهدیک »ضدتاریخ« را ارائه می  این کتاب

ترویج بودجه و  مین  أتبا    .سته فراموشی سپرده شده اب گذشته    ی هدر چهار دهاست که  

حکومت  ،  کنندرا منعکس میحکومتی  تبلیغات  در واقع  « که  پژوهشی»آثار گوناگون  

ترکمنان[ ]شورایی  جنبش  تحت  عنوان  بهرا    این  قومی  اغتشاش  ثیر أتیک 

با  ..[ و اغلب از این تلاش مردمی  .د]ده میمورد تمسخر قرار    گرهای حیلهارکسیست م

»تحقیرآمیز  کلام   یا  می   «(فتنه)»غائله«  تاریخبرند.  نام  هر  ، ایدئولوژیک  نگاریِمانند 

مورد    ی نقطه  منابع  اسلامی  یید  أتشروع  امنیتی جمهوری  بودنِ هبحقدستگاه  جانب 

در راه تصور ها  تمام تلاشترتیب،  ین  ا  . بهاست  گرایان و حکومت اسلامیاسلامذاتیِ  

و مقاومت مشروع در برابر استثمار و   ،کراتیکودم  های بدیل   جمعی عدالت اجتماعی،

نقصان  به  خودکامه  این جنبشقدرت  درونیِ  و  های  داده  خارجی    یتوطئه ها  نسبت 

های حکومت علیه جنبش   ی نگاری همزمان رفتار سرکوبگرانه این گونه تاریخ  شود.می 

 دهد. کمرنگ جلوه می هم   و کندمی  توجیهرا هم  اجتماعی پس از انقلاب

شورایی بزرگ  به جنبش  ای  توجه تحلیلی و شایستهایران    «چپنیز »  از سوی دیگر

ن  ترکمن از خاطرات  کرده استصحرا  اما مهمی  اندک  تنها شمار  و یفدای  کادرها.  ی 

اند، اما حتی همین  فعال بودند منتشر شده ترکمن که در آن زمان در منطقه    کنشگران

ع تمرکز می  مدتاًخاطرات هم  طوری که  ه ب  ،کنندبر دو درگیری مسلحانه در منطقه 



 

 

 

 ی محمد صفویزاده، ترجمهپیمان وهاب

های این جنبش در یک سال عمر خود سایه کوشش   تمامها بر  رگیری این دجزئیات  

 افکنده است. ]...[ 

اینراویان   از  را    خاطرات،  برخی  پستاریخ  میپیش  بهاز  یعنی  کنندروایت   ،

این   آمیزند.]...[خود درمیمروزی  اضع  امعیارها و مو  را باگذشته  مربوط به  های  روایت

ها و مشروعیت سیاسی امروز خود نفع ارزشبه  که  تاریخی    ای حافظهاز  ای است  نمونه 

جنبش  هستند که  واقعیت  این  ثیر  أتتحت  ها  نگاری . این گونه خاطرهکندرا پاک می

 یی استثنامورد  یک    . دار شکست باشد میراثخواهد  هیچ کس نمی  و  شکست خورده است

جنبش    به این   جلدی مربوط  از اسناد دوتازه منتشر شده  ای  مجموعهبرده  در روند نام 

لی گردآوری شده و در ناپذیر ترکمن آرنه )امین( گُکه توسط پژوهشگر خستگیاست  

این اسناد دو جلدی در است. ]...[  منتشر شده    «مرکز تحقیقات ترکمن»تبعید توسط  

ی ، و یک نمونهاند(گرد آمدهلی  گُآقای  که توسط  )و منابع دیگر  ها  ترکمنجنبش  مورد  

 هاحاوی اسناد و گزارش  بایست به عنوان منبع اصلیِ یدل« هستند، را م   صادق از »کارِ

بیانیه مصاحبه   و های نهادترکمن در نظر گرفت.    یجنبش شورای  های مطبوعاتیِها و 

ای هگروه حتی  گران چپ و  و تحلیل  دولتی،های مطبوعاتی  ها، بیانیه ترکمن، روزنامه 

در کنار پژوهش این  .  خواهند یافتاسناد را ارزشمند    ی این مجموعه  همگی  یاسلام

 ارزش جلوه دادنجایگاهی است علیه فراموشی، علیه کماسناد  از  این مجموعه  کتاب،  

 .نگاری ایران مدرنتاریخجریان غالب در    توسط  حاشیه رانده شدهبه  جنبش مردمیِاین  

از دیدگاهی ارزشمند  د تا  ندهاسناد به من و سایر پژوهشگران اجازه می   ی این مجموعه

چگونگی دریافت جنبش  مچنین  و ه  و دستاوردهایش  رده ککسب  جنبش    خود  درون

و در رسانه از سوی   زمان  جامعه  آن  بفهمیمهای حکومتی  این همه،  .  را  سفانه  أمتبا 

چالشبارهدر اختلاف ی  و  مورد  ها  در  نیز  و  جنبش  درون  ادغام   سیاست های 

[assimilation]  اسلامی جمهوری  توسط  اندکی  جنبش  بسیار  دارد.   منابع   وجود 

صدا کی  بالقوه را نیز دارد که جنبش را  ریسکاین  همواره  ای از این نوع  مطالعهرو،  ایناز

تک کهو  امری  دهد،  جلوه  کرده  لختی  توانم  ام  تلاش  تا  در  اجازه  آ و  منابع  که  نجا 

در پایان اما، من  .  آن پرهیز کنم   ازگوناگون،    ی تطبیقی به منابعبا مراجعه  ،دندهمی 

پژوهشمهم   اساس  این جنبش  ناگزیر  بر  از  را  کید أتبا  اما    سازم،برمی   روایت خودم 
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نمی می  هیچکس  که  تاریخگویم  در  رانگاری  تواند  آخر  تاریخ    حرف  به بزند.    همیشه 

یابد و تاریخ ادامه می  زندگی  است که  ه همین ترتیبب   و  ،تفسیرهای گوناگون باز است

های های ناتمام نسلپروژه  های آینده برای شرکت دربخش نسل الهام]رویداد تاریخی[  

جوان در ایران  کوشندگان  بخش برای  الهام  اثری . امیدوارم این کتاب نیز  شودمی گذشته  

   .باشد 

انقلاب  ساز  دگرگونیهای  ماه  از  اقلیت   1357پس  برای  را  نادری  تاریخی  فرصت 

 ی خود را تحقق بخشند: اعمال اراده  ی یای دیرینهؤتا ر   ندترکمن در ایران فراهم کرد

احیای زبان و همچنین  و    فرهنگی  گری بیانخودمردم، جنبشی با هدف  یک  عنوان  به ملی  

های روشبر رسوم ترکمنی و هم آداب و بر  هم که ی خودی ویژهبه شیوه  انیدخودگر

بالاتر ، و  مردم  ی همه  ی باشد و دربرگیرنده همفکری  و    مشارکت  پذیرای  مدرن استوار و

همزمان ی ظهور کرد که جنبش ،به این ترتیب. وردآاز همه زندگی بهتری را به ارمغان 

قلب آن ی زمین در  و ]حل[ مسئله   برای احیای فرهنگی و برای عدالت اجتماعی بود

یی بود که  هاو ارزش  هاخواستهتمام    مودارگرن  صحرا  ترکمن  یجا داشت. جنبش شورای

در تاریخ توانست و هرگز نتوانست باشد.  نمی   حکومتی که در پی انقلاب شکل گرفت

گستردگی و معاصر ایران این جنبش اجتماعی به دو دلیل برجسته بود: یکی به دلیل  

ی دربرگیرنده و    ،و دوم به دلیل داشتن دیدگاه رادیکال، پیچیده  ،مشارکت مردمی در آن

 آن. 

کند.  انگیزتر می نسبت به این جنبش را شگفت   غفلت پژوهشگرانهمین دو ویژگی 

به فراموشی سپردن این جنبش  ی مهم در  ایران مدرن آشکارا نقشپژوهشگران    ،در واقع

نامی از این جنبش  مدرن  عمومی ایران    های نگاری ترین تاریخخواننده رپُ  ایفا کردند. در

انگشت  ]...[ و در شمار  اشاره نیست  تنها  ]...[،  شماری  به جنبش وجود دارد  ای گذرا 

که کتابی جالب آن  ها هم باشند ]...[.نگاران مدافعان حقوق اقلیتهرچند که این تاریخ

م  هصحرا، آن  به جنبش ترکمن  ای کلیتنها اشاره که موضوعش تاریخ چپ ایران است،  

های ست که در ماه ای کند ]...[. تنها استثنا در این روند مقاله در حد یک پاراگراف، می 

منصفانه است  [ منتشر شد.  1358]سال    نیو لفت ریویو  ی نامه دوماهفعالیت جنبش در  

 جنبش و دیگرای از سکوت را بر این  هاله تحقیقی  اعتنایی  بگوییم تداوم غفلت و بی 



 

 

 

 ی محمد صفویزاده، ترجمهپیمان وهاب

معرفتجنبش  چارچوب  در  که  اجتماعی  شرق  سیشنا های    ؛ شناسانه)اغلب 

 تحمیل کرده است.   گیرند، جای نمی اصلینگاری جریان ( تاریختیاورینتالیس

چگونه چنین  م که پرسمی د. من  نها پیامدهای آموزشی روشنی داراین گونه حذف

تاریخِ  های هایی دیدگاه سکوت پویایی    ،ایران  دانشجویان  از  آنها  در   دگرگونی و درک 

 و ناپذیر شهرت دارند  خستگی   مقاومتِکه تا به امروز مردمش به سرپیچی و    کشوری 

کردمی سرکوب   خواهد  کِدر  را  سرزمین  شوند،  مدرن  ایران  اجتماعیجنبش ؟    های 

دیده  اها و نچنین حذف یکی از دلایل  کراسی است.  وبرای عدالت اجتماعی و دمپایان  بی 

در   نگاران سیاست ایران عمدتاًتاریخ  آنست کههای اجتماعی  جنبش   های گرفته شدن 

تمرکز علمی و پژوهشی   اند و نگاه وشناختی خاص دچار سکون شده یک نگاه معرفت 

حکومت مدرن سیاسی که    قدرت  و نهادیِ  منابع رسمیبر    است  صراً معطوفآنها منح

عنوان به قدرت حکومتی   ی بررسییی شیفتههاپژوهش کند. چنین نمایندگی می آن را 

ی ، مطالعه به همین سبب کنند.  نهادی با عاملیت امتیازمندانه هستند و بر آن تمرکز می

نهادهای رسمی ی  زیرنهشت تحقیق دربارههای اجتماعی همواره  جنبش ی  نیروی زاینده

بیات  است.  ها قرار گرفتهحکومت  ی را تازه و متفاوت  هایدیدگاه   ]...[  البته آثار آصف 

  دار مسلط و ریشهی  وسوسهر برابر  دکتاب  این  .  دهندبرده نشان می نسبت به گرایش نام 

کند مقاومت کرده تمرکز میدرت  و امتیازمند ق  که بر نهادهای رسمی  شناختی[]معرفت 

که   های اجتماعیجنبشو کنشگران  بر مردم    جایشهب   کند تاخوانندگان دعوت میاز  و  

 ابتکارات و خلاقیت آنها تمرکز کنند.   هستند و برسازندگان اصلی سیاست بر

ترکمنمطالعه شورایی   ی جنبش  بود. جنبش  نشده  انجام  این  از  پیش  تا  صحرا 

که از ابتدا   یحکومت  تا سرانجام توسط  به مدت یک سال بر پای خود ایستادترکمن  

از پس    این آزمون اجتماعی  ناکام ماند.فعالانه در پی نابودی این جنبش اجتماعی بود  

یک    سپس و    ،به منطقه   بلندمدت  ی تجاوز خصمانه  ، تحمیلی  ی دو درگیری مسلحانه

   ]شوراها[ سرانجام ناکام ماند. ادغام اجباری روند طولانی 
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(2 ) 

 زادهبا پیمان وهاب «جدلیه» وگوی گفت
 

 چه بود؟  این کتاب ی شما برای نوشتن انگیزه :جدلیه

خودسامانده مردمی، و با نگاه امروزی  این است: اصالت این جنبش  سرراستپاسخ 

؛ این واقعیت  آن  ی«بینانه پیش »  و کاراکتر  منشرخ داد،    در گذشته   به این جنبش که

که   ی ماجهانی در زمانه -تاریخی  ی(اتونومیست )خودگردانانه  های برخی از جنبشکه  

پدید توانستهو    آمدند  از طریق مشارکت مردمی  را حفظ  تاکنون  اتونومیسم خود  اند 

مردمی دهقانان ترکمن صحرا    ی چشمگیری به جنبش فراموش شده   های شباهت کنند،  

   دارند. 1357در سال 

ی یگانه اهونها و آزمایران شاهد تجربه ی ، جامعه1357از انقلاب  در روزهای پس

دهی مردمی خودسامان و  ،  و همیاری بسیج اجتماعی، همکاری    ی در زمینه همتایی  و کم

  1358  و  1357های  سال   ،راستیه بکراسی و عدالت اجتماعی بود.  وبرای دم   تلاشو  

ای است که . این دورهند ستهبازخوانی تحقیق و   ی شایسته و نشده پژوهش ی یک دوره

اجتماعی و سیاسی بودیم و حکومت    ی گیری بسیاری از تجربیات خلاقانه شاهد شکل 

 توان بود.  کم تازه به قدرت رسیده هنوز 

ها در  ویژه است که جنبش مردمی و خودسامانده اقلیت ملی ترکمن  ی در این دوره

د.  ش   راوداجتماعی جذاب نم  ی مبارزه یک    همچونشرقی ایران    لشما  و خزر    ی منطقه 

برای البته  و تقسیم کردند و    پس گرفتند بازهای کشاورزی خود را  دهقانان ترکمن زمین 

جا ایندر  گردانی ملی در چارچوب ایران فدرال مبارزه کردند.  و خود  ترکمن  فرهنگ

انقلاب س از  در دوران پ  و خودانگیخته  های مردمیتلاش  که بیشتر  م اشاره کنمهاخوی م

ثبیت  ( ت 1361حدود سال  )در  قدرت خود را    روحانیان شیعه  حکومت  پیش از آنکه  و

و شناسانه(  نگاه اوریانتالیستی )شرق  نگاران سیاسی ایران که عمدتاًد، از دید تاریخنکن

   نادیده گرفته شده است!بینانه دارند، حکومت 
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می ه  برو،  ایناز ترکمننظر  مورد  در  ارزشمند  اسناد  و  دانش  که  دیگر  آید  و  ها 

کند این  . این کتاب تلاش میباشند   رفته میان    های اجتماعی پس از انقلاب ازجنبش 

 بازخوانی کند. زنده و جنبش فراموش شده را 

 

  پردازد؟ها و مسایلی میطور ویژه به چه موضوع هجدلیه: این کتاب ب

 گرایانه مالکیت استعماربه سلب    جنبش شورایی دهقانان ترکمن پاسخی مستقیم

 .ه بود( آغاز شدبه بعد  1299)  1920  ی دههروند از  این  در زمان سلطنت پهلوی بود.  

جدیدِقوانینِ   وضعِ که    املاک  ثبتِ     انجامید  این  سرمایه  به  به  ) زمین  گردد  و بدل 

پیرامونی عضو  عنوان  به  در نهایت کشور ایران را  که(  دار« ایجاد شودداری زمین »سرمایه

نفتی،  –  داری جهانیوارد مدار سرمایه با حمایت دلارهای  و    از مسیر صنعتی شدن 

  کرد.می   – (1340ی دهه) 1960 ی پس از اصلاحات ارضی در دهه ویژهبه

توسط حکومت، مردم ترکمن که برای   ی کشاورزی هادر روند طولانی ثبت زمین 

طور ه و اجدادی خود به کشاورزی و دامداری مشغول بودند، ب  ءهای آباها روی زمینسده 

متعلق های کشاورزی بزرگ  مندی از ابزارهای معیشتی خود محروم شدند. زمین نظام 

ترکمنان،   مساحت  به  )  16375با  مربع  مقایسه:کیلومتر  از    در  نیمی  از   کشور بیش 

ازحاصلخیزترین  در    بلژیک( و  فلاتیکی   های کشاورزی در جغرافیای عمدتاًزمینها 

است.   ایران  این،  خشک  بر  و تبعیض فرهنگی  سیاست    ازها  ترکمنافزون  آمیز 

پهلوی    «سازی فارسی» می دوران  که  رنج  سیاستی  رسوم   وها  زبان بردند،  و  آداب 

 .  ه بودکردی را ممنوع غیرفارس

و    ،بودوستا  ردر مالکیت    های کشاورزی عمدتاًطور سنتی زمینهبدر ترکمن صحرا  

وجود نداشت. امور عموماً  های کشاورزی  بر زمین   ]به شکل مدرن آن[  مالکیت خصوصی 

ریش شورای  طریق  از  به  روستاها  معروف  سقال»یا    «یاشولی»سفیدان  اداره   «آق 

 و  ،نابود کردترکمنان را  ی  دیرینه  سنت  هر دوخواری و سلب مالکیت  . زمین ندشدمی 

ترکمن   حاصلخیز  زمین مالکیت  مردم  نام های  به  که  را،  سلطنتی،    ی خانواده  خود 

ثبت  دارهای شهرنشین غیرترکمن  و سرمایه  ،ارتش شاهنشاهی  ی تیمسارهای عالیرتبه

   شده بود، از دست دادند.
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کشور، برخی از  از  به دلیل فرار مالکان از منطقه و    ،1357چند روز پس از انقلاب  

ای هو اجدادی خود را بازپس بگیرند. در ماه   ءهای آبادهقانان ترکمن توانستند زمین 

که در ارتباط با مردم محلی و بومی ترکمن ترکمن    روشنفکران ارگانیک  ،از انقلابپیش  

. بیشتر این روشنفکران از هواداران  ریختندپایههای فرهنگی و سیاسی را انجمن  ،بودند

این سازمان در اصل یک گروه چریکی سازمان چریک بودند.  ایران  فدایی خلق  های 

در ه و  اعلام موجودیت کرد  1350شهری مخفی و مارکسیست بود. این گروه در سال  

نار گذاشته بود و در مسلحانه را ک  ی مبارزه [  1357و    1356های انقلابی  آن زمان ]ماه 

 سیاسی ظاهر شود. ی در صحنه  سیاسی حزبیک  مانند پی آن بود که

زمانی، روشنفکران بومی ترکمن به یاری دهقانان ترکمن صحرا   یدر همان برهه

ای ایجاد کردند که در سراسر ترکمن  شتافتند و طی چند هفته سیستم شورایی پیچیده 

صحرا گسترش یافت. شوراهای مردمی خودسامانده در روستاها و شهرها شکل گرفتند 

]»ستاد   هاماهیگیران نیز با کمک دو سازمان اصلی ترکمنو  و شوراهای قالیبافان، زنان،  

سازماندهی   سیاسی خلق ترکمن«[-مرکزی شوراهای ترکمن صحرا« و »کانون فرهنگی 

برای بهبود وضعیت زنان ثیرگذاری  أت   شدند. جنبش از طریق شوراها اقدامات جدی و

نوپا در   نظامی وابسته به حکومتِکه نیروهای شبهترکمن در منطقه انجام داد. با این

خودگردان تبدیل نیمه  ی اما دشت ترکمن به یک منطقه   ، داشتند  مستمر  حضور منطقه  

از کنترل قدرت مرکزی   ی شده بود و دو نهاد شورایی اداره ای به گونه   امور را خارج 

 در دست داشتند. ( فاکتوودعملی )

ها بودند. سازمان  ها خواستار فدرالیسم در ایران و خودگردانی برای ترکمن ترکمن

محبوبچریک ایران،  خلق  فدایی  سازمان چپهای  حزب   گرای ترین  دومین  و  ایران 

مشخصپرهوادارِ  سیاسی   زمان  آن  در  بود.  از   ،غیرحکومتی  حمایت  به  سازمان  این 

نفوذش[  برخاست و    ترکمنان   جنبش از نشریات و  با استفاده  ها و ها و آرمانایده]و 

 . ترویج کرددر سراسر کشور های ایرانی جنبش شورایی ترکمن های برنامه 

ن آعنوان اموال عمومی متعلق به کشاورزان پس گرفتند و  بهها را  ها زمین ترکمن

سفیدان( جمعی از طریق شوراهای منتخب )نه شورای سالمندان و ریش  ی را به شیوه 

ردند.  کروزمره کمک می   امورمیدانی به دهقانان در اجرای    کنشگرانمدیریت کردند.  



 

 

 

 ی محمد صفویزاده، ترجمهپیمان وهاب

بسیاری از   عملاً  1357ترکمن صحرا در اوج محبوبیت خود در پاییز    یشورایجنبش  

جمعیت   به  مربوط  نفری  نیم امور  هزار  هشتصد  تا  را   نفریِمیلیونی  منطقه  ساکنان 

مشارکتی   ی و پیچیده   ،رظرافتپُ  ،لایهسه شوراها، یک ساختار    کرد. از طریقمدیریت می 

 .  شده بود  برپاهای مردمی گیری کراتیک برای تصمیموو دم

کراتیک  ونوین زندگی جمعی و دم  یتوانست این تجربهاسلامی نمی   ی حکومت نوپا

ها ای را بر ترکمندرگیری مسلحانه1358را تحمل کند. به همین سبب، در فروردین  

چند روز پایان   پس ازتحمیل کرد. اما با درایت و هوشیاری رهبران ترکمن این درگیری  

 ی از پیروزی انقلاب وعده  پیشکه    گرایانیاسلام  که  توجه این است قابل  ی یافت. نکته 

  ها و زمینداران علیه شوراهای دهقانی ترکمنان  با مالک  ، بودنده  ادرا دعدالت اجتماعی  

بهمن    متحد شدند. تا  زمان  این  و دسیسه1358از  ناملایمات  وجود  با  عناصر ،  های 

پیوسته    کهحکومتی    عناصر مسلح،  چماقدار و مسلح وابسته به زمینداران و حکومت

شورایی جنبش  ،  شدندمی   روستاییان  نشفتگی اوضاع و کشت آمرج و  وهرجباعث ایجاد  

جمعی   ی دهقانان ترکمن به شیوه ،  1358در بهار و پاییز  صحرا گسترش یافت.    ترکمن

 گندم و سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی را برداشت کردند.  و مشارکتی

ها تحمیل حکومت با زیرکی دومین درگیری مسلحانه را بر ترکمن  ،1358در بهمن  

ترکمن بر  مسلحانه  و  سنگین  مشتی  با  و  آمد.  صحرا  کرد  رهبر    فرود  ترکمن چهار 

درخشنده] عبدال  شیرمحمد  مختوم،  حتوماج،  حسین  ومحمد  طواق  کیم  و  احدی 

به این ترتیب جنبش خودسامانده مردم ترکمن    و  دنرا ربودند و به قتل رساند   [جرجانی

توسط حکومت تصاحب شدند و قبل    را به شکست و نابودی کشاندند. شوراهای دهقانی

تدریج بههای خودگردان دهقانان ترکمن را  اناپدید شوند، حکومت شور  که عملاًاز این

ها توسط  . اراضی کشاورزی ترکمن« بدل کردشورای اسلامی»نام  به    وابسته  های نهاد  به

 حکومت مصادره یا خصوصی شدند. 

  – ویژه شوراهای کارگری  ه  ب  –  های جهانی شوراهابر برخی تجربهمل  أت  کتاب با

زمین را با    ی مسئلهپردازد. کتاب  موضوع زمین می شود. پس از آن به بررسی  آغاز می 

دتشکیل   مدرن  مدرنحکومت  سیاست  و  ایران  استعماری ر  می   سازی    ،کندمرتبط 

این روندها  . شدقوانین ثبت اسناد و املاک و اصلاحات ارضی ایجاد فرایندی که شامل 
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و    ثیراتأت داشتناسازگارمنفی  ترکمن  مردم  بر  این  ی  شناخت  از  پس  های زمینه. 

گیری آن در سال  شکل  صحرا،  ترکمن  یکتاب با بیان جزئیات به جنبش شورایتاریخی  

توسط حکومت در   سرانجام شکست جنبش   اوج شکوفایی باورنکردنی آن و  و  1357

این جنبش و میان  های مفهومی  ارتباط   ی کتاب با ارائه  سرانجامپردازد.  می   1358سال  

 یابد.  خودسامانده امروزی پایان میهای دیگر جنبش 

 

ونه از  گچ  وشود  ط می وشما مربپیشین  جدلیه: این کتاب چگونه به کارهای  

 گیرد؟فاصله می  پیشین کارهای

  1340های  هچپ در ده  ی اندیشهو  پژوهشی من تاریخ سیاسی    هایحوزهیکی از  

 ی پژوهشی قالهشماری مکتاب و    چهار  ،برای زمین و فرهنگپیش از  است.    1350و  

سه  ها،  از این  .امپرداخته  در این دوره  رزمجو  چپبه روندهای    وام  در این زمینه نوشته 

، کتاب دیگرم  کهچپ هستند، حال آن  ی سیاسی ها ها و شخصیتسازمانی  درباره   کتاب

ر،  سرپیچی  هنر مبارزمیان  دیالکتیک    ی ه بطابه  و  دهنر  پنجاه    های ههات  و  چهل 

ترکمنخورشیدی   دهقانان  مورد شورای  پژوهش در  و  مطالعه  است.   صحرا   پرداخته 

   است.   1350  ی تاریخی و سیاسی چپ در دهه  ی این دوره  ی کتاب مناسبی برای مطالعه

آثار  اما   به  فرهنگکتاب  پیشینم،  نسبت  و  زمین  جدی   برای  از  نقد  تری 

استعماری  ارائه  داری  سرمایه-مدرنیزاسیون  را  ایران  »میدر  با  یی« دا زطبیعی دهد. 

تمرکز بر روند بلندمدت سلب   و با  «،توسعهزدایی[ از مفاهیم »مدرنیزاسیون« و »]عادی 

کند  تلاش می کتابم  شان،  از سرزمین و فرهنگ  و محروم کردن آنان  هاترکمن  ازمالکیت  

 زنده کند.  ازنو استعماری را ی یتهقربانیان مدرن تا 

( را  ancestrality»اجدادیت« )نبش مردم ترکمن مفهوم  جبا استفاده از ادبیات  

باور  مردم  .  امساخته  که  ترکمن  زمین داشتند  بر  آنها  حق  حق  یک  و هایشان  »آباء 

است   حقاجدادی«  این  بر    و  اراضیمقدم  و  املاک  ثبت  است   قوانین    . حکومتی 

با   )  مفهوم»اجدادیت«  رابطه عنوان  به (  indigeneity»بومیت«  با   ی یک  اخلاقی 

کتاب    .استخانواده  هم   زمینسر ترکمن    «ارتباط»این  جنبش صحرا  جنبش  های با 

 در ایران  هادهد. با نگاهی به گذشته، جنبش ترکمننشان می را  بومی    انمردمامروزی  
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بینی« »پیش   و جنبش خودگردان روژاوا در سوریه راها در مکزیک  جنبش زاپاتیست 

 کند. می 

 

بخوانند و انتظار دارید این کتاب   راامیدوارید چه کسانی این کتاب    جدلیه:

 داشته باشد؟ ثیری أ تچه 

خوانندگان  ربکتاب   امی ای  است.  شده  نوشته  دانشجویان،   که  آنست  مدجهانی 

ایران معاصر  تاریخ  جنبش   ، پژوهشگران  به  علاقمندان  دهقانیو  مردمی،  و   ، های 

تاریخ   و. کتاب به شکل روایی نوشته شده است  باشندمخاطبان این کتاب  خودگردان  

و قوانین    1299]  1920سال  گیری آن و از  حتی پیش از شکل  صحرا  جنبش ترکمن

مطالعه   ی و چندین جنبه  1357سال  رسد به  می تا  کند  پیگیری می   جدید مالکیت[

کند. امیدوارم کتاب نشده از فضایی که بلافاصله پس از انقلاب ایجاد شد را آشکار می 

این موضوعمورد توجه   به  را    ]ترکمن صحرا[  آن تجربه هستند و  علاقمند    آنانی که 

های ها و تلاشتنوع اندیشهبه  خوانندگان    آرزویم آنست کهقرار گیرد.    ،دانندمی   سودمند

ایران   چپ  دهند  جنبش  دمهایی  تلاش  –بها  راه  عدالت  کراتیزه ودر  برای  و  سازی 

 از دست رفتند.  تثبیت قدرت حکومتیاز که پس  اجتماعی

  

کنونی    یجدلیه: جنبش شوراهای ترکمن چه دستاورد و پیامی برای زمانه

 ما دارد؟ 

ه از  بود ک  ی مردمیهمتای خودانگیختهبی جنبش شورایی دهقانان ترکمن جنبش  

یک   صدمه دیده بودند. داری  سرمایه- استعماری   ی توسعه  ازلحاظ اقتصادی و فرهنگی  

تبدیل   جمعی زمین وی عملی مانند مالکیت  اهحلراهفرهنگی بود که  احیای    جنبش

کراتیک و مشارکتی  و از طریق شوراهای دممردم مدیریت امور  و زمین به ملک عمومی

 ی تواند نقشهاین دستاورد می  ، ارائه داد. به داوری من  را  خودگرداننیمهدر یک سیستم  

برای  به فراسوی    ، راهیباشد   آینده  انسان  راهی  را  ما  ، رکوبس  ی گانه سه ساختار  که 

 کند. می و پدرسالاری هدایت  ،داری سرمایهیعنی حکومت مرکزی، 
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 پردازید.  میای پروژه این روزها به چهجدلیه: 

پرداز اجتماعی مرا به عنوان یک نظریهاین روزها در حال نوشتن کتابی هستم که  

اندیشم می   هاست کهسال گرداند.  پدیدارشناسی باز می   ]تربیت فکریم در[  های به ریشه

 –( مداوماً در جهان  universal humanismباوری جهانشمول )ی انسانچرا اندیشه

پایان در غزه توسط ماشین  بار و البته در تراژدی بیهای خشونتبه ویژه در درگیری 

  های جهانی،درستی( سیاست به معمول )  های رویکردناکام مانده است.    – جنگی اسرائیل  

)یکجانبه از    و  (،unilaterialismگرایی  دفاع  در  بشرناکامی  در   جهانشمول   حقوق 

رویکردها این  ولی از دیدگاه من    کنند.مانند آن را سرزنش می   های موقعیت ها و  درگیری 

پدیدارشناسی مفاهیم  اند. در کتاب در دست نوشتنم به  معلول را به جای علت گرفته 

اومانیسم و ای انتقادی پیوند میان  به گونه  وپردازم  ( میاومانیسمباوری )انسانانسان و  

.  ( استcounter-intuitiveضدشهودی )ی تئوریک و  کتاب  بررسی کنم.خشونت را  

کتاب   این  در  اما  پدیدارشناسرویکردم  است،  که انه  پسااستعماری  تئوریک  ادبیات  از 

 استفاده خواهم کرد. نیز است  انهاروپامحور  وهای استعماری شناسی منتقد معرفت 

 

 
 معرفی نویسنده: 

وهاب استاد  پیمان  دانشگاه  شناسی  جامعهزاده  کانادا   در  ویکتوریادر 

و  اجتماعی کلاسیک و معاصر    ینظریه  یهای وی در زمینهپژوهشاست.  

فلسفهبه قارهویژه  پدیدارشناسیی  و  جنبشای  اجتماعی،  تبعید،    ،های 

هایش در  ها و مقالهکتاب  .هستند  فارسی   و ادبیات  یمطالعات ایرانخشونت،  

دهه از  پس  ایران  چپ  تاریخ  نظریه  13۴۰ی  مورد  مورد  و  در  هایش 

  پرهیزی، و نقد حقوق بشر هستند.های اجتماعی، خشونت و خشونتجنبش

کتاب   2مقاله و نیز ویراستار  7۰کتاب پژوهشی و بیش از  8ی  وی نویسنده

جمله از  کتاباست.  آخرین  انگلیسی  ی  به  فرهنگ  هایش  سرپیچی:  هنر 

دهه ایران  در  مسلحانه  مقاومت  و  و  2۰22)  135۰ی  مخالفان  و  (  خشونت 

هستند.   (2۰19)  گونههای شبحدر تقابل پرهیزی: گذرهای مفهومیخشونت

https://edinburghuniversitypress.com/book-the-art-of-defiance.html
https://edinburghuniversitypress.com/book-the-art-of-defiance.html
https://utorontopress.com/9781487523183/violence-and-nonviolence/
https://utorontopress.com/9781487523183/violence-and-nonviolence/
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های  های چریک( )در مورد تاریخ و نظریه2۰1۰)  ی چریکیاودیسهکتاب او  

فدایی خلق( اخیراً به فارسی برگردانده و به صورت مجازی و رایگان منتشر  

تازه است.  وی  شده  کتاب  زبان    «پرهیزخشونت  بدیل»ترین  به  که  است 

نویسنده همچنین  وی  شد.  خواهد  منتشر  و    9ی  اسپانیایی  شعر  کتاب 

گوهای  وها و گفتخاطرات و نقد ادبی به فارسی است. نوشته  داستان کوتاه و

ب آلمانی    ه وی  و  کوردی،  فرانسه،  اسپانیایی،  فارسی،  ترجمه  انگلیسی، 

 .  اندهشد

 
 

https://press.syr.edu/supressbooks/821/guerrilla-odyssey-a/
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ی در سواد بی  بررسی موردی بازنمایی موضوع

 گفتار محمدرضا پهلوی

 

 اولیایی  آرش صادقی

 تقدیم به یاشار، که هرگز اسیر مدُها نشد 



 


 

 آرش صادقی اولیایی

ها، ضمن توجه به فعالیت گسترش یافته که  ها  های اخیر جریانی در رسانهدر سال 

های حکومت پهلوی، با بازخوانیِ انتقادیِ بازنماییِ مخالفان از ها و تلاشها، گفته هزینه

افکارِ عمومی منطق نهفته پشت این  .  کندمی   متهم  رژیم، اپوزیسون وقت را به فریبِ 

به اپوزیسیون واگذار شده    اتهام )فریب مردم( چنین است: ابتدا مرجعیت فکری عمومی

واقع، جایگزین   و این تصویرِ خلاف  اندکرده  واقع تولید  بوده، سپس آنها تصویری خلافِ

ست منفعل که موجودی   1واقعیت در اذهان مردمان شده است. گویی »افکار عمومی«

هایش در تضاد باشد  فرضحتی اگر با مشاهدات و پیش   –اش بگویدهرچه مرجع فکری 

رقم زند. به    57ای در ابعاد انقلاب  که واقعه  پذیرشی  چنان  همآن  خواهد پذیرفت،  –

باور نگارنده چنین تحلیلی در جهت عکس رویداد تاریخی است. در شرایطی که افراد  

را جز عمومی افکار تأییدِ  توجه نباشند،قابل  اجتماعیِ پیشینِی و نهادها دارای سرمایه

پیش موجود، به دست نخواهند آورد. پذیرش گفتمان انقلابیون از   با انعکاس نظراتِ از

توده بیش سوی  بسیار  انقلاب،  مقطع  در  مردم  وسیع  آنهای  اعتماد  از  از  ناشی  که 

قبلی به حقانیت انقلابیون بوده باشد، ناشی از تطابق گفتمان آنها با درک   ی کورکورانه

 موجود بوده است.  و ذهنیاتِ عمومیِ 

فراموش دهه  کرد  نباید  در  رسانه   50و    40های  که  بسیار  امکانات  شکلی  به  ای 

چنان محدود بود که نامتقارن به سود حاکمیت توزیع شده بود. امکانات اپوزیسیون آن

بر سانسور   موجود یافتند. حاکمیت علاوه  را تنها مفرّ  2تبلیغ مسلحانه   ی گروهی ایده

بنگاه  و  مطبوعات  غیردرسی،  کنترل کتب درسی،  بر و  انحصار  دارای  انتشاراتی،  های 

این بود.  نیز  تلویزیون  بعدتر  و  شبرادیو  رادیوی نامه که  محدودی  بسیار  دقایق  ها، 

ها نوار کاست، توانستند بیش از رقیبِ بسیار  مرزی، انتقال شفاهی و در آخرین سالبرون

 موفق باشند، جز با آمادگی بالای افکار عمومی  ترِ خود در جلب افکار عمومی پرقدرت

پرسش مهم این است که آمادگی    شد.نمی  های منتقل شده، ممکنبرای پذیرش پیام

 ایجاد شده بود؟  های انقلابیون، چگونه  برای پذیرش پیام

دوره در  سوادآموزی  موضوع  بر  تمرکز  با  نوشته  به   ی این  شاه،  دنبال  محمدرضا 

ی خواهیم سوادبی مبارزه با    یپاسخی برای این پرسش است. در ابتدا مروری بر تاریخچه
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پذیرفتنی ساختن  داشت. سپس با تحلیل گفتمان شاه، نقش خود او را در معقول و  

 های وسیع مردم خواهیم جُست.پیام اپوزیسیون برای توده

 

 پیشینه 
همگانی« سوادبی»ی  مسأله »آموزش  با  متفاوت  موضوعی  معاصر،  ایران  در  ی« 

شمسی انجمن معارف اقدام   1276بار در  شود که نخستین . گفته می هشدشناخته می 

. میرزا حسن خان رشدیه نیز 3هایی برای باسواد کردن بزرگسالان نمودبه برپایی کلاس 

.  4ساله داشت   40تا    25خواندن و نوشتن به افراد بین    ساعته برای آموزشِ  90ای  برنامه 

در دبستان رحمت شیراز کلاس اکابر تشکیل   1286خواهان در سال  جمعی از مشروطه

 . 6دو باب مدرسه اکابر وجود داشته است 1288و در شهر مشهد نیز در سال  5دادند

مصوب   قانونی  مجلس    1306براساس  برپایی در  به  مجاز  معارف  وزارت 

و با تصویب    1315. در سال  8شده بود  7های اکابر در دهات و قراء و قصباتکلاس

دولتی برای باسواد کردن   ی یافتهسازمان  نخستین فعالیت  تعلیمات اکابری  نظامنامه 

افراد   نهادمند گردید. طبق این نظامنامه  ها در محل ساله شب   40تا    18بزرگسالان 

مأمورین پاسبانان و  ها برای  کردند. این کلاساکابر شرکت می   ی ها در مدرسهدبستان

 سوادبی که  عمومیمؤسسات    جزء شهرداری و مستخدمین جزء ادارات دولتی و

آموزش اکابر متوقف   1320دست متفقین در سال  اشغال ایران به. با  9اجباری بود  باشند

از سال   برای سوادآموزی صورت گرفت  های پراکندهتلاش  1322گردید و اگرچه  ای 

طرح اجرای  سالمندان،  آموزش  سازمان  خاور )تاسیس  بنیاد  فعالیت  آزمایشی،  های 

نزدیک، استفاده از ژاندارمری، تفویض مسئولیت به بنگاه عمران وزارت کشور و ... ( اما 

پیوسته،   فعالیت  از  مانع  دولت  مالی  تنگناهای  و  اجتماعی  و  سیاسی  ملتهب  شرایط 

  تاسیس   آموزش بزرگسالان سازمان جدید    1335یافته شد. از سال  گسترده و نظام 

 .10شد 
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 نبرد من 
می به بزرگسالان اجمال  به  سوادآموزی  قاجار،  حکومت  انتهای  در  که  گفت  توان 

خصوصی یا غیرانتفاعی داشتند.    ی های سوادآموزی جنبهجامعه بود و فعالیت ی  مسأله

زمان رضا نظامنامه و ی  مسألهبه یک    مسألهاین  شاه    از  قانون،  و  تبدیل شد  دولتی 

کاهش   ابزار  با  سوادبی سازمان  مقابله  طبعاً  شدند.  فرازاتحتی  سوادبی ی   لشعاع 

 گرفت.  وفرودهای اقتدار دولت قرار می

عنوان ی بهسوادبی مبارزه با  ی  مسألهتغییر جدیدی رخ داد و    40  ی از ابتدای دهه

پیامی »موضوعی سلطنتی« مطرح   در    1340شهریور    25که محمدرضا شاه در  شد. 

 صادر نمود آمده است:  

مرحله با  تازه  یآغاز  مبارزه  در  مایهسواد بیای  کشور  در    ی ی 

با   ... جهاد  ی در حقیقت اولین جهاد بزرگی  سوادبیخوشبختی ما است 

ایم ملت ایران آغاز کرده  یاست که ما برای تجدید عظمت و افتخار دیرینه

این هدف را مدنظر داشته و   از نخستین روز سلطنت خویش  ... ما خود 

ایم... در پنج  ی کوشا بودهسوادبیپیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با  

  ی اشاره کرده و آن را سرلوحه  اصل عدالت اجتماعی که ما همواره بدان

ایم، اصل فرهنگ برای همه اهمیتی خاص داشته  اصلاحات کشور قرار داده

 .11است 

نحوه  با  شاید  که  کسانی  شاه سخن  ی برای  محمدرضا  یادآور    گفتن  نباشند،  آشنا 

 شاه به شخص خودش  ی اشاره شویم که هر سه مورد ضمیر »ما« در پاراگراف بالا،  می 

قانونی دولت به »جهاد   ی ی از وظیفه سوادبی چرخش بزرگ این بود که مبارزه با    است.

 بزرگ سلطنتی« تبدیل شد. 

 

 سپاه دانش 
توجه های قابلهای پیشین نتوانستند به موفقیت یک از طرحکه هیچاین با توجه به

(، 12بود  %20هنوز میزان باسوادی در ایران حدود    40  ی دست یابند )در ابتدای دهه

اجباری که   ی م پیشنهاد کرد که بخشی از مشمولین نظام وظیفه لَدولتِ امیراسدالله عَ
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را ایفا    دارای مدرک تحصیلی بودند، به جای خدمت در نیروهای نظامی، نقش معلمی 

که در سطوح عالی سیاسی، نقش . با این13نمایند. این طرح »سپاه دانش« نام گرفت 

ها، اما در رسانه  14وقت( در این ابتکار معلوم بودفرهنگ  بارز پرویز ناتل خانلری )وزیر  

مناسبت آغاز این  به   . شاه در پیامی 15شدمی   سپاه دانش نیز طرحی سلطنتی معرفی

 چنین گفت:   -ای به نقش وزارت فرهنگ یا دولت اشاره  بدون هیچ -طرح 

فرمان   دانش  سپاه  تشکیل  به  که  من  پیکار،  این  در  است  بدیهی 

 .16خواهم بود ...عنوان پرچمدار این جهاد ملی ام همه جا بهداده

را    1341ماه  یکم دی و خود شاه روز    17سپاه دانش صورت قانونی یافت   ماه آبان  در

این طرح را ماه،  بهمن  6اما اندکی بعد و در    کرد.  آغاز اجرای قانون سپاه دانش اعلام

عنوان پادشاه مملکت و رییس قوای به عنوان اصل ششم از انقلاب شاه و مردم  به

آرای عمومی سه  به  بدون  می   گانه  و  مثبت ملت   واسطه، مستقیماًگذارم  رای 

 .18کنم ایران را در استقرار آن تقاضا می

برگزاری   از  پس  که  قانونی  تاریخ    وزیرنخست  پرسی،همهمتن  به    30/11/41در 

 وزارت فرهنگ ابلاغ نمود، چنین است: 

که   دانش  سپاه  ایجاد  قانونی  لایحه  باجرای  دائر  همایونی  فرمان 

 گردد:ابلاغ می قطعیت یافته است ذیلاًبتصویب ملی رسیده و 

 با تائیدات خداوند متعال 

 ما

 ایران ]صحه مبارک ملوکانه[ محمدرضا پهلوی شاهنشاه

 داریم:نظر باصل بیست و هفت قانون اساسی مقرر می

ایجاد سپاه دانش که براساس اصل بیست و ششم  لایحه    –ماده اول  

قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط  

 است بموقع اجرا گذارده شود. 

 هیئت دولت مامور اجرای این قانون میباشد.  –ماده دوم 

 شمسی 13۴1ماه بتاریخ نهم بهمن

 باشد ی میوزیرنخستاصل فرمان همایونی و قانون در 
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 .19وزیرنخست

مهر   نامه   1343در  برای  شاه  رییسپای  و  سران ادشاهان  دیگر  و  جمهورها 

های شد. سپس بر جنبه آغاز می  یسوادبیبلای    اهمیتبا تذکر  فرستاد. نامه    کشورها

شده بود. تأکید  مختلف وجدانی، اخلاقی، مادی، اقتصادی و صلح جهانی این موضوع  

ما برای مبارزه قاطع و مؤثر با این پس از این مقدمات، سپاه دانش معرفی شده بود:  

تصور   .20ایمکرده  سپاه دانشدرد در کشور خود اقدام به تشکیل نیرویی به نام  

به همین جهت    ...سابقه بوده استاین اقدام تا حد زیادی در دنیا بی  کنم که می

ام که آمادگی یونسکو دستور داده  ایران در کنفرانس عمومی  یمن به نماینده

منظور تشکیل ای از کلیه وزرای فرهنگ جهان بهایران را برای دعوت دوستانه

 . 21اعلام دارد ...  المللی در تهران و مشاهده کار سپاه دانش ایران  ای بین کنگره

نامه نامه شاه پس همزمان  برای مدیر کل یونسکو ارسال گشت. در این  نیز  از  ای 

های موفقیت ، به  توجه و علاقه من است  العاده موردفوق که موضوع  بر این تأکید  

کنم اصول این تصور میکه  ایناشاره نموده و با توجه به    دانشطرح ابتکاری سپاه  

ی سوادبیدر بسیاری از ممالک دیگر نیز در امر مبارزه با    ...آزمایش ما بتواند  

به مقامات مسئول فرهنگی دولت خود داشت:  اعلام می ،  مورد استفاده قرار گیرد

ام که آمادگی ایران را برای دعوت از وزرای فرهنگ همه کشورها دستور داده

مقامات یک   دارصلاحیت  و  تشکیل  منظور  به  متحد  ملل  سازمان  و  یونسکو 

 .22ی در تهران اعلام دارند سوادبیکنگره جهانی مبارزه با 

گرفت  های ایران در شرایطی انجام می دعوت از جهانیان برای الگوگیری از موفقیت 

پرسی که هنوز دو سالِ کامل از آغاز اجرای طرح سپاه دانش نگذشته بود، در پیِ همه

انقلاب شاه و مردم، کشور بحران سیاسی گسترده از  اصول  ای را تجربه کرده و پس 

م عزل و کابینه حسنعلی منصور بر لَ عَ  ی کابینه   1342تثبیت شرایط، در انتهای سال  

دانش، دستور شد با الهام از موفقیت سپاه  سر کار آمده بود. اگرچه در تبلیغات گفته می 

ایجاد سپاه بهداشت و بعدتر سپاه ترویج و آبادانی هم صادر شده است، اما هنوز یکسال  

 ها باقی مانده بود. تا اجرایی شدن این طرح 
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 اشاره به   با   -یونسکو    بار به مجمع عمومی این  -یک روز بعد شاه در پیام سومی  

در مورد یک قسمت از جامعه انسانی ی[  سوادبی]چنین وضعی   یادامهکه:  این

من تصور ، نوشت:  خودبخود سند محکومیت اخلاقی بقیه افراد این جامعه است

کنم که مورد جالبی را برای عرضه کردن به سایر کشورهای دوست خود در  می

 ب طرز کار این سپاه دانش و تجارو با این هدف که    داشته باشیم ...    سراسر جهان 

به و  نزدیک  از  بتواند  آن  از  روشنحاصله  مقامات صورت  مطالعه  مورد  تری 

تشکیل یک کنگره جهانی مبارزه با پیشنهاد    مسئول سایر کشورها واقع شود

 . 23را تکرار نمود ی در تهران سوادبی

آبان همان سال شاه در آیین »سلام« که به مناسبت تولدش برگزار شده بود به  

اقدام ...    امتشکیل یک سپاه دانش جهانی را پیشنهاد کردهسایرین اطلاع داد که  

 است. 24ی سوادبیمبارزه جهانی با  ...اخیر ما 

گفت:   خانلری  که هشتاد بعدها  مملکتی  پادشاه  که  بود  این چیز مضحکی 

زد به پادشاه سوئد که کشورش سه درصد داشت، تلگراف می  سوادبیدرصد  

جهاد مقدس . اما برای شاه  25ها را باسواد کنیم سوادبیداشت که بیایید    سوادبی

ی در داخل سوادبیموضوعی مهم و جدی بود، تا بدان حد که موضوع مبارزه با    جهانی

فرمان مطاع دانست و با  جهان می   ای از یک پیکار پیوسته در تمامی ایران را نیز شعبه

همایونی سازمان   اعلیحضرت  به  ایران  داخل  در  سوادآموزی  مسئولیت  نمود  مقرر 

محول گردد.  ی  سوادبیبا    جهانیپیکار    ی ملیکمیتهجدیدی با عنوان توجه برانگیز  

این کمیته   اساسنامه  نخستین  اعلیحضرت همایون وفق  با شخص  ریاست عالیه 

شاهدخت والاحضرت  عالیه،  ریاست  نیابت  است.  پهلوی  شاهنشاه  و   اشرف 

 . 26قرار داشت  سخنگوی دربار شاهنشاهیدبیرکلی بر عهده 
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 ای جهانیکنگره
ی در تهران تشکیل شد. ایران کنگره  سوادبی جهانی پیکار با    ی کنگره  44شهریور  

 دید: چشم فرصتی برای آشنا ساختن جهانیان با طرح سپاه دانش می را به 

 کنگره توسط شاه، با تشریح سپاه دانش آغاز شد.   ی سخنرانی افتتاحیه -

کنگره   - برگزاری  محل  جنب  سپاهیان  در  کارهای  از  جالبی  نمایشگاه 

 برپا بود.   27دانش 

قزوین و دهات حضار به    ی ای تشکیل نشد و همهدر روز سوم کنگره جلسه -

 آشنا شوند.  28کارهای سپاهیان دانشبرده شدند تا با  پیرامون آن 

کرد    ی نماینده  - اعلام  کنگره  در  آموزشایران  به ووزارت  ایران  پرورش 

هایی که در این زمینه اندوخته است آمادگی دارد کارشناس به سبب تجربه 

  .29کشورها بفرستد

 باسوادی»عنوان  های تخصصی، بحث جدیدی با  کمیسیون  حتی وقتی در یکی از

نماینده   سودبخش« شد،  بگوید:    ی مطرح  که  دانست  موظف  را  خود   ی برنامهایران 

 .30باسودای سودبخش است ،سپاه دانش بزرگ

 

 ده سال بعد 
نمودار بالای    1  در  افراد  باسوادی  سال  7درصد  برحسب  شمسیِ سال،  های 

   .سرشماری عمومی درج گردیده است
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  31درصد باسوادی جمعیت در ایران  – 1 نمودار

 

میهمان که  بازه طور  در  باسوادی  افزایش  نرخ  فعالیت سالهده  ی بینید  اوج  ی 

با    ی کمیته  پیکار جهانی  دورهسوادبی ملی  به  نسبت  قابل ذکری  افزایش  هیچ   ی ی، 

 زمانی مشابه قبل و بعد از خود نداشته است.  

افخمی سال    غلامرضا  در  کمیته   1354که  دبیرکلی  با   ی به  جهانی  پیکار  ملی 

 گوید:این کمیته می  ی سالههای دهدر ارزیابی نتایج فعالیت  شد ی منصوبسوادبی 

[ اتفاق افتاده بود، ناراضی بودند  135۴همه از جریاناتی که تا به حال ]

   یوس شده بودند از این جریان.ای مأاعلیحضرت در حد قابل ملاحظه... 

جهانی   ها ]پیکارافرادی در کمیتهرد:  بَمی سؤال  او بوروکراسی شکل گرفته را زیر  

گرفتند، یعنی بودند، کسانی بودند که فقط آنجا بودند که پول میی[  سوادبیبا  

را  ارتش  امرای  که  کنید  فرض  مثلاً  که  وقتی  دیگر.  جاهای  از  بسیاری  مثل 

رفتند از جمله مثل کردند، این امرای ارتش معمولاً به چند جا می بازنشسته می

عده یک  شاهنشاهی.  بازرسی  میسازمان  کمیته شان  به  با   یآمدند  پیکار 

عنوان بازرس کمیته دادند. بهی. در آنجا بودند، کار خاصی انجام نمیسوادبی
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دادند.  گرفتند، ولی کار خاصی انجام نمی آنور، پولی می   اینور  رفتند بهگاهی می 

آمده   دیگر  جاهای  از  ]که[  بودند  دیگری  کسان  ]هم[  ارتش  امرای  از  غیر 

 .32بودند 

طرح جدید جهاد ملی شاه از    1355باعث شد در سال    پیکار جهانیعدم توفیق  

 سخن بگوید.  33سوادآموزی که در اجرای فرمان ما تنظیم شده

ادامه تحلیل گفتمان محمدرضا شاه حول موضوع    ی در  به  نوشته  ی سوادبی این 

 . 34خواهیم پرداخت

 

 رهبر انقلاب 
توجه آید، حجم قابلِ ای که در آغاز بررسی سخنان شاه به چشم می نخستین نکته 

هزار  48به طور میانگین سالانه بیش از    44تا    1340های  سخن گفتن اوست. بین سال 

ای  کلمه  450. برای تقریب به ذهن، این عدد بیش از دو سرمقاله  35کلمه سخن گفته بود

و های رسمی  ها، پیام اشاره فقط شامل سخنرانی   در هر هفته بوده است. کلمات مورد

های شخص شاه هستند و شامل سخنان بقیه اعضای خاندان سلطنت، دربار و مصاحبه 

شوند. همچنین در این محاسبه از اخبار مربوط به وی، اظهار نظر دیگران دولت نمی 

ها برای تشریح منویات ملوکانه، صرف نظر  ها و سخنرانی به سخنان او و انواع مقاله راجع

بازه  5شده است. در   بیشتر، و در  بسیار    55-  1350زمانی    ی سال بعد سخنان شاه 

 . نمایانگر این روند است  2بیشتر شدند. نمودار 
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 های سالانه شاه میانگین تعداد کلمات سخنرانی  – 2 نمودار

 

رسانه  شاه سردبیر  فضای  گویی  از  او  بزرگ  بود. سهم  اصلی کشور  تبلیغاتی  های 

تبدیل شود و   عمومی، باعث شده بود شخص او به نوعی »دال اعظم« در افکار عمومی

 او، خالی از معنا باشد. شخص هر موضوعی بدون در نظر گرفتن 

الله خمینی پیامی آیت   1358ماه  سال پس از خروج شاه از کشور، در دی کمتر از یک

گونه  معروف گردید. این پیام این   سوادآموزیفرمان تشکیل نهضت  که به    صادر کرد

 شود: آغاز می

 بسم الله الرحمن الرحیم

می ایران  ملت شریف  یسطرون.  ما  و  القلم  و  رژیم  ن  در  که  دانید 

گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری  

بود... از جمله  محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن  بی  و ظلم، تبلیغات

از   اولیه برای هر ملت در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر  حوائج 

آنها، آموزش برای همگان است. مع الاسف کشور ما وارث ملتی است  

از  ما  افراد کشور  اکثر  این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و  از  که 

 .36نوشتن و خواندن برخوردار نیستند

موضوعات سواد از مهمترین    -1اصلی وجود دارند:    ی در این پیام مشهور، سه گزاره

در این زمینه    -3بوده است    «رژیم گذشته»مسئولیت آن بر عهده    -2اجتماعی است  

 شده.  تبلیغات دروغین انجام می 

 











- - -
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ها بود؟ یا آیا گفتمان ترویج شده توسط خود حکومت پهلوی در تضاد با این گزاره 

جوی وتبدیل شوند؟ به جست اینکه سالها فعالانه تلاش شده بود تا آنها به باور عمومی 

 آییم.پاسخ برمی 

 

 ترین نیاز بشرحیاتی
می  از سوادبی توانست  شاه  ناشی  ماندگیِ  عقب  عوارضِ  از  یکی  صورت  به  را  ی 

به    سواد عمومیی  مسأله های بدِ حکمرانیِ پیش از خود بازنمایاند. در این حالت،  سال 

شد و امور آمد، از مرکز توجه خارج می هایی کلان در می فرعی پدیده   ی صورت نتیجه

عنوان مسائل شدن یا گسترش شهرها( بهدیگری )مثلاً افزایش درآمد سرانه یا صنعتی 

ست  ای طبیعیشدند. در این صورتبندی، باسواد شدنِ جامعه نتیجهاصلی معرفی می 

ترِ امروزی حاصل خواهد شد و نباید نگرانی  زمانی، از اقدامات اساسیتأخیر  که با مدتی  

 تأکیدشاه    کرد.  چندانی برای آن داشت. اما شاه بازنمایی متضادی را برگزید و ترویج

ی یعنی سوادبی مبارزه با  ی نیست، بلکه برعکس:  سوادبی داشت توسعه، مقدم بر محو  

 .37رود پیکار با اهریمنی که مانع بزرگی در راه توسعه و ترقی ملتها به شمار می 

را  سوادبیاو   خواند. می  39موضوع بسیار مهم بشری   و  38مسئله مهم و خطیری 

 بشر است: ی مسألهترین ی مهمسوادبی گفت می  مخاطب  حتی گاه به

  المللی کنم که با وجود تمام مسائل مختلف سیاسی و بینخیال میمن   

ای از لحاظ اهمیت واقعی آن و از نظر تأثیر مستقیم آن در  هیچ مسئله  ...

 . 40رسد به پای این مسئله نمی... سرنوشت جامعه بشری 

را  سوادبیاو   با زندگی و آینده   و  41خطری که متأسفانه زیاد دور نیست ی 

 کرد: تصویر می 42بشری ارتباط داردجامعه سراسر 

با   ی[ حتی برای  سوادبیفراموش کردن این مسئولیت خطیر ]پیکار 

یک لحظه هم برای دنیا قابل قبول نیست... و گرنه دورنمای آینده، تاریک  

 .43و مبهم خواهدبود
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که جامعه  خطرهای عظیمی   یکی ازی را  سوادبی در موارد کمتر اغراق آمیز هم  

 نمود:معرفی می 44کندبشری را با بنیادهایش تهدید می

مواد کمبود  خطر  قحطی،  خطر    خطر  و  واقعاً    ...ی  سواد بیغذایی 

 . 45کنند بشریت و جامعه ما و تمدن آن را تهدید می

، بلکه با  مسألهعنوان یک موضوع، مشکل یا  ی نه به سوادبی در بیشتر مواقع شاه از  

، بلای اجتماعی،  یسوادبیبلای  برد. تعابیری چون:  تعابیر بسیار اغراق شده نام می 

بزرگ خانمانسوز،  بلای  بلای  ،  بلای  بشربزرگترین  جهانی ،  تاریخ  آفت  و  ، بلا 

تمدن ،  آفت بزرگ  و    تاریکیِ،  آفت  و    دیوِ،  یسوادبیجهل  ، یسوادبیجهل 

وی   .46جان و روان  نابیناییِ،  خبرینادانی و بی   بندِ ،  یسوادبیهیولای جهل و  

یکی از آفات بزرگ بشریت :  پسندیدی به بیماری یا معلولیت را میسوادبی تشبیه  

مانند   می  سرطان که  انسانی  جامعه  رشد  چه  .  47گرددمانع  تمدن  این  پس 

رسد، ولی از طرف دیگر ای دارد که از طرفی به آن مرحله پیشرفت میفایده

روند این طرف و آن طرف می   ی مثل افراد نابینایی بهسوادبیاز  ...  افراد بشر  

 48؟ بدون اینکه از زندگی حقیقی چیزی فهمیده باشند

می  خود  مخاطب  به  وضعیت  شاه  که  سان  سوادبی گفت  به  ایران  در  ،  ننگی 

های به فرهنگ اصیل ما لطمه  و  ستسرافکندگی   مایهو    افتادگیعقب   ،انحطاط

 .49است شدیدی وارد کرده

ی،  سوادبی زدایی از موضوع  سازی و حساسیت های او راه را بر هرگونه عادی گفته 

هیچ .  بقای این وضع گناهی نابخشودنی است  ...برای ملت و کشور ما  بست:  می 

تواند و نباید قبول کند که افراد آن حتی از سواد خواندن و نوشتن ملتی نمی

باشندبی موضوع   ،بهره  این  ما  کشور  مانند  کشوری  برای  مخصوصا 

استغیرقابل نمی.  قبول  انسانی  وجدان  بگیرد  تواندهیچ  وجدان .  نادیده 

سند محکومیت اخلاقی بقیه  ی را  سوادبیچرا که    . تواند بودآرام نمیکس ...  هیچ

جامعه البته  50افراد  و  بود.  ملی   دانسته  مرزهای  به  محدود  را  اخلاقی  حکم  این 



 


 

 آرش صادقی اولیایی

فرامِلی   ی جنبه   .51]است[  مدرک محکومیت اخلاقی بقیه مردم جهان   دانست:نمی

 ای در گفتمان شاه داشت:  این حکم اخلاقی، جایگاه برجسته 

در سراسر جهان وجود دارد و این واقعاً  سوادبی میلیارد اکنون بیش از یک

امروز دیگر   .که با تمدن روزگار ما مباینت کامل دارد.  موجب شرمندگی است

را در داخل خانواده بزرگ انسانی   سوادبیمیلیارد نفر  توانیم وجود یکما نمی

کنیم  به  .52تحمل  اخلاقی  علاقه  ویژهوی  جنبه  بین  پیوندی  بود  و سوادبی مند  ی 

توان وجود صدها میلیون مردم چگونه می  های تکنولوژیک برقرار نماید:پیشرفت 

، بیمار و محروم را در کنار افرادی مرفه و سیر و تندرست و سوادبی گرسنه،  

برخوردار از تمام مواهب علم و دانش تحمل کرد؟ در عصری که تکنیک بشری 

 . 53استراه کیهان را به روی نوع انسان گشوده

گرفت حل شاه از رشد فراوان توانایی تکنولوژیک بشر در قرن بیستم، نتیجه می 

 اراده و درک حاکمان است:   ،ی ناشی از نبود عزمسوادبی نشدن معضل  

امروزه بشریت هم از لحاظ مادی هم از جنبه فنی و هم از نظر اداری  

برای را  لازم  توانایی  و  نیمی...  امکان  کردن  محروم  برخوردار  افراد  از 

و   دارد  اختیار خویش  در  بشری  و شخصیت  از حیثیت  انسانی  جامعه 

این نیروها و منابع و    آنچه در این مورد لازم است بسیج جهانی کلیه

نیّت آن حد    .ها استحسن  به  هنوز  پیوندها  بشری  بزرگ  در خانواده 

را یک بلای مشترک  سوادبیاستوار نیست که مردم سراسر جهان   ی 

 .54شمارند و برای برانداختن آن به یک اقدام جمعی و مؤثر دست زنند

دانست.  ی میسوادبی او طیف وسیعی از مشکلات جهانی را ناشی از وجود پدیده  

بود:  گفته  جامع  تعبیری  بی سوادبی  در  حقیقتاً  تمدن  بهری  و  فرهنگ  از  گی 

به دهات . به همین دلیل نتیجه فعالیت سپاهیان دانش نیز این خواهد بود که  55است

 .56برندروند و اصول تمدن و پیشرفت را با خود همراه میایران می

دشمنان دیرین بشریت، یعنی بهرگی غافل نبود:  وی از تشریح اجزای این بی 

فرزندان   ترس،  و  فقر  و  پایه.  ی هستندسوادبیجهل  نخستین  رشد ...  سواد 
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  دشمن مستقیم عدالت در جامعه  ی سوادبی است.  ها و پیشرفت اجتماعی  اندیشه

 مسأله حل  است. در یک گفتار اغراق آمیز حتی راه  57خطری برای صلح جهانی  و حتی

نیز حل مشکل   را  از بین بردن    بهترین طریقِی دانست:  سوادبی گرسنگی جهانی 

خطرات مختلف چه گرسنگی، چه بیماری و چه چیزهای دیگر سلاح سواد و 

ی وجود داشته باشد، یعنی عدم تشخیص سوادبی تا موقعی که    ...دانش است

با این وضع طبعاً   ،بیماری هم باشد، یعنی فکر ناسالم در بدن ناسالم باشد و 

 . 58گرسنگی هم خواهد بود 

شاه   اخلاقی،  قبول  غیرقابل  جنبه  بر  با  بر  علاوه  باسوادی  ناپذیر  خلل  رابطه 

از جنبه مادی و از لحاظ اقتصادی داشت:    تأکیدنیز    پیشرفت صنعتی و اقتصادی

ادامه بسیار    ی نیز  بشری  جامعه  تمام  برای  وضع  استزیان این   زیان  .انگیز 

 .59سنجیدتوان نمی با هیچ رقمی ی[ را...سوادبی ]

استدلال می  و   دانش عامل قوی و اصل تطور آدمیکرد که چون  شاه چنین 

ایرانی در آینده با   برای اینکه جامعه در نتیجه    دگرگونی محیط زندگی او است

جوامع مترقی دنیا کاملاً یکسان و برابر باشد، باید افراد ایرانی افرادی حقیقتاً 

 60برای تجدید عظمت و افتخار دیرینه ملت ایران . سواد آموزی  باسواد باشند

 حیاتی بود. 

نقش زیربنایی سواد برای رسیدن به ترقی، سعادت و رفاه )و نه مسیر عکس( بارها 

 او قرار گرفته بود:   تأکیدمورد 

زندگی همه افراد و طبقات    ...یسواد بیبا از بین بردن جهل و  

این مملکت بهبود بیشتری پیدا خواهد کرد و آتیه افراد بهتر تأمین  

که اکنون برای ساختن ایران مترقی   در نهضت عظیمی   . خواهد شد

تر تر و حیاتیو سعادتمند آینده در جریان است، هیچ عاملی اساسی

  .61از دو اصل فرهنگ و بهداشت نیست 

گفت که سواد سبب افزایش قوه فهم و تشخیص در توضیح این رابطه عِلّی، شاه می 

 و درک افراد جامعه خواهد شد:  
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می بیشتر  فهم  و  تشخیص  وسیله  کردن  فراهم  بایستی  برای 

ی در مملکت ریشه کن شود که هر کسی قادر باشد از تمدن  سوادبی

امروزه مملکت خود و پیشرفت تمدن در دنیا تا حدی که لازم باشد  

در مدتی که در این روزگار و   ،باخبر و در واقع چشمهایش باز باشد

کند با چشم باز و در واقع در روشنایی در روی این زمین زندگانی می

با نعمت سواد یعنی خواندن و نوشتن و درک حقایق و    قدم بردارد.

مطالب فهم  ما  ...قابلیت  جامعه  خیلی سهل  ،دیگر  ما  و مملکت  تر 

 .62تر پیشرفت خواهد کرد آسان

باسوادان از سواد خود در راه انجام بهتر و بیشتر مشاغلی  و چون  

در ...  با تعمیم سوادپس    نمایند[،که دارند، حداکثر استفاده را ]می

رشته  آینده هر  در  پراستعداد  ملت  بزند، این  دست  بدان  که  ای 

 .63ای رقابت کندتواند با هر کس و هر جامعهمسلماً می

 شد: افزایش درک با سوادآموختن، شامل امور دینی نیز می 

فهمیده قدر  هر  مردم  و  طبعاً  خدا  احکام  باشند  باسوادتر  و  تر 

می درک  بهتر  و  بیشتر  را  و   .کنندقرآن  باسوادتر  افراد  قدر  هر 

و عمیقفهمیده بهتر  را  اسلام  دین  واقعی  اصول  درک  تر شوند  تر 

و جاهل    سواد بیخواهند کرد، و بالعکس یقین است که پیروی افراد  

 .64از تعالیم دینی پیروی کورکورانه و سطحی بیش نیست 

دستاوردهایی سوادبی وقتی   باسوادی چنین  وقتی  و  باشد،  مرضی  و  بلا  چنان  ی 

های گسترش سواد نیز با تعابیر اغراق دنبال داشته باشد، عجیب نیست که فعالیت به

 آمیز نامیده شوند:

 در   ید یجد  باب   ما،   ملت   یمعنو   و  ی ماد   ات یح  در   ی اتازه  فصل

  و  یمل  و  یبشر   فهیوظ  ،یبشر  جامعه  نجات  ملل،  یفرهنگ   شرفتیپ

 راه  در  یکوشش  ،امروزه  ف یوظا  نیتریاساس  و  نیتریاتیح  ،یاخلاق

 نده یآ   سعادت  که  یامر  ،یبشر  جامعه  تمام  ی ندهیآ  سعادت  به  خدمت

  الزام  کی   است،  وابسته  بدان   ی ادیز  حد  تا   جهان   ملل  ر یسا  و  ما   ملت 
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  نقطه  ،یانسان  خیتار  کاریپ  نیبزرگتر  در  یمترق  ت یبشر  ی روزیپ  ،یخیتار

 .65خیتار در ی بارز عطف

حتی یکبار به تقلید از ستایشِ مشهورِ منصوب به چرچیل از نقش نیروی هوایی 

 انگلستان در جنگ جهانی دوم، گفت:  

شاید در تمام تاریخ بشری فرصتی پیش نیامده باشد که جامعه  

تر زده تر و انسانیتر و شرافتمندانهبه تلاشی از این عالیبشریت دست

نیفتاده باشد که سرنوشت جمعی چنین  باشد، و شاید تاکنون اتفاق  

  .66ای وابسته باشد کثیر از افراد انسانی به نتیجه چنین تلاش و مبارزه

این مسئولیت پرافتخار تاریخی، از عهده افرادی خاص طبیعی ست که مبادرت به  

 بر خواهد آمد: 

این   پاکدل  جوانان  مردانه  و  ناپذیر  خستگی  کوشش  و  تلاش 

عهده همت  فرزندان پرشور وطن که پیروزی در این جهاد به  ، سرزمین

گذاشته شده  مردانه پاک  ،  ایشان  قلبی  و  روشن  وجدان  که  کسانی 

 .67به صورتی قهرمانی مشغول هستند ، دارند

ی را به سوادبیی را برگزیند،  سوادبی باعث شده بود نام »پیکار« با  ذهنیت نظامی  

 سوادآموزی را به شکل یک »جنگ« تصویر نماید:»دشمن« تشبیه کرده و فرایند 

تعمیم    سرکوبیبه منظور    ...بزرگ ملی  پیکاردر   و  عفریت جهل 

در    ...سواد که  هستند  جبهه سربازانی  اول  از   . جنگندمی  خط  یکی 

 ...دشمنیدر برابر چنین    مبارزه  ...های تاریخ بشرنبردپرافتخارترین  

 .68ی سوادبیعلیه جهل و   مبارزه نهایی

بَرَد که   نباید گمان  ست  ست معمولی. این جنگیاین مبارزه، پیکاری اما مخاطب 

 مقدس:  

مقدس بشری،  پیکار  مقدس  جهانی،  پیکار  مقدس  پیکار    ، پیکار 

ترین  مقدس،  ترین پیکار تاریخمقدس، مقدس با مقیاس عظیم جهانی

،  مقدس اخلاقییک وظیفه و تعهد  ،  وظیفه مقدس ،  مبارزه حیات بشر

 .69مقدسی  ی چنین برنامه
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 برای سخن گفتن از جنگ مقدس، ادبیات دینی لازم است:

کنم که اگر من موفق بدین کارها شدم  ام و باز تکرار میقبلاً گفته

کنم که فقط بنده  این فقط اراده خداوندی بوده است و من حس می

الهی   کامله  و مشیت  نیات  او هستم که مجری  بدین  کوچک  نسبت 

باشم. ما در عین آنکه حق داریم به کارهای خود  ملت و مملکت می

شویم و خضوع و خشوع خویش را در افتخار کنیم هرگز مغرور نمی

 .70دهیمبرابر ذات باریتعالی از دست نمی

اند هایی از ارجاعات دینی غیر اسلامی  اگرچه نمونه ، اما سهم  71هم وجود داشته 

من  مراتب بالاتر است. شاه بارها و بارها سوادآموزی را جهاد نامید:  به ارجاعات اسلامی  

یک جهاد ملی   را  سواد  به منظور سرکوبی عفریت جهل و تعمیم  ...پیکار مقدس

 .72دارماعلام می

از تعابیری چون   بارها  جهاد  جهاد مقدس بشریت،    ،جهاد مقدس،  جهادوی 

  و  هدف مقدس جهاد با جهل،  یسوادبیجهاد با جهل و  ،  جهاد بزرگ،  جهانی

مقدس  پیکار  در  کرد.  73مجاهدت  دوران   استفاده  در  که  »نهضت«  اصطلاح  حتی 

استفاده شده    ی برگزیده شد، ابتدا توسط شاهسوادبیبرای مبارزه با    جمهوری اسلامی

 . 74بود

 

 ما  یبر عهده
الله خمینی خواهیم پرداخت. او  در این بخش به دومین گزاره مستتر در پیام آیت

دانست. ممکن بود ان کشور را متوجه »رژیم گذشته« می سوادبی مسئولیت تعداد بالای  

ی را بر عهده حکومت نداند.  سوادبیاین استدلال را نپذیرد و مسئولیت  افکار عمومی  

طور که گفته شد، پیش از قدرت یافتن سلسله پهلوی، سوادآموزی یک دغدغه همان

پذیرفت  جامعه نمی  فرضی، افکار عمومیِاجتماعی بود، نه لزوماً حکومتی. با چنان پیش 

 است. ی بودهسوادبی که »رژیم گذشته« مقصر 
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گفت  نمود؟ او به مخاطب می ی ترسیم می سوادبی  مسألهشاه چه نسبتی بین خود و  

خویش سلطنت  روز  نخستین  از  خود  فرهنگ ...  ما  تعمیم  در   پیوسته 

. این تلاش از توجه و علاقه ایمی کوشا بودهسوادبیو مبارزه با    پرورش[و]آموزش 

او نش کار فرهنگ خیلی مورد توجه و علاقه ما   ت گرفته بوده:أخاص و شخصی 

آشنا نباشد(   )به مخاطبی که شاید با نحوه سخنوری محمدرضا شاه . مجدداً  75است

نماییم که شاه در بیشتر موارد برای شخص خود از ضمیر جمع استفاده یادآوری می

کرد و جملاتی چون »ما معتقدیم« در واقع به جای »شخص من معتقد هستم« به  می 

 رفتند. کار می 

ها به محضر شاه و  از اولین شرفیابی یکی از کابینه   های رسمیدر خبری که رسانه 

در امور داخلی چند چیز های او به کابینه جدید منتشر کرده بودند، آمده بود:  توصیه 

دیگری  است،  انقلاب  چهارده  و  سیزده  اصول  یکی  است،  نظر  و  توجه  مورد 

پادشاه کشوری که کلیه امکانات و  . او خود را  ی استسوادبیموضوع مبارزه با  

 76است  ی تجهیز نمودهسوادبیمقتدرات خود را برای جهاد با فقر و گرسنگی و  

 خواند.می 

داد اما ماجرا فراتر از یک اولویت سیاسی یا اجرایی بود. شاه به مخاطب نشان می 

ی در سوادبی بار که در سالروز مبارزه با  که با این موضوع، درگیری عاطفی دارد. یک

همچون پدری که نتوانسته در جشن تولد   -کشور حضور نداشت، در پیام به ملت ایران  

متأسفم که در این روز که خاطره باشکوهی را در نوشت:    -فرزندش حاضر باشد  

ما مجسم توانم هستم، ولی می  از کشور عزیز خودم دور  ،کندمی   ذهن همه 

 .77دارمشرکت  ...دهم که قلباً در این مراسم اطمینان 

سال جهانی پیکار  »عنوان  پیشنهاد ایران به یونسکو در مورد نامگذاری یک سال به 

هایی از نامه شاه به مدیرکل  نیز با بیانی بسیار شخصی طرح گشت. بخش   «یسوادبی با  

اخیراً گزارش جامعی از   ،دولت منمقامات مسئول فرهنگی  یونسکو چنین است:  

توجه العاده مورد  های چندین ساله اخیر یونسکو را درباره امری که فوقفعالیت

من   علاقه  بین و  مبارزه  موضوع  در  یعنی  با  است،  من سوادبی المللی  به  ی 
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ام، و چه که همواره در این باره داشته  علاقه شخصیاند. من، چه بر اثر  داده

نمایندهبه که  یعنوان  بلای  ...  کشوری  است سوادبیبا  گریبان  به   ...ی دست 

این   های خستگی ناپذیرتان را در راههای مؤثر شما و جریان فعالیتسخنرانی 

در این مورد این است که حساس قلبی من  ا...  امتلاش مقدس به دقت خوانده

تأیید و تقویت این مساعی، به هر صورت که ممکن باشد، وظیفه هر کشوری 

از جانب است. بدین جهت من در آستانه تشکیل کنفرانس عمومی یونسکو، 

تر و  برای کلیه رؤسای کشورها فرستاده و همکاری قاطع  خصوصی  پیامیخود 

هایشان با سازمان یونسکو در امر مبارزه مؤثرتری را از جانب ایشان و دولت

با  بین شده سوادبیالمللی  خواستار  می 78امی  مخاطب  به  پیام  این  نقش  .  گوید 

است.  شاه در مورد موضوع مورد علاقه او بودهنهادهای حکومتی تنها ارائه گزارش به  

با  می   تأکیدشاه   به تشکیل ی است:  سوادبی کرد که »فرمان« عامل پیشبرد مبارزه 

طرح جدید جهاد ملی   ...ی فرمان دادیمسوادبیپیکار جهانی با    ی ملیکمیته 

نهادی   .سوادآموزی در اجرای فرمان ما تنظیم شده از مسیری فرای ترتیبات  و 

بعد از انحلال مجلسین، دولت براساس دستورالعملی که دادم و پذیرد:  انجام می 

 .79... شد معروف به فرمان شش ماده

المللی  رهبر نهضت بینو    یسوادبیبا جهل و    مبتکر جهاد جهانیاو »ما« را  

با   با    مانامید:  می   یسوادبی پیکار  جهانی  پیکار  پیشرو  خود  ی سوادبی که 

با    ماپیشنهاد  .  هستیم امر مبارزه جهانی  یادآوری   .یسوادبیدر  به مخاطب  او 

که   ماها و اقدامات  کوشش   نمود که ابتکار موفقش تحسین جهانیان را برانگیخته: می 

گرفته قرار  دنیا  تشویق  و  پسند  بلای    مامبارزه    ...مورد  جنبه سوادبیبا  ی 

 .80عالمگیر پیدا کرد

در گفتار شاه نه تنها نهادهای حکومتی نقشی منفعل داشتند، بلکه مردم ایران نیز  

های جهانی، در شدند. شاه بیش از یک ماه پس از نامه نگاری فاقد عاملیت تصویر می 

برای پادشاهان و رؤسای   شخصیهای  پیامبه »ملت ایران« اطلاع داد که    پیامی 
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یونسکو در جمهوری کلیه کشورها و پیام مخصوص دیگری به کنفرانس عمومی

یقیناً ارسال کرده است. بازنمایی »مردم« در این پیام، ناظری منفعل است:    پاریس

المللی مبارزه در مورد ایجاد یک جنبش بین   ماکه از طرف  همه شما از اقدامی

اینکه . اذعان به  81اید آگاه شده  ،ی در سراسر جهان صورت گرفته استسوادبیبا  

نتایج مطلع میشاه به جای همه تصمیم می  از  را  بعد مردم  نه گیرد و  تنها در  سازد، 

هیچ محلی و هیچ شد:  گشت بلکه به آن بار عاطفی داده میگفتار شاه پنهان نمی 

تر از آنجا نیست که اصول سیاسی و ساختمان زیر اجتماعی برای من مناسب 

و   برای ملت ایران تشریح کنمبنای آینده اجتماعی این مملکت را از آن مکان  

همه به  ،برای  را  مملکت  سهآینده  قوای  رییس  و  مملکت  پادشاه  گانه عنوان 

 .82مملکت ترسیم بکنم و اظهار بدارم

گفت. ملتی که قرار بود در پی سخن می  ملت ایران   کردن تصمیم باسواد  او از  

دانش  به  ماتصمیم   سپاه  با    ...ایجاد  را[  و  ]آنها  تمدن  و  فرهنگ  اولیه  اصول 

ترغیب 83بکنندشنا  آ  معلومات دارو  مصرف  به  را  کودکی  که  بزرگسالی  لحن  با   .

مزایای  می  می  اجباریتعلیمات  کند،  تشریح  مردم  برای  باسواد کرد:  را  که  وقتی 

روزمره زندگی  برای  به شدید  خواهد شد،  فراهم  بیشتری  تسهیلات  هم  تان 

شوید شنا می آ  حقوق خود و همچنین به حفظ و احترام حقوق دیگران بیشتر

 . 84این کمکی خواهد بود  و مسلماً

ذیل انقلاب شاه و   -های بزرگ سلطنت  از برنامه   عنوان گامی ی بهسواد بی پیکار با  

ی و سایر اصول انقلاب شاه و ملت  سوادبی تفاوتی بین پیکار با و  شدمعرفی می  -ملت 

ی هم در لیست پیامدهای انقلاب شاه و سوادبی دستاوردهای پیکار با    .85وجود نداشت

 شدند: ملت عرضه می 

که دانش  با    ...سپاهیان  مبارزه  اعزام سواد بیبرای  روستاها  به  ی 

نماینده  ...گردیدند حقیقت  میهب  انقلاب  یدر  دوران   .روندشمار  در 

شئون    ی در همه انقلاب این انقلاب اجتماعی ایران و در پیرو تحولی که 

بهره  حیات ملی پدیدآورد، آن دسته از مردم ایران که از نعمت سواد بی
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به    ،بودند سوادآموزی  برای  کشتزار  و  بازار  و  کارخانه  و  کاشانه  از 

 .86های درس روی آوردند کلاس

ی گسترده روستاییان بوده و اصلاحات سوادبی دلیل    ،در بیان شاه، نیات پلید اربابان

 شاهانه با درهم شکستن قدرت اربابان این مانع را برداشته است:  

و  ارباب  امروز دیگر در روستاهای ما  انقلاب ششم بهمن،  براساس 

از  به خاطر حفظ منافع شخصی خویش  احیاناً  تا  ندارد  فئودالی وجود 

 .87توسعه سواد و بهداشت و آبادانی در روستا جلوگیری کند 

لیست اصلاحاتِ انقلابی شاه، بسته نبود و هر از چندی اصول جدید بر آن افزوده 

عنوان نمونه، او شد. به های جدید هم پیوند داده می ی با ایدهسوادبی گشت. پیکار با  می 

کرد. یا ی نیز یاد می سوادبی از پیکار با   88« اشاره به »لژیون خدمتگزاران بشر در هنگام 

تذکر  ی پیوند زد:  سوادبی های فرهنگ روستایی را به پیکار با  ها و خانهبعدتر، تعاونی

ی سواد بیسهم عمده جنبش پیکار با  دانم کهاین نکته مهم را نیز ضروری می

های فرهنگ روستایی های روستایی و خانهعهده تعاونیبه  ،در پهنه روستاها

 . 89است

ی  سوادبی از پیکار با  نمود، آن را گامی پس هنگامی که »تمدن بزرگ« را تصویر می

 نمایاند: می 

در .  همه مردم باسواد شوند  ...رسد کهفرا می  تمدن بزرگ هنگامی

دیگر   بزرگ  تمدن  داشت  سوادبیمرز  نخواهد  مردم    ، وجود  همه 

 .90توانند بخوانند و بنویسند می

ی  سوادبی و وقتی پروژه حزب واحد را پیاده کرد، برای حزب نیز نقشی در مبارزه با  

 تعیین کرد: 

ی نیز از حزب همان انتظاری را داریم که  سوادبیدرمورد مبارزه با  

گران با  مبارزه  امر  با شرکت  در  که  امیدواریم  و  گرفت  فروشی صورت 

 .91یکپارچه افراد حزب انجام گیرد 
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ی سوادبی آنچه تا اینجا مرور شد، بیشتر بر وجهه نظری ارتباط بین شاه و مبارزه با  

گفت که پرچم اجرای این سیاست نیز در داشت. ورای آن، شاه به مخاطب می   تأکید

   گفت:دست شخص اوست. خطاب به سپاهیان دانش می 

این پیکار، من که به تشکیل سپاه دانش فرمان داده جا همهام  در 

   .این جهاد ملی پیشاپیش شما خواهم بودعنوان پرچمدار به

 گفت:  خطاب به دولت می 

نظر است و  توجه  مورد  داخلی چند چیز  امور  آنها[  در  از  ]یکی   ...

دستورات قاطعی در  ی است که چند روز پیش  سوادبیموضوع مبارزه با  

 . این مورد دادیم

 گفت:  و خطاب به مدیر کل یونسکو می 

... که آمادگی ایران را    امدستور دادهبه مقامات مسئول دولت خود  

 .92اعلام دارند

 پرداز و پرچمدار، بلکه ناظر اصلی اجرا هم بود: تنها ایده او نه

بوده مراقب  با  همیشه  مبارزه  کار  در  که  یا سوادبیایم  کندی  ی 

کوششها و فعالیتهای شما را دقیقاً تحت نظر داریم   .ای روی ندهدوقفه

  .93و از نزدیک مراقب فعالیتهای شما هستیم 

هایی داشته باشند، بلکه او بود  در بیان او »مردم« در جایگاهی نبودند که خواسته

 که از ایشان »توقعاتی« داشت:

پیکار میهنان خود را به شرکت فعالانه و مجاهدت بیشتر در این  هم

همگی آنان بیش از پیش در این    دارم  انتظارکنم و  دعوت می...  مقدس

 انتظار همانطوری که متذکرشدم،    .نمایند  جهاد بزرگ صمیمانه شرکت

  کردن یک یا چند نفر، اقدام  هر یک به سهم خود نسبت به باسواد  دارم

 .94نمایید  کنید و از این راه دِین خود را به میهن ادا

کرد، بلکه آن را به نهاد سلطنت پیوند  موضوع را فقط به شخص خود محدود نمیاو  

 داد. در »فرمان وقف بنیاد پهلوی« نوشته شده بود: می 

 :است امور اینگونه بر  ما  نظر فرهنگ توسعه برای
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 ... 

 .کمک به آموزشگاههای اکابر – 5

 . 95ی سوادبیو اجباری و مبارزه با  کمک به تعلیمات عمومی – ۶

بالابردن سطح سواد گفت می «شورای فرهنگی سلطنتی »به اعضای منصوب در  

گفت که می  عمومی یکی از وظایف اصلی آنهاست. و به مخاطب 96و دانش در جامعه

های در ایران کوشش موضوع، دلمشغولی سایر اعضای خانواده سلطنتی هم هست:  

باز هم بیشتری در راه توسعه آموزش صورت گرفته و توجه به همین امر باعث 

عهده  ها را به اجرایی این فعالیت  یریاست کمیته   شهبانوی ایران شخصاًشد که  

تو97گیرند خواهر  او  أ.  کمیته »اشرف  مان  عالیه  ریاست  با   ی نیابت  جهانی  پیکار 

توان اظهار داشت که تفاوت گفتمان مطایبه می   « را بر عهده داشت. با کمییسوادبی 

و آیت بود کهشاه  این  را متوجه  سوادبی الله مسئولیت  آیت  الله خمینی در  رژیم »ی 

مند اصلی معرفی کرد، اما شاه شخص خود را طراح، مجری، ناظر و دغدغهمی   «گذشته

  کرد. البته نباید فراموش کرد که شاه چندان تفاوتی بین خود و »رژیم« قائل نبود.می 

 

 قُله نزدیک است
محتوا و الله خمینی، متهم کردن رژیم سابق به »تبلیغات بی آیتی  سومین گزاره 

توان نمی   –برعکس دو گزاره پیشین    -ست که  چیز جلوه دادن« بود. بدیهی همههیچ را  

عین همین گزاره را در سخنان شاه یافت. شاید اگر او خود را مبتکر و پرچمدار مبارزه  

می سوادبی با   بود،  نکرده  معرفی  مردم، ی  دولت،  )از  گری  مطالبه  مقام  در  توانست 

اشاره به آمارهای واقعی، عدم موفقیت در رسیدن به اهداف    ...( با   نهادهای بین المللی یا

های او نباشد، اما این ببرد، و مسئولیت شکست بر شانه   سؤالی را زیر  سوادبی مبارزه با  

های منطقی و امکان را پیشتر از خود سلب نموده بود. یا اینکه از ابتدا با هدفگذاری 

ایجاد نماید.    های زیرساختی و انسانی، توقعاتی معقول و شدنی گوشزد نمودن محدودیت

  1کم از جایی به بعد، ناتوانی از دستیابی به اهداف اولیه را بپذیرد. در نمودار  یا دست 

های انقلابی  با تمام برنامه   –  50و    40های  ی طی دههسوادبی دیدیم که کاهش میزان  
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از خود نداشت. غلامرضا  های پیش و پس داری با دورهتفاوت معنی  –و ابتکارات شاهانه  

مورد  افخمی با  در  مقدس  پیکار  از  آمده  دست  به  درصد :  گویدمیی  سوادبی نتایج 

لیل این بود که جمعیت جوان بود و دهی آمده بود پایین، ولی عمدتاً بسوادبی

نهها مدرسه میبچه ارقام یک سوادبی اینکه    رفتند،  باشند...  باسواد شده  ها 

و   در میلیون  که  آنچه  با  ولی  بود،  شده[  ]باسواد  اینها  و  نیم  و  میلیون  یک 

اتفاق افتاده بود متفاوت بود... قسمت قابل ملاحظه ای از کسانی که حقیقت 

کردند... بار رفته بودند در کلاس و مدرک گرفته بودند، دوباره فراموش مییک

از کسانی که توی کلاس  را... و بسیاری  اندازه یک کلاس دو کلاس  به  سواد 

همینمی از  تجربه نشستند  بود...  رفته  یادشان  دوباره  که  بودند  ها 

شد؟ یا سخنانش . آیا در گفتار شاه وضعیت واقعی منعکس می 98آمیزی نبودموفقیت

 شدند؟ آنچنان دور از واقعیتِ ملموس بودند، که ناگزیر تعبیر به فریبکاری می

برنامه  هدف  از  که  تصویری  به  با  نخست  مبارزه  میسواد بی های  ارائه  کرد ی 

ی را از این سوادبیلازم است تا ما پردازیم. تعابیر مورد استفاده او چنین بودند: می 

محو  سپاه دانش برای    .کردسازیم و قطعاً نیز این کار را خواهیم   کنریشهکشور  

از ی  سواد بیهدف کلی این است که در مملکت ما    .تشکیل گردید  یسوادبی

 .99بین برود

می  مشاهده  که  »کاهش«  همانگونه  انداز  مخاطب چشم  به  ارائه سوادبیشود،  ی 

بایست، باید، لازم است، به طور قطع، تصمیم و هدف  شد »می شد، بلکه گفته می نمی

های وار ذکر شدند از سال ی کاملاً محو گردد. تعابیری که نمونهسوادبیاین است« که  

   اند.کار برده شده بودهبه  1354تا  1342

گفت که دستاوردی نزدیک و  این هدف صرفاً یک آرزو بود؟ یا شاه به مخاطب می

ی نیز  سوادبیهیولای جهل و    عنقریبشنید:  قابل حصول است؟ مخاطب از او می

موضوع   اندک مدتیامیدواریم در    .کلی از این کشور رخت برخواهد بستهب

.  100مردم باسواد خواهند بود   یهمه  ظرف چند سال آینده  .ی حل بشودسوادبی

به آن که  بکس  دادنِ مخاطب  توجه  زیرساخت ه دشواری جای  نبود  و  )ها  باعث  ها  که 
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  تأکیدای کوتاه، ناممکن گردد(  ی هدفی صعب و برای بازه سوادبی شدند ریشه کنی  می 

کرد که پیروزی شدنی و بسیار نزدیک است، شخص محمدرضا پهلوی بود. مخاطبی می 

طبعاً باشد،  پذیرفته  را  شاه  سخنان  نتیجه  که  کنی  هر  ریشه  جز  را  سوادبی ای  ی 

 »شکست« خواهد دانست. 

کنی  ترین موارد در سخنان شاه، تعیین زمان دقیق برای ریشهیکی از جالبِ توجه

سپاه در سفر به لندن در کنفرانسی خبری گفت:    43ی است. او در اسفند  سوادبی 

می اجازه  ما  به  راسوادبیدهد  دانش  مدت    ی  سالطی  خود    ده  کشور  در 

  ده سالی را تا  سوادبیامیدواریم    شش ماه بعد مجدداً گفت:  .101کن سازیمریشه

اروپا  . سال بعد در سفر دیگری به  102کن کنیم کلی ریشههدیگر از این مملکت ب

گفت مدت  :  مجدداً  ظرف  سالامیدوارم  ریشهسوادبی  ده  کشور  از  را  کن ی 

مبارزه  :  . چند ماه بعد در »مراسم جشن روز دهقان« همان وعده را تکرار کرد103کنیم 

دیگر این بلای حقیقی از   ده سالی را شروع کردیم و امیدواریم تا  سوادبیبا  

ساله را طرح   10. دو سال پس از اولین باری که موعد  104بشود   این سرزمین دور

سال وقت لازم   بیش از ده  احتمالاً کمی:  کرده بود، به یک روزنامه آمریکایی گفت

تا ما   از این کشور ریشهسوادبی است  این کار را ی را  نیز  کن سازیم، و قطعاً 

مصاحبه  . اما این بیان احتیاط آمیز عمر کوتاهی داشت. اندکی بعد در  105د کر  خواهیم

سال از این   ی در مدت ده سوادبیما امیدواریم    با خبرگزاری آلمان مجدداً گفت:

تصمیم ما بر این است  :  و به یک روزنامه یوگسلاو هم گفت  106کن شودکشور ریشه

سه سال پس از اولین باری که    .107گردد   از ایران محوی  سوادبیسال    که طی ده

گفت:  10افق   مجدداً  بود،  تعیین شده  دیگر   ساله  تا ده سال  که  مصمم هستیم 

  گفت:و در سال بعدی همچنان می  108کن کنیم ی را در کشور خود ریشهسوادبی

ی را در کشور خود از میان برداریم و این کار باید حداکثر در سوادبیما باید  

 .109ظرف ده سال انجام پذیرد
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حتماً    ایران :  سازمان برنامه گفتساله، به مدیران    10شش سال پس از اولین وعده  

 .110نداشته باشد  سوادبیبود که بتواند  اش این خواهدتا ده سال دیگر برنامه 

  دوازدهظرف مدت    شاه اندکی خط پایان را به عقب برد و گفت:  ،سال بعد  یک

اما سه ماه بعد، یکسال   .کن خواهد شدکلی از این کشور ریشههی بسوادبی سال 

ی در کشور سوادبیگویم تا یازده سال دیگر، دیگر  به صراحت میتخفیف داد:  

سال دیگر   از حالا تا ده  و در دو سالِ بعد باز به عدد محبوبش بازگشت:  .نخواهد بود

سال دیگر   ی را در این مملکت ریشه کن نخواهیم کرد، ولی دهسوادبی ما هنوز  

سال دیگر به    10گویدسال همواره می  9شخصی در طول    .111این کار خواهد شد 

 صداقتی از خود خواهد ساخت؟مقصد خواهیم رسید. چه تصویری جز بی

شود. گویی ای از پذیرش شکست یا عذرخواهی یافت نمیدر سخنان او هیچ نشانه 

انگاشته که نیازی ن و اهمیت میأشاه مخاطب خود را فاقد حافظه یا فهم یا حدی از ش

 کند.  را تکرار می  دیده برایش توضیح دهد چرا هنوز همان وعده قدیمینمی

شاه    –ی  سوادبییک سال پس از پایان مهلت اولین وعده ریشه کنی    -  54سال  

دو ایده جدید طرح کرد. نخست کوچک کردن گروه هدف. از آنجا که با کاهش جامعه 

آماری، کسرها و درصدهای بزرگتری تولید خواهند شد، او در چرخشی نسبت به گذشته  

کرد:   را چنین طرح  زمانی کوتاه همههدف  این پس در  از  تا سن مردم    یباید 

 .112دباسواد شون سال پنجاه

ایده دوم این بود که به مخاطب بقبولاند وضع موجود )در این سال هنوز سواد به  

های شاهانه است، گرچه هنوز مردم وظایفی دارند که طرح نرسیده بود( پیروزی    50%

اند. او به مدیران نشریات حزب تازه تاسیس رستاخیز چنین رهنمود داد: انجام نداده 

است که هر فرد هم خودش را باسواد کند و هم سعی   وظیفه ملی و اجتماعی

نماید که یک نفر دیگر را باسواد کند. اگر این روشِ هر فرد ایرانی شد، به زودی 

کنم که هیچ مشکلی در کار نباشد. اگر  شویم و فکر میما در این راه موفق می

 سوادبیان بیش از پنجاه درصد نباشد و هر فرد باسواد یک نفر سوادبیتعداد 

 .ی به کلی حل استسوادبی را باسواد بکند، در این صورت موضوع مبارزه با  
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اند یادآوری بکنید که آنها چه وظایفی برای شما باید به کسانی که باسواد شده

های . در صورتبندی جدید، وقتی با تلاش113دارند   سواد بیکردن یک نفر    باسواد

نباشد« که »به سوادبی حکومت » پنجاه درصد  از  بیش  زودی« محقق خواهد شد،  ی 

 کلی حل است«. ی بهسوادبیدیگر »هیچ مشکلی در کار« نیست و »مبارزه با 

شاه  صداقتی  بی   ی از ها، تصویرشد تلاش کرد تا با درک معضلات و محدودیتمی 

برنامه  شود  گفته  بود  لازم  تعبیر،  این  رواج  برای  نگیرد.  شکل  عمومی  افکار  های در 

ها، اند و بایست با توجه به شکست بینی شده نرسیدههای پیش سوادآموزی به موفقیت 

گفت  ها سخنی نمیماندگی تنها از عقب تری طرح نمود. اما شاه نه واقع بینانه   ی برنامه 

ساله یا همه  .با توفیق کامل قرین بوده  هابلکه اصرار داشت به مخاطب بگوید طرح

شکی نیست که در این .  هایی به سوی پیشرفت برداشتیمشاید هر ماهه گام 

نتایج می   من فکر  است.های جالبی حاصل شدهپیکار پیروزی از  بتوانیم  کنم 

 .114باشیم و تقریباً به آن مباهات نماییم  حاصل مسرور

نه میو  اطمینان  مخاطب  به  که:  تنها  بودهداد  مراقب  کارِهمیشه  در  که   ایم 

بلکه حتی برای مجریان امر نیز   ای روی ندهدی کندی یا وقفهسوادبیمبارزه با  

کوششها و فعالیتهای شما را دقیقاً تحت نظر داریم گفت:  ها می سخن از پیروزی 

رسد حاکی است و از نزدیک مراقب فعالیتهای شما هستیم. گزارشهایی که می

که همه به وظایف خطیری که برعهده دارید و موفقیت پر ارزشی که نصیب 

با های شما در همهکوشش  ...است واقف هستید. خوشبختانهشما گردیده جا 

 . 115پیروزی توأم بوده 

ی تقریباً محقق شده،  سوادبی گفت که چون محو کامل  حتی گاه به مخاطب می 

گام فرارسیده:  زمانِ  بعدی  حاد های  از صورت  ما  برای  مسئله  این  دیگر  اکنون 

با   مهارتسوادبیمبارزه  تعلیم  مسئله  صورت  به  بیشتر  و  شده  خارج  ها ی 

است با  .  درآمده  استسوادبیمبارزه  بوده  روبرو  موفقیت  با  تربیت   ]ولی[  ی 

متخصصین و کارگران فنی به نحوی که کشور را آماده مقابله با عصر تکنولوژی 

 .  116.نماید با مشکلاتی مواجه گردیده است
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ایران    -شاه   در  حکومتی  مسئولین  آشنای  عادت  آمارهای   – به  مخاطبان  برای 

 خواند: موفقیت می 

 2۰۰۰۰میلیون نفر از افراد کشور در قریب  لااقل یک  13۴7در سال  

با   پیکار  بودهسوادبیکلاس  تحصیل  مشغول  برنامهی  طبق  و    یاند 

به  بینیپیش رقم  این  تحصیلی  جاری  سال  در  بالغ    12۰۰۰۰۰شده  نفر 

 .117  خواهدشد

 ی با برنامه سیزده سال قبل از پیروزی انقلاب، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: 

این   تا دو سه سال دیگر قیافه...  استی که آغاز شدهسوادبی وسیع مبارزه با  

حاضر نیز این تغییرات کاملاً محسوس مملکت عوض خواهدشد. حتی در حالِ

بازگشته جنوب  سواحل  از  اخیراً  که  کسانی  از است.  شگفتی  با  همگی  اند، 

است   جریان  در  مملکت  از  قسمت  این  در  که  گوناگونی  صحبت فعالیتهای 

از مطلع  .کنندمی بنابه تعریف، خود  بعد در همین جمع )که  افراد از سه سال  ترین 

 ی های حاصله در همهمشاهده پیشرفت  اوضاعِ اطراف و اکناف کشور هستند( گفت:

شئون مملکتی واقعاً مایه امیدواری است. چند روز پیش ما در یاسوج بودیم. 

هفت سال قبل این نقطه تقریباً هیچ چیز نداشت، ولی امروز دارای کارخانه و 

ساختمانهای متعدد است و طرح آبیاری آن در دست اقدام است. مردمش درس 

بچه می فقط  نه  و  می خوانند  مدرسه  به  برای ها  نیز  بزرگسالان  بلکه  روند، 

وقتی که در نقطه .  کنندی شرکت می سوادبی های پیکار با  تحصیل در کلاس

ها تر کشور پیشرفتتر و مهم طور باشد، طبعاً در مراکز بزرگکوچکی وضع این

، به جای اینکه از نمایندگان در مورد وضع  . و باز سه سال بعدتر استبسیار وسیع 

روستائی ایرانی حتی در   :رایشان توضیح داد کهمجدداً بنقاط مختلف کشور بپرسد،  

کند که سواد و آبادانی و تندرستی ترین دهات مملکت احساس می دورافتاده

های وسیله سپاهیان دانش و ترویج و بهداشت و خانههو عدالت و فرهنگ ب

 . 118استهای فرهنگ روستایی به خانه او راه یافتهانصاف و خانه
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 ایران   ارزشی در سراسر جهان نصیب  رموفقیت پُشنید که  مخاطب از شاه می

است:   از  گردیده  زمینه  این  در  ما  ملی  موفقیتهای  ترین  درخشان ترازنامه 

باعث  چنین دستاوردهایی    .توان دادهایی است که در جهان ارائه می ترازنامه 

 .119اعجاب و تحسین دنیای متمدن و مترقی شده است

با   پیکار  میسوادبی او  تصویر  المللی  بین  امری  را  توجه ی  حائز  نکته  این  نمود. 

یافت. نخست آنکه رامِلی در گفتمان شاه، در سه محور بازتاب می بیشتری است. جنبه فَ

با  وی طرح مبارزه  منحصرسوادبی های  را  ویژه سپاه دانش(  )به  ایران  در  و به   ی  فرد 

 خواند:  سابقه می بی 

ین پیکاری است که برای اولین بار در جهان ا  تمام دنیا مراقب پیروزی ما در

اقدام تا حد زیادی در دنیا این  گیرد.به دست ایرانی و با ابتکار ایران انجام می 

شد دیگر اقتباس نبود،   هایی که در این مملکت پیداحلراه  .سابقه بوده استبی

 . 120بلکه ابتکار ایرانی بود. ما مشکلات خود را با نبوغ خودمان حل کردیم

است که وظیفه ما  دانست:  دوم آنکه خود را موظف به راهنمایی سایر ملل دنیا می 

را خود  تجارب  مشکل   بهترین  با  که  دیگری  ملل  به  و  یونسکو  سازمان  به 

وای مواجه هستند، عرضه داریمسوادبی را  او  این احساس وظیفه  تا می  .  داشت 

در زمینه   سازمان ملل بنویسد:  نشست مجمع عمومی   به  یامیعنوان نمونه( در پ)به

با   داشته سوادبی مبارزه  مبذول  وسیعی  مساعی  من  کشور  کاملاً ی  و  است 

. المللی نیز گسترش دهدهای خود را به جامعه بین آمادگی دارد که دامنه برنامه

مسئله صدور اصول کرد:  »صدور انقلاب« نیز استفاده می   بعدها مشهور  حتی از تعبیر

ها انقلاب ما به سایر نقاط بستگی به دیگر کشورها دارد. لازم است که ابتدا آن 

یا امکان اجرای انقلاب ما در  آ  بیایند و این انقلاب را مطالعه کنند و ببینند که

 121ها وجود دارد یا نه؟کشورهای آن 

اشاعه مأموریت و سنت تاریخی در چرا ایران باید انقلابش را صادر کند؟ چون  

ما که : کشور دارد المللیفرهنگ و دانش چه در زمینه ملی و چه در زمینه بین 
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بلای  با  مبارزه  راه  در  بوده،  تمدن  و  فرهنگ  فروزان  کانون  یک  دیرباز  از 

باید در زمینه ملی و در مقیاس .  مردم سراسر جهان پیشقدم گردیده  یِسوادبی

نشان  خود  از  بیشتری  فعالیت  و  کوشش  مسئولیت  جهانی  و  های دهیم 

 .122تری را بپذیریمبزرگ 

  کافی  حس »رسالت تاریخی« باعث شده بود صِرف پیروزی در سطح ملی، رضایت

بود که احساس کنیم تجارب و ابتکارات   بیشتر خوشوقت خواهیمایجاد نکند:  

این این باره توانستهما در  است مورد استفاده کشورها و اجتماعات دیگر در 

 .123جهاد مقدس بشریت امروز قرارگیرد 

کرد. در بیان او آمیز از جایگاه جهانی ایران ارائه میسوم آنکه شاه تصویری اغراق

کشور ما نهضت جهانی بود:    یسوادبینهضت جهانی پیکار با    گذار بنیان ایران  

با   کشور ما پرچمدار این مبارزه شناخته   .گذاری کردی را پایهسوادبیپیکار 

ی از مرزهای ایران گذشت و تاریخ سوادبینهضت عظیم مبارزه با    .استشده

ترین مبارزه حیات بشر یعنی پیکار مملکت ما را پیشرو مقدس   ،عصر جدید

 . 124جهان شناخت سوادبیبرای نجات صدها میلیون نفر مردم محروم و  

سال  شاه  در  نفتی،  درآمد  افزایش  از  پس  براساس یک سنت حکومتگری   -های 

ایرانی   دیگر  می   –معاصر  فنوعده  یک  به  دستیابی  با  زودی  به  که  بسیار داد  آوری 

 پیچیده، وضع حتی از امروز هم بهتر خواهد شد: 

در  ،  ی خوب بوده استسوادبینتیجه اقدامات ما در مورد مبارزه علیه  

زودی از وسایل مافوق مدرن  خصوص که ما بههرویم، براه خوبی به پیش می

 .125هایی با مدار ثابت بر روی کشورمان کمک خواهیم گرفت یعنی ماهواره

 

 در میان سطور 
ی در گفتمان شاه تمرکز داشتیم. اما یکی از سوادبی  مسألهاینجا بر بازنمایی  تا به

هر گفتمان به مسائل، موضوعات این نکته است که:    اصول تحلیل گفتمان توجه به

اهداف معینی می  کنار می و  را  مفاهیم دیگری  گفتمان 126گذارد پردازد و  در   .
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زای سواد، راهی برای طرد مفاهیم مشکل   مسألهسلطنتی نیز برجسته ساختن غلوآمیز  

را در پیش گرفته بود، همواره خود را در مقابل  127دیگری بود. شاه که حکومت مطلقه

می پرسش  جنبه هایی  که  می یافت  چالش  به  را  وی  حکومت  سرکوبگر  کشیدند.  های 

کرد گری. شاه تلاش می بشر و نظامی هایی در باب دموکراسی، مشروعیت، حقوق پرسش 

  سوادآموزی( گفتمانی   مسألهطور ویژه  خدمات دولتی )و به  مسألهبا محوریت دادن به  

های پیش گفته، فاقد اهمیت به نظر آیند. در این قسمت  که در آن چالشترویج کند    را

سواد با این محورهای چالش برانگیز در گفتمان شاه خواهیم   مسألهبه جستجوی پیوند  

 پرداخت.

 

 طرد دموکراسی

کم  برای  جلوه شاه  شروع اهمیت  اینجا  از  حکومتش،  در  دموکراسی  معضل  دادن 

 کرد که عقل، تشخیص، درک و قضاوت همگی از نتایج سواد هستند: می 

باید عقل و درایت سالم داشته باشد و این ممکن  یک جامعه سالم می

وقتی    نیست مگر اینکه افراد مملکت همه از نعمت سواد برخوردار باشند.

کار  کار برای او مفید است و چهدهد که چهتشخیص می  ،شخص سواد دارد

 . 128باید بکند 

جامعه  نتیجه  همهدر  که  نباشند،    ی ای  برخوردار  سواد  نعمت  از  مملکتش  افراد 

این   صریح  کاملاً  بیان  از  شاه  ندارد.  را  دموکراسی  از  شدن  منتفع  از آمادگی  بخش 

نمود، اما با تحقیرِ تجربه مشروطه، شکست آن را به همین عامل پرهیز می   شاستدلال

 داد: نسبت می 

نه   در مملکت هنوز متأسفانه زیاد بود افراد اصلاً  سوادبیچون تعداد  

منافع خودشانآ   به وظایف خودشان به  نه  بودند  ماند یک  پس می  ، شنا 

عده   این  تهران.  در  به خصوص  و  در شهرها،  محدود  بسیار  متنفذ  عده 

که می هر سمتی  به  را  خواستند سعی میمتنفذ  داخلی  کردند سیاست 

  99  ؟بایستی در عمل پیاده کندمشروطیت ایران را کی می.  سوق بدهند
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از    سواد بیدرصد   بیشتر  شاید  که    99و  است  این  هم  درصد.  را  نتیجه 

 . 129  دیدیم

گرفت که پرسش از فقدان دموکراسی در ایران، پرسشی او از این مقدمات نتیجه می 

 بایست به سوادآموزی مشغول شد: نابهنگام است و نخست می 

با   ابتدا  رأی  سوادبیباید  بتوانند  آنکه  از  قبل  افراد  تا  مبارزه کرد  ی 

 .130خواهند دهند، بدانند چه می

از   روایتشدر اجتماع )همچون    شاه دموکراسی پیش از باسوادی را سبب بی نظمی

 دانست:تجربه مشروطه( می 

باشند، از نعمت خواندن و نوشتن محروم   سوادبیکت  ل اگر افراد این مم

باشند، و نتوانند هر چیزی که لازم باشد، هر مطلبی که لازم باشد، بگیرند،  

تهیه بکنند، بخوانند و درک بکنند، این زحمات و این نظم اجتماعی شاید  

 .131مآلاً به هدر برود 

ناگزیرِ   خواستمی   مخاطب از    شاه داروی  حکومتش،  خودکامگیِ  که  بپذیرد 

 ی جامعه است، نه انتخاب او:سوادبی 

تاریخ این کشور نشان داده است که رژیم سلطنتی برای ایران رژیم 

می  مستحکمی چه  رژیم سلطنتی  بدون  ایران  آیا  است.  بکند؟  توانست 

می ایرانیشما  درصد  نود  که  زمان  آن  در  کنید  تصور    سواد بیها  توانید 

نمایندهبودند و حتی نمی انتخاب کنند، چگونه    ی توانستند یک  مجلس 

نمایند؟  انتخاب  رئیس جمهوری  بودند یک  را من فقط قدرت  قادر  هایی 

کنم که قانون اساسی به من تفویض کرده است. در کشورهای  عمال میاِ

شود، زیرا نیازی  عمال نمیهایی وجود دارد، ولی اِقدرت  ]نیز چنین[  دیگر

  سواد کافی به اعمال این اختیارات وجود ندارد، چون مردم آن کشورها از  

 .132بهره دارند 

شد، از سوی دیگر وعده محو کامل  ی مانع دموکراسی خوانده می سوادبی از سویی  

نتیجه ها  این گزاره  شد. عجیب نیست اگر مخاطبِای نزدیک داده می ی در آینده سوادبی 

تنها چنین استنتاجی را تایید . اما شاه نه استافق برقراری دموکراسی نزدیک    بگیرد
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بلکه وعده می نمی ادامه  کرد،  نیز  او  از مرگ  داد وضعیت سیاسی موجود، حتی پس 

 خواهد داشت: 

ایم تا زمانی که والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران که  ما مقرر داشته

سال نرسیده است، شهبانو نیابت    2۰سال دارد به سن قانونی    13اکنون  

سلطنت را بر عهده بگیرد. او با کمک یک شورای سلطنتی امور کشور را 

اداره خواهد کرد. در این مورد تصمیم لازم گرفته شده و مورد تأیید قرار 

گرفته و به صورت قانونی درآمده است، با این حال من وصیتنامه سیاسی  

ام. این وصیتنامه نوشته شده و به امضاء رسیده  خود را نیز تدوین کرده

واقعاً    .است کشور  که  زمانی  تا  را  خود  کنونی  سیاست  ما  ترتیب  بدین 

کن  ی نیز کاملاً ریشهسوادبیتوسعه یابد و پیشرفت حاصل نماید و بلای  

 . 133شود همچنان ادامه خواهیم داد 

نامید و آن را در پیوند با »ترقی« این شکل از حکومت را »ثبات سیاسی« می شاه  

  نمود:معرفی می 

روز موقعیت ممتازتری احراز ه  المللی نیز روز بکشور ما از لحاظ بین

های مترقیانه آن حیثیت جهانی  و ثبات سیاسی ایران و انجام برنامه  هکرد

. در صحنه سیاست جهان مملکت ما در سال  هما را بیش از پیش بالا برد

ایفاء کرد، و از    گذشته به کرات نقش بارزی را به نفع صلح و تفاهم عمومی

با   مبارزه  نهضت جهانی  رهبری یک  ابتکار  نیز  معنوی  را  سوادبینظر  ی 

 . 134برای نجات جامعه بشری از بلای جهل در دست گرفت 

مشروعیت بارِ  به  توجه  نمی با  شاه  »دموکراسی«  کلمه  را زای  خود  رژیم  توانست 

رایج )با  و  بنامد  غیردموکراتیک  صفتی صریحاً  به  مقید  را  دموکراسی  ترفند(  ترین 

 نمود: می 

تناسبِ رفتن    به  بین  فهم  سوادبیاز  تناسب  به  تخصص  ی،  بیشتر، 

گوییم، بیشتر خواهد  می  دموکراسی حقیقی آن چیزی که ما به آن    ، بیشتر

بر  .شد وسیع  با کوششی  توأم  اقدامات  مردماین  باسوادکردن  انجام    ای 
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جز از   دموکراسی واقعیگیرد، زیرا ما ایمان داریم که تأمین و استقرار  می

 .135پذیر نیست این راه امکان

متشکل از افراد باسواد  او با استفاده از ترکیب »دموکراسی اقتصادی« آن را رژیمی

 نمود:  تعریف می

براساس   اجتماعی،  عدالت  براساس  اجتماعی  ایران،  جدید  اجتماع 

دموکراسی اقتصادی و سیاسی، براساس تعاون، براساس وجود افراد آزاد 

 .136بود  و باسواد و تندرست خواهد

  توان دموکراسی داشت، جز با سوءنیت ی نمیسوادبی وقتی بپذیریم که بدون محو  

   اصرار ورزید: –همین جامعه  اکنون و برای هم  -توان بر خواست دموکراسی نمی

فئودالیسم در این مملکت باقی بماند، ارتجاع  خواهند[  ]بیگانگان می

ی و مرض در  سوادبیبه انحاء مختلف در این مملکت باقی بماند، جهل و  

این مملکت نتواند از خودش با این وضع    تا آنکه.  این مملکت باقی بماند

 .137ای داشته باشد و مطیع خارجی باقی بماند اراده 

بُرد، شاه  سر میبه  «دموکراسی واقعی»حال که کشور در عصر انتظار برای ظهور  

عنوان را به  حولات عظیم اجتماعی بر مبنای انقلاب ملیتکرد پرچمداریِ  تلاش می

بخش معرفی نماید. از این رو همواره مخاطب را به دستاوردها توجه عامل مشروعیت 

 داد: می 

شما شاهد آن هستید که در این مدت کوتاه سه ساله چه تحول    یهمه

روی   ما  کشور  در  بهمن  ششم  انقلاب  اصول  براساس  عمیقی  و  عظیم 

ای از اقدامات بشردوستانه برای سایرین  در واقع ما داریم نمونه  .استداده

 138! ران چه کرده استشویم. ببینید ایمی

سلطنت   از  نَسَب  بلکه  نبود،  مدرن  بخش  مشروعیت  عوامل  جنس  از  عامل  این 

 برد:باستانی ایران می

برای خود زنجیر و ناقوس عدلی    مانند پادشاهان بزرگ گذشتهما هم  

آورده بر .  ایمفراهم  برنامه  این   علاوه  با  ما  مبارزه  برای  در  سوادبیای  ی 

 .139ایمسطح جهانی طرح کرده
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دلیلِ همین خصلت پیشامدرن، این مشروعیت جنبه شخصی داشته و به نیات و  به

   شد:سلطان مربوط می  ی اغراض مصلحانه

با   مبارزه  راه  در  جهانی  مقدس  بهسوادبیپیکار  و  ی  عظیم  مقیاس 

و  بین درخشان  نتایج  و  آثار  و  است  گسترش  و  توسعه  حال  در  المللی 

ثمربخش حقوقی و اقتصادی و فرهنگی آن در کشور ما ظاهر گردیده و  

به عدالت اجتماعی و تأمین سعادت    علاقه و ایمان مااین خود دلیل بارز  

 . 140همگانی و تعمیم عدالت واقعی است 

ی به مشروعیت حکومتش، در کنگره  سوادبی تلاش شاه برای پیوند دادن مبارزه با 

رسانه  انعکاس  از  زیادی  بخش  یافت.  فراوانی  نمود  نمایش  تهران  به  کنگره  این  ای 

بر پیوند   تأکیدالمللی به شاه و  ها، بازتاب احترام بین محبوبیت داخلی شاه برای خارجی

شخصی شاه )و در درجه بعد، خاندان سلطنت( با موضوع اختصاص داشت. موارد زیر 

 های جمعی کشور هستند: هایی از نحوه انعکاس این رویداد در رسانهنمونه 

از گارد احترام سان   ]به همراه همسر و خواهرش[  شاهنشاهدر آغاز کنگره  

گل بزرگی ورود  ِ های زنجان با نهادن تاجدر این هنگام جمعیت خوئینی.  دیدند

 . شاهنشاه و شهبانو را گلباران کردند

ای که ها برگزیده شد. تنها جملهایران به ریاست نشست   ی در آغاز کنگره، نماینده

است:   چنین  شد  منتشر  او  آغازین  سخنان  ریاست از  کرسی  در  هدایتی  دکتر 

ی در تهران سوادبیقرارگرفت و در سخنانی از برگزاری کنگره جهانی پیکار با  

ابراز سپاسگزاری و خوشوقتی   ابتکار شاهنشاههای جهان از  و استقبال دولت

ها نمایندگان از فراخوان سخنرانی  یدر همهنوشته شده:  گزارش  ی . در ادامهکرد

ایران در برگزاری این کنگره سپاسگزاری کردند و ابتکار   اعلیحضرت شاهنشاه

 .  141شاهنشاه را ستودند 

 های نمایندگیهیاتاشرف پهلوی نیز در کنگره سخنرانی کرد. سپس  در روز دوم،  

در میهمانی که والاحضرت   19ساعت    پیشگاه شاهنشاه بار یافتند.  به  در کنگره
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برگزار کردند  شاهدخت نشست    .شرکت جستند  ،اشرف پهلوی  در  شاه  خواهر 

 . 142نمایندگان برای والاحضرت ابراز شور و هیجان نمودندپایانی نیز حاضر بود و  

پرورش تونس،  وپرورش دانمارک، وزیر آموزشوها از سخنان وزیر آموزشدر رسانه

ایران   موریتانی، فقط سپاسگذاری از شاهنشاه   ی وپروش نیجریه و نماینده وزیر آموزش

ایران در   نمایندگان همه ابتکار شاهنشاهو تمجید از کنگره تهران منتشر گردید.  

را ستودند بزرگترین کنگره فرهنگی جهان  نمایندگان 143برگزاری  از سخنان   .

ایران در   ابتکار شاهنشاهعراق و افغانستان در کمیسیون تخصصی، تنها ستایش از  

دانش بنیاد ملت سپاه  فراخواندن  با و  مبارزه  جهانی  کنگره  به  دنیا  های 

عربستان سعودی این قسمت گزارش   ی مخابره گردید. از سخنان نماینده   یسوادبی

شاهنشاهبیگردید:   فراخوان  ملت  گمان  از  با ایران  مبارزه  برای  جهان  های 

از نطق پایانی   .شکار ساختآ  ی را بیش از پیشسوادبی ی خطر بزرگ  سوادبی

 منتشر گردید.    144سپاسگذاری از شاه و ملت ایران نمایندگان نپال و نیجریه نیز تنها  

کنگره   روز  پنجمین  استان  در  به  فنمایندگان عشایر  باریابی  برای  که  ارس 

نشستن شاهنشاه به وپنجمین سال بر تختپیشگاه شاهنشاه برای آغاز بیست

این قسمت از   .شدند  ]محل برگزاری کنگره[  تهران آمده بودند، وارد کاخ سنا

احساسات پاک ملت ایران لهستان در نشست پایانی منتشر شد:    ی سخنان نماینده 

وپنجمین سال سلطنت شاهنشاه و دیدن کار سپاهیان به مناسبت آغاز بیست

دانش در ما اثر بسیار نیکویی گذاشت و من از ته دل به مردم ایران تهنیت 

 .145گویم می

 خبر دادند: ها از ارسال چنین تلگرامی یک روز پیش از پایان کنگره رسانه

 پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه 

با  هیات مبارزه  جهانی  کنگره  نشست  سوادبیرییسه  در  ی 

  8۶شهریورماه به نمایندگی از طرف    25العاده بامداد پنجشنبه  فوق

موریت داده است که با کمال  أکشور حاضر در کنگره تهران به چاکر م

ترین و پرشورترین تبریکات نمایندگان کنگره جهانی  احترام صادقانه
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با   بهسوادبیمبارزه  را  بیستی  آغاز  ونجمین سال سلطنت  مناسبت 

معروض  ملوکانه  پیشگاه  به  شاهنشاه  همایون  اعلیحضرت  فرخنده 

کشور عضو    8۶عرض مبارک شاهانه برساند که نمایندگان  دارد و به

اینک از  ایران   هکنگره  ملت  زایدالوصف  شادمانی  در  نزدیک  از 

میبه شریک  و  سهیم  فرخنده  روز  این  مسرت  مناسبت  ابراز  باشند 

 نمایند. می

 .146ی سوادبیهادی هدایتی رییس کنگره جهانی مبارزه با  دکتر

آمده  پایانی  نشست  گزارش  بسیار از سخنان  گواتمالا پس  ینماینده است:  در 

تر و بالاتر از آنچه هنگام دیدن رژه هرگز احساساتی عالی   گفت:  ،ایبرانگیزنده

افکار   .داد در تمام عمرم در من ایجاد نشده بودافراد سپاه دانش به من دست

مردم گواتمالا بدون هیچگونه ملاحظات سیاسی این مبارزه مقدس را   عمومی

 .147نمایندتایید می

ر که کنگره جهانی بروز تاریخی هشتم سپتاماردن پیشنهاد کرد    ی نماینده 

با   شاهنشاهسوادبیمبارزه  سوی  از  یافت   ی  گشایش  بین  ،ایران  المللی روز 

با   شودسوادبی مبارزه  تعیین  گفت:  ی  نیز  خود  نطق  آخرین  در  او  به .  نام  من 

شاهنشاه  از  عربی  خود    کشورهای  بیانات  با  که  نمایندگان الهامایران  بخش 

 . 148کنمکنگره شدند سپاسگزاری می 

گفت:   و  کرد  سخنرانی  نیز  هویدا  کنگره  انتهای  راه در  در  گذاشتن  قدم  با  ما 

به که  انقلابی  این اصلاحات  قاطع  تصمیم  با  گردیده،  مقرر  شاهنشاه  وسیله 

برداشته  میان  از  خود  سهم  به  را  بزرگ  هزینه ایممشکل  ایران  کرد  اعلام  او   .

نام    ای جایزه یا پهلوی   محمدرضا  جایزه»با  افراد  به  یونسکو  طرف  از  سالانه  که   »

. مبلغ این جایزه پنج 149پذیرد ی اهدا شود را می سوادبی های فعال در مبارزه با  سازمان 

 هزار دلار آمریکا بود.  

کنگره   پایانی  قطعنامه  از  اول  بود:  ماده  وزیران اینچنین  جهانی  کنگره 

با  وآموزش مبارزه  برای  اعلیحضرت ،  یسوادبیپرورش  بخش  الهام  رهبری 
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له نیز منعکس است مورد قبول همایون شاهنشاه را که در پیام تاریخی معظم

 . 150نماید دهد و ارزش تجارب سپاه دانش ایران را تایید میقرار می 

 

 تمام حقوق 
بشر بود. وقتی مخالفان و منتقدین  ی نقضِ حقوق   مسألهچالش دیگر رژیم سلطنتی،  

شان متمرکز بر حقوق سیاسی کردند، توجهبشر متهم می شاه، دستگاه را به نقض حقوق 

های سیاسی، اعدام، شکنجه و ...( بود. در مقابل، شاه  )سانسور، فقدان احزاب، زندانی 

بشر را حول محور سواد مفصل بندی کند. برای این منظور کرد مفهوم حقوقتلاش می

یکی از نیازهای  ،ترین حقوقیکی از اساسی ، بشریترین حقوق ابتداییسواد را 

بودن مفهوم  خواند و  می  151اولیه و ضروریات زندگی هر انسان متمدنی معنادار 

توانیم قبول می  آیا وجداناًبرد:  می  سؤالسواد را زیر    مسألهبشر بدون شمول  حقوق

د مرفه، تندرست، سیر و باسواد بشری با این آدم ناتوان، گرسنه ر کنیم که آن ف

او درک سیاسی    152، هر دو عضو متساوی الحقوق یک واحد هستند؟ سوادبیو  

حقوق را  از  نقطه  -بشر  را  آن  منتقدانش  میکه  حکومتش  لفاظی    -خواندند  ضعف 

به لفظ و کلمه عنوان شده  حقوق خواند:  می  بشر چیزی است که تاکنون فقط 

 153وجود دارد   سوادبی میلیارد  اکنون در دنیا بیش از یکاست، در حالی که هم 

های ظاهری( همچون او خواهد های اساسی باشد )نه آزادی و اگر کسی در پیِ آزادی 

حقوقمردمیاندیشید:   به  علاقه  و  آزادگی  روح  دارای  و  که  های آزادیبشر 

ی چه در مقیاس ملی و چه سوادبی یابند که  هستند، به خوبی در می  اساسی

المللی، موجب تقسیم جامعه به دو گروه متمایز و نوعی استثمار در مقیاس بین

 . 154یک گروه از گروه دیگر است 

بشر« قرار دارد، خودکامگی در این گفتمان آنچه در مقابل »اجرای واقعی حقوق

است:  سوادبی نیست،   راه سوادبی ی  در  که  موانعی  مهمترین  از  یکی  یعنی  ی، 

تا وقتی که جامعه بشری بر .  دارد  بشر وجود اجرای واقعی مفاد اعلامیه حقوق
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بر اصل جهل   اصل عدم برخورداری مساوی از حقوق و مواهب طبیعی و انسانی،

هایی که برای ی متکی باشد، تمام مطالعات حقوقی و تمام کوششسوادبیو  

 . 155این مطالعات به عمل آید، ناقص و عبث خواهدبود  یه نتیج حاکمیتِ

بشر نبود، بلکه  در صورتبندی مورد ارائه شاه، او دیگر در نقش متهم به نقض حقوق 

 آمد: بشر به حساب می پرچمدار احقاق حقوق

توانستند کاملاً آزاد شوند  بودند نمی  سوادبیکه  دهقانان تا هنگامی

وسیله  اکنون به.  و از تمام حقوق خود استفاده کنند و سعادتمند گردند

با   پیکار  اعلامیه سوادبینهضت  اجرای اصول  برای  ی شرط لازم دیگر 

ملت ایران در چند ماه اخیر رهبری    گردد.بشر فراهم میجهانی حقوق

با   مبارزه  جهانی  و  وسیع  نهضت  یک  بهسوادبیمعنوی  را  منظور  ی 

یک از  بیش  کردن  جامعه  برخوردار  محروم  افراد  از  نفر  میلیون  هزار 

 . 156بشری از این حیثیت و حقوق انسانی در دست گرفت 

که  شاه تلاش می باور  این  ترویج  با  با  کرد  نخستین گام در  ی  سوادبیپیکار 

ای آینده  مانند مورد دموکراسی( بهبشری را )بهبشر است، مطالبات حقوقحقوق   تحقق

عنوان نمونه، در مورد درخواست لغو مجازات  که همه باسواد شده باشند حواله دهد. به 

می که  گفت:  اعدام  بود  انتظار  در  بسوادبیباید  چنین هی  تا  برود  بین  از  کلی 

اش را از  خواهد طپانچه در شرایط کنونی هر کس دلش می  .قانونی وضع شود

 . 157جیب در بیاورد و فرد دیگری را بکشد 

ظرف چند انداز حکومت خود را چنین ترسیم نمود:  شاه چشم   40در اوایل دهه  

بود  یسال آینده همه باسواد و سیر و راضی خواهند  تعبیر، 158مردم  این  در   .

نبودن حاصل خواهد شد   سوادبی رضایت مادی و معنوی شهروندان با گرسنه نبودن و  

 بشر نخواهد داشت. ، ربطی به دموکراسی و حقوقو رضایت عمومی 

 

 ی هزینه هاهمه
 نوشته شده:   53های اسداله علم در سال در یکی از یادداشت
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شرفیابی  والاحضرت   استدعای  دارند  اشرف  زیادی  عرایض  دارند. 

ایران این همه در دنیا به رژیم میلیتِر و اتوریتِر معروف  که  اینمنجمله  

چهل میلیون    ،شده، شاهنشاه برای بعضی امور منجمله کنترل جمعیت

که  دهد  قرار  ملل  سازمان  اختیار  در  جنبه  این  دلاری  طور 

Humanistic 159باشد هم رعایت شده. 

گری و اره متهم به نظامی کار رفته بود. رژیم همودهه پیشتر نیز به این ترفند یک  

را به   نظامی   . برای تخفیف این اتهام، شاه بودجههای فراوان در ارتش بودهصرف هزین

 داد: سوادآموزی پیوند می  مسأله

با   مبارزه  جهانی  کنگره  در  که  ما اعلام  یسواد بیهمانطور  کردم، 

نظامی بودجه  از  روز  چهار  درحدود  با  تقریباً  مبارزه  صرف  را  خود 

 .160کنیمی میسوادبی

به مخاطب   به خریدهای کلان تسلیحاتی دارد،  شاه که متهم بود علاقه شخصی 

ها باشد:  نباید اولویت حکومت قدرت نظامی    مسألهعکس، از نظر او  گفت که اتفاقاً به می 

آنان نیست، بلکه در موفقیت آنها در مبارزه ها به قدرت نظامیپیروزی ملت

و این دیگر کشورها   استعدالتی اجتماع نهفته ی و بیسوادبیعلیه فقر، جهل،  

دهند:  خود را افزایش می  های نظامی بودجه  -ایران  توجه به نظر شاه  که بی   -هستند  

های تسلیحاتی که حتی صرف یک قسمت جزئی از آنها برای رهانیدن  بودجه

ی و گرسنگی و بیماری کافی است، به سوادبیجامعه بشری از بلایای فقر و  

. او در قامت یک فعال ضدجنگ، از آرزوهایش شودجای آنکه کاهش یابد، زیادتر می

بودجهگفت:  می  از  قسمتی  جهان  سراسر  در  که  آرزومندم  صمیمانه  های من 

بکار   ی[ سوادبی]با    این پیکار معنوی  به جای هر پیکار دیگری در راه  نظامی

می  161افتد رهنمود  جهانیان  به  الملل،  بین  صلح  رهبر  قامت  در  ما :  دادو 

یک معادل  که  نظامیپیشنهادکردیم  هزینه  با   روز  مبارزه  برای  کشور  هر 

کردیم که شاید از این طریق   ی در اختیار یونسکو قرارگیرد. ما فکرسوادبی

بین همکاری  برای  بیابیم.راهی  رسیده  المللی  آن  وقت  ملل اکنون  که  است 
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ای عظیم برای بشریت رخ پاخیزند تا قبل از آنکه فاجعهدوست جهان بهصلح

جویی برآیند و ملل بزرگ نیز بهتر است قبل از تسخیر فضا دهد، به فکر چاره

به تسخیر دلها بپردازند، زیرا ما معتقدیم که بزرگی ملتها در این نیست که 

بتوانند در یک لحظه شهرها را ویران کنند و میلیونها کودک و جوان و پیر را 

به هلاک برسانند، بلکه بزرگی آنان در این است که بتوانند میلیونها افراد بشر 

ی و ترس و یأس و تهیدستی برهانند تا انسانها سواد بی   ،را از چنگال بیماری

و   محبت  و  صفا  و  صلح  در  یکدیگر  جوار  در  آرام  و  آزاد  جهانی  در  بتوانند 

 .162صمیمیت زیست کنند

معترض  نظامی به    تنها  بودجه  »دوستان فربهیِ  از  بسیاری  و  نبودند  ایرانیان   ،

 رو  کردند. شاه هم گامی توجهی به امور اجتماعی، انتقاد می خارجی« نیز از او بابت کم 

اش سهیم خواهد کرد: جهانیان را در بودجه نظامی   یداد همهبرداشت و وعده  جلوبه

حتی حاضریم همانطور که در داخله مملکت خویش قسمتی از بودجه ارتش را 

مبارزه  جهانیبرای پیشرفت نهضت  ،ی اختصاص دادیمسوادبیبرای مبارزه با 

و برای   خود را در این راه بدهیمی باز هم قسمتی از بودجه نظامیسوادبی با  

بخشش   این  معنای  بر  مطلب شود، خود  متوجه  کاملاً  مخاطب  کرد: می   تأکیداینکه 

به اینکه  میبرای  فکر  بگذاریم،  کامل  اهمیت  موضوع  به این  بتوانیم  کنم 

مخارج   از  روز  یک  معادل  منظور  این  برای  نیز  جهان  دیگر  کشورهای 

بکنیم.  نظامی کمک  ایران  با مستمر  مبارزه  اصل  به  را  ما  عمیق  علاقه  این 

 .163رساندی در سراسر جهان می سوادبی

به  به یکحتی  واقع  و  سال  بار  کرد.  عمل  وعده  نامه  1345این  دبیرکل  در  به  ای 

ایم معادل یک روز دارم تصمیم گرفته با کمال مسرت اعلام می یونسکو نوشت:  

ایران را در اختیار یونسکو قرار دهیم تا بدینوسیله به پیکار با   بودجه نظامی

که سوادبی بود  امیدوار  بایستی  باشیم.  نموده  کمکی  جهان  سرار  در  ی 

م أ این اقدام که برای کشوری در حال توسعه مانند ایران توکشورهای دیگر به 
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پیام . همین عبارت در  164باشد، تأسی جویندواقعی میبا یک از خود گذشتگی  

 کمک مالی جالبنیز تکرار شد. شاه هنگام یادآوری این    به سران کشورهای جهان 

ما حتی ایران آنچنان هم زیاد نیست:  اساساً بودجه نظامی کرد که بگوید فراموش نمی

ی در سوادبیبرای کمک به امر مبارزه با    خود مبلغی  محدودبودجه دفاعی  از  

 .165سایر کشورهای جهان اختصاص دادیم

با   نظامی  بودجه  »پیوند  که  را  فرض  این  که  دارند  مختلفی وجود    مسأله شواهد 

 نمایند: ی، جنبه تبلیغاتی داشت« تقویت می سوادبی 

  ماه وپنج سنت، در اواسط آباندلار و سی  705.862کمک مالی ایران به مبلغ   -

به مدیر کل یونسکو   پهلوی طی مراسمی اشرف توسط والاحضرت شاهدخت  و  

اردیبهشت انجام گرفت. به    12ماه زودتر و در    6. اما اعلام این خبر  166تقدیم گردید

 شدن دکتر خانعلی نبوده است. زمان مستقل از سالگرد کشتهاحتمال زیاد انتخاب این 

قسمتی  گفت: مخاطب خارجی می برای  ابتکار سپاه دانششاه در تشریح  -

از اعتباری را که برای امور نظامی تخصیص داده شده است در اختیار این سپاه 

قانونی 167ایمگذاشته  مصوبات  بررسی  با  اما  می   168.  تنها  مشخص  که  گردد 

های برعهده وزارت جنگ بوده و هزینه   های دوره آموزش در مراکز نظامی«»هزینه

پرورش گذاشته شده بود. در وبرعهده وزارت آموزش»مدت خدمت در سپاه دانش«  

های را برعهده گرفته بود و حتی هزینه »آموزش نظامی«  واقع وزارت جنگ تنها هزینه  

تعلیماتی آموزش فرهنگی«   تقبل  »دوره  نیز  را  به سربازان  معلمی  آموزش  یعنی 

به نمی نظامی از سوی   که پرداخت هزینه آموزش  کردتصور می او  خود  واقع  کرد. آیا 

 شود؟ی محسوب میسوادبی ارتش، اختصاص بودجه به مبارزه با 

مملکت برای   تخصیص یک روز از بودجه نظامیکرد که  می   تأکیدشاه   -

سرمشق  تواند همچون مشعلی فروزان  ، میی در سراسر جهان سوادبی پیکار با  

که169باشد  دوست جهان سایر کشورهای صلح کرد  گلایه  شاه  بعد  سال  چند   . 

متأسفم که بگویم جز یکی دو  ولی    ،ایران به سهم خود در این کار پیشقدم شد

. از ابتدا مشخص بود که  170کشور، ممالک دیگر در این کار به ما تأسی نکردند
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ایران   از اختصاص چند ماه پیش   -نخواهد شد. شاه    سایر کشورها  سرمشقکمک 

باشند که آنها نیز چنین   اینکه ممالک دیگر قادرپیشگویانه گفته بود:    -کمک خود  

انجام   را  خودمان  وظیفه  ما  ولی  علیحده.  است  مطلبی  نه،  یا  بکنند  کاری 

نیاز به بصیرت غریبی نداشت. چند ماه پیشتر در کنفرانس   این پیشگویی.  171دهیممی

ی سوادبی بود که کشورهای ثروتمند حاضر نیستند برای مبارزه با  تهران مشخص شده 

 استرالیا  نمایندگی  هیات  رییسدر سایر نقاط جهان، تعهدات مالی برعهده بگیرند:  

 کشور  یسوادبی  با  مبارزه  هایهزینه  کشور  هر  که  است  این  بر   ما  نظر  گفت

 گفت  کانادا  ینمایندهها«  . در کمیسیون تخصصی »تامین هزینه سازد  فراهم  را  خود

هزینه   نیاز  که در  بتوانند  پیشرفته  کشورهای  برنامهاینکه  با   یهای  مبارزه 

باشد و اینکه ی شرکت کنند، روشن ساختن هزینه پایانی هر برنامه می سوادبی

کردن   پیاده  از  دستپس  میبرنامه،  چه  آن  کمسیسون   .باشدآورد  همین  در 

پیش نیاز ریشه کن ساختن استرالیا به نصیحت کشورهای فقیر پرداخت:  ی نماینده 

آنان  گذشتن از مال و کوشش است  ،یسوادبی با  انگلستان   ینماینده. همسو 

دیدگاه که گفت: شوربختانه  نمایندگان  ما  دیدگاه  با  اقتصاد  دانشمندان  های 

پرورش هستیم و سوادآموزی را پیش نیاز رشد وهای آموزش بیشتر در دستگاه

این مواضع علنی،   پس از.  172فرق دارد کمی   ،دانیماجتماع و حق هر انسانی می

گری، علاقه به نظامی تصویری از »شاهِ بی   نایران« تنها با هدفِ ساخت سی به  أخواستِ »ت

توجه به نیات انسان دوستانه او« طرح شده بود. حتی خود ایران نیز در میان جهانی بی

کمکی چنین  نداد  را  دیگر  سال   173اختصاص  تا  شاه  یادآوری  اما  را  داستان  این  ها 

بهمی  نمونه  نمود.  گفت:    10عنوان  بعد  که سالسال  کردم  پیشنهاد  قبل  ها 

از  این تعهد را بپذیرند که بخشی  از جمله کشور خودمان  کشورهای جهان، 

.  ی در جهان اختصاص دهند سوادبیخود را به مبارزه علیه  های نظامیهزینه

این هدف   خود را بهزمان بلافاصله معادل یک روز هزینه نظامیکشور ما در آن 

 .174روش توسط کشورهای دیگر اتخاذ نشداختصاص داد. اما این 
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 پایانِ سخن 
بود. های جمعی کشور هم شده اول رسانه   شاه در دوران حکومت بلامنازعش، نقشِ

این سال  پرسشدر  از  فرار  برای  به چالش  ها  را  فردی  و  که حکومت سرکوبگر  هایی 

« معنا  اجتماعیکشیدند، گفتمانی را رواج داد که حاکمیت را حولِ محور »خدماتمی 

مورد بررسی قرار   1355  –  1340  ی ی را در بازه سوادبی   مسأله  کرد. در این نوشته، می 

شده و گاه با ادبیات دینی از اهمیت و خصوصاً شکلی بسیار اغراقدادیم. دیدیم که شاه به 

ی تصویر سوادبی گفت. خود را طراح، مجری و ناظر اصلی مبارزه با  اولویت آن سخن می 

کرد که با  کرد. او تصور می هایش را به مخاطب گوشزد مینمود. و پیوسته پیروزی می 

حقوقاین )دموکراسی،  سیاسی  مسائل  از  را  خود  نظامیکار  مشروعیت(  بشر،  و  گری 

سویش  سان بومرنگی به به   - پس از چند سال    -رهانیده است. اما ترویج این گفتمان  

های ادعایی با واقعیت، تصویری  این دلیل که تضاد بین موفقیت بازگشت، از جمله به

 فریبکار از وی ساخته بود. 

رسانه  امکانات  که  به اپوزیسیون  نمی ای  داشت،  کمتری  گفتمان مراتب    توانست 

شکلی بسیار  دیدیم )که به  ار شد.بومرنگ شاهانه سو  جایگزین فراگیری تولید کند، و بر

 های گفتمانِ ی در دوران شاه، بر پایهسوادبی  مسألهالله خمینی از  آمیز( روایت آیتکنایه

راننده شده بنا شاه    خودِ اعلیحضرت   تولیدِ   ماشینِ   ی بود.  سلطنتی،  رژیم  برای  بحران 

   همایونی بود.
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 نی تری عال   از  ی کی  ، یبشر   جامعه  مصالح  نیتری عال  نی تأم  پرافتخار،   و  ن یسنگ  تیمسئول

  کوشش  ،یالمللنیب  و  ی مل  شرافتمندانه  تلاش   ،یانسان  بزرگ  تلاش  ، یبشر  جامعه  یهاآرمان 

  ، ینادان  و  جهل  یکیتار  بر  نشیب  و  دانش  فروغ  یلایاست  یبرا  شرافتمندانه  کوشش  شرافتمندانه،

 ی واقع   یآزاد  و  ییرها  راه  در   تاکنون  بشر  که  ییهاکوشش   نیترم یعظ  و  نی تر ف یشر   از  یکی

  ،یانسان  ندهیآ   یهانسل  سعادت  نیتأم  ،یبشر   جامعه  ندهیآ   سعادت  است،  داده   انجام  ش یخو

 افراد  نفر  ونیلیم  صدها  سعادت  و  سرنوشت  با  ماًیمستق  که  یانسان  و  یمعنو  مهم  مسئله  کی

    . بشر   خیتار  در  نیپرافتخارتر  خ،یتار  صفحات  نیتر   ارزنده  از  یقسمت   دارد،   ارتباط  بشر

.3 /10/1341    ،29 /1 /1344    ،1 /1 /1344    ،3 /9 /1343    ،27 /7 /1343    ،14 /7 /1344    ،4 /1 /1344    ،

17 /6 /1345    ،5 /5/1346    ،3/10 /1341    ،27 /10 /1346    ،17 /6 /1349    ،18 /6 /1351    ،17 /6/1355   ،

3 /10 /1343    ،27 /7 /1343    ،3 /9 /1343    ،27 /7 /1343    ،29 /1 /1344    ،28 /7/1343    ،3 /9 /1343    ،

17 /6 /1354  ،27 /7 /1343  ،28 /7 /1343  ،29 /1 /1344 . 
66 28 /7 /1343 . 
 . 1344/ 7/ 14،  1345/ 6/ 17،   1341/ 10/ 3،  1340/ 6/ 25به ترتیب:  67
 . 1341/ 10/ 3،  1344/ 1/ 29،   1343/ 7/ 27،  10/1341/ 3به ترتیب:   68



 


 

 آرش صادقی اولیایی

 
ترتیب:    69 ،   1345/ 5/ 28،    7/1343/ 28،    1346/ 5/ 5،    1345/ 6/ 19،    1345/ 7/ 2،    1345/ 6/ 17به 

27 /7 /1343  ،29 /1 /1344  . 
المللی را از صمیم  خواست خداوند این تلاش شرافتمندانه ملی و بینما بهای دیگر:  و نمونه    70

قلب و با تمام مقدورات خود دنبال خواهیم کرد، و از خداوند متعال خواستاریم که ما را در  

گیرد  تمام مراحل این کوششی که در راه خدمت به خلق و در نتیجه خدمت به خالق صورت می 

 . 1343/ 8/ 4،  1343/ 9/ 3. یاری فرماید 
که در این تالار، در کاخ یونسکو، نمایندگان تقریباً همه کشورهای  هنگامی عنوان نمونه:  به    71

جهان درباره همکاری مشترک برای مبارزه با این بزرگترین بلای تاریخ بشر تبادل فکر و بذل  

این تالار و این کاخ برای مدتی حکم معبدی را برای کنیم که کنند، ما احساس می مساعی می 

تجلی تابناک ترین مظاهر فکر و اندیشه بشری پیدا کرده است، و یقیناً فلسفه کهن ایرانی نیز 

خیر و شر متکی است جایی بهتر از محفلی که با این هدف تشکیل که براساس پیکار دائمی

 . 1343/ 7/ 28. تتواند یافشده باشد برای تجلی فروغ نیکی و راستی نمی 
72  3 /10 /1341 . 
،    1341/ 10/ 3،    1340/ 6/ 25،    1347/ 2/ 24،    1348/ 6/ 17،    1343/ 7/ 27،    1343/ 7/ 28به ترتیب:    73

17 /6 /1345 . 
ی در سرتاسر جهان با توفیق قرین سوادبی در این موقع که نهضت مبارزه با عنوان نمونه: به  74

...    نمایندگردیده و ملل گیتی با علاقمندی اقدام ما را در این پیکار مقدس بشری تأیید می 

المللی پاسخگوی نهضتی هستند که کشور ما برای اولین های ملی و بین وشبختانه سازمانخ

 .1350/ 6/ 17،  1345/ 7/ 2. بار زنگ آن را به صدا درآورد
75 25 /6 /1340  ،17/12 /1342 . 
76 31 /6 /1354  ،6 /9/1344 . 
77  17 /6 /1345 . 
78  27 /7 /1343 . 
79  17 /6 /1347  ،17/6 /1353  ،19 /10 /1341 . 
80 24 /2 /1347  ،9/6/1350  ،29 /1 /1347  ،19 /2 /1350  ،26 /11 /1349  ،10 /1 /1350 . 

 
81  3 /9 /1343 . 
82  26 /10 /1341 . 
83  8 /8 /1341 
84  26 /10 /1341 . 



  


 

 سلطنت و تولید بحران 

 
اشاره کرده و آن را  در پنج اصل عدالت اجتماعی که ما همواره بدان  عنوان نمونه:به  85

داده قرار  کشور  اصلاحات  فرهنگ  سرلوحه  اصل  داشته...  ایم،  خاص    . است  اهمیتی 

بهمن  می رسیدن  فرصت  دیگر  بار  است  ملی  انقلاب سفید  ماه  که  مراتب  ماه  که  دهد 

در   ما  عزیز  فرزندان  و  انقلاب  که شما سربازان  برابر کوششهایی  در  را  قدردانی خود 

  . برید، اعلام داریم کار می ی به سوادبی دورترین روستاهای کشور برای مبارزه با جهل و  

  شد  سپاه دانش براساس دستورالعملی که دادم و معروف به فرمان شش ماده  تشکیل

]انقلاب سفید[  از لوایح دیگر    ...مانند لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن

،   1344/ 11/ 6،    1340/ 6/ 25  .  ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل تعلیمات اجباری است

19 /10 /1341  ،26/10 /1341 . 
86 31 /1 /1344  ،17/6 /1352 . 
چند روز پیش ما در یاسوج بودیم. هفت سال قبل این نقطه تقریباً هیچ ای دیگر:  و نمونه     87

چیز نداشت، ولی امروز دارای کارخانه و ساختمانهای متعدد است و طرح آبیاری آن در دست 

روند، بلکه بزرگسالان نیز ها به مدرسه می خوانند و نه فقط بچه اقدام است. مردمش درس می 

کنند، با از میان رفتن سیستم فئودالی ی شرکت می سوادبی برای تحصیل در کلاسهای پیکار با  

 . 1347/ 7/ 23،  1347/ 7/ 1. خانی که مانع اصلی کار بود و خان
 سازمانی داوطلبانه که به پیشنهاد شاه تشکیل شد.   88
89 19 /10 /1354 . 
نمونه   90 تمام   ،کنیمهایی که درباره رسیدن کشور به تمدن بزرگ می بینیبا پیش ای دیگر:  و 

کامل  آل ایده سواد  نعمت  از  که  ملتی  بوسیله  ما  باشدبهره   ...های  است  ،مند  پذیر    امکان 

.5 /10/1352  ،25/10 /1350  ،10 /6 /1352 . 
از لحاظ ملی باید حزب رستاخیز ملت ایران کلیه منابع انسانی را در سراسر ای دیگر:  و نمونه    91

ی باید با همکاری  سوادبی ی ملی پیکار جهانی با کشور و در کلیه سطوح بسیج نماید و کمیته

 . 1354/ 6/ 19،  1354/ 8/ 4. هایی تشکیل دهددولت و حزب رستاخیز ملت ایران کمیسیون
92 3 /10 /1341  ،31/6 /1354  ،27 /7 /1343. 
93 25 /6 /1340  ،6 /11 /1345 . 
94 17 /6 /1345  ،1 /9/1345 . 
95 12 /7 /1340 . 
96  1 /10 /1341 . 
97  17 /6 /1349 . 
 گفتگوی افخمی از طریق کانال تلگرام بنیاد مطالعات ایران دریافت گردید.   98



 


 

 آرش صادقی اولیایی

 
خواست خداوند باید بهمی ،  کن بشودی در این مملکت ریشه سوادبی باید  هایی دیگر:  و نمونه    99

ریشه سوادبی ما  کشور  در  گرددی  ریشه سوادبی ،  کن  قطع  طور  به  مملکت  این  در  را  کن ی 

باید ،  کن کنیمی را به کلی از کشور ریشه سوادبی کرد که    خواهیمکوشش  ،  ساخت  خواهیم

ی به کلی کنده سوادبی باید کوشش شود تا ریشه  ،  ی از مملکت ما کنده شودسوادبی ریشه  

تصمیم بزرگ البته   ،کند  را از این مملکت خواهیم  یسوادبی خواست خداوند ریشه  ما به،  شود

ی را در کشور  سوادبی   ما باید، ،  یسوادبی مشکل ولی تصمیم خلل ناپذیر ما در برانداختن بلای  

برداریم میان  از  ،   1354/ 17/6،    1354/ 6/ 8،    1346/ 1/ 28،    1342/ 7/ 14،    1342/ 2/ 26.    خود 

28 /5 /1344    ،11 /12 /1345    ،6 /11 /1344    ،14 /2 /1344    ،25 /1 /1345    ،18 /12 /1346    ،17/6 /1347 . 
ی  سوادبی سعی بکنیم که   وسیله سپاه دانشبه   عنقریب در نظر داریم که  هایی دیگر:  و نمونه    100

ما  ،  یسوادبی در برانداختن بلای    ... تصمیم  ...    هر چه زودتر،  کن کنیمرا در این مملکت ریشه 

، کن کنیمکلی در مملکت خود ریشه به  در عرض چند سال ی را  سوادبی تصمیم راسخ داریم که  

کن ی را بکلی ریشه سوادبی   تا چند سال دیگر   خودمان ما تصمیم راسخ داریم که در مملکت  

مبارزه ،  کنیم با  با  که  داریم،  سوادبی ای  پیش  در  همه   تا چند سال دیگر ی  این کشور  افراد 

ی را باید از این پس به صورت یک جهاد ملی دنبال سوادبی کار مبارزه با  ، ،  باسواد خواهند شد

،    1342/ 12/ 24،    5/1343/ 28،    1341/ 9/ 28  . باسواد شوند  ... مردم    یهمه   در زمانی کوتاهتا    کرد

25 /1 /1345  ،17 /6 /1346  ،14 /7 /1346  ،4 /7 /1349  ،11 /2 /1353  ،19 /6 /1354 . 
101  18 /12 /1343 . 
102  21 /7 /1344 . 
103  13 /3 /1345 . 
104  1 /7 /1345 . 
105  28 /1 /1346 . 
106 21 /2 /1346 . 
107 5 /8 /1346 . 
108  18 /11 /1346 . 
ی را از  سوادبی کنیم با کوشش پیگیر، در عرض ده سال بلای  ما سعی می   هایی دیگر:و نمونه    109

ی را در مملکت خود طی ده سال آینده به طور کامل  سوادبی نقشه ما این است که  .  بین ببریم

 . 1347/ 6/ 9،  1347/ 6/ 17،  1347/ 3/ 8 .کن نماییمریشه 
110 8 /10 /1349 . 
.  ... ی زودتر از ده سال سوادبی بین بردن از  هایی که شده با این پیش بینی ای دیگر:  و نمونه   111

27 /7 /1350  ،25 /10 /1350  ،15 /8 /1351  ،9 /2 /1352 . 



  


 

 سلطنت و تولید بحران 

 
112  19 /6 /1354 . 
113  21 /8 /1354 . 
 . 2/1346/ 21،  1347/ 6/ 17،  1348/ 12/ 4،  1346/ 7/ 1به ترتیب:  114
115   6 /11 /1344 ،25/6 /1340 . 
  العاده زیادتر خواهد خوانهای کشور فوق تعداد کتاب  ی[ سوادبی ]با محو  ای دیگر:  و نمونه    116

کتابخانه نسبت  به همین  و طبعاً  وظیفه شد،  پهلوی  کتابخانه  نظیر  بسیار سنگینای  و  ای  تر 

توجه  .  1345/ 7/ 30،    1351/ 10/ 7،    1351/ 6/ 18.  داشت  تر برعهده خواهدوسیع  قابل  در موردی 

  ی سوادبی آموختن زبان خارجی پس از کندن ریشه  « از  نمایندگان طبقات مختلف مردم»خطاب به  

هدفمان :  های تئاتر، گفتاشاره به تاسیس سالن، پس از  دهستان جمسخن گفت. در یک سخنرانی در  

آن چیزهایی است که   یی و در دسترس داشتن کتب گوناگون و همه سوادبی کن کردن  ریشه 

 .1349/ 9/ 16،  12/1345/ 11. بردسطح فکری و فرهنگی یک ملت را بالا می 
نفر    15۰۰۰۰نفر در دوره اول و    35۰۰۰۰ی  سوادبی های پیکار با  در کلاس هایی دیگر:  و نمونه   117

در مدت ده سال کار سپاهیان دانش،    .مشغول تحصیل شدند  گذشتهدر دوره دوم بیش از سال  

اند به تعداد خردسالان و بزرگسالان که بوسیله آنان در روستاهای مختلف کشور باسواد شده 

اند ی سواد آموختهسوادبی پیکار با    ینفر و تعداد کسانی که از طریق کمیته  2٬2۰۰٬۰۰۰قریب  

نفر بالغ شده است. تنها در یک سال گذشته از طریق وزارت کار نیز در    ۶۰۰٬۰۰۰به بیش از  

به  کارخانه نیروهای مسلح شاهنشاهی    33۰۰۰های کشور نزدیک  از طریق  نفر    8۴۰۰۰نفر و 

دانست که برای اما مخاطب باید می.  1352/ 6/ 17،    1349/ 1/ 1،    1348/ 7/ 14.  اندسوادآموزی کرده 

شوند: سادگی دیده می اند که بهها به آمار نیاز نبود و آن چنان ملموس و محسوس بوده درک پیروزی 

تحولات عظیم .  استان در ایران به کلی دگرگون شده سوادبی های وسیع  توده...  شرایط زندگی

با   مبارزه  راه  در  پیکار مقدس جهانی  و  ملی  انقلاب  مبنای  بر  به سوادبیاجتماعی  مقیاس ی 

المللی در حال توسعه و گسترش است و آثار و نتایج درخشان و ثمربخش حقوقی  عظیم و بین

 . 6/1345/ 19،  1345/ 3/ 21. و اقتصادی و فرهنگی آن در کشور ما ظاهر گردیده
118  10 /12 /1344  ،23 /7 /1347  ،9 /6 /1350 . 
119  6 /11 /1344  ،14/7 /1348  ،6 /5 /1342. 
120  3 /10 /1341  ،27/7 /1343  ،11 /8 /1345. 
121  4 /11 /1344  ،11/7 /1344  ،6 /4 /1353. 
نمونه    122 دیگر:  و  بیستای  این  تمام  در  ایران  فرهنگ  و  بر  تمدن  اول  درجه  در  قرن  وپنج 

بودهارزش  متکی  انسانی  و  فرهنگی  عالی  باعث های  کهن  سنت  همین  نیز  اکنون  و  است 



 


 

 آرش صادقی اولیایی

 

ی نقش درجه اولی را به عهده داشته سوادبیاست که کشور ما در امر پیکار جهانی با  شده 

 . 1350/ 17/6،  1345/ 6/ 17،  1346/ 6/ 17. باشد
123  17 /6 /1346 . 
نمونه   124 دیگر:و  بین  هایی  مؤسسه  دارای  که  است  کشوری  تنها  روشایران  های  المللی 

با    . سوادآموزی است امر مبارزه  ی نصیب ما شد، رهبری جهانی  سوادبی موفقیتهایی که در 

با   پیکار  امر  در  را  ما  قاطع سوادبی کشور  کردی  شده     . تر  مرکزیتی  دارای  که   استایران 

بینفعالیت کارشناسان  استفاده  مورد  ما  کشور  ملاحظه  قابل  تجربی  قرار  های  المللی 

سازمان جهانی یونسکو مملکت ما را یک کشور پیشرو و نمونه در امر مبارزه با .  استگرفته

،   1345/ 1/ 14،    6/1352/ 17،    1345/ 6/ 17،    1353/ 6/ 17،    1348/ 10/ 11.    ی اعلام کردسوادبی

28 /5 /1345  ،17 /6 /1349  ،14 /7 /1346. 
اند و ما از این امر  داده این جوانان تاکنون کارهای بسیار خوبی انجام  هایی دیگر:  و نمونه    125

هایی را در مدار خواهیم ماهوارهایم که می ای رسیده بالیم. ما در حال حاضر به مرحلهبخود می 

ثابت برفراز کشورمان قرار بدهیم تا معلمان و استادان ورزیده در یک لحظه و با یک روش و  

باید طی یک جهاد   .با یک استاندارد بسیار پیشرفته در تمام مدارس کشور به تدریس بپردازند

کلی بسیج  و  ریشه سوادبی   ،ملی  را  و  ی  نوین  تکنولوژی  از  استفاده  با  اکنون  و  کنیم  کن 

 توانیم مبارزه را با نتایج بهتر دنبال کنیم های مخابراتی می های الکترونیک و ماهواره دستگاه

 .1 /4 /1353  ،6 /4 /1353  ،15 /3 /1355 . 
 . 1389طبقه متوسط؛ آگاه؛ بحرانی، محمد حسین؛  126
 . 1396سینائی، وحید؛ دولت مطلقه نظامیان و سیاست در ایران؛ دانشگاه فردوسی ؛  127
توانند مند بودند، می به نظر ما مردم یک کشور وقتی از علم و سواد بهره هایی دیگر: و نمونه  128

تواند با آزادی اظهار نظر بکند، ولی  نیز می   سوادبی هر چند فرد  تحولات خود را درک کنند.  

توانند در اظهار نظر و قضاوت مسلم است باسوادها با معلومات بیشتر و اطمینان زیادتری می 

 . 1349/ 7/ 14،  1348/ 12/ 4،  1349/ 11/ 4،  1343/ 2/ 16. شرکت کنند
  یسوادبی مشروطیت ایران موقعی آغاز شد که مردم در منتهای جهل و  هایی دیگر:  و نمونه    129

های  توده   داشت.ها را از هر گونه کوشش و مجاهده در امور زندگی سیاسی باز می آنبودند ]که[  

.  توانستند نقش مولد و مثبتی را ایفاکنندی بودند و طبعاً نمیسوادبی از مردم اسیرِ  عظیمی 

15 /5 /1344  ،8 /12 /1341  ،11 /6 /1345  ،15 /5 /1355  . 
درمورد اینکه در انقلاب اجتماعی ایران کدام مسائل را بیشتر مورد توجه  ای دیگر:  و نمونه   130
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 ی سمانه سپاهیراب لارسن، ترجمه

ی ایران پدیدار شده  ای در جامعههای اخیر اصطلاح تازهدر سال

هاست ها«یی است که سال»آقازاده  ازاست: »ژن خوب« که کنایه  

عرصه جامعهدر  و  اقتصاد  میی  جولان  ایران  و  ی  ویلاها  با  دهند، 

و  ماشین  لوکس  عیاشیمیهمانیهای  و  و  ها  پرخرج  سفرهای  های 

فخر میکننمی   فروشیتفریحی  برتر  را  خود  و  د،  و دانند  مردم 

را تحقیر می  از فرزندان مسئولان  فرودستان  امروز بسیاری  کنند. 

اند که از ابتدا  های پس از انقلاب گویا واقعاً بر این گمان سیاسی سال 

شان از دانش  ای جدابافته از دیگران بودند و امتیازهای مادیتافته

شان ناشی  ی سترگ، و توانایی ذاتی خود و پدران العاده، ارادهفوق

 شده است. 

با بررسی  نویسنده  و  اقتصاد  استاد  این مقاله، راب لارسن،  در 

می نشان  تجربی  شواهد  اتکای  به  و  گروه نظری  این  که  دهد 

تنبل عموماً  جامعه،  متوسط  با  مقایسه  در  ترند، اجتماعی، 

بازند و آکنده از رفتار غیراخلاقی. »نقد اقتصاد ازخودراضی و حقه

 سیاسی«

 

 

دهند که ثروتمندان ندرت به این استدلال رضایت می مدافعانِ سرآمدان حاکم، به 

ایجاد فرصت به اغلب  دلیل  در  ثروت خود هستند.  برای دیگران، مستحق  های شغلی 

ای متمایز از سایر عنوان طبقهموارد تمایل بر این است که ثروتمندان و قدرقدرتان را به

می  تکریم  جامعه  با  افراد  افراد  این  که  است  فرض  این  بر  مبتنی  دیدگاه  این  کنند. 

گیری در شرایط دشوار، ی قوی و توانایی تصمیمالعاده، ارادهگیری از دانش فوق بهره 

 اند. هایِ اقتصادی خود را از ابتدا بنا نهاده امپراطوری 

داران صنعتی و عنوان مثال، آثار هربرت اسپنسر، همچون کتاب مقدس سرمایه به

بود. اسپنسر که گاهی مارکسِ ثروتمندان   (Gilded Age)مالی میلیونرِ عصر طلایی  
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دهد.  می های علمیِ چارلز داروین را به جامعه بسط  شد، مدعی بود که بینشنامیده می 

. او ادعا شناسی را متحول کردی تکامل از طریق انتخاب طبیعی، زیست داروین با نظریه

کرد که رقابت موجودات زنده برای منابع کمیاب بقا، به تولیدمثل ترجیحیِ موجودات 

ها در شود و این امر به تنوع شگفت انگیزِ سازگاری سازگار با محیط طبیعی منجر می

 ی امروز منجر شده است.ای از دنیای زنده هر گوشه 

آفرین را به تحلیل اجتماعی نیز تعمیم داده اسپنسر مدعی شد که این بینش تحول

های متغیر، اسپنسر ادعا ها با صفات سازگار با اکوسیستم است. به جای تکامل ارگانیسم 

کنند و کسانی  کرد که در اقتصاد رقابتی افراد انسانی نیز برای منابع محدود رقابت می 

شوند به دلیل سازگاری بیشتر با شرایط محیطی، بهترین افراد برای بقا  که ثروتمند می

شیوایشان بیان  های تجملی و مجلل و  هستند. علاوه بر این، ثروتمندان به دلیل دارایی

 شدند. افراد برتر نیز تلقی می 

( کارنگی«  سرمایهAndrew Carnegie»اندرو  در  (،  فولاد  صنعت  بزرگ  دار 

نوشت: »هرچند قانون )انتخاب طبیعی(، ممکن است گاهی برای فرد سخت   عصر طلایی

کند.« ای حفظ می ها را در هر زمینهترینباشد، اما برای نژاد بهترین است، زیرا بقایِ قوی 

های صلب« داری در حال ایجاد »کاست با وجود این، او صریحاً اعتراف کرد که سرمایه

 است و شکاف ثروت را »مشکل عصر ما« نامید. 

( دورلینگ«  درصد«    (Danny Dorling»دنی  یک  و  »نابرابری  کتاب  در 

دهد: »شایان ذکر است که  ها را مورد بررسی قرار می پیامدهای ناخوشایند این دیدگاه

هستیم. البته    "نژاد برتر"بپذیریم برخی افراد واقعاً باور دارند که برخی از ما حقیقتاً از  

های مربوط به پرورش حیوانات برای گویند. اما گاهی از استعاره آنها این را آشکارا نمی

 کنند که این کار چندان درست نیست.« توصیف مردم استفاده می 
دهد المللی اقتصاد پیترسون نشان می ی بین ای در مؤسسهتر، مقاله طور مشخص به

فوق افراد  »اگرچه  اما که  هستند«،  اروپا  از  پویاتر  متحده  ایالات  در  ثروتمند  العاده 

اند، در همچنان »کمی بیش از نیمی از میلیاردهای اروپایی، ثروت خود را به ارث برده 

که هنوز ارث هنگفتی در جریان است، در حالی  سوم در ایالات متحده«.مقایسه با یک

 میلیاردها دلار ثروت وجود دارد که بسیاری از مردم به شدت به آن نیاز دارند. 



 


 

 ی سمانه سپاهیراب لارسن، ترجمه

ما نشان نمی  برتر هستند، و در واقع  اما تحقیقات  ما  از  دهند که ثروتمندان ذاتاً 

متداول و از نظر   ی الگو  .رودزندگیِ غرق در ثروت آنها، اغلب در جهت عکس پیش می 

براقیتشو  ی نهاد نگهدار  ی شده  قرار دادن روابط    ی احتکار ثروت و  آن در خانواده، و 

 وجود دارد.  ی الزامات اقتصاد تحتازدواج،  یحت  ،یشخص

آتلانتیک،   ی ای برای مجله( در مقاله Abigail Disneyوارث »ابیگل دیزنی« )

ی خود و چگونگیِ »تربیتش از سنین جوانی برای حفظ و افزایش ثروتِ ی ارثیهدرباره

یک سالگی نوشت. او »مفاهیمی  وویژه پس از دریافت آن در سن بیستاش« بهخاندانی 

ای که به ارث های دینی فرا گرفته بود: هرگز از اصل سرمایهخاص را همچون آموزه 

های آینده نیز برسد و به آنها  ها را مدیریت کن تا به نسل رسیده است خرج نکن. دارایی

نیز این آموزه را منتقل کن. و نهایتاً از تمام ابزارهای قانونیِ موجود استفاده کن، تا از 

هزینه  صرف  را  آن  که  دولت  به  مالیات  مراقبت پرداخت  همچون  عمومی  های های 

« او همچنین آموخته بود که با افرادی از کند، جلوگیری کند.بهداشتی برای فقرا می 

ها و تضادهای ناشی از اختلاف طبقاتی ی اجتماعیِ خود ازدواج کند تا از پیچیدگیطبقه 

کند: »داشتن ثروت در درآمد، دارایی و در نتیجه قدرت اجتناب کند.« دیزنی اضافه می 

فراوان بسیار لذت بخش است... من در امتیازات ناملموسی که همراه با ثروتِ موروثی 

امتیازاتی مثل فراغت زمانی، کنترل بر زندگی، امنیت مالی، توجه   ؛اماست غرق شده 

 گیری و آزادیِ انتخاب.« دیگران، قدرتِ تصمیم 
مشخصبه میطور  گستردهتر  حجم  به  پژوهشتوان  از  از  علوم  ای  دقیق  های 

می نشان  اغلب  که  کرد  رجوع  ثروتمندان  خصوص  در  گروه اجتماعی  این  که  دهند 

ای از ی گسترده شناسان دانشگاه کالیفرنیا، مجموعهاند. گروهی از روانپرور و احمقتن

تر انجام های آزمایشگاهی و میدانی را برای بررسی وجدان اخلاقیِ افراد ثروتمندآزمون

 Proceedings of the  National»ی بسیار معتبری آن را در مجله داده و نتیجه

Academy of Sciences» .ی دهد که »افراد طبقهها نشان مییافته  منتشر کردند

ی پایین، رفتارهای غیراخلاقیِ بیشتری از خود نشان بالای جامعه، نسبت به افراد طبقه 

ی پایین بیشتر احتمال دارد که هنگام  ویژه این افراد نسبت به افراد طبقه دهند«، »بهمی 

تصمیم  به  بیشتری  »تمایل  آزمون  در  و  بگذارند«  پا  زیر  را  قانون  گیریِ  رانندگی، 
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اموال  و  کنند  تقلب  بگویند،  دروغ  داشتند  تمایل  که  همچنین  داشتند«  غیراخلاقی 

 دیگران را تصاحب کنند.  

های طبقاتیِ خودروهای عبوری در یک تقاطع ی اول، به ارزیابی نشانهدو مطالعه

ترافیکی در کالیفرنیا و ثبت میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان 

دهند ها حق تقدم می و واکنش آنها به خودروهای در حال انتظار پرداخت که آیا به آن 

ی دوم، خودرو دوم را با یک عابرِ پیاده جایگزین کرد. گیرند. مطالعه یا جلوی آن را می

هر دو مطالعه، پس از کنترل متغیرهایی مثل جنسیت، سن، شرایط ترافیکی و زمان 

روز، نشان دادند که رانندگان ِطبقات بالا بیشتر احتمال دارد که از خودروهای دیگر 

رعایت حقِ تقدمِ عابر پیاده،  سبقت مجاز بگیرند و خیلی بیشتر احتمال دارد که بدون  

 از خطِ عابر پیاده عبور کنند. 

ی جایگاه کنندگان خواسته شد تا نظر شخصی خود را درباره در آزمایشگاه از شرکت 

اقتصادی  و  آنها  اجتماعی  از  تقویت احساسِ طبقاتی،  برای  بیان کنند. همچنین  شان 

خواسته شد تا خود را با افرادی که تحصیلات، درآمد بیشتر یا کمتر و شغل بهتر یا 

ی آزمایشگاهی برای سنجش های سادهبدتری دارند، مقایسه کنند. سپس در فعالیت 

ها پس رفتار شرکت کردند. به آنها یک ظرف آبنبات دادند و گفته شد که این آبنبات

از این به اتاقی برده خواهد شد که مملو از کودکان است. این به معنای آن بود که هر 

برای کودکانکننده چه شرکت بردارد، مقدار کمتری  بیشتری آبنبات  باقی خواهد   ی 

تر درآمدکنندگان کم کنندگان ثروتمندتر، آبنبات بیشتری نسبت به شرکت ماند. شرکت 

برداشتند. در آزمایش دیگری از آنها خواسته شد بدون آن که کسی ببیند، یک تاس 

ی نقدی دریافت  بیندازند و به آنها گفته شد که فرد با بالاترین مجموع امتیاز، جایزه

شرکت  کرد.  طبقهخواهد  به  کنندگان  که  داشت  احتمال  بیشتر  اجتماعی  بالای  ی 

ها از قبل  ی تاسآزمایشگر دروغ بگویند و مجموع امتیاز بالاتری گزارش دهند. )همه

 طوری تعیین شده بودند تا مجموع آنها دوازده شود(.

ترین  شریف  الزاماًآیا اشراف جامعه  پرسند که »شناسان در ادامه، فصیحانه میروان

هستند؟ آن  آننتیجه   «افراد  پیش گیری  قابل  آنها  است.  ناشایستِبینی  رفتار    ها 

ها، هم از نظر نیاز اقتصادی و هم از نظر توجه به  بیشتر آن  ثروتمندان را به استقلالِ
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غیر   رفتاریِ  نظرات دیگران، و همچنین داشتن منابع کافی برای مقابله با هرگونه تبعاتِ

 . دهنداخلاقی خود نسبت می 

 کلاس رفتار کنید!« باشید و هم کاملاً بی کلاستوانید هم »های به تعبیری شما می
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و   تاکوما   اجتماعیاستاد اقتصاد در کالج    (،Rob Larson)   «راب لارسن »

از سوی «  بردگیطرفه به  یک راهِ  آزادی:    در برابر  داری »سرمایه  ی کتابنویسنده

بوک زیرو  که  انتشارات  است،  رابطهز  انتقادی  بررسی  و   داری سرمایه  بین  ی به 

است، دیدگاهپردازد.  میآزادی   اخیراً منتشر شده  که  در این کتاب  رایج  های 

کشیده چالش  به  را  اقتصادی  آزادی  می  مورد  نشان  نظام و  چگونه  که  دهد 

 .های فردی منجر شودآزادی تواند به محدود شدن داری میسرمایه
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 ( 2013)  «خاورمیانه  در  معاصر   داریسرمایه   مسایل:  شورش  تبارهای »کتاب  

ی مطالعات شرقی و افریقایی مدرسهاستاد مطالعات توسعه در  )  1هنیهآدام    ی نوشته 

SOAS  مادی به بررسی  -با رویکردی مارکسیستی و مبتنی بر تحلیل تاریخی(  لندن

اجتماعی منطقه، از -این کتاب به تحولات سیاسی.  پردازداقتصاد سیاسی خاورمیانه می 

قیام ریشه2011های عربی سال  جمله  و  پرداخته  بررسی ،  را  های ساختاری عمیقی 

انباشت سرمایه، شکل می  گیری طبقات و ساخت کند که فرایندهای محلی و جهانی 

می  پیوند  هم  به  را  سرمایه  هنیه.  دهنددولت  و  نولیبرالیسم  در تأثیر  جهانی  داری 

داری و قدرت طبقاتی که چگونه امپریالیسم، سرمایه دهد و اینخاورمیانه را نشان می

 .اقتصاد سیاسی منطقه با هم تعامل دارنددهی به در شکل

تمرکز .  کندکتاب، هدف کلی خود را از این مطالعه مشخص می   ی در مقدمه   هنیه

است  (  بهار عربی)های عربی  های غالب درباره قیام اصلی او بر به چالش کشیدن روایت

.  دهند قرار میکه معمولًا عواملی مانند استبداد، فساد و فرهنگ را در مرکز تحلیل خود  

کند و این  استفاده می (  ماتریالیسم تاریخی(مادی  -از رویکردی تاریخی  هنیه در مقابل،  

 .دهدداری جهانی قرار می تر سرمایهها را در بستر ساختارهای گستردهقیام 

انباشت سرمایه و به  هنیهرویکرد   بر روابط طبقاتی،  او  وضوح مارکسیستی است؛ 

می  تأکید  می امپریالیسم  استدلال  و  سیاست کند  که  توسط  کند  که  نولیبرالی،  های 

بین  صندوق  مانند  پولنهادهایی  شده   (IMF)  المللی  تحمیل  جهانی  بانک  اند، و 

محلیِ مرتبط    سرآمدانها را تشدید و قدرت  ، نابرابری اقتصادهای خاورمیانه را تغییر داده

 . اندبا سرمایه جهانی را تقویت کرده

های سیاسی و اقتصادی خاورمیانه تنها  این است که واقعیت  هنیهاستدلال اصلی  

های داخلی کشورها یا توضیحات فرهنگی قابل درک نیست،  از طریق بررسی پویایی

توسعه چارچوب  در  باید  فهم  برای  گیرندسرمایه  ی بلکه  قرار  جهانی  بر  .  داری  کتاب 

فارس   خلیج  همکاری  شورای  می   (GCC)کشورهای  نشان  و  دارد  که  تمرکز  دهد 

 .ای و جهانی داردهای خاص انباشت سرمایه در این کشورها پیامدهای منطقه شکل

 

  



  


 

 ی امروزمقدماتی در فهم خاورمیانه

 های عربیدرک قیام: فصل اول
گسترده نولیبرالی  تحولات  شاهد  دهه  چندین  طی  شامل خاورمیانه  که  بود  ای 

کاهش حمایت خصوصی  بودسازی،  اقتصادی  اصلاحات  و  دولتی  ها این سیاست .  های 

ها را فراهم  منجر به افزایش فقر و بیکاری و در نهایت خشم عمومی شد که بستر قیام 

ها توان صرفاً به عنوان تحرکات سیاسی درک کرد؛ اینها در خاورمیانه را نمی قیام .  کرد

شکاف  نمایانگر  سیاستهمچنین  که  هستند  عمیقی  طبقاتی  در های  نولیبرالی  های 

ها عمدتاً به نفع یک اقلیت ثروتمند بود که با دولت  این سیاست .  اندمنطقه ایجاد کرده

 . جهانی پیوند داشتند ی و سرمایه

( «بهار عربی »اصطلاح  به )های عربی  توضیحات رایج درباره قیام   هنیهدر این فصل،  

.  کشدهای فرهنگی تمرکز دارند، به چالش می فساد یا استدلال را که معمولًا بر استبداد،  

داری های ساختاری و تناقضات سرمایه ها ریشه در نابرابری دهد که این قیاماو نشان می

دارند منطقه  قیام .  در  درباره این  تنها  از   ی ها  ناشی  بلکه  نیستند،  دموکراسی 

اجتماعینارضایتی  سیاست اقتصادی -های  دهه  چندین  حاصل  که  هستند  های ای 

شود که چگونه نولیبرالیسم قدرت طبقات حاکم را توضیح داده می .  اندنولیبرالی بوده 

تقویت کرده و تمرکز ثروت را در دستان یک اقلیت کوچک فراهم کرده است، در حالی 

مانده  محروم  اقتصادی  منافع  از  مردم  اکثر  می   هنیه.  اندکه  این  استدلال  که  کند 

شرایط لازم برای شورش را فراهم کردند، زیرا وضعیت مادی زندگی بسیاری   هانابرابری 

 . از مردم در منطقه بدتر شد

 

 شورای همکاری خلیج فارس و اقتصاد جهانی : فصل دوم

فارس   سرمایهبهکشورهای خلیج  با  یکپارچه شده شدت  ثروت  داری جهانی  و  اند 

جهانی، این کشورها را به بازیگران مهمی های  گذاری ها در کنار سرمایهعظیم نفتی آن 

شدت به نیروی کار مهاجر، به این کشورها  .  در بازارهای مالی جهانی تبدیل کرده است

شرایط استثماری این    هنیه.  عمدتاً از کشورهای فقیرتر عربی و آسیایی، متکی هستند

می زندگی  مناسب  حقوق  بدون  و  ناعادلانه  شرایط  در  که  نقد کنند،  کارگران  مورد 



 


 

 امین بزرگیان 

میریشه قرار  نابرابری .  دهدای  فارس،  خلیج  کشورهای  در  متمرکز  های ثروت 

نابرابر بین کشورهای خلیج فارس   ی توسعه .  تری را در منطقه ایجاد کرده استگسترده

داری جهانی و سایر کشورهای خاورمیانه، یکی از پیامدهای عمده این سیستم سرمایه

 . است

 (GCC)  به نقش ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  هنیهدر این فصل،  

داری در سرمایه  -عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان    -

عنوان صادرکنندگان نفت، مراکز مالی و به این کشورها نقش کلیدی . پردازدجهانی می 

انباشت سرمایه ایفا می کشد که این کتاب این ایده را به چالش می .  کنندمحورهای 

می  نشان  و  خاورمیانه جدا هستند  سیاسی  اقتصاد  از  مدل  کشورها  و  ثروت  که  دهد 

دارداقتصادی آن منطقه  بر کل  تأثیرات عمیقی  و   مرکب  ی توسعه»مفهوم    هنیه .  ها 

کشد، به این معنی که ثروت در کشورهای خلیج  را برای تحلیل خود پیش می   «نابرابر

بر استثمار کارگران مهاجر از کشورهای فقیرتر عرب و آسیایی تکیه فارس به شدت  

شود و نوعی گذاری در بازارهای جهانی استفاده می این ثروت سپس برای سرمایه. دارد

های منطقه را تعمیق ها بین خلیج فارس و سایر بخشوابستگی را ایجاد کرده و نابرابری 

 .بخشدمی 

 

 طبقات و جغرافیای سیاسی جدید خاورمیانه : فصل سوم
دهه حوزهدر  عرب  کشورهای  اخیر  صندوق  ی های  طریق  از  فارس  های خلیج 

این .  انداست که به بازیگران کلیدی در بازار جهانی تبدیل شده   2گذاری دولتی سرمایه

.  تر کرده استهای اقتصادی را عمیقسازی بیشتر به نفع نخبگان بوده و نابرابری مالی 

ویژه در کشورهای خلیج فارس، به مالی،    ی دهد که چگونه این سرمایهنشان می   هنیه 

های نقش مهم بازارهای مالی در سیاست   هنیه.  را تثبیت کرده است  سرآمدانقدرت  

میبین  برجسته  را  قدرتبهکند،  المللی  با  ارتباط  در  با  ویژه  همواره  که  غربی  های 

 . کنندها حمایت میکشورهای خلیج فارس در پیوند هستند و از آن



  


 

 ی امروزمقدماتی در فهم خاورمیانه

ویژه با تمرکز بههای سرمایه در خاورمیانه،  این فصل به نقش بازارهای مالی و جریان

می  فارس،  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  در  مالی  بازارهای  رشد   هنیه .  پردازدبر 

می  صندوقبررسی  فارس،  خلیج  مالی  نهادهای  چگونه  که  مالیکند  و   های  کشورها 

سراسر های  شرکت  اقتصادهای  و  کرده  ایفا  جهانی  اقتصاد  در  مهمی  نقش  خصوصی 

دهد که چگونه اصلاحات نولیبرالی در او توضیح می.  دهندمنطقه را تحت تأثیر قرار می

داراییبه خصوصی   2000و    1990های  دهه بخشسازی  آزادسازی  دولتی،  های های 

بازارهای مالی جدید منجر شد که در نهایت به نفع   ثروتمند    سرآمدانمالی و ایجاد 

این فرایند منجر به تمرکز سرمایه در دستان تعداد کمی شد و نابرابری را .  تمام گردید

 . های جدیدی از قدرت طبقاتی ایجاد نمودتشدید کرد و شکل

این فصل همچنین پیوندهای بین رشد بازارهای مالی و منافع ژئوپلیتیکی را مورد 

های مالی کشورهای خلیج فارس را به  که چگونه جریانویژه اینبه دهد،  بررسی قرار می 

حاکم را تقویت و ثبات ژئوپلیتیکی   سرآمداناقتصادهای غربی مرتبط کرده و قدرت  

 . کندها را تضمین می آن

 

 المللی پول و نولیبرالیسم مصر، صندوق بین: فصل چهارم
کلیدی در جهان عرب که از طور خاص بر مصر متمرکز است، کشوری  به این فصل  

المللی پول  ویژه تحت تأثیر صندوق بین به تحت تأثیر اصلاحات نولیبرالی،    1970  ی دهه

(IMF)  پی مصر با  درپیهای  دولتاین دوران    ی در همه .  و بانک جهانی، قرار گرفت

هایی را های دولتی را خصوصی کردند و سیاست تأکید بر اصلاحات نولیبرالی، شرکت 

دهد کتاب نشان می   . اجرا کردند که شرایط اجتماعی را برای اکثریت مردم بدتر کرد

های سازی گسترده و کاهش یارانهالمللی پول، خصوصیکه مصر تحت فشار صندوق بین 

دهد که دولت توضیح می   هنیه .  دولتی را تجربه کرد که منجر به فقر و نابرابری شد

مصر، برخلاف تصور عمومی، فعالانه در تسهیل این اصلاحات نقش داشت و قدرت خود 

  2011سال    انقلابدر نتیجه،    .اقتصادی حفظ کرد  سرآمدانرا از طریق تقویت منافع  



 


 

 امین بزرگیان 

به دهه پاسخی  بلکه  فقط یک شورش سیاسی،  نه  مصر  و در  اقتصادی  محرومیت  ها 

 . ها بودافزایش نابرابری 

بازارهای مالی جهانی مرتبط بودند،  داران مصری را که با دولت و  نقش سرمایه  هنیه

ایجاد شکافاین سیاست .  کندبررسی می  باعث  ی های طبقاتی شدید شد و زمینه ها 

کرد  خیزش فراهم  را  تحریر  محدودیت.  میدان  به  اشاره همچنین  انقلاب  این  های 

می می  نشان  که  چگونه  شود،  مالی ریشه  سرآمداندهد  نهادهای  حمایت  با  دار، 

 . رغم اعتراضات مردمی دوباره قدرت را به دست بگیرندالمللی، توانستند علی بین 

 

 فلسطین و اقتصاد سیاسی اشغال : فصل پنجم
به فلسطین می  هنیه کند که چگونه اشغالگری  پردازد و بررسی می در این فصل 

پویایی و  گستردهاسرائیل  سرمایههای  جهانی  تر  می به داری  مَفصل  اشغال    :شوندهم 

تنها از طریق نظامی، بلکه از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی میان اسرائیل نه فلسطین  

المللی های توسعه و کمک بیننقدی بر پروژه  هنیه.  و مناطق اشغالی انجام شده است 

جای کاهش وابستگی، این وضعیت را تقویت کرده بهدهد که  به فلسطین نیز ارائه می

سرمایه  نفع  به  کردهداری  و  عمل  اسرائیل  و  می   هنیه.  اندنولیبرالی  که استدلال  کند 

فلسطینیان   بهنه مقاومت  باید  مبارزهتنها  یک  بلکه    ی عنوان  مبارزه به ملی،  ای عنوان 

 .طبقاتی علیه اشغال و استثمار اقتصادی درک شود 

کشد و استدلال را به چالش می  « صلح»در این مسیر است که او تمرکز بر فرآیند  

ای و جهانی طور عمیق با فرآیندهای اقتصادی منطقه به ها  فلسطینی   ی کند که مبارزه می 

بررسی میبه .  مرتبط است  او  اسرائیلی در زمینه کند که چگونه سیاست ویژه،   یهای 

بزرگ استراتژی  از  بخشی  جداسازی،  و  اقتصادی  کنترل  زمین،  برای  تصرف  تری 

 . وابسته با اسرائیل است  ی ها در یک رابطهسازی اقتصاد فلسطینی یکپارچه

باختری، تحت   ی ویژه کرانهبههای فلسطینی،  دهد که سرزمیناین فصل نشان می

اند، جایی که اشغال نه تنها از طریق  قرار گرفته«  استعمار نولیبرالی»فرآیندی به نام  

کند که چگونه تأکید می  هنیه.  شودنظامی، بلکه از طریق وابستگی اقتصادی حفظ می



  


 

 ی امروزمقدماتی در فهم خاورمیانه

توسعهبرنامه  و  کمک  بابین   ی های  اغلب  که  گذاری نام «  بشردوستانه»عنوان    المللی 

ساختاری رنج  اند و به جای پرداختن به علل شوند، این وابستگی را تعمیق بخشیده می 

 . اندها را تداوم بخشیدهها، آنفلسطینی 

 

 نولیبرالی  یسوریه و تناقضات توسعه:  فصل ششم
را  استبدادی  رژیمی  نولیبرالی،  اقتصادی  اجرای اصلاحات  عین  دولت سوریه، در 

کتاب به    . های طبقاتی منجر شدحفظ کرد که به تقویت طبقات حاکم و افزایش شکاف 

های گسترده از سوی کشورهای خلیج  گذاری پردازد که چگونه سرمایهاین موضوع می 

نابرابری   ی ویژه در حوزهبه فارس   اقتصادی سوریه را تشدید املاک و مستغلات،  های 

 . کرد

تحت رهبری   2011نولیبرالی سوریه در دوران پیش از    ی این فصل به مسیر توسعه

بشار اسد پرداخته و بر چگونگی پذیرش اصلاحات بازاری توسط دولت سوریه در عین  

های دهد که چگونه سیاست توضیح می   هنیه.  کند حفظ کنترل استبدادی تمرکز می

ویژه برای افرادی که به رژیم حاکم  بهنولیبرالی قدرت طبقاتی جدیدی را به وجود آورد،  

بودند سیاست .  نزدیک  نابرابری این  و ها  کرد  تشدید  را  فقر  و  بیکاری  اجتماعی،  های 

سوریه نیز ریشه   2011کند که قیام سال  استدلال می   هنیه.  ساز قیام سوریه شدزمینه 

های نولیبرالی مستقیم سیاست   ی های اقتصادی و طبقاتی داشت، که نتیجهدر نارضایتی 

 .دولت بود

ویژه وابستگی آن بهپردازد،  المللی اقتصاد سوریه میاین فصل همچنین به ابعاد بین 

استدلال    هنیه.  داری های جهانی سرمایهخلیج فارس و ادغام آن در شبکه  ی به سرمایه 

ای از تناقضات داخلی و فشارهای خارجی عنوان نتیجه به کند که بحران سوریه باید می 

 .داری جهانی درک شودسرمایههای مرتبط با پویایی
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 منطقه و نقش مبارزه طبقاتی  یآینده: گیرینتیجه
قیام   هنیهآدام   به  کتابش  آندر  پیامدهای  و  عربی  میهای  پیشنهاد ها  و  پردازد 

جنبشد  کنمی  این  اگرچه  نشده که  پایدار  تغییرات  به  منجر  هنوز  آنها  اما  ها اند، 

را نشان میداری در  تناقضات عمیق سرمایه کند که او استدلال می .  دهندخاورمیانه 

های طبقاتی بستگی دارد که بتوانند هم با استبداد جنبش  ی منطقه به توسعه  ی آینده

نولیبرالی مبارزه کنند با نظم  قیام بر این موضوع تأکید می  هنیه.  و هم  های کند که 

های که ریشهتنهایی قادر به ایجاد تغییرات عمیق و پایدار نخواهند بود، مگر اینبه عربی  

 .داری و نابرابری در منطقه مورد توجه قرار گیردساختاری سرمایه

اهمیت جنبش   هنیه دنبال  نههایی که  بر  به  بلکه  تنها خواهان اصلاحات سیاسی 

می  تأکید  هستند،  اقتصادی  عمیق  بر   . کندتغییرات  اساسی  نقدی  کتابش  در  او 

دهد حلی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه ارائه می عنوان راهبه نولیبرالیسم  

ها تبار خیزش  .اندعمل کرده  سرآمدانها تنها به نفع  کند که این سیاستو استدلال می 

داری جهانی باید تحلیل کرد و به همین  تر سرمایهخاورمیانه را در چارچوب گسترده  در

دلیل است که از نظر نویسنده تغییرات اساسی در منطقه تنها از طریق مبارزه با این 

 . ساختارهای جهانی ممکن است 

استدلال  از  اصلی  یکی  اقتصادهای خاورمیانه    هنیه های  شدت در به این است که 

اند و این ادغام نه تنها بر ساختارهای طبقاتی داخلی،  داری جهانی ادغام شده سرمایه

بر سیاست  منطقه بلکه  بین های  و  استای  تأثیرگذار  نیز  تأکید می .  المللی  کند که او 

عنوان مبارزات طبقاتی درک کرد و  بهتوان  بسیاری از تحولات سیاسی در منطقه را می 

.  شوند طور ناقص تحلیل میبه های طبقاتی، تحولات سیاسی  بدون درک این دینامیک

معاصر در داری  از سرمایه  ی، تحلیل عمیق و جامعهنیهآدام    «شورش  تبارهای »کتاب  

های دهد و با تمرکز بر مسائل طبقاتی، سرمایه و امپریالیسم، روایتخاورمیانه ارائه می

های عربی و تحولات سیاسی  دهد که قیام نشان می   هنیه.  کشدغالب را به چالش می 

ها پرداخته های اقتصادی عمیقی دارند که باید به آنتنها سیاسی، بلکه ریشهنه منطقه  

 .شود



  


 

 ی امروزمقدماتی در فهم خاورمیانه

 
  و  هنر   فرهنگ،  پژوهشگاه  در  و  ترجمه  فارسی  به  هروی   احمدیان  لادن  توسط   کتاب  این  1

 . است  شده  منتشر  ارتباطات
2Sovereign wealth funds  
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 معرفی  
آمیزِ تاریخی است های بغرنج و مخاطرهشرایط کنونی خاورمیانه یکی از آن تندپیچ

تا   حافظه ها  دهه که  برهه در  این  حساسیت  ماند.  خواهد  باقی  جمعی  تاریخی،  ی  ی 

ویژه به-های اجتماعی  گرانِ جنبش ی کنشی سنگین و خطیری را بر دوش همهوظیفه 

انقلابیسوسیالیست  رسانه می   - های  در  داغی  مباحثات  وظایف  این  های گذارد. حول 

 ی این نوشتار نیست.  مجازی در جریان است پرداختن به آنها در حوصله

مطلب حاضر تلاش دارد بلندگوی صدایی باشد که در این میان، پژواکِ چندانی  

 است.    نداشته

 

 مقدمه  
رود تا خاورمیانه را به ویرانی و تباهی  سوزی که می تر راجع به جنگِ خانمانپیش 

که آنبی   1؛کردمکند، اشاراتی  بکشد، و اهداف و مقاصدی که تاکنون دنبال کرده و می

پرداخته شود.   -کشیدر برابر این نسل-گیری  به صفوف شکل گرفته و یا در حال شکل 

گوی این کمبود باشد؛ با این توضیح که بررسی مواضع  نوشتارِ حاضر قرار است پاسخ 

که از دیرباز چشم به بالا، کودتا -«های رنگارنگ  اپوزیسیون راست، یعنی »رژیم چنجی

 اند.  از بررسی حاضر کنار گذاشته شده  -اندغربی و غیره دوخته های تو دخالت دول

اجتماعی  -سیاسی  های گرایشجریانات و    -و نه منطق و استدلال-اگر موضع نهایی  

بندی روشن و سوسیالیست داخل و خارج ایران را مورد ارزیابی قراردهیم با دو صف

خوانی و تشتت نظری دلیل این ناهم   2شویم.و می رطیفِ وسیعی از مواضعِ بینابینی روبه

بار است که سوسیالیست این نخستین  آیا  فارسی چیست؟  با تهدید جنگ های  زبان، 

می روبه آنها  رو  نیست.  چنین  حتماُ  نشده   مسلماًشوند؟  تجربهغافلگیر  که  چرا  ی اند؛ 

ی فراوان در همسایگی خود های مشابهی عراق به ایران را دارند و شاهد نمونه حمله

بهبوده  به اند.  آشنایند؛ حتی  به جنگ  نظری مربوط  مباحثات  از  با خیلی  خاطر علاوه 

در جریان همین مباحثات، چندین سازمان سیاسی دچار انشعاب، در گذشته دارند که 

 انشقاق، و فروپاشی شدند.  
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کند که از سرگیری یک دور  عینه خودنمایی می داستان هرچه باشد، این واقعیت به

تر  ها دقیقروز شوند و افقبه ها  جدید از مباحثات کشاف نظری ضروری است تا حافظه

   ترسیم گردند.

 

 ضدیت با جنگ 
جنگِ مسلحانه در سراسر جهان در جریان است که   110در حال حاضر بیش از  

ها،  آکادمیسین  3اند. ی خاورمیانه و شمال افریقا ثبت شدهحدود نیمی از آنها در منطقه 

ژورنالیستست سیا  و  این جنگمداران  توضیح دلایل  به  های غیرسوسیالیست، در  ها، 

شوند، یا از متوسل می   یشناختو روانمذهبی، قومی    ، یاسیس  ک،یدئولوژیا  ی هازه یانگ

گاهی نیز علت را در   4آورند؛ناپذیرِ حرص و آز انسان سخن به میان می ی سیری غریزه

جویند و یا آن را و خودمحوری این یا آن حاکم/رهبر/پیشوا می  مداری ، قدرتطلبی جاه

معلول تعرض به خاک و تمامیت ارضی، توهین به احساسات قومی/ملی/مذهبی و غیره  

 دانند.می 

بیگانه ست یال یسوس تفاسیری  چنین  با  مارکسی  آنهاهای  در  جنگ  اند.  را    ل دها 

های شوند که جنگ کنند و خاطرنشان می اجتماعی حاکم تحلیل می -ساختار اقتصادی 

نتیجه   -که در عصرِ حاکمیتِ وجه تولیدی کاپیتالیستی در حال وقوع هستند–جاری  

رقابت محصولِ  دولتِ و  انسانی    کار  نیروی  استثمار  و  طبیعی  منابع  غارت  سر  بر  ها، 

 هستند. 

دارانِ فرانسوی آگوست کُنت  (، وقتی طرف1866در جریان جنگ اتریش با پروس ) 

به   پوزComteist clique)معروف  و  به  تیویستی(  )معروف  انگلیسی  های 

Foxikins 5، داری از لویی ناپلئون کردند و او را ناجی آلمان خواندند ( شروع به طرف 

نامه  ارسال  با  انگلس )مارکس  به  او1866ای  از  تا مطلبی دربارهواست  درخ  (،  ی کرد 

یا   سلاخمیلیتاریسم   the industry for human)  انسان«  یِ»صنعتِ 

slaughter  تا بنویسد  کند. کتاب    ی مهیضم(  به   6»کاپیتال«  راجع  خود  که  او 

انگلس  نظامی  از  نداشت  چندانی  اطلاعات  جنگ   7خواستگری  که  دهد  نشان  تا 

مثل   -هاست و سرنوشت آن  ی یک صنعتِ ضدانسانی، در اختیار و کنترل دولتمثابه به
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حاتی که در یتوسط وسایل، ادوات، تجهیزات و تسل  -هر سازمان اجتماعی کاپیتالیستی 

خورد. اگرچه انگلس فرصت آن را نیافت که مطلب شوند، رقم میکار گرفته می آن به

توان این اقدام را سرآغازی بر تلاش جدی واضعان درخواستی مارکس را تهیه کند اما می 

  حساب آورد.های عصر کاپیتالیسم به سوسیالیسم انقلابی برای تحلیل جنگ

اوج  جنگبا  خانمانگیری  سوسیالیستهای  مواضع  اروپا،  در  انقلابی  سوز  های 

تا جایی که کنگره تر و روشنپخته اول، قطعتر شد؛  انترناسیونال  تاریخی و نامه ی  ی 

مخالفت با هرگونه جنگ و انحلال ارتش دولتی را به تصویب  افتخارآفرینش مبنی بر  

 9قرارگرفت. کید  أتها بعد صریحاً و مجدداً از طرف انگلس مورد  موضعی که سال   8رساند. 

( و از 1893های پایانی عمرش مطلبی نیز راجع به جنگ نوشت )انگلس در سال 

ارمغان خواهند  های جهانی بهتاری خبر داد که رقابت تسلیحاتیِ قدرتوتیرهی  آینده

 آورد. او نوشت:  
گسترش   ی ای چنان حد افراط دائمی تا  یهاارتش  »در سراسر اروپا، سیستمِ

یْ به مردم، آنها را به فلاکت نظامی سنگینِ  خاطر تحمیل هزینهه ب  ایکه  اند  یافته

خواهند کشاند؛    رانگریو  سراسری جنگ  یک  به  که آنها را    ا ی،  خواهند راند  ی اقتصاد

ها، به  های دائمی، در زمان مناسب، براساس تسلیح جهانی تودهکه ارتشمگر آن

  10«میلیشیای مسلح بدل شوند.

با   انگلس  معنی،  این  سوسیالیستکید  أتبه  ضدجنگی  موضع  مارکسی، بر  های 

میلیتاریسم و ی سیستمی باشد که بر  مان باید متوجهی مبارزهآموخت که نوک حمله

افروزانی باشد  ی جنگی ما باید علیه کلیه رقابت تسلیحاتی مبتنی است. تمرکزِ حمله

های آن را ی سنگینِ جنگ و ویرانیهابرند و درعوض هزینه می   افروزی سودکه از آتش 

های گرفت که جنگکنند. بر اساس همین استدلال انگلس نتیجه  ها تحمیل می به توده 

شوند، چرا که در واقع جنگ داخلی محسوب می  -اصطلاح خارجییا به–کشوری  ِ بین 

حل نیز انحلال ارتش و تسلیح جنگ اردوی سرمایه علیه اردوی کار هستند. پس راه 

نظر انگلس حتی در چارچوب ساختار کاپیتالیستی  عمومی میلیشیا است؛ چیزی که به

 پذیر است.تحقق
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های  ی جنگکه کلیهتأکید کرد  ی مارکس و انگلس را پرورد و  بعدها، لنین ایده 

به   11ها در راستای دفاع از منافعِ طبقات حاکم هستند. ی سیاستِ دولتکنونی، ادامه

 .دارد یطبقات ی مبارزه ی است که ریشه در استیس بازتابِ ،جنگعبارت دیگر 

 های پیشین خود کردیم و به یاد آوردیم که: تا به اینجا، مرور گذرایی بر دانسته
و سوسیالیست - میلتاریسم  جنگ،  بلاشرط  مخالف  مارکسی  های 

هاست. »صعنت سلاخی انسان« هستند. در نظر اینان، جنگ ابزارِ کاربُردی دولت

ی رقابت ازهم پیشی بگیرند و سهم شوند تا در صحنهآنها به جنگ متوسل می

طبقه  و  خود  به  را  جهانی  ثروت  از  نمایندگیبیشتری  که  میای  کنند، اش 

نیروی کار وسیع بهاختصاص دهند و  به استثمار بکشند.  را  علاوه، جنگ تری 

ها های تودهها و اعتراضبزار کارآمدی است تا به کمک آن شورشاها  برای دولت

سیاست آهنین،  مشت  کمک  به  و  فروبنشانند  منافع را  متضمن  که  را  هایی 

ی خودی است، به پیش ببرند. از همین رو نیز هست که جنگ را نعمت طبقه

 خوانند. و برکت می

جنگتوده - در  نفعی  که  واقفند  کاپیتالیستی  ها  دول  رقابتی  های 

ها، نهایتاً بر دوش و عواقب جنگ  عوارض  نه،یاند که هزآموخته  ندارند؛ و تاریخاً

رو با جنگ مخالفند و از آن هراس اینازکند.  نحیف آنان سنگینی کرده و می

شمشیری را که رویش نوشته شده   ها دائماً شود تا دولتدارند. همین سبب می

و تر بتوانند روی صنایع نظامی  »تهدیدِ جنگ«، بالای سر مردم بگیرند تا ساده 

نیازهای  ی سرمایهحاتیتسل   ی هابرنامه به  و  کنند  اجتماع  ی اقتصاد گذاری  ی و 

بی دامنهآنان  بر  و  دهند  نشان  به  کنترل  ی  توجهی  و  بیفزایند  خود  پلیسی 

 .بپردازندی مبارزات ی ستاوردهاگیری دبازپس

اصطلاح خارجی، در اصل، بههای بنا به استدلال انگلس، حتی جنگ -

ای است که بین اردوی کار و اردوی سرمایه جریان  تداوم همان جنگ داخلی

عاقلانه بنابراین،  کوتاهدارد.  و  دولتترین  برای سرنگونی  راه  در ترین  که  هایی 

   شوند، اتحادِ اردوی کارِ در کشورهای درگیر جنگ است. خلال جنگ تضعیف می

-  ( به سندی که همین چند روز قبل  از سوی  2024اکتبر    16بنا   )

  شیب  که   رسانی شدمنتشر شد، اطلاع  -به مناسبت روز جهانی غذا-سازمان ملل  

جهان  نفر    اردیلیم  کیاز   جمعیت  شد»از  فقر  از  و    کنندیم  یزندگ  «د یدر 
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 در مناطقِ نیمی از این افراد  حدود    ؛ وندمحرومبه غذا، برق و آموزش  دسترسی  

حل به این معنی، معضل جنگ جهانی است و راه  12. برندمیدر حال جنگ به سر  

 آن نیز باید جهانی باشد.

 هستشبهات و سوءتفاهمات لازم    رفع  منظور  به  بحث،  ی ادامه  از  شی پ  اما

  »جنگ  مثل  ییهاواژه  برابر  در  یمارکس  ی هاستیال یسوس  موضع  به  گذرا  یاشارات

نظر . چون به م یباش داشته  ز ین  رهیو غ   « یطبقات  »جنگ  عادلانه«،  »جنگ   «،یتدافع

مارکس و بسیاری از آموزگاران سوسیالیسم نه تنها مخالفتی با جنگ   که  رسدی م

 .  کردندو جنگ طبقاتی را تشویق میطور عام نداشتند، بلکه از جنگ عادلانه دفاع  به

 در توضیح به چند نکته باید توجه داشت: 

که در این نوشتار و مراجعی که به آنها استناد شد، مراد از جنگ، نخست این 

های میلیتاریستی  که با سیاست   های کاپیتالیستی هستنبرد مسلحانه میان دولت

ها به پیش برده  توسط کاپیتالیست   ،ی سودآوری از صنعت سلاخی انسانو انگیزه 

ها مخالف افروزی سوسیالیسم مارکسی بدون هر قیدوشرطی با این جنگ.  شودمی 

 است.  

این دولتکه  دوم  لغات  فرهنگ  اسم در  تدافعی«  »جنگ  کاپیتالیستی،  های 

افروزانه های جنگهای میلیتاریستی و دمیدن بر سیاست رمزی برای توجیه سیاست 

های جنگ خانهها اسم وزارتی این دولتخاطر هم هست که کلیه ین  همبه است. 

   اند!را به وزارت دفاع تغییر داده

داری،  های ضدبرده جنگدر رابطه با    «عادلانهجنگ  »  سوم این که بحث حول

ضد نژادی ضداستعماری،  رهایی  تبعیض  مطرحو  »جنگ   بخش  به  بعدتر  که  شد 

نام داد تغییر  مقاومتی«  یا »جنگ  نبردِ   ؛انقلابی«  از جنگ،  مراد  اینجا،  یعنی در 

شود افروزان است. برای نمونه میآمیز یک جنبش اجتماعی در برابر جنگمقاومت 

جانانه  دفاع  و جن  یبه  امریکا  استقلال  از جنگ  این گ ضدبردهمارکس  در  داری 

  ی جنگ داخل( خواند که او  1867گفتار کاپیتال )و یا در پیش  13کشور مراجعه کرد

آن مهر تایید   ریعنی نه تنها بست.  ناد   یآت  یانقلابات اجتماع  ی عهیطلدر امریکا را  
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را   یت یو مالک  یمناسبات طبقاتو    یاس یکه نظم س تلقی کرد    یانقلابزد بلکه آن را  

     د.متحول کر

ای  تر »نبرد طبقاتی«، مبارزه چهارم این که منظور از »جنگ طبقاتی« یا درست 

افروزان از قدرت  منظور الغای کاپیتالیسم و خلع ید جنگ برای انقلاب اجتماعی، به 

ی چنین برخوردی را  نظامی است؛ یعنی نبردی است علیه جنگ! نمونه -سیاسی

  14ی رُزا لوکزامبورگ دید. ( نوشته 1917ی یونیوس« )شود در »جزوهمی 

 

 ایران -جنگ اسراییل
گیری اردوی کار ایران، برخورداری از یک تشکل، سازمان یا حزب شرط موضع پیش 

سفانه موجودیت ندارد. بدون حضور چنین تشکلی، بحث بر سر أسراسری است؛ که مت

کار عملی و جهانی  منظور اتخاذ یک راهاتحادِ اردوهای کار کشورهای در حال جنگ به

های مارکسی تلاش در تسریع ی عاجلِ سوسیالیست نیز منتفی است. بنابراین وظیفه 

بیانیه سازمان  صدور  نه  است؛  کار  اردوی  می یابی  محکوم  »ما  تکراری  و های  کنیم« 

حال  کند و نه تا به ها می« در فضای مجازی که نه کسی اعتنایی به آنضاآوری ام»جمع

سوسیالیسم   کار، در سنت اند. این سبک دردی از دردهای اردوی کار ایران را دوا کرده

 مارکسی جایی ندارد. 

آنوظیفه  است؛  افشاگری  ما،  دیگر  از  ی  عبور  از  بعد  اخبار  که  شرایطی  در  هم 

رژیم اطلاعاتی  و  امنیتی  نهادهای  متنوعِ  تودهفیلترهای  دست  به  بورژوایی  ها  های 

بهمی  بتوانیم  باید  شرایطی  چنین  در  اجتماعیِ  رسند.  سازمانِ  مارکس،  قول 

تودهدهنده سامان  به  را  انسان  سلاخی  صنعت  سرمایهی  باید  بشناسانیم.   یها 

کند و با سودآوری میلیتاریستی را که از جنگ افروزی و صنعتِ سلاخیِ انسان تغذیه می

  15کند، افشا کنیم. آورش، ثبات و دوام کاپیتالیسم را تضمین میسرسام 

ها دست ببرند، از نقد اقتصاد  ها باید رادیکال باشند، به ریشههای ما از جنگتحلیل

سیاسیِ بیاغازند تا به ارتقای آگاهی طبقاتی اردوی کار یاری برسانند. ضدیت بلاشرط 

سالار و مبارزه علیه دادن جنبش جهانی علیه جنگ افروزانِ سرمایهبا جنگ، سازمان 



 


 

 یوسف کهن 

تابه  نیز امروز آذینمیلیتاریسم،  آینده  و در  بوده  مارکسی  مبارزات سوسیالیسم  بخش 

 باید باشد.  

دست شدن قدرت سیاسی در بالا مخالفیم؛ و به باید دائماً نشان دهیم که با دست

به کارِ در عوض خواهان  اردوی  توسط  قدرت سیاسی  و تسخیر  بورژوازی  زیرکشیدن 

 یافته و متشکل هستیم تا بلکه انقلاب اجتماعی را به سامان برسانیم.  سازمان 

رژیم  بسیج کنیم و آن دیگری را  یا آن  ها را علیه این  ی ما آن نیست تودهوظیفه 

آلود هم به این امید که از آب گل داریم؛ آنها دور نگه از زیرِ ضربِ خشم مبارزاتی توده

دل  به ماهی  تاریخ  کنیم!  صید  را  خود  وقتی بخواه  جنگ،  جریان  در  که  آموخته  ما 

رو ای و انقلابی روبهی کوچکی از پاگیری یک سازمان تودههای متخاصم با نشانه دولت

چسبند و در تبانی باهم، به سرکوب شان می گذارند و به منافع می شوند، جنگ را کنار  

توده  آنجا پیش می ای  جنبش  تا  و  اریکهپرداخته  بر  را  ایادی خود  قدرت   ی روند که 

 بنشانند! 

ها ینا.  این طرفهای  آورد و نه موشکنعمتی به ارمغان میآن طرف  های  نه بمب 

تباهی،  سلاح جز  که  هستند  انسان  سلاخی  و   ی،رانیوهایِ  اختناق  تشدید  خرابی، 

 آورد!سرکوب چیز دیگری به همراه نخواهند  

ی طبقاتی  است؛ چرا که روندِ رشد مبارزه  کار  جنگ و میلیتاریسم، به ضرر اردوی 

رو شعار اینازاندازد.  می خیر  أتکند و پاگیری انقلاب اجتماعی را به  را کُند یا مختل می 

یابی اردوی کار« و »تحکیم وحدت درنگ جنگ«، »سازمانمبارزاتی ما باید »قطعِ بی 

 باشند.  -کشورهای درحال جنگدر ویژه به – طبقاتیِ اردوی کار جهانی«

تر برشمرده تان عمل کنید، اگر وظایف پیش توانیم به وظایفخواهیم یا نمیاگر نمی

پنداریم، بهتر است دست از سر اردوی پردازی و شعار میی سوسیالیستی را خیال شده 

توانیم به آنان ی کارگر و مارکس برداریم! این حداقل خدمتی است که می کار، طبقه 

، تنها به تشتت  سطحیهای  هم با طرح بحث های عوضی، آن بکنیم. وگرنه دادن آدرس

   انجامد.و پراکندگی هرچه بیشتر اردوی کار می 

ی سوسیالیسم انقلابی به  ی دو آموزگارِ فرهیختهسخن کوتاه، که سخنان داهیانه 

 ی کافی گویاست:  اندازه
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عبور کند،   یانقلاب  یطولان  ریمس  ک یآن که از    یکارگر آلمان، ب  ی طبقه  …»

برسد  تواندینم قدرت  طر  دبای  خود  ها آن  …به  موضع  قی از  مستقل،   یاتخاذ 

پ  نیترشیب در  را  طبقات  شانی روزیسهم  منافع  از  را  خود  باشند،   شان یداشته 

  یدموکرات را نخورند، و برا  ی بورژواخرده  ی اکارانهیعبارات ر  بیمطلع سازند، و فر

در ضرورت    کی که شده  پرولتر   کیلحظه هم   افته،یمستقلاً سازمان    یِحزب 

انقلاب مداوم.«   نیا   دیبامبارزاتی  نکنند. شعار    دیترد انگلس،   16باشد:  )مارکس، 

1850 ) 

  یمحرکه  ی رویبه عنوان ن-  یطبقات  ی چهل سال است که ما بر مبارزه  باًی»تقر

به عنوان    - ایو پرولتار  ی بورژواز  نیب  یطبقات  ی مبارزه  ژهیو به و  خیتار  ی اسطهوبلا

بزرگ تأک   یِاجتماع  انقلابِ  ]اصلی[  اهرم  بنابرامیاکرده  د یمدرن  ما    ی برا  نی. 

جنبش حذف   زرا ا  یطبقات  ی مبارزه  نیخواهند ا  یکه م  ی است با افراد  رممکنیغ

مبارزاتی   شعار   حاًیشکل گرفت، ما صر  ونال یکه انترناس  ی. زمانمی کن  ی کنند، همکار

کارگر حاصل   ی توسط خود طبقه  دیکارگر با  ی طبقه  یی: رهامیکرد   بندی صورترا  

بنابرا افراد  میتوانینمما    نیشود.  ب  ندیگویمکه    ی با  آنقدر  که   ندسوادیکارگران 

باینم ابتدا  و  کنند  رها  را  خود  بورژواها  دیتوانند  خرده   ی توسط  و  بشردوست 

  17« .می کن ی همکار ،شوند رها لا،از با ی،بورژواز

 

 ها یادداشت

 
پیغام جنگ غزه به اردوی  ، » «ی مارکس با برونو بائر برسر جنگ فلسطین و اسراییلمجادله»  1

 « ویکمین ایالت امریکااسراییل، پنجاه« و »کار
جانبه بر نقش جمهوری اسلامی در منطقه، از حملات اسراییل به خاک ایران آنانی که با تمرکز یک   - 1  2

کنند توانند راه را برای سرنگونی رژیم هموار  کنند؛ چرا که بر این تصورند که این حملات می دفاع می 

آنانی که با تمرکز صرف بر جنایات اسراییل و مسکوت گذاشتن نقش جمهوری اسلامی، به مواضع    -2

 ی ماشین جنگی اسراییل هستند.جانبهاند و خواهان توقف یک ها نزدیک شدهمحور مقاومتی 

های زیادی نیز توسط هواداران این دو جناح و نیز آنانی که مواضع بینابینی دارند در  مقالات و مصاحبه 

 سادگی به آنها دسترسی پیدا کنند.توانند به مندان می اینترنت موجود است که علاقه
3 TODAY’S ARMED CONFLICTS: https://geneva-

academy.ch/galleries/today-s-armed-conflicts 

https://pecritique.com/2023/10/28/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af/
https://pecritique.com/2023/11/16/%d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%da%a9%d9%87%d9%86/
https://pecritique.com/2023/11/16/%d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%da%a9%d9%87%d9%86/
https://pecritique.com/2024/04/03/اسراییل،-پنجاهویکمین-ایالت-امریکا/
https://geneva-academy.ch/galleries/today-s-armed-conflicts
https://geneva-academy.ch/galleries/today-s-armed-conflicts
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گاندمثلاً    4 اندازه   :گفتیم  یمهاتما  به  ن  ی»جهان  اندازه   گانهم  ازیرفع  به  اما  فرونشاندن   یدارد، 

   .«گان نداردوآز هم حرص 
تری  که موضع ضعیف   شی اتر  آلمان بود.الوایفی  ایالات ملوک بر سر  طول کشید  هفت هفته  که  جنگ  این    5

 که با وساطت او جنگ خاتمه پذیرفت.  ردکمک ک  یاز ناپلئون سوم تقاضادر جنگ داشت 
6 Letter to Friedrich Engels, July 7, 1866 

های انگلیسی ؛ پوزیتیویستFoxikins]  فوکسیکین  بهنظرت راجع    مااهایی از این نامه آمده: » در بخش 

بناپارت ":  شادی سردادند  ادیو فر  مدندما آ  یبه خانه   زناننفس  روز یکه پر  یستچطرفدار اگوست کنت[  

است! داده  نجات  را  کهدگاهید  نیا  ."آلمان  است  غ  سونیهر  ، یزلیب  ی  کمت  رهیو  دسته  کل   ستیو 

[Comteist clique های فرانسوی طرفدار اگوست کنت ؛ پوزیتیویست  ]  .تر نظرت را زودهرچه  دارند  

 دیتول وسایل  کار توسط    یسازمانده  کهمان را  هینظربتواند این  وجود دارد که    یحوزه ا   ایآ...  سیبنو  میبرا

؟ واقعاً ارزشش برسانداثبات  به   انسان  سلاخینعت صدر رابط با    یترکنندهره یشود، به طرز خیم  نییتع

مه یمن به عنوان ضم  تا  ندارم(   این کار را  ی )من دانش لازم برا   یسیمورد بنو  نیدر ا  ی زیرا دارد که چ

 « . اسم خودت بیاورم[ به کاپیتالکتابم ]
ات مطالعسالگی به سربازی رفت و در گردان توپخانه آموزش نظامی دید. بعد از آن    21در  انگلس    7

که خوانندگانش   نوشتنیز    یو مقالاتآغاز کرد    ینظام  یهایو استراتژ  ی فنون جنگوسیعی را پیرامون  

از سر    ،مارکس  یخانواده در  بود که  خاطر هم    نیژنرال ارتش است! به هم  ک ی یشتهنوبردند  گمان می 

البته گفتنی است که اطلاعات عمیق انگلس در این حوزه مورد تأیید   .زدندی م  یش»ژنرال« صدامزاح،  

نظران نظامی هم بود. میکاییل بودن در اثر معروفش اسناد زیادی راجع به دانش کارشناسان و صاحب

 است.  نظامی انگلس ارائه کرده 

Michael A. Boden, The First Red Clausewitz: Friedrich Engels and Early 

Socialist Military Theory, 1848-1870 
کامل و قاطع  حمایت    ، ضمن اعلامکارگران  ی المللن یانجمن ب  ی»کنگره در بخشی از این مصوبه آمده:    8

حفظ  آن به منظور    یها تلاش   ضمن تقدیر ازشد و  برگزار  هفتم سپتامبر  در  صلح که در ژنو    یه یاتحاداز  

 ی هاارتش است بلکه خواهان انحلال    جنگ خواهان الغای هرگونه  نه تنها    هکدارد  یصلح اعلام م و تأمین  

 از لینک زیر: 7ذیل فصل   .ای که توسط مارکس و انگلس نگاشته شدهبه نقل از جزوه  ی است...« دائم
The International Workingmen's Association; Its Establishment, 

Organisation, Political and Social Activity, and Growth, Wilhelm Eichhoff - 

1869   
ه  بصرفاً  است. مردم    شده  لبدم  هادولت   یهدف اصل   گری بهانگلس در آنتی دورینگ نوشت: »نظامی  9

؛ بلعدباروپا را  رود تا  اند. میلیتاریسمِ حاکم بر اروپا میتبدیل شدهسربازان  غذا و مایحتاج    کنندگاننیتأم

  شان، مجبور ییها، از سودولت   نیبجاری    . رقابتِپروردمی در خود    زیخود را ن  ی بذر نابود  ]غافل از آنکه[

  اشجهینت  که  کنند  رهی توپخانه و غ  ،ییایدر  ی روین  ،ارتشی  هزینهرا    یشتریهر سال پول ب  تا  کندیم

https://wikirouge.net/texts/en/Letter_to_Friedrich_Engels,_July_7,_1866
https://marxengels.public-archive.net/en/ME9000en.html#P414
https://marxengels.public-archive.net/en/ME9000en.html#P414
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 ، گسترده، در درازمدت  ی اجبار  گیریسربازاز طریق    گر، ید  یو از سو  ست؛آنها  یمالتسریع ورشکستگی  

 یاراده   ی موعود در لحظهتا    ازدسی منتیجتاً قادرشان  د، و  نکن  ی اسلحه آشنا مکاربُرد  مردم را با    یهمه 

  متعاقباً انحلال از درون و  پاشی میلیتاریسم  درهم   ی به معن  ن یو ا  ..کنند.ر جنگ افروزان تحمیل  خود را ب

 ی زور. ی نظریه« به نقل از بخش دوم، فصل سوم، ادامه خواهد بود. های دائمیی ارتش کلیه
Frederick Engels, Anti-Dühring, 1877, Part II: Political Economy, III. 

Theory of Force III (Continuation) 
10 Frederick Engels, Can Europe Disarm? (1893) 

که »جنگ   تسیکلازو]اشاره به جمله فون    عبارت   ن ی»النین در »جنگ و انترناسیونال دوم« نوشت:    11

عنوان  به   یموضع مارکس و انگلس بود، که به هر جنگ  شهیهم  [است.«  گر ی د  لیبا وسا  است یس  یادامه

 ن ی .« )لنستندینگریم  ن یمع  یدوره  در  –  آن   درون  مختلف  طبقات  و  –  نفعی ملل ذ  استیس  یادامه

 ( 18، ص 1930

Lenin VI (1930) The War and the Second International. New York, NY: 

International   
 :تسیفون کلازواشاره: منبع نقل قولِ 

 Von Clausewitz C (1982) On War. New York, NY: Penguin Books 
 119، ص 1982 

از دویچه وله،    12   ی و در فقر زندگ  ینفر در جهان در مناطق جنگ   ارد یلیم  مین. »1403/ 7/ 26به نقل 

  «کنندیم
 یعروج طبقه   ی را برا  ی دیعصر جد  کا یدارند که همانطور که جنگ استقلال آمر  نی قیکارگران اروپا  »   13

« به نقل خواهد کرد  فای طبقات کارگر ا ی همان نقش را برا  کایآمر ی دارمتوسط آغاز کرد، جنگ ضدبرده 

مارکس، ی ». برداشت از مقاله 20ـ19، ص.  20مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی، جلد  از  

 ی. / حسن مرتضو «رلندیا یی و رها  کا یآمر ی جنگ داخل
های امپریالیستی و مابین رزا لوکزامبورگ استدلال کرد که هدف اصلی پرولتاریا در جریان جنگ    14

های کاپیتالیستی باید جلوگیری و مخالفت بلاشرط با جنگ باشد و این هدف باید در زمان صلح  دولت 

 منبع: هم دنبال شود. 
Rosa Luxemburg, The Junius Pamphlet, Chapter 7       

« اطلاعات مفصلی راجع به IPSC  –مطالعات صلح    ی المللنیب  مرکز در اسناد منتشر شده توسط »  15

 .1402 ،آذر 5«،  حاتیتسل یبه تجارت جهان ینگاه» صنعت وجود دارد:این 

کماکان ی...  نظام  یهانهیزتخصیص هو    حاتیتسل  یِجارت جهانخوانیم: »تدر بخشی از این گزارش می 

صلح و  پیرامون  حقوق بشر   یهاسازمان   یریگها و موضع دولت   یتیامن یهانیو تضم  رددا  ی روند صعود

   «خواهند ماند. یدر حد شعار باق  صرفاً یثبات جهان
16 K. Marx F. Engels (1850), “Address of the Central Committee to the 

Communist League” 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch15.htm
https://wikirouge.net/texts/en/Can_Europe_Disarm%3F_(1893)
https://www.dw.com/fa-ir/حدود-نیم-میلیارد-نفر-در-جهان-در-مناطق-جنگی-و-در-فقر-زندگی-میکنند/a-70523745
https://www.dw.com/fa-ir/حدود-نیم-میلیارد-نفر-در-جهان-در-مناطق-جنگی-و-در-فقر-زندگی-میکنند/a-70523745
https://pecritique.com/2013/03/02/ماركس،-جنگ-داخلی-آمریكا-و-رهایی-ایرلند/
https://pecritique.com/2013/03/02/ماركس،-جنگ-داخلی-آمریكا-و-رهایی-ایرلند/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/junius/ch07.htm
https://peace-ipsc.org/fa/نگاهی-به-تجارت-جهانی-تسلیحات/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm


 


 

 یوسف کهن 

 
17 Karl Marx, Friedrich Engels, Circular Letter to August Bebel, Wilhelm 

Liebknecht, Wilhelm Bracke and Others, 1879. 

https://wikirouge.net/texts/en/Circular_Letter_to_August_Bebel,_Wilhelm_Liebknecht,_Wilhelm_Bracke_and_Others_(2)
https://wikirouge.net/texts/en/Circular_Letter_to_August_Bebel,_Wilhelm_Liebknecht,_Wilhelm_Bracke_and_Others_(2)
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 ی مریم وحدتیآدام شاتز، ترجمه

 اشاره: 

ی کنونی آدام شاتز به فارسی انجام شده از مقاله ی دیگریترجمهتر  پیش

اما با   .ایمهای شاتز در نقد اقتصاد سیاسی منتشر کردههم بر دیدگاه نقدیو  

ی نخست و نیز این که در ترجمه  وی های  توجه به اهمیت تأمل بیشتر بر دیدگاه

به نظر   ی حاضرمقالهی شاتز کوتاه شده بود انتشار مجدد  هایی از مقاله بخش

ی آثار از سردبیران »بررسی کتاب لندن« و نویسنده. آدام شاتز  رسدمیموجه  

بخش الجزایر و... ، جنگ غزه، مبارزات رهاییفرانتس فانون ی  متعددی درباره

 است. 
 

، با مزیتا   ورکیو یاز ن دیلی  پادکست  ی مجر  ز«،یتاورنا  نایاکتبر، »سابر  16  خیدر تار

 ی کینزددر  رفح،    ساکن  ن«یکرد. ابتدا با »عبدالله حسن  وگوگفت در نوار غزه    ینیدو فلسط

. گو شودو وارد گفت   کند  افتیدر  یگنال ی مرز مصر، که توانسته بود تنها از بالکن خود س

درباره  ،: »عبداللهدیپرس  زیتاورنا تاکنون گذشته    ی از شنبه  ییتمام حملات هوا  ی ما 

مرگبار حماس به   اریبس  ی و البته آنچه در همان شنبه رخ داد، حمله  میاصحبت کرده 

 «؟کنیدر مورد آن چه فکر می  ؟یکنیحمله را درک م نیبود. چگونه ا لیاسرائ

را از   شانی ادیحقوق بن   ،بیندازیدزندان    بهمردم را    دیتوانیپاسخ داد: »نم  نیحسن

  زدایی کنید انسانافراد را    دیتوانی نم  . د ینداشته باش  یواکنش   چیو انتظار ه  دیریها بگآن

باش داشته  انتظار  نفتد ی ن  یاتفاق   چیه   دیو  حماس  عضو  من  طرفدار   ستمی...  هرگز  و 

 .«ستیاصلاً حماس ن مسئله جانیام... اما احماس هم نبوده  سرسخت

 «ست؟ی(: »پس مسئله چی)با دستپاچگ زیتاورنا

پاک:  نیحسن فلسط  یقوم   ی ساز»مسئله  نفر    ونیل یم  2.3است، مسئله    نیمردم 

قطع آب، برق و غذا   کرد  لیکه اسرائ  ی کار  نینخست  لیدل  ن یاست. به هم  ی نیفلسط

مسئله    لذابود.   است.  نبوده  هرگز حماس  فلسطم  گناهموضوع  که  دن  ین یاست    ا یبه 

 .«میآمد

عنوان به سال کار    35به نام »وفا السقا« بود که پس از    ی زن  زیتاورنا  دومِ  همانیم

به دنبال دستور    یتازگبه  دا،یمعلم در فلور السقا  بود. آن آخر هفته،  بازگشته  به غزه 

https://www.radiozamaneh.com/787110/
https://pecritique.com/2023/11/26/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af/


  


 

 مرض انتقام 

هشدار و    نفر از ساکنان شمال غزه به سمت جنوب،  ونیلیم   1.1خروج    ی برا  لیاسرائ

  حین   ینی ها فلسطرا ترک کرده بود. ده شان  الوقوع خانه ب یقر  ی نیدر مورد تهاجم زم

بمباران کشته شدند. السقا    زیرامن اعلام کرده بود،    ل یکه اسرائ   ییرهایمس  حرکت در

  م یخواهیکه م  ی زیو تنها چ  میارا تجربه کرده  تیوضع  نیا  1948گفت: »ما از سال  

آنها    شود؟یدوباره تکرار م  خی. چرا تارمیاست که در صلح فرزندانمان را بزرگ کن   نیا

با ما چه خواهند کرد؟ با مردم چه خواهند کرد؟    خواهند؟یغزه را م  خواهند؟یچه م

پاسخپرسش   نیا  خواهمی م بدان  ها  تا  شوند  ممیداده  آنها  در  خواهندی .  به  را   ا یما 

 گفتمی قبلاً م...  بکُشید و بسد!  ینگه ندار  عذاب، ما را در  بیندازید  د،یی بفرما  ندازند؟یب

مردم   دیکنی قبر روباز است... فکر م  کیغزه    میگویم   حالا زندان روباز است.    کیغزه  

 اند.«ی شده زامب نه،اند؟ زنده  نجایا

اش صحبت کرد، گفت که او و تمام خانواده  نیدوباره با حسن   زیروز بعد که تاورنا 

 . رندیدر کنار هم بم کم دستاند تا جمع شده  یدر اتاق

 ای تازه  زیاست، اما چ  ناپذیری رسیدهامت وصفبه وخ  ریاخ  ی غزه در روزها  تیوضع

  گونهنیاو غزه را ا  ،یغسان کنفان   ی ( نوشته1956از غزه« )  ی ا. در داستان »نامه ست ین

  ی کابوس  گیرودار جانکاهدر  ای  رفتهخواب  ذهن  تر ازتر و انباشتهتنگ: »کند ی م  فیتوص

با خخوفن بو  شکیبار  ی هاابانیاک،  را   خاص  ی که  فقر«.   ی بو   ،دارند  خود  و  شکست 

کار کرده است، پس از بمباران   تیها در کو که سال   یداستان، معلم  یاصل  ت یشخص

 د، یآی م  شدر آغوش گرفتن   ی اش براکه خواهرزاده  آن دم.  گرددی به خانه بازم  لیاسرائ

پا  ندیبی م برااو  شده است؛    قطع  دخترک  ی که  و   ی هنگام تلاش  از خواهر  حفاظت 

 .مجروح شده بود رانبمبا دربرادرانش 

است،   دادهیها از غزه گزارش مکه سال  یلینگار اسرائهاس، روزنامه  رهیام  ی گفته   به

ت تجسم  محوری »غزه  اسرائ  ناقض  سلب    ،یبرخ  ی برا  دموکراسی  –است    لی دولت 

»برو   ندیبگو  نکهیا  ی به جا  هایلیماست.« اسرائ  انریصب ع غزه عَ  گران؛ید  ی برا  ت یمالک

به غزه«. مقاما  ندیگوی به جهنم«، م  ای منطقه   همچو غزه را    شهیر هملگاشغا  ت»برو 

کرانه  ه یشب  شتریب   دند،یدیم  ی سرحد تا  لبنان  قوان   ییجا  ،ی باختر  ی جنوب    ن ی که 

 شارون   لی، آر1967در سال    غزه   تصرفد. پس از  نشویتر اعمال م خشن  ار یمتفاوت و بس



 


 

 ی مریم وحدتیآدام شاتز، ترجمه

زمان  که فرمانده  آن  مسئول  اسرائ  یژنرال  اعدام  ،بود  لیجنوب  بر  بدون   نظارت 

فلسطده  ی محاکمه مق  ظنونم   ینیها  در  مشارکت  ن  اومتبه  تعداد   ستی)معلوم  چه 

نام    «یساز »آرام  را  اتیعمل  نیهزاران خانه را بر عهده داشت. ا  بیکشته شدند( و تخر

  گذاشتند.

  ن ی نشهشت هزار شهرک  لیاسرائ  ی« بود. نی نشعقب»دار  ، شارون عهده 2005سال  

حماس   ی روزیماند، و از زمان پ  یباق   لی را از غزه خارج کرد، اما اساساً تحت کنترل اسرائ 

 ی به اجرا هم  تحت محاصره قرار دارد، که دولت مصر  غزه را    2006در انتخابات سال  

را رها غزه    نی: »چرا ادی پرس  1956در سال    ی کنفانداستان    ی کند. راوی آن کمک م

. مردم غزه بافی است خیال   اًصرف  ی افکار  نی امروزه چن  ؟«کنیمکنیم؟ چرا فرار نمینمی

 یان یپناهجو  ی هافرزندان و نوهشان  دوسوم  رایز  م،ی بنام  ای که آنها را غزه   ستیدرست ن  –

جدا   شانن یسرزماقی  که از ب  قلمروییدر  د  اناسیرانی  عملاً   –د  انن یفلسط  گریاز مناطق د

به آنها دستور    های لیغزه را ترک کنند که اسرائ  توانندیم  یه است. تنها در صورتافتاد

که مصر   یساکن شوند، در صورت  نا یبشردوستانه« در س   کوریدور»  کیدهند که در  

 مرز را باز کند.  کایتحت فشار آمر

خواندش، اهداف  مینام    نبدیکه حماس    «،ی»طوفان الاقص  اتیاهداف پشت عمل 

 یدر زمان   ی نیفلسط  ی مبارزه   تیدوباره بر اهم  د ی: تأکغیرقابل فهم و مرموزی نیستند

م نظر  به  جامعه  نیا  د یرسی که  دستورکار  از  است؛    یالمللن ی ب  ی موضوع  شده  خارج 

از  ؛یاسی س  انیزندان  ی آزاد  نیتأم سعود  لیاسرائ  یکینزد   جلوگیری  عربستان   ؛ی و 

فلسطناتوان  حکومت    ترشی ب  شرمسارسازی  موج خشونت    ن؛یخودگردان  به  اعتراض 

  ی مذهب  انیهودی  زیآمکیتحر   ی دهایبازد  نیو همچن  ی باختر  ی در کرانه  نانینششهرک

اسرائ  مقامات  الاقص  یلیو  مسجد  اورشل  یاز  مهم   م؛یدر  همه  از  پو  ارسال  به   یامیتر 

  دیحفظ وضع موجود در غزه با  ی و برا  ستندین   ریناپذآنها شکست  نکهیبر ا  یمبن  لیاسرائ

 پرداخت.  ییبها

برا  یهولناک   تیموفق  اتیعمل  نیا زد:  رقم  از سال    ننخستی  ی را  ا1948بار   نی، 

فلسط اسرائ  ین یمبارزان  سربازان  نه  شهرها  ،یلیبودند،  به  و   ی مرز  ی که  کرده  نفوذ 

  ناامن   هودیمردم    ی اندازه برا  نیهرگز به ا  لیرا به وحشت انداختند. اسرائ  شانساکنان 
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اشاره کرد،   م،یدر اورشل  ای ی صاحب کتابفروش  مونا،طور که محمود  نبوده است. همان

 « بود. هفته کی  درکل صد سال گذشته فشردن  مانندی حماس »به حمله ریتأث

  نیبا ماش   شوم  یِبرابر  ینوع  جادی اضربه برای  شکستن وضع موجود و  درهم  نیا  اما

حماس و جهاد   انیداشته است. جنگجو   ی را در پیهنگفت  ی بها  لیاسرائ  ی مهیبجنگ

را به قتل   یرنظام یاز هزار غ   شبی  –کماندو    1500شامل حدود    هاییگروه  –  یاسلام

پس از   سکه چرا حما  ستین  علومرساندند، از جمله زنان، کودکان و نوزادان. هنوز م

  « ی»طوفان الاقص  اتیمرحله از عمل  ننخستی نداد.    تیخود رضا   هیبه اهداف اول  یابیدست

اشغالگر بود: مبارزان از قدرت    کی  هیعل   یکیو مشروع از جنگ چر  کیکلاس  یانمونه 

حمله   نیا  ی هیاول  ریحمله کردند. تصاو  ینظام   ی هاگاه س و به پا  گذشتند مرز و حصار غزه  

  یشاد  ، یلیشهر اسرائ  ستیغزه به ب   ان یبر نفوذ جنگجو  ی نمب   ییهاگزارش  ن یو همچن

رادرکقابل  م  ی  ساخت  های ن یفلسط  انیدر  اسرائ پدیدار  سرباز  صدها  کشتن  و   یلی؛ 

 . هم زینفر ن  250گروگان گرفتن  

  2019-2018غزه در سال    انین یفلسط  یدارد که وقت  ادیبه    یتر کسدر غرب، کم

راه ن  ییمایپدر  کردند،  تظاهرات  مرز  در  بازگشت    223  یلیاسرائ  ی روها یبزرگ 

 رمسلحیو کشتن تظاهرکنندگان غ  به یاد دارندها  ی نیفلسط  لیکنتظاهرکننده را کشتند.  

 .استمسلحانه افزوده  ی مبارزه  یوسوسه تنها به 

با پ  اریبس  اما دوم    ی مرحله ساکنان غزه، که    وستنیمتفاوت بود. مبارزان حماس 

به کشتار    دست   شدند، ی خود از منطقه خارج م   ی بار در زندگ  ن نخستی  ی برا  شانی اریبس

 1ی ند، بتکلان ساخت  ل « را به جشنواره خون بدنوا  ی قبیله »  یق یزدند. آنها جشن موس 

 بلکه   ان،یهودیو نه تنها    گیر انداختند  هاص بوتیکدر    شانیهارا در خانه  هاخانواده  دیگر.

 ی انیهودی  ۟  انی تن از قربان  نیچند)  اعدام کردند.  زیو کارگران مهاجر را ن  هانشین کوچ 

  ژه یوشناخته شده بودند، به   های نیاز فلسط  تیخود در حما   ی هات یخاطر فعالبودند که به 

که   گونه که اکنون در غزه گروگان است. همان  ییکانادا-یل یفعال اسرائ  2،لوریس  انیویو

که در گاراژها و   یانی رنظامیغ»اشاره کرد، کشتن  لوموند    ی در روزنامه  3ریلِم  نسنتیو

پنهان شده  نگ یپارک اتاق  ایها  پناه گرفته    ی هادر  و سعی  د.  بُرمی ، زمان  بودند«امن 

 .از خود نشان دادند ترسناک بود  ها اتیعمل نیحماس در ا انیکه جنگجو ی احوصله
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کشتار   نیا  اسیبه مق  لیاسرائ  در برابر  نی مقاومت مسلحانه فلسط  خی در تار  زیچچیه

و نه   19724در سال    خ یمون   کیالمپ  به   اه یسپتامبر س   ی حمله  نه  –  شودینم  کینزد

 شمار   5. 1974در سال    نیفلسط  ی آزاد  ی برا  کیدموکرات  ی کشتار معالوت توسط جبهه 

شدگان پنج سال انتفاضه دوم بود. از کل کشته  شیاکتبر ب  7در    ی لیاسرائ  شدگانکشته 

 د یاز تشد  ی خشم ناش  د،یتردیداد؟ ب  ح ی»کارناوال کشتار« را توض  نی ا  توانی چگونه م

 ی ن یفلسط  ستیاز دو  ش یاست. سال گذشته، ب   یاصل  لیاز دلا   یکی  ل یاسرائ  ی هاسرکوب

  لیکنخردسال بودند.    شانی اریبس  ؛ند کشته شد  یلیاسرائ  نانینشتوسط ارتش و شهرک

 .دارد  اهو ینتان ی گرادولت راست ی هااست یاز س ترقی عم اریبس ییهاشهیخشم، ر نیا

 بود. قتل   نکشت  برای روشمند    یانفجار، بلکه اقدام  ک یاکتبر رخ داد، نه    7در    آنچه

  1982در سال    لایاز کشتار صبرا و شت  یتلخ  د یتقل  شانیهامردم در خانه   کیستماتیس

 ی دئوها یو  ی شدهانتشار حساب  6در لبنان بود.   لیاسرائ  تیتحت حما  ی توسط فالانژها

از   یک یکه انتقام    دهدی نشان م  انیقربان  خود  یِاجتماع  ی هارسانه   ی هادر حساب  ارکشت

ض  ی هازه یانگ محمد  بود؛  شاخه  ف، یفرماندهان حماس  سال    ی نظام  ی رهبر  حماس، 

فرانتس    ی . گفته ه بودرا از دست داد  ش همسر و دو فرزند  ییهوا  ی حمله  کیدر    2014

 شدن لیتبد  ی ایؤراست که دائماً    ای آزاردیدهشده،  استعمار  فردکه »  آیدبه یاد می   فانون

که به    یکسان  ی برا  افت یتحقق    ایؤر  نیاکتبر، ا  7.« در  پروراندی را در سر م  آزارگربه  

 دندیرا چش  یو وحشت  ی طعم درماندگ  های لینفوذ کردند: سرانجام، اسرائ  لیجنوب اسرائ

 . بودند  ستهی تمام عمر با آن ز های ن یکه فلسط

  اما   بود،آزارنده    –  انیرنظامیتار غکش  انکار  سپس  و  –  های نیفلسط  یشادمان   نمایش

است    ی ز یچ  تنها همان  یکین  ،ی استعمار  ی ها: »در جنگسدینوی. فانون مه ن  رمنتظرهغی

 .«رساند یها م را به آن بی آس نیشتریکه ب

اندازه  ی اضربه  به  برا  ی که  حمله  ا  هایلیاسرائ  ی خود  بود،  که   نیدردناک  بود 

کرده بود   افتیمصر در  ی از سو  یهشدار کل  لیانتظارش را نداشت. دولت اسرائ  کسچیه

نتان اما  است.  ناآرام  غزه  اطراف  اهو یکه  مانیو  را    ندپنداشت ی ش  مهار   یخوببهحماس 

به    یتوجهقابل   شمار  لیاسرائ  ی وقت  یتازگبه اند.  کرده غزه  مرز  از  را  سربازان خود  از 

 7(جمعی)کشتار  «  پوگروم مشغول به »نانِینشمنتقل کرد تا از شهرک  ی باختر  ی کرانه



  


 

 مرض انتقام 

محافظت کنند، به خود گفتند که نگران نباشند:    ینی فلسط  ی شهرها  گر یحواره و ددر  

در غزه   را  هانیاز خبرچ  ی اگسترده  ی هابکه جهان و ش  ینظارت  ی هاستم یس  نیآنها بهتر

 یاجرا   ی لازم برا  مهارتو  توانایی  که فاقد    ها،ی نیبود، نه فلسط  رانیا  یواقع  دیدارند. تهد

ها اشغال  نژادپرستانه، که حاصل سال   ریو تحق  نخوت  ن یبودند. ا  اسیمق  نیبا ا   ی ا حمله

 .شد براکت 7 «ی بود، باعث »شکست اطلاعات ی دیو حکومت آپارتا

 8، تت  ی شده است: حمله  مطرح  « ی»طوفان الاقص  اتیعمل  ی برا  ی ار یبس  های قیاس

 11شد، و البته    پوری کومیکه منجر به جنگ    1973مصر در اکتبر    ی حمله  9، پرل هاربر

شده در فراموش  ی ادیو تا حد ز  سازسرنوشت  ی ، واقعهقیاس  نیترگر سپتامبر. اما دلالت

الجزا استقلال  ق  ریجنگ  اوت    لیوپ ی لیف  ام یاست:   بخش ی آزاد   ی جبهه  10. 1955در 

 استمدارانیس   قدرت گرفتنو ترس از    بود  ارتش فرانسه  ی محاصره  که در (FLN) یمل

در و اطراف شهر    یهولناک  ی حملهدست به  ،  داشت  سازشطلب طرفدار  مسلمان اصلاح

نفر    123به نارنجک، چاقو، چماق، تبر و چنگک    مسلح  . دهقانان زد  لیوپ یلیف   ی بندر

بس ا  ی اریرا کشته و در  مثله کردند؛  اروپا  ن یاز موارد  اما    ییافراد عمدتاً    چند بودند، 

  د،ی رسی به نظر م  سببی ب  ۟  خشونت  نیا  ها،ی فرانسو  ی بود. برا  شانانیدر م  زیمسلمان ن

انتقام حال  در  که  داشتند  اعتقاد  حمله  عاملان  ده  ی ریگاما  قتل  مسلمان از  هزار  ها 

استقلال    ی ها، پس از شورشمنطقه   ساکن  انینظام دست ارتش فرانسه، با کمک شبهبه

 . هستند  1945

که     فرانسویِ الجزایربرالِیتل، فرماندار لسژاک سو  ل،یوپ یلیف  ی واقعهپاسخ به    در

را »عرب  یی اروپا  ی جامعه را   یسرکوب  عملیات  ،شناخت یم  اعتمادرقابل ی« غدوستِاو 

، افراطی و شدیدکشته شدند. با واکنش    یریاز ده هزار الجزا   شیب  طی آند که  یآغاز

 های ر ی ارتش الجزا  ی گریوحشقساوت و  افتاد:    یمل  بخشی جبهه آزاد ی تله تل به  سسو

احتمالًا   لیاسرائ  یانه یوحش  پاسخطور که  درست همان  ،داد  هل  انیرا به آغوش شورش

ن ا ین یفلسط  انیدر م  یحت  شود،ی منجر م  ،یطور موقتبه   دست کمحماس،    تیبه تقو

 خوداعتراف کرد که  بعدتر  تل  سند. خود سوای آن ناراض  ی که از حکومت استبداد  غزه

 د« کمک کرده است. ش ی ار از خون ج ی اکه در آن رودخانه  یبه حفر »خندق



 


 

 ی مریم وحدتیآدام شاتز، ترجمه

  ل یاسرائ  یدفاع  ی روهای. نشودی حفر م  دارد  در غزه  یدر حال حاضر، خندق مشابه 

(IDFمصمم به جبران تحق ،)ر،یدر الجزا   های با فرانسو  یحماس، تفاوت  از جانبخود    ری 

هوشمندتر از   حتی و  –سپتامبر ندارند    11پس از    هاییکایآمر  ای  ا،یدر کن  هاییای تانیبر

و    رحمانهی حد ب   نیهرگز تا ا  های نیبه جان فلسط  لیسرائ ا  ییاعتنای اند. بآنها هم نبوده 

صفت    توانی نم  گرید  توصیفش   ی که برا  شودی م  کی تحر  ی گفتمان  بانبوده و    وقیحانه

 ل یاسرائ  ،ییحملات هوا  نخستدانست. تنها در شش روز    زیآم« را اغراقیکشنسل»

ها بمباران  نیدر ا   11ون که تاکن  یانی رنظامیاز شش هزار بمب انداخت و شمار غ  شیب

شده  ب کشته  بیش اند  شمارسیار  از  در  کشته   تر  ا  7شدگان  است.   ات یجنا  نیاکتبر 

 ی . به گفته روندهدفمند و طبق برنامه پیش می بلکه    ستند؛ین  یا مازاد  «یت جانبا »خسار

و بر   م یهست  نماانسان  واناتی»ما در حال مبارزه با ح   ل،یدفاع اسرائ  ریگالانت، وز  وآوی

هنگام سخن گفتن از مستعمره از   : »استعمارگرونکرد.« )فان  میاساس عمل خواه  نیا

.«( دهدیارجاع م  واناتیح  ی ایو »مدام به دن  کند«ی استفاده م  یاصطلاحات جانورشناس 

حمله زمان  حماس،  از  افراط  ی گرایانهانهدام  لفاظیی  خود    لیاسرائ  یراست  اوج  به 

را اجرا    یلیشعار اسرائ  کی   «یاغزه   هیچکرده است. »  تیسرا  یاصل  انیو به جر  دهیرس

 دیبا   لیاعلام کرد که هدف اسرائ  اهو،یحزب نتان  کود،یحزب ل  ی از اعضا  یکیکند.  ی م

  ل، یسابق اسرائ  ریوزبنت، نخست  ینفتال  . باشد    «1948  ی هنکب  تر ازبسی بزرگای  ه »نکب

  ی نی طفلس  انی رنظامی گفت: »واقعاً از من در مورد غ  وزین   ی اسکا  ی از شبکه   ی به خبرنگار

 .«م یجنگی م های ما با ناز ؟بر سرتان آمدهچه  د؟یپرسی م

کشور   نیا  ی هااست که هم جنگ  ی کهنیاستراتژ  ل یمخالفان اسرائ  «ی سازی ناز»

مناخ کند یم  نیتضم  را  اشطلبانهتوسعه  ی ها است یو هم س بگی.  در   12ن یم  که  گفت 

ها ی نازدر لبنان با    (PLO)  ن یفلسط  بخشی سازمان آزاد  ه یعل  1982جنگ    انیجر

ممکن    های مطرح کرد که ناز  اهوی، نتان 2015در سال    ایی. در سخنرانه است دیجنگی م

تبع  انیهودیکشتار،    ی جابهبود   را  ام  دیاروپا  حاج  اگر   یمفت   ،ینیالحس  نیکنند، 

 ه شرمان یب  ی سازی . در ابزارنینداخته بود  تلریه  سررا در    «ییحل نها»راه  ،المقدست یب

، های بدتر از خود ناز یحت ییهای نازمثابه به  های نیفلسط ی سازطان یاز هولوکاست و ش

 ی واقع  ی »معنا  1967پس از جنگ    13چر یدو  زاکیآ  ی طبق ملاحظه   یلیرهبران اسرائ



  


 

 مرض انتقام 

به    ان«یهود ی  ی تراژد  برا  نهیزم  هااسیق  نیا  ، وانگهی.  رندیگیم  سخرهرا    ه یتوج   ی را 

 . کنندیفراهم م  نیمردم فلسط هیعل ترفزون ی گریوحش

 یو خاطرات جمعتر ساخته  ی سهل بس  را   ی سازی ناز   نیی حماس احمله  سادیسمِ

منتقل شده، دوباره زنده کرده    گریبه نسل د  یها و هولوکاست را که از نسلاز پوگروم

رنج   ی برا  یحاتیتوض  در پی  اسپورا،یو هم در د  لیهم در اسرائ  ان،یهودی  کهن یاست. ا

تار در  کاملاً    زانهیستی هودی  ی هاخشونت  خیخود   ترومای است.    انتظارقابل باشند، 

م  ینسلن یب واقع   انیهودی  انیدر  اندازه  همان  م  یبه  در  که  و   ها،ی نی فلسط  انیاست 

. ی از نابود   شان: ترسانگشت گذاشتها  بخش روان آن  نیترده یخراشبر  ی حماس  حمله

پناه  ی ب  انآن مطرود  گریهاست دمدت  انیهودیباشد.    ز یکورکننده ن  تواندی اما حافظه م

 د،یگوی ها سخن ماست به نام آن  یکه مدع  ی. دولتستندیغرب ن  اخلید  ی «ها ی گریو »د 

را دارد.   -در منطقه  ای هسته   ی زرادخانه  تنها   و  –جهان  ی هاارتش  نیاز قدرتمندتر  یکی

است    7  اتیجنا ممکن  اسرائ پوگروم  ادآوریاکتبر  اما  باشد،  استقرار   ی منطقه   لی ها 

 14. ستیدر شرق اروپا ن انیهودی

کاملاً    گاهیاکنون جا»   هودیاشاره کرده است، مردم    نگارخیتار  15انزو تراورسو  کهچنان

 شود صحه گذاشته می آنان    ی هارنجبر  جهان غرب دارند.    ی در حافظه  ی فردمنحصربه 

حما تحت  م  یقانون  ت یو  مشمول    دیبا  شهیهم   انیهودیکه    ییگو  د،ن ریگیقرار 

  ی در اروپا، نگران  زانهیستهودی  تیآزار و اذ  خی. با توجه به تار«باشند  ای ویژه  ی گذارقانون 

  عرفی   نیکه تراورسو »د   ی زیچ  لیکندرک است.  قابل کاملاً    انیهودیجان    از بابتغرب  

 ان یتوجه به مسلمانان و به ز  بهای حذف  به  ی اندهیفزا  ی گونه به    نامد،ی هولوکاست« م

مواجهه  فلسط  یواقع  ی هرگونه  مسئله  م  نیبا  آنتون شودی تمام  امور   ریوز  نکن،یبل  ی. 

اسرائ  11  کا،یآمر   ی خارجه را در   هایدموکراس  گریو د  کایآمر  ل،یاکتبر گفت: »آنچه 

و بنابه    یالمللن یب   نی احترام ما به قوان   کند،ی م  متمایزدست    نیدشوار از ا   ی هات یموقع

  کل  ها و کشتارمحله  بیهم با تخر  ل یاسرائ  ان،یم  نی جنگ است.« در ا  نی قوان،  اقتضا

قوان خانوادهاعضای   به  می  یالمللن یب   ن یها  احترام  به   نیا  ۟  ی ادآوری  –د  کرادای  که 

 یو او را به معنا  شودمی استعمارگر  زدایی از  منجر به تمدن  »استعمار  16،زرمه سِاِ  ی گفته 

 .«دهدی سوق م گری وحشیکلمه به    حقیقی



 


 

 ی مریم وحدتیآدام شاتز، ترجمه

است   پیش نهاده را    ییهااست یس  دنیی حماس، دولت باپس از حمله  ی روزها  در

م برابیافرین  ی گرید  ی هنکب   تواندی که  انمونه  ی د.  موقت    ظاهراً  دولت  نی،  انتقال  از 

 تیبه حماس حما  لیادامه حملات اسرائ  ی به بهانه   نا یس  ی به صحرا  ینی فلسط  هاون یلیم

واقعاً به   لیپاسخ داد که اگر اسرائ  ،مصر  جمهورس یرئ  ،یسیکرده است. )عبدالفتاح الس

مرز مصر،   یِلیاسرائ  ی در سو  یعنیآنها را در نقب،    تواندی ، مدهداهمیت می   غزه  آوارگان

برا دهد.(  ا  ی اسکان  به  اسرائ  ن یکمک  آمر   لیحملات،   ی حاتیتسلهای  محموله  کایاز 

آمر  افتیدر  ی ترش یب و  ناو هواپ  کایکرده  به متحدان   ی به عنوان هشدار  زین  مابریدو 

اکتبر،   13.  استکرده  زاماع ترانهیه شرق مدب اللهو حزب رانی حماس، ا  یاصل ی امنطقه 

منتشر کرد که در آن از مقامات خواسته    یداخل  ای نامه تفهیم   کایآمر  ی وزارت خارجه

و  « یزیرخشونت/خون انیبس«، »پاو عبارات »کاهش تنش/آتش  کلمات کاربردشد از 

. چند دوشیهم تحمل نم  هات ملام  ن یترم یملا  حتی  –   بپرهیزند»بازگرداندن آرامش«  

در   «بشردوستانه  ی سازمان ملل که خواستار »وقفه   ت یامن  ی شورای  روز بعد، قطعنامه 

 کیممتنع داد(. جِ  ی رأ  ا یتانیوتو شد )بر  کایتوسط آمر  رفتی که انتظار مچنان  غزه بود،  

 17،اس نیوزبیدر سی   «ملت  رو باروبه»  ی در برنامه   کا،یآمر  یمل  تی مشاور امن  وان،یسال

 فی تعر   «ی هودیو مردم    ی هودیدولت    ی درازمدت برا  ت یجنگ را »امن  نیدر ا  تی موفق

لغزش   کی. در  نیمردم فلسط   -خانمانیبی   ای  -ت یامنایمنی و    ی ملاحظهکرد، بدون  

فلسط باًیتقر  ،نامعمول   ی گفتار بازگشت  »وقت  تیحما  هاین ی از حق  در   یکرد:  مردم 

  کنند، یخود را ترک م  هنزاع سرپنا  انیدر جر  ،کنندیخود را ترک م   ی نزاع خانه  انیجر

ندارد.«   یتفاوت  تی وضع  نای  را دارند.  -ها  به آن سرپناه   –هاخانهبه آن    بازگشتحق  

بعدیشا اما  به   دی ،  احتاگر حزب  ژهیواست،  وارد جنگ شود،   اطیالله  و  بگذارد  کنار  را 

 دیاز تشد  کایآمر  تی. حماشودیتر ممحتمل  اریبس  لیاسرائ  ینی که با تهاجم زم  ییویسنار

  ی جنگ  ک یسودمند باشد، اما خطر تحر  دنیبا  ی برا  یممکن است از نظر انتخابات  ی ریدرگ

 دربردارد. زیرا ن ی امنطقه 

  یاگذاری بمب  –یالاهل  یعرب  مارستانیاکتبر در ب  17  گررانیتا زمان وقوع انفجار و

نتان »ترور   اهویکه  به  داد    یوحش  ی هاستیبلافاصله  نسبت  غزه«   های روزنامه  –در 

 بودند.   لیارتش اسرائ یمطبوعات  ی هاه یان ی ب  هیشب  شتریب ییکایآمر
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برا  ییهاشکاف  را  فضا  و    چون  ییهاواژه  ی برا  ن،ی فلسط  تیواقع   ی که  »اشغال« 

چه   انهلفاظ  ی های روزیپ  کهنیبر ا  یشد: گواه  دیشبه ناپدکیکرده بود،    باز  د«ی»آپارتا

 ی منتشر کرد که در آن مدع   ی اسرمقاله   مزی تا  ورکیوی اندازه خُرد و شکننده بوده است. ن 

، همراه  حمله کرده است  لیبه اسرائ  مستقیمی«  کیچ گونه تحریبدون ه»  شد حماس

و حماس را   برداشتهاش را  تپانچه»که    یلیژنرال بازنشسته اسرائ  ی چاپلوسانه   ی با نمایه 

. «دیکنرا »با خاک یکسان بود که غزه  نیاو به ارتش ا یه یتوص - ه است«گرفتنشانه 

 برملا ساخترا    ییکایمطبوعات آمر  ی، بزدلصهاآرت  ل،یاسرائ  پرنفوذ  ی روزنامه  گر،ی)بار د

سرزنش کرد(. سه    افرزویجنگ  لیرا به دل   اهوینتان  ت«ی و سلب مالک  اشغالو »دولت  

ام  ی مجر رو  18یسیباناسمسلمان  از  شدند  ی موقتاً  گذاشته  کنار  نظر    آنتن  به  که 

 ی نده ینما  ب،یطل  دهیرش  باشد.    لیاسرائ  ی هات یبه حساس  احترام    ادای   عنوانبه  رسدی م

ی  رهبر  به   متهم   ل یل انتقاداتش از ارتش اسرائیبه دل  ت،یترویاز د  ییکا یآمر-ینیفلسط

مسلمانان وجود داشته است    هیمحور علنفرت  رایماست. جشده  حماس«    ی »کمیته  یک

که از   مقیاسیدر    ،شده است   تیتقو  جیرا  یِهراساسلام  لیس  با  ی تا حد  کمدست که  

 یتلفات آن: پسربچه  ننخستی  انینشده است. در م   دهید   سمیترور  ه یزمان جنگ عل

ظاهراً   شانکه توسط صاحبخانه   کاگویدر ش  به نام ودیع الفیوم  ی اسالهشش   ینیفلسط

 . دیاکتبر به قتل رس 7 ی واقعه یبه تلاف

  یانگارموارد جرم  یو در برخ  بدل گشتهبه تابو    هاینیاز فلسط  تیدر اروپا، ابراز حما 

 ی اطلاع داده شد که مراسم اهدا  ، یشبل  هیعدن   ،ین یفلسط  یسنده یشده است. به نو

 اتیجزئبا عنوان    رمان،  کتاب فرانکفورت لغو شده است.  شگاهیدر نما  شمانرُ  یبرا  زهیجا
واقع اهمیتکم  داستان  اساس  بر  سال    ایی نی فلسط  نشینکوچ دختر    ی،  در  که  است 

اسرائ  1949 اولیسربازان  به  کشتند.  تجاوز    ی  را  او  و  تظاهراتکردند    ی حام  فرانسه 

  ساختن متفرق    ی برا  پاشآب  ی هانی فرانسه از ماش  س ی را ممنوع کرده و پل  نیفلسط

 ر یوز  19،از غزه استفاده کرده است. سوئلا براورمن  تیدر حما   ی جمهور  دانیتظاهرات م

است. اولاف   پیش نهاده  نیپرچم فلسط  شینما  تیممنوع  ی برا  ییهاطرح  ا،یتانیرکشور ب

از هولوکاست« آلمان را ملزم   تیکه »مسئولگفته    شولتز، صدراعظم آلمان برخاسته 

مصائب غزه را به    و تمام  بایستد،  ل«ی کشور اسرائ  تیو امن  تیموجود  پای»  تا  دسازی م
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غزه اظهار انزجار کرد،   عیکه از وقا  یاز معدود مقامات غرب  یکیگردن حماس انداخت.  

غرب   21تر نفرانس ا  ی سابق فرانسه بود. او در شبکه  ریوزنخست  20، لپنیدو و  کینیدوم

 »نُسیان«  نیو گفت که ا  به باد انتقاد گرفت  نیفلسط  ی مسئله   ی«فراموش»  ی برا را از  

و   لی اسرائ   نیب  حاتیو فروش تسل  ی اجازه داده تصور کنند توافقات اقتصاد   هاییبه اروپا

فلسط  ج یدر خلش  عرب  دیدوستان جد مسئله  برد  نیفارس،  به محاق خواهد    14.  را 

پا    23، پودموس  ی گراو عضو حزب چپ  ای اسپان  یحقوق اجتماع  ریوز  22، بلارّا  ونه یاکتبر،  

کشانه متهم کرد و  نسل  یجمعرا به مجازات دسته  لیو اسرائ  گذاشت  هم فراتر   نیاز ا 

  لپنیدو و  ب،یحال، طل  نیشد. با ا  یجنگ  اتیبه جرم جنا  اهوی نتان  ی خواستار محاکمه

اقل در  بلارّا  مقا  ،نداتیو  س  سهیدر  صاحب  مداران است یبا  غربو  کنار   ینظران  در  که 

از »حق دفاع از خود«   اند وهایستاد  ی ریدرگ  نیدر ا   «متمدن»به عنوان طرف    لیاسرائ

برابر اعراب وحش  لیاسرائ   ن ی ا  ی هاشهی. بحث در مورد اشغال و رکنندی مدفاع    یدر 

 .شودی م ختهیآم ی زیستی هودیبا  ی اندهیمناقشه به طور فزا

کنند. اما    یتلق  ی روز یپ  قِسمیرا    تیوضع  نیممکن است ا  لیاسرائ  یِهودی  دوستان

مهمان اشاره  تراورسو  که  اسرائود یقی ب  تیحما  کند، یطور  از  غرب  و   لیشرط 

ب  بخشیهویت  تشدید پیشروی»به    ،ینیرنج مسلمانان فلسط  ورای   انیهودیرنج    اآن 

 ی طرفی کنار گذاشتن ب «. بدتر از آن،  کندی سلطه کمک م  ی به درون ساختارها  انیهودی

اسرائ رفتار  قبال  فزا  اسپوراید  انیهودی  ل، یدر  خطر  با   ی هاخشونت  ینده یرا 

 تکروهای   ی و چه از سو  ی جهاد  ی هاگروه  ی چه از سو  کند،یمواجه م  زانهیستی هودی

را    انیهودیتنها  نه  ان،یهودی  تی حفظ امن  ی به بهانه   های نیفلسط  ی . سانسور صدایافراط

 آنها منجر خواهد شد.  ی ناامن  تشدیدبه  ریکرد، بلکه ناگز هدمحافظت نخوا

دوگانه غرب  ی برخورد  بس  ی مطبوعات  و  عرب  جهان  در  جنگ،  قبال  از    ی اریدر 

  نی از مقاومت اوکرا  تیحمابا    غربکه  است؛    افتهیبازتاب    زین  یجنوب جهان   ی کشورها

روس تجاوز  برابر  اسرائ  هیدر  تجاوزات  با  مقابله  از  امتناع  فلسط  لیو  تحت    ی های نیبه 

 یهاشکاف ادآوری هابندی دسته نی. )امتوجه خود ساخته استرا  دوروییاشغال، اتهام 

  ن ییتع  ی برا  ری الجزا  ی در حال توسعه از مبارزه   که مردم جهانِ  یاست، زمان  1956سال  

حال  کردند،یم  تیحما  خود  سرنوشت کشورها  یدر  مقاومت    بانی پشتی  غرب  ی که 
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تهاجم شورو برابر  در  برا   یی.( در کشورهادندبو  ی مجارستان    ت یحاکم   برغلبه    ی که 

سلطهی استعمار آپارتا  دپوستانی سف  ی ،   ی برا  های نیفلسط  ی مبارزه   دند، ی جنگ  دیو 

.  آفریندقدرتمندی می  تقارن، احساس مشترکنام   غایتبه  طیاستقلال، آن هم در شرا 

که  خورندی به چشم م  »استعمارزدا«  حماس در چپِ کنندگان نیتحس  ،گرید  یطرف  در

حزب   ژهویبه   –  هااستعمارزدا  نیا  از  یمستقرند. برخ  یغرب  ی هادر دانشگاه   شانی اریبس

 به  –کرد    نیرا تحس  یالاقص  ی طوفانوشرطدیق  چی ه   یفرانسه که ب  24ی جمهور  انیبوم

از عدالت    یعنوان شکلرا به اند و آن  عملاً مجذوب خشونت حماس شده   رسدمی   نظر

خشونت«   ی »درباره  یجنجال  که فرانتس فانون در فصل  دکنن ی م  فیتوص  ی ضد استعمار

آن    نیزم  انیدوزخکتاب   نجم  دفاعاز  بود.  -ییایسومال  یسنده ینو  ف،یشر  هکرده 

به چه معناست؟ حال    ییاستعمارزدا  دیکردی : »فکر مدی پرسایکس    در پلتفرم  ،ییکایمرآ

هواداران  !هابازنده   ها؟نوشته   ا یمقالات    ؟خوب درآمدند  یالاقص  طوفان«.  که   به صدا 

 حاضر  اشاره کردند که جوانان  زین  گرید  ی. برخست«ی استعاره نقسمی    یی»استعمارزدا

و   جرئت   بلایی بودند که بر سرشان آمده است، که  نوا سزاوار   یلهیقب  ی در جشنواره

 را داشتند.  مرز غزه یکیجشن در نزد ییبرپا وقاحت

اما استفاده    ،بوداستعمار    هیمسلحانه عل  ی مبارزه   مدافعدرست است که فانون    البته

مستعمره توسط  خشونت  »سماز  را  »پاک  کردی م   فیتوص  «ییزداها  که   «،ی سازنه 

  ینادرست و متداول است. فهم او از اشکال مرگبارتر خشونت ضد استعمار  ای ترجمه

بود   جوییانتقام   مرض  صیتشخ  دنبالنسخه، بهتجویز    ی به جا  بود که  یپزشکروان  فهم

که دائماً   یاست »مردم  یعیشکل گرفته است. او نوشت که طب  ی که تحت ستم استعمار

آنها گفته شده تنها زبان  به   رندیبگ  میزبان زور است، اکنون تصم  فهمند،ی که م  یبه 

مبارزان ضد  یدارشناسانه یپد ی خود را ابراز کنند.« او با اشاره به تجربه ۟  زور میانجی 

اول  ادآوریاستعمار،   مراحل  در  که  »زندگ  یهیشد  م  یشورش،  جسد   تواندی تنها  از 

 .«ابدیاستعمارگر تحقق  یده یپوس

  جمله از   –نوشت    یجنگ  ی تروما  رات یاز تأث  ی نشدنطور فراموشبه   نی اما فانون همچن

که   یرا کشتند. در بخش  انیرنظام یکه غ  ی ضد استعمار  انیوارده به شورش   ی هاب یآس

 : که دهدیاو قرار گرفته، فانون هشدار م نیامروز کنندگان نیتر مورد توجه تحسکم 
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ک  ،ینژادپرست »م  نهینفرت،  انتقام«    لی و  به  جنگ   توانندینم  ییتنهابه مشروع 

  کند، یپرتاب متلاطم    ی پهنه  که بدن را به  یآگاه  ی هاقهبار  نیند. ارا بارآور  یبخشرهایی

کماب در حالت  را  م  ی امارگونه یبو    ییایرؤ  ش یآن  د  ییجا  برد،ی فرو   یگر ید  دنیکه 

پرشور   انیطغ  نیا  ،کندمی   طلبرا    ی گریکه خون من خون د  ییجا  د،آفرین ی م   جهیسرگ

 شمار ی بکه    . البتهپاشدی از هم فروم  ،جان گیردخود    اگر رها شود تا از  ه،یدر مراحل اول

 کند، ی را به مبارزه وارد م  یدوباره عوامل احساس  ی استعمار  ی روهاین  ی هاسوءاستفاده 

 ی »استعمارگر  ی وجوجست  ی برا  ی اتازه  لیو دلا   دهدی نفرت م  ی برا  تازه  یل یبه مبارز دل

قسمی   روز رهبران متوجه خواهند شد که نفرتبهروز. اما  کند ی کشتن« فراهم م  ی برا

 .ست ین  دستور کار

 ی جنبش مؤثر، مبارزان ضد استعمار  کی  یدهسازمان  ی باور داشت که برا  فانون

لوتر   نیرا پرورش دهند که مارت  ی زیعبور کنند و چ  ییانتقام ابتدا  ی هااز وسوسه  دیبا

را  نگ،یک به  استناد  معنو   25،بور ین  نولدیبا  برابر خشم  ی »انضباط  در د ینام  «ارنجدر   .

چشم   نیا  ی راستا استعمارزداتعهد،  از  فانون  شامل  نه  ،ییانداز  مسلمانان تنها 

مسیر    شدهمستعمره خودرهادر  استعمار  وغیاز    یی  اعضا  ،ی ستم   ی هات یاقل  ی بلکه 

الجزا   «ی»بوم  ی)که خود گروه  انیهودیو    ییاروپا   ، گرفت ی مدربر  زین  را   بودند(  ریدر 

  به   فانون  ،مرگاستعمار در حال  د. در کتاب  رهایی بپیوندن  ی مبارزه برا  به   کهادامیم

 کردند یرا تصور م  ی اندهیرزمان مسلمان خود آ که به همراه هم   ی ر یالجزا  رمسلمانانیغ

  تی مشترک، نه بر اساس قوم  ی هابر اساس آرمان  ی ریالجزا   ی و شهروند  تیکه در آن هو

انداز به لطف خشونت  چشم   نیا  نکهیکرد. ا  ادای احترام بلیغی   شد، یم  فیتعر  نید  ای

  نی( از بFLN)  یمل  بخشی جبهه آزاد   ی انهیاقتدارگرا  یاسلام  سمیونال یو ناس  هفرانس

انداز، چشم  نیا  ی نابود  . ه استی نیافتهنوز از آن خلاص   ریاست که الجزا  ای ی رفت، تراژد

 انیگرااز چپ  رگذاریکوچک اما تأث  یتیو اقل  دیمانند ادوارد سع  یکه توسط روشنفکران

به همان اندازه   زین  نی فلسط-لیمردم اسرائ  ی برا  د،وشیم  تیحما  یلیو اسرائ   ینیفلسط

 بوده است.  رانگریو

فلسط ا  غیص  دیزی  ین یمورخ  گفت،    یلیمی در  من  را  ی زیچ»به  من  ترس    که  از 

  ی و مداوم  قی. تحولات عمم یجهان هست  خیتار  عطف  ی است که ما در نقطه   نیاآکَند،  می 
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گرا و راست  ی ها()و دولت  هاجنبش   ی ریگگذشته شکل   ی دو دهه  یط دست کم  که  

اوج  ی ستیفاش   یحت حال  در  داشته،  دنبال  به  بنابرا  ی ریگرا  کشتار   نیبودند،  من 

 193826  نیشب بلور  دیشا  ای  1914  وویمعادل سارا  باًی توسط حماس را تقر  انیرنظامیغ

روندها  نمیبی م تسر  ی ترگسترده  اریبس  ی که  در    ای  عی را  است.  کرده   ی اس یمق»آزاد 

از  «ترکوچک من  خشمگ،  همهن یحماس  اساساً  که  ط  ی م  ما  برادهه  یآنچه    ش یها 

 یه قو   توانندی که نم  امی زده از کسانوحشت  و   مبهوت  برده است، ومیان    را از  م یدیجنگ

داشته باشند و  لیاسرائ  یجنگ اتیاشغال و جنا ا ب تی ضد انیم  صیتشخبرای سنجش  

ک در  حماس  آنچه  بر  را  خود  بسته  لی اسرائ  یجنوب  ی هاص بوتیچشم  داد  اند.  انجام 

 ی«.قوم ییگراله یقب

  ی فانون و پوسترها  ی های چپ استعمارزدا با بازخوان  یقوم  ییگرالهیقب  ی های فانتز

نوند. همانفمنحر  حقیقتاً  شانیچتربازها که  ان در قط  میکر  ینیفلسط  یسنده یطور 

م  لوموند   ی برا  رگذاریتأث  جستاری  نظر  به  دوستان   یبرخ  ی برا  رسدی نوشت،  از 

ک  ممکننا  نیفلسط  ی خودخوانده است  »قتل ندیبگو  هشده  در   ییهاعام:  آنچه  مانند 

وحشت  یلهیقب  ی جشنواره افتاد،  اتفاق  اسرائتکان  ی نوا  و  است  قدرت   ل یدهنده 

اخودرنده  ی استعمار و بست.« در عصر  یی  افراط  ،یتحرکی شکست  صداها   نیتریکه 

 یی هابخش   زور  کیشِ  ینوع  رسدی اند، به نظر مشده   تیتقو  یاجتماع  ی هاتوسط رسانه 

 است.  تباه ساختهرا  یلیاسرائ ان یرنظامیبا غ  یدلرا فراگرفته و هرگونه هم  چپاز 

  ل ی زور اسرائ  شی نسبت به ک   رایتر خطرناک است، زکم   کالیزور در چپ راد  شی اما ک

جنگ   نیا  اهو،ینتان  یدارد. برا  ی ترکم  راتیتأث  دنیدولت با  به سرکردگی  انش،یو حام

بقا  بقای   –بقاست    ی برا  نزاعی که  اندازه  همان  به  به لیاسرائ  ی خودش  معمولًا  او   .

  یاست. در حال  جسته  ی دور  اریعداشته و از تهاجمات تمام  لیتما  یک یتاکت   ی مانورها

معمار توافق با حماس بوده است،    نی کرده، همچن  ی حمله به غزه را رهبر   نیکه او چند

که  جا همانکرد،  هیتوج 27در کنست  کودیل ی در نشست اعضا 2019که سال   یموضع

حماس و انتقال    تیاز تقو  دی، باشود  ینیدولت فلسطمانع استقرار  گفت »هرکس بخواهد  

که حماس در غزه زمام امور   یبود تا زمان  دهیفهم  اهوی کند.« نتان  تیپول به حماس حما

ی . حملهسر نخواهد گرفت   نیدولت فلسط  لیبر سر تشک  ی ا، مذاکره داردرا در دست  
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و غزه   لیاسرائ  میان  توازن شکننده  یبرقرار  امکان  بر  یحماس نه تنها شرط او را مبن

دفاع از خود   مشغولزمان  که او به طور هم   به وقوع پیوست  یزمان  لکهب   ،در هم شکست

خود   ی برنامه   اش راجرقه بود که    یاعتراض   ی جنبشنیز  و    ی خوار در برابر اتهامات رشوه 

  دیموه بود. او نزدبه سبک اوربان    یاس ینظام س  ی و بازساز  ییهقضا  وهق  فیتضع  او برای 

»مبارزه   مثابه و آن را به    انداختجنگ    نیا  به درونها، خود را  شکست  نیاز غلبه بر ا

 ی هاست ی. فاشجا زدو قانون جنگل«    تیانسان   نی ب  ،یک یفرزندان نور و فرزندان تار  میان

 تاماریو ا   28چیاسموتر  لیاو توسط بتسلئ  ینه یکه در کاب  ل،یاسرائ  محلی  نینششهرک

ی از زمان حمله  ،یم قو  ی سازپاک  یهر دو طرفدار علن  شوند،ی م  یندگ ینما  29ر یغوبن 

که   یاند )با احتساب کسانبه قتل رسانده   ی را در کرانه باختر  ینیفلسط  نیحماس چند

شده  کشته  ارتش  کشتهتوسط  شمار  باند،  آنجا  در  است(.    شیشدگان  نفر  شصت  از 

در ماه   30وحدت   ی انتفاضه   انیکه در جر  یاز نوع حملات  لیاسرائ   ینی شهروندان فلسط

تنها  نه ها شد، هراس دارند. و اما مردم غزه،  به آن  ی هود ی  ی هاتوسط گروه  2021مه  

 تلریه  ات یجنا  ی هزینه  ناگزیرند  گرید  ی تاوان اقدامات حماس را بدهند؛ بلکه بار  ناچارند

ن تبدپردازندب  زیرا  هولوکاست  به  استناد  ضرورت  و  آهن  لی.  گنبد   ک ی دئولوژیا  نی به 

 رفتار آن. زدر برابر هر گونه انتقاد ا ی شده است، سپر لیاسرائ

  یهاتمام تلاشرغم  ه است. ب  ممکنناحذف حماس؟    ست؟یچ  اهوینتان  ییهدف نها

حماس   نکهیا  رغمبهداعش، و    ی نیفلسط  ی حماس به عنوان شاخه  شینما  ی برا  لیاسرائ

ست، نه  گرای مل-یاسلام  یاست، اما حماس سازمان  ی زیآمو خشونت  یسازمان ارتجاع

سازمان   نیا  رود؛یبه شمار م  نیفلسط  یاسیس  ی جامعه  زا  یو بخش  ،یست یلیهین  ای فرقه

ن از  ی دیمواز    ست،ین  یبردنمیان از  یسادگبهو    کندیم  هی تغذ  ی گراشغال  برآمده 

تعصب   گونههمان کاب  ستیفاش   انیگراکه  دست،   ا،ی)  اهوی نتان  ینه ی در  همین    از 

دهه    رگونی ا  ی هاستی ترور در  کشتارها  های گذاربمب   1940که  و   جامان  ییو  دادند 

نبودند. ترور رهبران   یبردنانیشدند( ازم  لیتبد  لیاسرائ  یاسیاز نظام س  یبعدها به بخش

 2004که هر دو در سال    ،یسیالرنت  زیو عبدالعز  نیاسیاحمد    خیش  همچونحماس  

ن  ی برا  یمانع  چی کشته شدند، ه تقو  ی و حت  شد نفوذ روزافزون سازمان  یاری تی به  ش 

و د  وادار   میرا با بمباران به تسل  انینیفلسط  تواندی م  کندی م  رتصو  اهوینتان   ای. آرساند
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  نیدولت کند؟ ا  لیتشک  ی ها و مطالباتشان برااز سلاح  دنیبه دست کش  مجبورها را  آن

 یو حت  دیظهور نسل جد  اشهمیشگی   ی جه یشده است؛ نت  آزمودهروش بارها و بارها  

که    آن چنان   ست،ین  ی ببر کاغذ  لیئبوده است. اسرا  ین یاز مبارزان فلسط  ی ترسرسخت 

از   با سرخوش  7رهبران حماس پس  و  اسرائ  یاکتبر   فته در خ  یِلیاز کشتار سربازان 

ناتوان است،    ریمس  رییاز تغ  ی اندهیفزا  نحوبه    لی. اما اسرائگرفتند  جهینت  شانیهابستر 

فاقد حس عدالت و   ابس  چه   و  –است    تیو خلاق  لیآن فاقد تخ  یاسیس  ی طبقه  رایز

 . ت داردضرور داریپا یتوافق  ی ریگیپ برای  که – گرانید کرامتاحترام به 

پیشِ  در مورد انتخابات    های نگران  ریتر تحت تأثکه کم   ،ییکایدولت مسئول آمر  کی

به   لیاسرائ  قیتشو  ی برا  یباشد، از بحران کنون  لیاسرائ  یبه دستگاه حام  یو وابستگ  رو

  ی تی نسبت به تنها جمع  شیهااست یبلکه در س  اشیت یامن  نینه فقط در دکتر  ی بازنگر

ه که  عرب  جهان  ا  یلیتما  چیدر  واقع  جادیبه  آن  یصلح  است  با  نداشته   یعن ی  -ها 

  مبتذل  ی هاشهیکل  نکنیو بل   دنیکار، با  نیا  ی . اما به جاکردی استفاده م  -  انی نیفلسط

  ل یاسرائ  تیمسئول   یکه به راحت  یاند، در حالمبارزه با شر را تکرار کرده  بابدر    لیاسرائ

 چندانکه هرگز    قه،در منط  کایاند. اعتبار آمرگرفته   دهیرا ناد  یکنون   یاس یبست س در بن

 31، اکتبر، جاشوا پاول   18از دوران دولت ترامپ است.    ترفیضع  ینبوده، اکنون حت  ی قو

وزارت خارجه   ی نظام-یاس یکنگره در دفتر س   ی وعموم  امور  ریسال مد  ازدهیاز    ش یکه ب 

 یاستعفا داد. او در نامه  لیدولت به اسرائ  حاتیبود، در اعتراض به انتقال تسل  کایآمر

منجر   ییهااست یطرف« به س  کی کورکورانه از    تیخود نوشت که موضع »حما  ی استعفا

است که ما علناً    ییها، ناعادلانه و متناقض با ارزشگرویران  نانه،یبشده است که »کوته

 ی که از طوفان الاقص   یکه تنها کشور عرب  ستیتعجب ن  ی .« جامیکن یم  تیها حما آناز  

واکنش   یرحمی و ب  کای دوگانه آمر  ی بود. استانداردها  یعرب   ی انتقاد کرد، امارات متحده 

 کرده است.  ممکننارا  ی انتقاد نیچن  بروز ل،یاسرائ

اقابل  ریغ   قتیحق اسرائ  نیانکار  که  فلسط  تواندینم  لیاست  با   انی نیمقاومت  را 

مشابه   بخشی جنگ آزاد   توانندی نم  ز ین   انین یطور که فلسطکند، همان  خاموشخشونت  

در   ی محکوم به زندگ  ینیفلسط  ی هاو عرب  یلیاسرائ  انیهودیشوند؛    روزیرا پ  ریالجزا 

را   انینی قدرتمندتر، فلسط  ار یبه عنوان طرف بس  ل،یاسرائ  کهن ید، مگر انگریکدیکنار  
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را نجات  نیو فلسط لیمردم اسرائ تواندیکه م ی زید. تنها چبران دیبه تبع شهیهم ی برا

از   و  واقع  کی  که   -کند    ی ریجلوگ  گرید  ی اهنکبدهد   برخلاف  ،است  یاحتمال 

است که هر دو    یاسیس  یحله را  -  است  کیتوهم ترومات  کیتنها    که  گرید  یهولوکاست 

 ی ها اجازه دهد در صلح و آزاد بشناسد و به آن  تیرا به عنوان شهروندان برابر به رسم

. ونیفدراس  کی  ایدو دولت،  خواه  واحد،    کیدولت دموکرات  کیکنند، خواه در    یزندگ

  باً یتر تقربزرگ یاحل اجتناب شود، ادامه وخامت اوضاع و فاجعهراه نی که از ا یتا زمان

 است.  یتمح

 

 منبع: 
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n21/adam-

shatz/vengeful-pathologies 
 

 
پار  2015نوامبر    13بتکلان،    یدر حمله   1 به سالن کنسرت   ی داعشهاست یاز ترور  ی گروه  س، یدر 

از تماشاگران را به گروگان گرفتند. در    شمار فراوانیکنسرت حمله کردند و    ک ی یاجرا   نیکلان در حبت

 شدند. ی زخم  گری نفر کشته و صدها نفر د 130حمله،   نیا یجهینت
2 Vivian Silver 
3 Vincent Lemire 

فلسط1972سپتامبر    5در   4 در    ک یالمپ  یبه دهکده   اه« ی»سپتامبر س  ینی، هشت عضو مسلح گروه 

ا  لیاسرائ  یمل  میعضو ت  11وارد شده و    خیمون  234  ی با درخواست آزاد  قداما  نیرا گروگان گرفتند. 

بود. گروگان   لیاسرائ  یهااز زندان   ی و ژاپن  ینیفلسط  یزندان آلمان همراه   20به مدت حدود    یریگو 

اجرا نشد،   ی خوببهکه    خی نجات در فرودگاه مون  ات یعمل  ک ی  انیدر جر  ت، یساعت ادامه داشت و در نها

 .کشته شدند یآلمان سیپل ک ینفر از مهاجمان و  5ها به همراه گروگان یهمه 
 ن«یفلسط  ی آزاد  یبرا  ک یدموکرات  ی»جبهه   ینیتوسط گروه فلسط  1974مه    15کشتار معالوت در   5

نفر را کشتند و سپس   ن یابتدا چند  ل،یگروه با نفوذ به شهر معالوت در اسرائ  نیصورت گرفت. سه عضو ا

  ی ندانز  23  یمدرسه گروگان گرفتند. مهاجمان خواستار آزاد  ک ی آموز و معلم را در  دانش  100از    شیب

ها وارد عمل شدند، نجات گروگان  یبرا  ی لیاسرائ  ی روهاین  ،یبست طولانبن   ک یبودند. پس از    ینیفلسط

 آموز و سه مهاجم منجر شد. دانش 22نفر، از جمله  25به کشته شدن  های ریاما درگ
 ل یارتش اسرائ  تیبا حما  ،یلبنان  ستیفالانژ  انینظامتوسط شبه  1982در سپتامبر    لایکشتار صبرا و شت 6

 یهادر طول دو روز به اردوگاه  انینظامشبه  ن یرا در آن زمان اشغال کرده بود، انجام شد. ا  ی غرب  روتیکه ب
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 ،یرنظامیغ  ینیفلسط  3500تا    800  نیحمله کردند و ب  روتیدر ب  لایصبرا و شت  ین یپناهندگان فلسط

کشتار    ن یشارون از ا  لی آر  ی به رهبر  لیکشتند. ارتش اسرائ  یاانهیجمله زنان و کودکان، را به طرز وحشاز 

گسترده    یهات یرا شوکه کرد و موجب محکوم  انیحادثه جهان  نیآن شد. ا  لیاطلاع داشت و متهم به تسه

 .دیدفاع انجام ر یشد و به اخراج شارون از سمت وز  یالمللنیب
 ان، یهودی  ژهیخاص، به و  یمذهب  ای  یگروه قوم  ک ی  هیعل  افتهیو سازمان   زیآمحمله خشونت  یمعنابه  7

در اروپا،    ستمیقرن ب  لی اشاره دارد که در قرن نوزدهم و اوا  ییهاواژه به طور خاص به خشونت   نیاست. ا

 یسازپاک   یحملات برا  استیس  فیتوص  ی . اکنون براگرفتیصورت م   انیهودی  هیعل   ه،یدر روس  ژهیبه و

  .رود   یبه کار م زین هود ی ریغ یقوم  ا ی یمذهب یهاگروه
8 Tet Offensive 
9 Pearl Harbor 
10 Philippeville 

 نوشته شده است.   2023نوامبر  2این متن به تاریخ  11
12 Menachem Begin 

Isaac Deutscher 13د 

 یهودی  مستقل ستینگار و متفکر مارکسروزنامه  ،سندهینو
14 Pale of Settlement 
15 Enzo Traverso 

 ن ییتع  یلادیم  20قرن    لیو اوا  18  یهاقرن  نیاشاره دارد که ب  هیروس  یدر امپراتور  یخیتار  یابه منطقه

 ییهامنطقه شامل بخش   ن یاجازه داشتند در آن سکونت کنند. ا  ان یهودیبود که    یشده بود و تنها مناطق

 ی امحدودکننده  نیتحت قوان  همنطق  نیدر ا  ان یهودیبود.    یتوانیبلاروس، و ل   ن،یلهستان، اوکرا  ی از امروز

 .شدندیها، مواجه م معروف به پُگروم  ، یهودیضد یهاو اغلب با خشونت  کردندی م یزندگ
16 Aimé Césaire 
17 the CBS news programme Face the Nation 
18 MSNBC  
19 Suella Braverman 
20 Dominique de Villepin 
21 France Inter 
22 Ione Belarra 
23 Podemos 
24 Des Indigènes de la République 
25 Reinhold Niebuhr 

به   های بود که ناز  1938در نوامبر    یشب  (Kristallnacht)  شکسته  یهاشهیشب ش  ای  نیشب بلور 26

حمله    ش یدر آلمان و اتر  انیهودی  یهاسهیها، و کنها، مغازهبه خانه  ، یآلمان  پلمات ید  ک یترور    یبهانه

و    انیهودی  افتهیسرکوب سازمان   یبرا  یآغاز  ان،یهودی  یریگسترده و دستگ  بیبا تخر  دادیرو  نیکردند. ا

 .شودی محسوب م هولوکاست
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27 Knesset 
28 Bezalel Smotrich 
29 Itamar Ben-Gvir 

سال    ی اعتراض   یجنبش  (Unity Intifada)وحدت  یانتفاضه 30 فلسط  2021در  که  در    انینیبود 

و مخالفت با اقدامات    یابراز همبستگ   یبرا  لیو داخل اسرائ  یشرق   مینوار غزه، اورشل  ، یباختر  یکرانه

 ل ی اسرائ  یتیامن  یروهاین  دیشد  یهاو واکنش  یمحل  یهایریاعتراضات با درگ  نیآغاز کردند. ا  لیاسرائ

جنبش   ن یشکل گرفت. ا  ی جراح و حملات به مسجد الاقص  خیش  یهمراه بود و به دنبال تحولات در محله 

 .شان بودحقوق ی در مناطق مختلف و مبارزه مشترک برا انینیبر اتحاد فلسط یدیتأک
31 Joshua Paul 
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 هایده مغیثی

 



 


 

 هایده مغیثی 

در کشوری که امر قدسی بر دولت و روابط اجتماعی مسلط است،  آیا  

وتنبیه نافرمانی آنان به ضرورتی  و کنترل بدن و رفتارهای اخلاقی زنان  

با  زنان از بسیاری جهات  ی  قانونی و مذهبی و اخلاقی تبدیل شده، تجربه

 داری مشابهت ندارد؟ ی زنان در نظام بردهتجربه

 

 

ی برهنه شدن اعتراضی دانشجوی زن، آهو توجه به اقدام دلیرانهی حاضر با  نوشته 

که زنان را وادار   ای ی مناسبات جنسیتی دعوتی است برای تعمق بیشتر درباره   دریائی،

مقاله با بررسی کوتاه    ستیزانه کنند.ی مبارزه با روِابط زنکند تا بدن خود را عرصهمی 

قرن نوزدهم آمریکا و آمریکای مرکزی،   داری درهای مقاومت زنان در نظام بردهنمونه 

برای نفیِ حق حاکمیت زنان های جنسیتی کند که آیا سیاست این پرسش را طرح می 

 شان نوعی بردگی جنسی و جنسیتی نیست؟ بر بدن 

مصونیت از تعرض و تجاوز   ترین داراییِ هر انسان، وترین و خصوصی بدن شخصی 

ترین حق انسانی است. تعرض و تجاوز به بدن خواه به شکل خشونت  به بدن، بدیهی 

سرکوب   یا  شود  انجام  محدوده  دولتی،فردی  در  یا خواه  بگیرد  صورت  خانواده  ی 

کارهای سیاسی  ونام سنت و فرهنگ تحمیل یا در پناهِ سازی عمومی، خواه بهدرعرصه

برخورداری زنان عدماِعمال شود، نقض حق انسانی افراد در حاکمیت بر بدن خود است.  

های گوناگونِ زندگی فردی و اجتماعی، در جنگ و در و کودکان از این حق، درعرصه

 صلح، واقعیت زشت و هولناک دوران ما است. 

سنت  بشری،  جوامع  تمام  دربارهدر  فرهنگی  دریافتهای  و  زن  جنسیت  های ی 

به  از جایگاه زن  پاکدامنی،  موجود  تولید مثل،  به  امور مربوط  عنوان مادر و همسر، و 

ارزشفروتنی و ازخودگذشتگی، زمینه  باورها و  به  به  سازِ شکل بخشیدن  های مربوط 

ای جوامع،  های جنسیتی جامعه بوده است. اما در پارههای زنانه و مردانه و مناسبت نقش 

جمله بسیاری از جوامع اکثراً مسلمان، جنسیت زنان )یا کنترل و محافظت از آن( ، از

پیچیده  سیاسی  میمعنای  خود  به  سرچشمهتری  جوامع  این  در  زن  جسم   ی گیرد. 

شناخت    ی قوه  ، و با آن که زنان در اموری چون قضاوت وشودتلقی می   فریبندگی و لذت 
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پنداشته می بهناتوان  و  پرتوان  امور جنسی  در  مقاومت یِ گونه شوند  اغواگر،     ناپذیری 

شوند؛ ابراز تمایلات فساد افکندن مردان قلمداد میپذیر در برابر فساد، و عامل بهآسیب 

مطالبه ها، علاقهو خواسته و  و حقوق  ها  مردان  تمایلات  با  آشکار  تقابل  در  زنان  های 

و جنسیت زن مستقل از خواست و تمایلات او در شمار ،  گیردها قرار میخدادادی آن

دولتِ مردسالار حق و وظیفه    از همین رو  آید.و دولت به حساب می  متعلقات جامعه 

ورزی، میل و خواهش، ارضای دارد تا بر اَعمال زنان، نوعِ پوششِ، گرایش جنسی، عشق

حال درعین  کند.  نظارت  زنان  مثل  تولید  و  قدرت  ،  جنسی  از  استفاده  و با  سیاسی 

به وبا  فراقانونی،  و  قانونی  همهخشونت  گرفتن  و کار  وتلقینی  تبلیغاتی  ابزارهایِ  ی 

های جنسیتی،  ئولوژیک، با پشتیبانی باورهای خرافی و رسوم و سنت نهادهای پرزورِ ایده 

 گیرد. ه کارمی ب در خدمت اهداف سیاسی و نظامی نیز  بدن زن و توانِ باروری او را

ساز  این  یعنیودر  شخصی«،  »امر  اجتماعی،  و  سیاسی  بر  کار  زن  بدن،   حق 

اش، با »امر سیاسی« پیوندی ناگسستنی سکسوالیته و زندگی خود، یعنی تجارب فردی 

شعاری سیاسی که برای بالا بردن سطح    -- مفهوم »امر شخصی سیاسی است«    یابد.می 

ی ورزی در دههی تئوری و سیاست آگاهی زنان و ارتقای بینش فمینیستی در عرصهخود

های گوناگون این تصور رایج را، که حتی گرایش  --در مطالعات زنان ارائه شد    1960

سوسیالیستی نیز از آن بری نبودند، به چالش کشید که جنسیت، تولید مثل و خشونت  

ی عمومی سیاست و دولت و اقتصآد تأثیر جنسی اموری خصوصی هستند و از عرصه

زنان در عرصهنمی میان تجارب شخصی و خصوصی  ارتباط  بر  این مفهوم  ی پذیرند. 

مرد با  جنسی،  روابط  و  مثل،  تولید  خانگی،  کارِ  و  ازدواج،  قدرت  روابط  و  سالاری 

کاری پایدار کرده است. هرچند ومحوری را ساز-هایی انگشت گذاشت که مردسیاست 

ی کارگر و زنان گرا، زنان طبقه پوست، همجنس که این مفهوم مورد انتقاد زنان رنگین 

ی ی زنان سفید، طبقه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت و آن را تنها گویای تجربه

گرا دانسته و حتی آن را »ضد مرد« قلمداد کردند، اما شعارِ »امر متوسط، دگرجنس

از های زنان، و به یکی  شخصی سیاسی است« به رهنمودی برای تعمق درباره تجربه

ی های مبتنی بر تجربه مفاهیم بنیادین فمینیسم و تحلیل فمینیستی و سایر بررسی 

 دستان تبدیل شد.  فرو
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ابزاری    ی استفاده ءسوی تاریخی مربوط به  شناسانه های جامعهاین مفهوم در بررسی 

داری ی زنان در نظام بردهو جنسی از بدن زن، زیاد استفاده شده است. بررسی تجربه

داری رسماً در مزارع آمریکا و آمریکای مرکزی از آن جمله است. بدن زن درنظام برده 

و قانوناً کالایی قابل خریدوفروش برای کار در تولید کشاورزی یا کار خانگی و خدمات 

جنسی بود. این مفهوم در دوران حاضر، که بشریت مدعی است روابط مبتنی بر تصاحب 

آمیز انسان بر انسان را پشت سر گذاشته، نیز قابل استفاده است.  ی خشونتو سلطه

است   دعوتی  است«  سیاسی  شخصی  روشن   برای »امر  درک  و  و واکاوی  دلایل  ترِ 

پایداریِ  نشانه  کردن ساختارها های  وشفاف  زنان  اجتماعی  و  حقوقی  فرودستیِ  ی 

ی مذهبی و غیر سالارانهبسیاری از تابوها یا محرمات جنسیتی و اخلاقی و فرهنگیِ مرد

 .  مذهبی 

می  پی  در  این  آنچه  بیشتر شکافتن  برای  است  تلاشی  آیا آید  که  پرسشِ ساده 

زنان در کشوری که امر قدسی بر دولت و روابط اجتماعی مسلط است، و کنترل ی  تجربه

زنان   اخلاقی  رفتارهای  و  و بدن  مذهبی  و  قانونی  به ضرورتی  آنان  نافرمانی  تنبیه  و 

شده،   تبدیل  جهات  اخلاقی  بسیاری  تجربه از  برده با  نظام  در  زنان  مشابهت  ی  داری 

به قبول  ندارد؟  و  فرمانبرداری  به  قانونی زن شوهردار  و  تکلیف مذهبی  آیا  مثال  طور 

مفهوم »نشوز«( و این حکم به میل شوهر هر زمان که او اراده کند )   آمیزش جنسی

وهر خود کننده، »حق غذا و لباس و سرپناه بر گردن شفقهی که زن ناشزه یا سرپیچی 

خروج زن از خانه امتیازی است منوط به رضایت حتی  ندارد...«، یا کار خارج از خانه یا  

داری بر حق  داری نیست؟ نظام برده ی زنان در نظام بردهشوهر، قابل قیاس با تجربه 

دار برای کنترلِ کار، حاصل کار، و رفتارِ برده استوار بود و زن برده در صورت قانونی برده 

رابطه پوشش،  کار،  مقرراتِ  از  برده سرپیچی  با  جنسی  اجازهی  بدون  ازدواج  ی دار، 

 شد.  گفتن با همنوعان خود به سختی مجازات می دار، واعتراض و سخنبرده

 

 ی سیاسیِ فرودست و فرادست  ی مبارزهبدن زن، عرصه
ی انسان های تاریخی سلطهترین تجربهآورداری یکی از بارزترین و شرمنظام برده 

های مرد متفاوت بر انسان بوده است. حتی در آن نظام هم تجارب زنان برده از برده 
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ها، اسناد دولتی و گفتارهای معدود  با بررسی مطبوعات، نامهبود. پژوهشگران فمینیست  

ی زن تاریخی، تمایز میان تجربهها و مطآلعات دیگر  داری، زندگی نامه بازماندگانِ برده 

کنند که هرچند بدن زن و مردِ در ها استدلال میاند. آنو مردِ برده را مستند کرده 

رحمانه، دربند کشیدن، دار، استثمار بی ی برده ی سلطه یکسان عرصهداری بهنظام برده 

ساز  اما  بوده،  کار  حاصل  و  کار  نیروی  کنترل  از  محرومیت  و  بدنی  کارهای وتنبیه 

بهره -جنسیت و  کنترل  و  استثمار  برای  نیز محور  و  برده،  زنِانِ  از  جنسی  برداری 

تجربهابتکار  بند،  در  زنانِ  مقاومتی  زناهای  تجربهی  از  را  متمایز مین  مردان  کرد. ی 

دهند که  ها ازجمله نشان می های »استفانی کمپ«، »جین یلین« و دیگر پژوهشیافته

نوعی تقسیم کار   داری آمریکا و آمریکای مرکزی دراوایل قرن نوزدهدر مزارع برده  ،

  اصطلاح تر از مردان امکان تحرک و ترک مزرعه یا بهجنسی وجود داشت که به زنان کم 

ی داد. تنبیه زنان در صورت تمرد از مقررات مربوطه نیز معمولًا جنبه را می   زنیپرسه

در بند به   دار برای استفاده از زنانِجنسی داشت. از سوی دیگر، آزادی نامحدود برده

اش، های در تملکء جنسی، برای لذت یا بارور کردن و افزودن به تعداد بردهعنوان شی 

های ها با برشمردن شکلکرد. این پژوهشی زن و مرد برده را ازهم متمایز میتجربه

می  نشان  حال  عین  در  زنان  مقاومت  این گوناگون  علیه  برده  زنانِ  چگونه  که  دهند 

می سلطه مبارزه  جنسی  تحقیری  و  آزاردیده  بدن  همین  چگونه  و  به کردند  را  شده 

 کردند.  دار تبدیل می ی مقابله با قدرت بردهعرصه

عنوان کند: بدن به ی بدنی زنان برده از سه نوع بدن یاد می»کَمپ« در بررسی تجربه

تمام از نیروی کار و قدرت باروری وی تامی سلطه که برده دار را مجاز به استفاده عرصه

بخشید؛ دوم داری و تجارت برده را تداوم می کرد، و این سوء استفاده نظام برده برده می 

به   بدن ابژه زن  آسیبعنوان  ترور،  رنج،  خشونت،  اعمال  کنترل،  و ی  جسمی  پذیری 

بیماری واستثمار نیروی کاردر زمان و مکان مشخص؛ و سوم، استفاده از همین  جنسی،  

ای برای ابراز عاملیت و مقاومت در برابر ستم  عنوان وسیله پذیر به دیده و آسیب بدن رنج 

داری. به این ترتیب بدن دار و کل نظام بردهی بردهبردگی و انکار نظمِ تحمیلیِ سلطه 

سه ابعاد  در  عرصهگانه زن  مبارزه اش  عرصهی  و  فرادست،  و  فرودست  سیاسی  ی ی 

در کنترل گرفتنِ حتی موقتی،    با  یعنی زنان بردهدار بود.  کشمکش میان برده و برده 
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خود،   بدن  ناپایدار  و  بدنی»جزئی  پولیتیکسسیاست  سُماتیک  یا   »  (Somatic 

politics)  داری، به بند  کل نظام برده گرفتند و  دار را به سخره می روال انتظامی برده

کشیدن انسان، تنبیه فیزیکی، استثمار، اطاعت و بارداری اجباری برای تولید برده را به 

 انداختند. خطر می 

ی دولتی مردسالارانه ی مداخلههای پیدا و پنهانِ و عرصه با عنایت به تنوع نمادها  

داری در قلمرو مناسبات جنسیتی و روابط جنسی در جوامعی که مرزی میان امر دولت

گذاری و امور دینی و فقهی موجود نیست، و هنجارهای قانونی و فراقانونی و سیاست 

کند، و زنان با تمام توان شمارد یا تسهیل می تعدی و تجاوز به جسم زن را مجاز می که  

برابر آن مقاومت می  نیزشاهد نوعی  کنند، میدر  توان ادعا کرد که ما در قرن حاضر 

ی تنفر و مقابله ،  مندی زنانو توانانکار حقوق انسانی  بردگی جنسی و جنسیتی هستیم.  

به  خشونت انتخاب جنسی، و آمیز نسبت  آنها در رفتار، در پوشش و در  ابراز فردیت 

رفتارها به  نسبت  بیمارگونه  اجتماعی  حساسیتِ  و  اخلاقی  از ی  نیمی  موجودیت  که 

خوانی  دهد، با بسیاری از نمادهای بردگی جنسی هم جنسی تنزل می ء  جامعه را به شی 

های با ریشهخواه  تمامیت  -های سیاسیاین نظامدر این مورد،  . با این تفاوت که  دارد

زن مرداب  در  و عمیق  قانونی  خشونت  کاربردِ  انحصاریِ  حق  با  که  هستند  ستیزی 

ئولوژیک و تبلیغاتی، خشونت جنسیتی در روابط  های ایده فراقانونی و استفاده از ابزار

 بخشند.  فردی و اجتماعی را مشروعیت اخلاقی و اعتقادی می 

انتخاب  انتخاب مسیر زندگی،  بر بدن خود، حق  به عبارت دیگر، فقدان حق زن 

ی حرفه، نوع پوشش، ازدواج، فرزندآوری و باور اعتقادی و سیاسی، بسیار مشابه با تجربه

کرد. دار را بر زندگی زنان برده مسلط می زنان برده و انتظارات و مقرراتی است که برده 

های سیاسی ها و رفتارزده در قوانین مدنی و جزایی و مقررات و روال-کار جنسیت وساز

کننده و  در خدمت لذت، آسایش مرد و تولید   و اجتماعی، زنان را به موجوداتی منحصراً

میدهندهپرورش تنزل  او  فرزندان  بهدهدی  زنان  نظامی  چنین  در  موجوداتِ ؛  عنوان 

عام و  توانِ تشخیص  با  خِرَد،  و  احساس  دارای  نظر انسانی  از  اخلاقی،  انتخاب  و  لیت 

برهیچ محدودهقانونی  ندارند؛  کنترل  خود  زندگی  مراحل  و  ابعاد  از  و یک  رفتار  ی 

زند.  شان را روابط خانوادگی و باورهای پدر یا شوهر یا دولت پدرسالار رقم میانتخاب
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شمارند:  ستیزانه بی های قانونی برای کنترل بدن زن و روابط جنسیتی و زنبینی پیش 

دهد به نمایندگی  مجاز شمردن ازدواج کودکان که به سرپرست و ولی کودک اجازه می

که به    ی مُتعه یا ازدواج موقتسنت از نو زنده شده   عقد را جاری کند؛   ی از او صیغه

عنوان مهریه برای مدت زمان معینی به تعداد دهد با پرداخت مبلغی بهمرد اجازه می

با توجه به وجود تبادلِ مادی در چنین    دلخواه همسر اختیار کند، و بسیاری موارد دیگر.

روابطی، وجود نوعی خرید و فروش جنسی و حق قانونیِ تملک مرد بر بدن زن را به  

می کرد.راحتی  قلمداد  بردگی جنسی  نوعی  برای   های سیاست   توان  حاکم  جمعیتی 

تولیدِ  عرصه  سیاست کنترلِ  در  که  مادری،  و  تنزل گذاری مثل  قوانینِ  و  ی  دهنده ها 

اشتغال زنان و ممنوعیت و مجازات استفاده از ابزار پیشگیری از بارداری و سقط جنین  

یابد؛ اقتدار اخلاقی و قانونی پدر نسبت به فرزندان و مردان نسبت به زنان انعکاس می 

عنوان »سرپرست خانواده«، که به او اختیار استفاده از انواع خشونت برای در فشار به

ی دهد؛ شرط اجازههای اخلاقی و فکری خود می گذاشتن زن و فرزندان و تحمیل ارزش

های فجیع  ی همسر برای کارِ خارج از خانه؛ قتل پدر در ازدواج برای دختر باکره و اجازه

پوشی نسبت به آزار جنسیِ کلامی، رفتاری و فیزیکی به  چشم  «،اصطلاح »ناموسیبه

ها،  ی عمومی، در خیابان زنان در محیط »امن« خانواده، در محل کار، در وسایل نقلیه 

ی جنسی بر باوری تکیه دارد که زن را شیئی جنسی و در خدمت مرد، یا بردههمگی  

 پندارد.او می

که در دو    ای های حقوقیرغمِ تحولات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و پیشرفت به  

زمینه  در  گذشته  می قرن  گرفته،  صورت  زنان  حقوق  هزینه ی  که  کرد  ادعا  ی توان 

نظام جنسیتی دردوران   و مقررات  قانونی  موازین  و  انتظارات،  و  از تصورات  سرپیچی 

طلبی عاملین و فعالین حقوق یا حق  کنونی، )مثلاً در مورد نافرمانی از مقررات پوشش

 داری نیست.ی زنان در نظام برده کم از تجربه زنان(
 

 ی زنان مقاومت روزمره 

انسان  این حال،  اینبا  و در  گوناگونی  ها  ابتکارات  به  زنان، در زندگی روزمره  جا 

کنندگان زنند تا کنترل شرایط زندگی خود و کیفیت روابط شان را با قبضه دست می 
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ابتکارات را به هیچ  .  قدرت ولو در سطح محدود و حتی موقتی در دست بگیرند این 

دست نباید  گرفت.عنوان  نو  کم  و  پیچیده آوری ابتکارات  ستم  ی  های  برابر  در  زنان 

جنسیتی، ابزارِ تقلیلِ موجودیت زن به جسم و بدن او را به ابزار اِعمال قدرت زنانه در 

ی سیاسی و  استفاده سوء بدنی که آماجِ    کند. در روند مقاومت، برابرنظام ستم تبدیل می 

ها و رفتارهای جنسیتی منسوخِ گذشته است،  آفرینیِ باورها و نقش جنسی و مرکز باز

  شود.ها است تبدیل می ها و باورای که قالب این نقش به نمادِ نفی نظام سیاسی 
ی داری جنوبِ آمریکا در قرن نوزدهم، مقاومت زنان در برابر سلطهدر مزارع برده

های گوناگونی داشت. شکل ساده و متداول،  دار بر بدن خود، شکل شرط بردهوقید بی 

دار، خراب کردن ابزار کار و خودداری از کار ی برده مسموم کردن غذای ارباب در خانه

ی مقاومت فردی پتانسیل مشارکت جمعی را در خود داشت.  کردن، و تمارض بود. شیوه 

شد، زنان دیگر به  داری از کار تنبیه میی خودخوانیم که وقتی زنی به بهانه مثلاً می 

با بردهشکل برای خاتمههای گوناگون ازجمله رازداری، مذاکره  ی دار و واسطه شدن 

ند. »فردریکسون و والترز« با  رفتتنبیه و غذا رساندن به زن تنبیه شده به کمک او می 

اشاره به این که چگونه اعتراض فردی به همبستگی و همیاری زنان و مردان برده و 

برده بهدار میچالش هژمونی  این مقاومت جمعی  از  از مشکلات  انجامید،  عنوان یکی 

 کنند.  داری یاد میی کارگری در مزارع بردهروزمره

آن  از  یکی  داشت.  نیز  دیگری  توجه  درخور  مصادیق  زنان  مقاومت  و  ها نافرمانی 

پوشی کتانی بدون رنگ، شان بود که تن ابتکارات زنان برای تغییرِ نوع پوشش تحمیلی

مانند بود که در حقیقت چیزی جز انکارِ زنانگی و فردیت برده و تأکید بر گشاد و کیسه 

گی و موقعیت فرودست او نبود. در مقابله با این پوششِ تحمیلی، زنان برده با  چهرهبی 

ی پایاپای کارهای دستی خود ها، یا تولید و مبادلهی پارچه در کلبهریسندگیِ مخفیانه

های گیاهی برای رنگ کردن همان های مورد نظرشان، و یا استفاده از رنگ با پارچه 

 . دادندرنگ و تحمیلی، پوششِ خود را تغییر میلباس بی 

ی دیگر مقاومت بود. آنان این کار را از  سرپیچی از مقرراتِ استراحتِ شبانه عرصه 

برپاییِ مخفیانه میهمانی   طریق  خندیدن، های  نوشیدن،  برای  جنگل،  در  شبانه  ی 

بایست  دار تعلق داشت و می پایکوبی و رقص و لذت بردن از بدن شان که قانوناً به برده 
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دادند. این کار عملاً میزان برای تجدیدقوا برای کار روز بعد استراحت کند، انجام می

تر بخشتر و لذتداد. زنان انرژی زیادی صرف هرچه جالبکار مولدِ روز بعد را تنزل می 

 کردند.  ها می کردن این میهمانی

انجامید، برای ی جنسی از زنان برده که در مواردی به بارداری زنان می استفاده سوء

دار، سقط  ها بود. مقاومت زنانِ برده در برابر برده دار به معنی افزایش جمعیت بردهبرده

شان بود تا فرزندشان را برای فروش جنین عمدی و در مواردی حتی کشتنِ جگرگوشه 

ی مشقت بارِ بردگی را متوقف کنند.  ی تجربهیا کار در مزرعه پرورش ندهند، و چرخه

نویسنده جذاب  آفریقاییداستان  آمریکایی  کهی  موریسن«،  »تونی  فارسی    تبار،  به 

مبنای همین واقعیت تلخ زندگی زنی به نام مارگارت گارنر در »دلبند« ترجمه شده، بر 

 .  ی اول قرن نوزده در جنوب آمریکا نوشته شده استنیمه 

های های شبانه و شکلتردید نیست که نافرمانی علیه سیاست پوشش یا میهمانی 

داری، این  داد، اما به باورپژوهشگرانِ بردهداری را پایان نمیها نظام برده دیگرِ نافرمانی 

دار ها اِعمال عاملیت زنان برای باز پس گرفتن هرچند موقتیِ بدنی بود که بردهنافرمانی 

ی اربابی، استثمار جنسی و باروری اجباری در تسلط خود برای کار در مزارع یا خانه 

گرفته بود. ابعاد سیاسی و روابط قدرت در این تجارب خصوصی )»امر خصوصی سیاسی 

ی ی ستم و هم عرصه ی تجربهکند که چگونه بدن زن برده هم عرصهاست«( روشن می

 دار بود.سرخوشی و مقاومت در برابر هژمونی برده 

تجربهنمونه  این  مشابه  میهای  را  تاریخی  و  ی  بدنی  پوششی،  درابتکارات  توان 

ی امروزی نیز خواه مردسالارانههای سیاسی استبدادی و تمامیت رفتاری زنان در نظام

روپوش تدریجی  تبدیلِ  و  تغییر  کرد.  روسری مشاهده  و  قهوه ها  و  سیاه  و های  ای 

ی »پوشش  نواز؛ استفاده از مدهای مدرن شده های چشمها و طرح خاکستری، به رنگ

رنگ به  گوشه چشمی  با  طرحاسلامی«  و  دلها  بومی، صورتهای  بهانگیز  دقت های 

ی چنین  ها ی طبیعیِ صورت و اندام، از زمرهآرایش شده و ترمیم پزشکیِ ناهماهنگی 

می  زاویه  ازهمین  هستند.  نوآوری ابتکاراتی  و  ابتکارات  هم توان  در  دیگر  ی ههای 

نفی عرصه که  دید  را  بدن  از  بردن  لذت  و  سرخوشی  شادی،  ستایش  هنری،  های 

این مقاومتی است  زنی است.  ستیز، ستایش عزاداری دائمی و خودهای شادی سیاست 
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ی مواردی که به کارکردِ بدن شان مربوط است، از علیه انکار حق انتخاب زنان در همه

و  پوشش  انتخاب  رقصیدن،  خواندن،  آواز  مخالف،  جنس  با  گفتن  سخن  خندیدن، 

 ی جنسی و فرزندآوری. آرایی و آرایش گرفته تا رابطهخود

نکته این است که مقاومت در برابر زور، از هر نوع و از جانب هر کس، همیشه و در 

همه جا بخشی از سیاست بدنی زنان بوده است. این مقاومت در روابط فردی گاهی 

سکوتِ   مانند  دارد  نرم  از  سرزنش ماهیتی  سرپیچی  غذا،  اعتصاب  زدن،  فریاد  آمیز، 

های جنسی موقتی و غیر رسمی، خودداری مقررات و رفتارهای تحمیلی، ورود به رابطه 

های جمعیتی حکومتی. در موارد دیگری مقاومت  از فرزندآوری در تناقض با سیاست

زنی، تراشیدن موی سر یا تواند ماهیتی سخت، پیدا کند؛ مثلاً فرار از خانواده، خودمی 

ی این موارد  . در همهها ی خود، یا حتی خودسوزی و خودکشیآسیب زدن به اندام

قراردادنِ بدن درمعرض خشونت فیزیکی، و محرومیت ازامنیت روانی و مادی، با  زنان  

فرهنگی    -به مخاطره انداختن »نظم« و امنیت اجتماعییا قرار گرفتن در معرض اتهام  

ی اعمال قدرت کنند کنترل بدنی را که عرصهل روانی«، تلاش میتعاد یا انگ »عدم

خانمانی  ی اعتیاد، خودفروشی و بی حتی در مواردی پدیدهتجاوزگر شده پس بگیرند.  

 زنان جوان نیز درهمین چارچوب قابل بررسی است.  

توهین، جریمه، بازداشت،  دهد که  های موجود نشان می تجارب تاریخی و واقعیت 

تواند باورهای اخلاقی و سیاسی  و نمی زندان و حتی قتل زنانِ نافرمان نتوانسته  شلاق ،  

بین را چه در گذشته در مزارع خرد و کوتهی مطلوب یک نظام مسلطِ بی زدهجنسیت 

خواه امروزی، به روال عادی زندگی  های سیاسی تمامیتداری آمریکا و چه در نظامبرده

داری جنوب آمریکا در مزارع برده تحمل برای زنان تبدیل کند.  ناپذیر و قابل و امری چاره

عدالتی جنسیتی نهایتاً به جمعی در برابر ستم و بی -»سیاست بدنی« و مقاومت فردی 

دار داری انجامید که در ابتدا با نافرمانی در برابر برده مشارکت زنان در جنبش ضد برده 

رسانی آغاز شد، و به  ها برای آگاهی داری بر دیوار کلبهو نصب بریده مقالات ضد برده 

داری و الغای هرچند صوری و هنوز ناتمام رکت فعالانه در جنگِ داخلی ضد برده مشا

های دفاع ازحقوق زنان با پشتیبانی حقوقدانان ها کارزار گروهدههداری انجامید.  برده

تر و مهماروپایی و آمریکای شمالی،  کشورهای  های  مترقی و نمایندگان پیشرو درپارلمان
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ی فردی و جمعی زنان برای کسب حق کنترل بر بدنِ خود، از همه مقاومت و مبارزه 

 بخش، انجامید.  نیز به نتایج مثبت، هر چند هنوز نه به حد کافی رضایت 

های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان،  های جنسی سال اگرچه افشای رسوایی

خصوص دارندگان قدرت و مکنت  وضوح نشان داده تا چه حد هنوز بعضی از مردان، به به

ای و هنری، دسترسی و تجاوز به بدن زنان را حق مسلم های گوناگون حرفهدر عرصه

ی تأمین حقوق فردی و اجتماعی اقدامات عملی مهمی که در زمینهدانند، اما خود می

های توان به بازنگری ی این اقدامات می توان انکار کرد. ازجملهنمی   رازنان انجام گرفته،

شمول به سود زنان؛  های اجتماعی و سیاسیِ همهگذاری و سیاست هدفمند  و  قانونی  

کمک زنان؛  برای  اشتغال  و  آموزشی  اقتصادی،  امکانات  دوافزایش  برای  های  لتی 

محور برای افزایش اگاهی و حساسیت  -های جامعهبرنامهدیده، و  پشتیبانی از زنانِ آسیب 

بر نشان دادن پیچیدگی   اجتماعی های ها و آسیب پذیری اشاره کرد. این همه علاوه 

برند ، گویای ناگزیری ارتقای روابط انسانی در میان مردمی که در بند سلطه به سر می 

ی فردی جویانه از یک سطح به سطح بالاتر و از عرصه طلبانه و عدالت ی آزادی مبارزه 

 ی اجتماعی است.  به عرصه 

، برای شناساندن بیش    جنبش زن، زندگی، آزادی در  های وقوع چنین تحولی  جوانه

عنوان بهی فردی و جمعی زنان ایران علیه حجاب اجباری  از چهل سال مقاومت دلیرانه

بی نماد   به خودکامگی،  دولتی  خشونت  و  قانونی  بی  تبعیض،  قابل عدالتی،  روشنی 

ی یک جنبش  عنوان طلیعهدور از انتظار نیست که جنبشی که خود را به.  مشاهده بود

ها تلاش برای استقرار  نقطه عطف بسیار مهمی در دهه بسیارضروری و    انقلابی فرهنگی 

یافته، برای  به سطح بالاتر و تلاشی سازمان دموکراسی، آزادی و عدالت شناساند، نهایتا 

ناحق  متیازات به های دیگر اجتماعی، تبعیض، اختلافات طبقاتی، اپایان دادن به گسل

 ا یابد.بومی ارتقخانمانی، خشونت و نابودی منابع زیستبی کسب شده، بیکاری، فقر، 
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ی غرب دارد. در  در گفتمان روشنفکر  ای شده شناخته  تراژدی فاوست گوته جایگاه

این گفتمان، شخصیت فاوست نماد عصر مدرن و جدیدی است که بیش از هر چیز 

بهره  با  فاوست  است.  ماقبل خودش  نابودی جهان  سایهخواستار  از  و گیری  درون  ی 

از همه چیز  توسعه  و  به رشد  برای رسیدن  )مفیستوفلس(،  روان خود  تاریک  بخش 

گذرد؛ جهان کوچک دنیای قدیم و هرآنچه که مربوط به این جهان کوچک است را می 

 بیند. کس را جز خود نمیکند و در این دنیای روبه رشد تصویر هیچنابود می 

ی آلمان قدیم و پدرسالار  ی مردی را در جامعهچهرهی فاوست،  نامهگوته در نمایش

های اجتماعی فئودالیسم و قرون وسطایی کشد که هنوز از قالب چارچوببه نمایش می 

خارج نشده اما گرفتار تعارضات و کشمکش حیات درونی و بیرونی برای رشد خود و 

ی جهانش است. فاوست نماد عصر مدرن، تمامی قوای خویش را علیه طبیعت و  توسعه

گیرد تا علاوه بر زندگی خود، زندگی باقی مردم شهر را دگرگون سازد. کار می جامعه به

طور که بوده است باقی بماند؟ آیا چرا باید آدمیان اجازه بدهند همه چیز همیشه همان

 وقت آن نرسیده است که در برابر استبداد طبیعت شورش کند؟  

گیرد کار می فاوست با کمک مفیستو انرژی عظیمی را که در طبیعت نهفته است به

می  شورش  طبیعت  استبداد  علیه  توسعه و  و  سازنده  انسان  یک  به  تبدیل  و  گر کند 

دارد. داستان فاوست گوته، سرگذشتی  شود. او هر چه را که بر سر راهش است برمی می 

اندازهای توان آن را از چشماست متحمل معناها و تعبیرهای گوناگون که همواره می 

کتاب کرد.  تأویل  و  تفسیر  نمایشنامه متفاوت  فیلم ها،  و  بیها  و  هنری، ها  آثار  شمار 

ی فاوست گوته و نیز داستان عشق او را از زوایای گوناگون و از تراژدی رشد و توسعه

تر پیش  اند، اما کم گذاشتهوگو  منظر توسعه و تناقضات فرهنگ مدرنیته به بحث و گفت 

در  مفهوم »شرم«  بازنمایی  و  فمینیستی  منظر  از  تحلیلگران  و  نویسندگان  که  آمده 

ی پدرسالار به این اثر تاریخی گوته و داستان عشق فاوست و مارگریت نظری جامعه

و  مالکان  تاریخی  دگرگونی  و  تغییرات  در  زنانه«  »شرم  مفهوم  تبیین  بیندازند. 

ی خواهی که در پی رشد و توسعههای در حال افول و ظهور روشنفکران آرمانزادهاشراف

های اخلاقی در کند تا به بررسی تغییر تاریخی ارزشمدرن هستند، به ما کمک می

 جامعه پدرسالار بپردازیم. 
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اخلاقیات اشراف های فئودالی مورد سوءاستفاده و اغوای  ی خانوادهدخترهای ساده

می زوال  به  »رو  دختر  تراژدی  و  میفریبشوند  اتفاق  شده«  رها  و  اگر خورده  افتد. 

بپذیریم از یک منظر تراژدی فاوست و مارگریت زبان جهانیِ شهوت و قدرت مردانه و 

ی تاریخی فاوست و مارگریت را در هر فرهنگ و توان نمونهگاه می شرم زنانه است، آن

ی های جهانی همچون اسطوره ها و اسطورهای مشاهده کرد. برخی داستان جامعهتاریخ  

ی مسائل انسانی، نیازها برانگیز است که ما را به تفکری عمیق دربارهفاوست چنان تأمل

با تمام فرازدارد و گویی زندگی و آرزوها و اخلاقیات وامی  به  نشیبوهای ما را  هایش 

هایی نظیر تراژدی فاوست و مارگریت تنها ثمرات ها و یا اسطورهداستانکشد.  تصویر می 

 اند.  از واقعیات تاریخیفانتزی و یا تخیل نویسنده نیست؛ بلکه بازتابی 

در ذات و ماهیت خود، پدیده و روایات تاریخی    اسطورهبرخی پژوهشگران معتقدند  

اما مضمون دارد،  واحد  بن   هاو حقیقتی  در سیر    های مایهو  تصاویر  آن  ملل،  تاریخی 

است  گذاشته  جای  بر  دیگر،  .متعددی  عبارت  اساطیری داستان  به  و   های  فرازمانی 

ر ناخودآگاه نویسندگان و ضمیهایی از عمق روان و  لایهشان با  اند، خاستگاه فرامکانی 

از همین روست که بحث  و از سرزمین و زمان معین فراتر رفته است.    عجین شده   راوی 

شناسی نهفته در داستان ی مفهوم شرم و سایر ابعاد اجتماعی و روانو شناخت درباره 

بررسی سوژه  برای  می فاوست  مدرن ضروری  بحث و ی  با طرح  رهگذر  این  از  نماید. 

توان چگونگی برساخت »شرم زنانه« را در بررسی عشق تراژیک فاوست به مارگریت می 

تعنحوه  عامل  که  جنسیت  با  اجتماعی  طبقه  تداخل  ارزشکننده یین ی  های ی 

 پدرسالارانه است تبیین و مورد مداقه قرار داد.

ی مشترک و تلخ زنان در تاریخ مردسالاری است.  مرُدن از شرم، تراژدی و تجربه

های زیادی از قربانی شدن زنان در شوند. تاریخ نمونهآنان ابتدا اغوا و سپس قربانی می 

است.   دیده  خود  به  را  آنان  شرم  و  آبرو  حفظ  خاطر  به  مردسالار  »تراژدی دنیای 

مارگریت« در روایت گوته از فاوست و عشق او به دختری ساده با معصومیت ناب و 

های »شرم زنانه« در جهان خلوص کامل و در نهایت رها کردن او، یکی از همین روایت

 پدرسالار اروپای قرن نوزدهم است. 
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که گوته خلق کرده است.   ای استترین تصویر زنانه مارگریت بکرترین و شاعرانه

و   طبیعی  یت بکر وعنوان یک شخصبه که فاوست    ،فقیر  ی دختری ساده از یک خانواده

  خواند های محلی می طبیعت را دوست دارد، آهنگ  . مارگریت به تصویر کشید   همتابی 

  فاوست   مارگریت،  ی خودانگیختگی کودکانه معصومیت و  .  و پر از سادگی و مهربانی است

میان مرد  این   و  به وجدسال  روشنفکر  را  با    آوردمی   و هیجان  متفکر دوران مدرن  و 

و چشم گران  هدایای  سرودهپیشکش  و  به  گیر  را  خود  محبت  و  عشق  عاشقانه  های 

رود که در او بیدار شده است.  پروا به سمت احساسی می دختر بی   دارد.مارگریت ابراز می 

 .در تضاد است شهر کهنو فاوست با آداب و رسوم  دختر جوانعشق 

عاشقانه  کلمات  نمی اما  همراه  به  خوشبختی  مارگریت  برای  فاوست  او ی  آورد، 

کند. دختر آبرویی او تبدیل می کودکی ناخواسته را باردار و به منشأ مردن از شرم و بی 

کند. مارگریت با فرزند شود و عمیقاً سقوط خود را تجربه میاز خانواده و شهر طرد می

زندان می نامشروع به  برادرشاش  و  فاوست می   افتد  با  براثر مادرش    و  میرددر دوئل 

می های خواب  قرص دنیا  فاواز  می رود.  زندان  وارد  نجات ست  برای  تلاش  در  و  شود 

اما   نمی   مارگریتمعشوقش است.  معتقد است که خودش در  قبول  و  آبرویی بیکند 

اش مقصر و شرمنده است و باید مجازات شود. مارگریت فقط فاوست را پس  خانواده

ای که در وجود فاوست برای رسیدن کننده زند او در انکار فاوست و انکار نیروی تباهنمی

زند و در زندان آل و ساختن زندگی جدید وجود دارد، به مرگ چنگ می به مطلوب ایده 

 . رفته را جبران کنددستماند تا آبروی ازمی 

ی عاشقانه فقط  شود این است که چرا در این قصهپرسشی که همیشه مطرح می 

مارگریت احساس شرم و ترس از آبرو دارد و برعکس فاوست این رابطه را گذر از طبیعت  

بیند؟ بیند و آ در جهت اعتلای خود و تجربه رشد و ساختنش می خام و بکر زن می

فهم تاریخِ گفتمان جنسیت و تاثیرگذاری آن پاسخ به این سؤال نیازمند تحقیق در و  

به گونه از طریق بررسی بر مفهوم شرم دارد.  بازنمایی شرم را  بتوان چگونگی  ای که 

 گفتمان جنسیت در نظام پدرسالار تبیین و بررسی کرد.

های اجتماعی و برای گروه  و  میراث فرهنگی زنان استشرم بدن،  رسد  به نظر می 

در    مردم کلمه  واقعی  معنای  جوان-به  است  -زن  یافته  آبروی  تجسم  که  کسی  ؛ 



  


 

 شرم، بدن زن، فمینیسم

برگرداند.  دستاز به خانواده  باید  را  پدرسالار،  نظام   تاریخ  دررفته  و شرافت  های  آبرو 

برای کنترل بدن و   های زیادی در گرو رفتار زنان است. در نتیجه تلاش  مردان  بیشتر 

د که هم بر انضباط بدن زنان گیرصورت میآور  ی سازوکارهای شرمواسطهرفتار زنان به 

   و هم رفتارهایی که متناسب با آنان باشد تاثیرگذار است.

کتاب    مونیس در  دوم»دوبووار  تک  «جنس  ب   هی با  ز  ییهانش یبر    ، یشناس ستیاز 

از روند زن شدن را ارائه   یفلسف  یشرح  ی،شناسو جامعه  ی و اقتصاد  یاجتماع  خیتار

  ن ی . او به اکندی م  ف یتوص   -  شرم  گسترده از  یدرس  -را    ندیفرآ  نیو اساساً ا   کندی م

زنان،   یمعمول  یآناتوم  ی زیستی واز تفاوت ها   ی اری پردازد که چگونه بسی موضوع م

 ، دختران جوان  ی برا  شیها پها، از مدتنه یو رشد س  ی بلوغ جنس  ،یشروع قاعدگ  مانند

ازشرمسار  ی برا  یت یموقع است.  ی  بوده  از هنجار ذهن   ،یبدن   راتییتغ  نیا  بدن  ی که 

  ن یو ا  شوندی م  یتلق  ی کارپنهان  ازمندیآور و نشرم  شود،ی مردانه منحرف م  یبدن  تعادلِ

قاعدگ  یطولان  ها سابقه ها و سنت از فرهنگ  ی اری موضوع در بس  ژه ی طور وبه   ،یدارد. 

اضطراب رسوا  زنان  منبع  حقیر   یقاعدگ   ییِاست.  آن،  متعاقب  در سو  زن  بدن  ازى 

قاعدگ   یمذهب   و  یفرهنگ  ی ساختارها که  است  شده  نجس    یگنجانده  ناپاک   ایرا 

م   دانندی م اشوندی م   ی تلق  رزنانهیآور و غشرم   ، یو رغبت جنس  لیو  بر  تا    ن، ی. علاوه 

بدن  نیهم تابوها   ی هااواخر،  باردار، موضوع  با  یاجتماع  ی افراد  و   دیبودند که  پنهان 

 ی علامت   چیه  دینبا  ،ی ، بدنِ پس از باردار  یکنون  دورانحال، در    نی. با اشدند ی م  کتمان

 . را نشان دهد مانی زا از ی انشانه ای  ی از باردار

بس  همانطور و  دوبووار  فم  گریداز    ی اریکه  م  ستینیمتفکران    کنند، ی استدلال 

عنوان بدن به   ریتفس  ی ریادگی  ندیشامل فرآ  یخیزن شدن و زن بودن، از نظر تار  ی تجربه

به علتِ    خاطر ترس از آبرومثل قتل ناموسی و یا خودکشی زن بهشرم است.    ی محدوده

ای است  ها نمونه . اینشودبا مرگ مجازات  باید    عاشقش بوده است و که    ی ارتباط با مرد

و    ی بدن زن استهالذت  یزنانه، انکار التزام  ی افته یتجسم  ت یاز جنس  یانزجار عموم  از

ترتیب   سرکوببدین  بر  میهست  ای روزمره   شاهد  اعمال  بدن  که  عادی   زن   سازی و 

 .شودی م
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کم شاهد جابجایی در مفهوم شرم هستیم  ها ما کم ها تلاش فمینیست پس از سال 

نظریه و  مبارزات  نظام  هرچند  نیز  و  مردسالار  جامعه  مقاومت  با  فمینیستی  های 

های ی موانع با قدرت به تلاشها با وجود همهفمینیست شوند اما  داری مواجه می سرمایه

ها تلاش در بازتعریف روایت خشونت جنسی و تجاوز و  دهند. فمینیست خود ادامه می

دارند قربانیان باید از پذیرش تعرض و فریب قربانی توسط متجاوزگر دارند و بیان می

شود امتناع ورزند و جامعه بایستی تیر اعتراض شرمی که ناعادلانه بر آنان تحمیل می 

متجاوز  به  باید  »شرم  قربانی.  نه  و  بچرخاند  متجاوزگر  سمت  به  را  خود  نکوهش  و 

است   رفته  او  بر  که  رنجی  و  درد  روایت  بازگویی  از  نباید  قربانی  و  شود«  برگردانده 

که مجازات مرگ برای قربانی  احساس شرم کند و جامعه باید از او حمایت کند نه این 

 نظر بگیرد. و زن در

در طول تاریخ شرم ابزاری برای ساکت کردن قربانیان خشونت جنسی بوده است.  

اند که قربانیان مسئول جنایاتی هستند  های اجتماعی این باور غلط را ترویج دادهانگ

است خودش مسئول این فریب   و اگر زنی فریب مردی را خورده  که علیه آنها رخ داده

تر پیش آمده فرد فریبکار و متجاوزگر خورد. کمخوردن بوده است و نباید فریب می

به  باشد چون شرم  را پاسخگوی عمل خود  او  و  است  قربانی  متوجه  ابزار  عنوان یک 

کند. »شرم باید به گناهکار و تجاوزگر برگردانده شود«. هنوز در این جامعه مجازات می

تا اینکه بگواین که زنی بگوید به من تجاوز شده است آسان ید »او« به من  تر است 

 تجاوز کرد. 

پذیرد  گوید نمی وقتی زنی قوانین جامعه را که رفتار زن خوب و پسندیده را به او می 

به  فرهنگ  و  حاکم  نظام  مردان،  فتنه توسط  زن  گذاشته  عنوان  کنار  آشوبگر  یا  و  گر 

می می  کشیده  انزوا  به  و  شده  طرد  می شود،  دیده  جامعه  در  زنی  مورد شود.  و  شود 

پذیرش است که گردن به هنجارهای نظام حاکم و مردسالارانه بنهد. در دوران معاصر 

ی زن از طریق  سازی برای افراد و سوژه پذیرش هنجارهای فرهنگی و سیاست یکسان 

از بدن خودشرم  تر شده است.  ابزار شرم راحت تنها در حضور دیگران در یک   زنان 

 شود.  فرهنگی و سیاسی بیان می-قاعده و هنجار حاکم بر محیط اجتماعی
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کند،  چگونگی تجسم امر اجتماعی را روشن    تواندبه این ترتیب، درک شرم بدن می 

شود که توسط  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل می   ی یعنی چگونه بدن به یک سوژه 

افراد را به   ،زنبدن    و  شرمی  رو رابطهایناز  گیرد.های بیرونی شکل می نیروها و خواسته

ارزش  ی امجموعه م  ی هنجار  ی هااز  شاخص   سازدی مرتبط  و  رش،یپذ  ی هاکه   تعلق 

از   ریناپذباجتنا  یبخش   عنوانشناخت شرم به  جه،ی. در نت کند ی شناخت را برجسته م

 ی تجربه  ی هایژگیروشن کردن و  ی برا  ضروری است.  استی  و اجتماع  یوجود انسان

 شبردیپ  ی است که از آن برا  ی قدرتمند  اریابزار بس  ،یستینیفم  نظریات،  هزنان  شرم  یبدن

موضوعاتجامع  ی هالیتحل از  تجربه  یتر  از  یشخص  ی مانند    ،یگانگیبخودبدن، 

آس  دیگربودگی   ،یبخشت ی نیع زنانریپذبی و  م   ی  آسیب .  شودی استفاده  های بررسی 

در   ی کهاضطراب اجتماع  ای و ی انگارزشت -مانند اختلال خودتنی و اضطراب زنان  روان

که  ای  بازنمایی تصویر رسانه شده از  اشباع  ی فرهنگ  منظر  کیدر  و    است  شیحال افزا

بخشی مهمی از تبیین و  است،    ی و وسواس ظاهر  شیتحت سلطه نما  ی انده یطور فزابه

استدلال    ی. برخردارتباط دا  سمیبرالی موضوع معاصر نول  با  ی است که شرم بدن   واکاوی 

  آلاتن یماش   است که   سم یبرالینئول  یاصل  ری، تأثبدن در دوران معاصر  که شرم   کنندی م

 . آوردی مامن را به حرکت درمصرف نا  ی صنعتیچرخه

م  نظر  تج   رسدی به  خود  ی ربهپرورش  اختلال  و  و    انگاری زشت - اضطراب 

طر  ،ی ریپذب یآس فرهنگ   ی قدرتمند  ی روین  « شرم»  ی های استراتژ  قیاز  از 

باشد.    ی کننده مصرف  نظام معاصر  زنان در  از گروه جنسیتی  سرکوب بخش عظیمی 

آن سرمایه پیوند  و  سیاست داری  به  یکسانها  فرهنگیهای  نت  ،ساز  ی جهیاغلب 

استقرار    قی از طر  یطور نامحسوس به  که نیست، بل  تسیاس  اِعمال قانون و  ای  ی گذارقانون 

اتفاق  تاثیرگذاری   یِفرهنگ شرم،  اینترسکشنال  پسا جنبش  .  افتدیم  مانند  و  مدرن 

ی ی هنجارهای زیبایی ظالمانهواسطهفمینیستی واکنشی در برابر کنترل بدن زنان به 

مصرفسرمایه می داری  تلقی  نولیبرالیسم  و  کانون گرا  در  دهه  برای چندین  که  شود 

 توجه و صریح منتقدان فمینیست بوده است.  

اهمیت برای ای بی توان موضوع و دغدغهمتفکران فمینیست معتقدند ظاهر را نمی

ی مسألهیک  ای که این نارضایتی برای زنان صرفاً  شان در نظر گرفت، به گونهزنان و بدن



 


 

 مرضیه بهرامی برومند 

اجتماعی    ی بلکه بخشی از یک پدیده  نیست  ای حاشیه شناسی فردی و در نتیجه  آسیب 

است.   و ظالمانه  ارزشبدن زن  سیستماتیک  نحوه  با  تنگاتنگ  دیدارتباط  و  ه  گذاری 

دارند.  و جامعه  و علاوه بر آن ارزش اجتماعی و موقعیت او در یک گروه    شدن »خود«

و شانس موفقیت آنها در ی نگریسته شدن و دیدن ظاهر خود بر رفتارشان  زیرا نحوه

مختلفجنبه  می زندگی    های  واقع،  گذارد.تأثیر  گفتمان   در  بازنمایی  از  افتادن  جدا 

سرمایه نظام  در  جنسیت  احساس   ی تهدیدداری  رسمی  که  است  زنانی  برای  دائمی 

دیده شدن و حضور در .  حق دارند دیده شوند  شوند واغلب نادیده گرفته می   کنندمی 

 دست آورد.توان از طریق سطح بالایی از جذابیت و جوانی به ی اجتماع را میعرصه

که در مردان جوان هم در برای زنان )  ها در مورد مدیریت ظاهردر نتیجه، نگرانی 

 آرایی و خود  مُد پایانی از  که فرهنگ بی   ( تحت ساختارهای نولیبرالیسم حال افزایش است

شده از تصاویر تشدید شده است.  محیط اشباع یک    در  کنند ترویج می  تمرکز بر بدنرا با  

مصرف فرهنگ  ساختارهای  بدن   گرای تحت  معاصر،  به نولیبرالی  محصولات  ها  عنوان 

 موقعیت خودهای  خود و نگرانی   ات، تغییریمراقبتخودهای  ناتمام، محل پروژه  ی بالقوه 

باعث  آل فرهنگ نولیبرال این است که تغییرات در ظاهر و بدن،  شوند. ایده دیده می 

 .  آیدبه دست تری قبول یا قابل  بهتر خودِ شودمی 

  در  که   گفت  توانمی   اما  نیست،  ای کاملاً یکپارچه  نظام  داری سرمایه  نظام  اگرچه

  شده   تبدیل  هویت  و   ارزش  از  نمادی   بیش از پیش به  بدن  غربی،  نولیبرالی  اقتصادهای 

 توسعه  و شدهمحقق  محصولات و خدمات مربوط به آن، خرید طریق از عمدتاً که است

 کلیدی  ای جنبه  فرد،  »ارتقای ارزش«  و  بیان  منظور  به  مصرف  سمت  به  حرکت.  یابدمی 

 های بازنمایی  بر   که  با تقویت آن جنبه از بازار  که  است،  معاصر  ی کننده رفتار مصرف   از

 شرایطی  همراه است. در  تبلیغات  طریق  از  خاص  معتبر  بدنی  اشکال  ارتقای   و  بدن  آلایده

 ما  است،  متمرکز  مادی   صرفاً  های دارایی  مقابل  در  فرهنگی  های دارایی  بر  مصرف  که

 های شیوه   افزایش  مد،  و  اندام  تناسب  زیبایی،  های هزینه  در  چشمگیری   رشد   شاهد

 این.  ایمبوده   زیبایی  های جراحی  مانند  ترتراشی« افراطی»پیکر   در  و  جایگزین   درمانی

 نولیبرالی   ارزشی  های سیستم   مرکز  که در  مصرف  جدید  های شیوه   و  های اخلاقیجنبه 

 کند. گذاری میی شرم بدن زنان سرمایهدارد عمدتاً بر روی مسأله قرار
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است، همانطور    و هویت در روابط اجتماعی  هاارزش  نماد اصلیبدن  در این حالت،  

ای پروژه  –بدن    کند؛« اشاره می سیاست بدن»در کتاب اخیرش    1آلیسون فیپس  که

در .  است  گراداری مصرف سرمایه  مرکزی در ماشین نولیبرال  ی دنده یک چرخ  و  اتمامن

اشغال نئولیبرالیسم  در ماشین  را    فضااین بدن زن است که این    طور خاص،به   واقع،

مجموعه.  کندمی  حفظ  و  ابرمیلیاردی نگهداشت  محور   های  حول  که  جهانی  صنایع 

 آراستگی بدن، مد، رفاه، پزشکی، تناسب اندام و لوازم آرایشی متمرکز هستند، بدن زن 

و مصرفی دارد در نظر پایان  بی  خودسازی و    آراییدائماً نیاز به بازای که  ابژه  عنوانبه  را

در معرض انبوهی از فشارهای اجتماعی   پایان است وای بیسوژه   بدن زنانگیرد.  می 

 از طریق تبلیغات   آل« کههای یکسان و الگوهای خاص بدن ایده»شکلبرای تقلید از  

 ی این فرآیند است. در جریان اصلی فرهنگ نولیبرال  « محورشرم بدن»  ترویج شده است. 

یک  ی شوند که نشان دهنده اصلی ظاهر می  «نقص»معمولی به عنوان   های بدن غربی،  

طور ضمنی بعد از دستکاری های کامل و هنجارپذیر بهبدنمعلوم و غیرجذاب و  هویت  

 رسند.  های زیبایی متعدد جذاب به نظر می و جراحی

با چیزی است که در این راستا، بدن زنان به طور فزاینده ای به دنبال همگرایی 

های جمعی، ویژگی مند بدن تجسم»  نامیده است، که «هنجار»آن را  2رزماری تامسون

نشانه هنجار  بدون  است.  فرهنگ   مندو  اشباع «  محیط  تصدر  از  ما،    اویرشده  معاصر 

هنجار بدنتشخیص  دگرجنسگرا  مندهای  جوان،  خوش  ی زن  با  و  اندام  لاغر،  توانا، 

علامتویژگی بدون  و  صاف  پوست  و  متقارن  متناسب  است. قابل  های    تشخیص 

نقص وعیب بی   سازی این یکدست شود.  شدن می سازی خیلی سریع باعث همگنعادی 

های را برای بدن   هاییمعیارها و ارزشو    شوند می تصاویر به نماد واقعیت غالب تبدیل  

آل« که برای رسیدن به بدن »ایده  فهمندمی در نتیجه، زنان    .کنندمعمولی تعیین می

شخصی و لذت بردن  موفقیت و رضایت اجتماعی،  برای عموم شناخته شده است، برای  

ایده   ای و حرفه به سطح  را  و خود  الگوبرداری کرده  از هنجارها  کنند،  آل  باید تلاش 

 برسانند.  
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و    اشبین بدن واقعی  مدام  این است که یک زن ممکن است  فهمیمیآنچه ما م

ایدهبازنمایی بدن  انجام   ای ساخته شدهطور اجتماعی و رسانه آلی که بههای  مقایسه 

ای یک منبع مهم برای شرم بدن است. زنانی که به لحاظ رو، تصاویر رسانه اینبدهد، از 

رسند ویا ناکافی و آور به نظر می آل شرمهای ایدهفرهنگی و ژنتیک، در مقایسه با بدن 

ایده پایین  بهتر از حد  به یک حس دائم و آل هستند، شرم و  آنان  ویژه شرم بدن در 

زنان از قبل با احساسات و خطوط شرم بدن هماهنگ   شود. در نتیجه،درونی تبدیل می

بر بدن و   ترعمیق ط شکست  تسل  ی نشانه  آلناتوانی در رسیدن به اندام ایده.  اندشده 

است. این تنظیم شرم چنان فراگیر و نامعین است که اغلب فراتر از    مندکنترل بدن 

که شرم اغلب  قدر درونی شده است  آن  های هنجاری ارزش  است.دسترسی به آگاهی  

 یک گروه اجتماعی   به  رسمیت شناختن و تعلقاحساس به   برای   فردی،طور جمعی و  به

تجربه   رازنان ممکن است حتی متوجه نشوند که شرم بدن  شود.  در حاشیه احساس می 

 .  دهندمیهای زیادی برای اجتناب از آن انجام تلاشکه یا این  کنندمی 

دشوار است   حداقل رساندن آنبههای فیزیکی مکرر هستند،  جایی که نارساییاز آن

انداز »عادی« تجربه  شرم بدن بخشی از چشم روایناز و همیشه در حال تغییر هستند،

سازی جدید تنفر عادی »آن را    3این همان چیزی است که کورتنی ای. مارتین.  شودمی 

شرم بدن اغلب    ی ربارهعلاوه بر این، شرم دترسناک است.    داند« کهاز بدن خود می

به این دلیل  های فیزیکی و سمپتوم خود شرم، بلکه  نه به دلیل نشانه،  تکرارشونده است 

دانند ظاهر واقعا می خودشیفتگی )مخصوصاً برای زنان فمینیست که   که شرم در مورد

خاص حفظ ظاهر )مثلاً رژیم غذایی، اختلالات خوردن یا    سازوکارهای ( یا  اهمیت ندارد

( به منابع  دارند  نیاز به پنهان شدنو    آور هستندجراحی زیبایی که اغلب رازهای شرم

 شوند. می جدید شرم تبدیل 

زنان در  بدن  از  شرم  و  خودآگاهی  نتیجه   افزایش  فرهنگی    ی صرفاً  موقعیت 

این تفاوت ،  نیست  مدیریت ظاهر و تمایلات جنسی  های بیولوژیک و آناتومی وتفاوت

زنان    زنانه/مردانه دارد.  های جنسیتی نقش توجهی ریشه در روابط قدرت و  طور قابل به

 
3 Courtney E. Mart 



  


 

 شرم، بدن زن، فمینیسم

دارند مستعد شرم   در روابط اجتماعی  رودستی کهموقعیت ف  ی در نتیجهحاضر،  در حال  

هستند وبدن  نتیج  ،  ابژه در  زنان  بدن  واسطهه  به  است  دیدنی  دیگریِ ی  نگاه  ی 

جنسیتی از »بدن دیده شده«   ی ربهاین عدم تعادل در مورد تجساز.  ساز و ابژهعینیت 

طور کلی، به دلیل عدم تعادل در روابط قدرت، منعکس شده است. به   اجتماعیفضای  در  

و این پیامدهای مشخصی   مشاهده استقابل   بدن زنان بیش از حد در محیط معاصر ما

 ی همراه آن دارد. ی زیستهمستعد بودن حس شرم و تجربهاز نظر 

ای ساختار یافته است  سوژگی زن توسط خودآگاهیاست که    قابل مشاهدهخوبی  به

ی قابل مشاهده تحت کنترل است. سیمون عنوان ابژه که مدام تحت نظر و در نتیجه به 

خیابان  دهد: »مردی در  گونه توضیح می ی خود را در دوران نوجوانی ایندوبوار تجربه

روز بعد مادرم مرا مجبور کرد جوراب های گوساله تشبیه کرد.  ساق پاهای من را به پاچه

شوکی را که با دیدن خودم احساس کردم، هرگز فراموش   ، اما منو دامن بلند بپوشم

در طول    زنان»  ؛کندطور که سیمون دوبووار اشاره میدر نتیجه، همان م کرد«.  نخواه

ای که دوبووار  نکته   ای است برای دیگری«.شان ابژهبدنکه    شوندمتوجه می   کمرشد کم 

مقتدر   ی عنوان یک سوژهکند این است در حالی که بدن مرد با وضعیت او به بیان می 

اغلب بدن زن  است،  منِالشعاع  تحت  منطبق  و  قرار می   اگو  به مرد  و  به  گیرد  راحتی 

دهد طور خاص وضعیت زن را نشان می : »آنچه به یابدکاهش می   برای نگاه او  جایگاه ابژه 

او را در   این است که  پیدا و کشف می خود  شان هدفکه در آن مردان    کندجهانی 

شدگی و پیامد  گی زنان و ماندن در همین عذاب پایدار است. ابژه تثبیت وضعیت ابژه

به وضعیت   تبدیل  زنان  برای  را  نگاه مردانه است که آن  ازخودبیگانگی، محصول  آن 

 .  «و آشکارا منبع اصلی شرم بدن استسازند کننده می دائمی و اغلب سازش

دیگری )مرد( عینیت    سازابژهبه دلیل نگاه  خود را که  بدن    ی این تجربه  4بارتکی 

یک روز خوب بهاری است و »  کند:توصیف می  شودبیگانه میخودیابد، و متعاقباً ازمی 

پایین من   هستم.  در  خودآگاهی  سطح  صدای  ترین  ناگهان  خیابان  مرددر  را   چند 

از آن طرف خیابان  کنند.زدن میکه شروع به متلک انداختن جنسی و سوت  شنوممی 
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بدنم    وصورتم سرخ    .نگاه دیگری   م ومن بودد.  زنیخ میبدنم  آیند.  می به سمت من  

شود و بدنی که به آن توجهی نداشتم با  شود و راه رفتن برایم سخت می منقبض می 

ی نگاه  آید و من را تبدیل به یک شیء و ابژههای جنسی آنها به آگاهی من می متلک

 کنند«. ها میآن

طور که در این مثال نشان داده نامرئی بودن بدن )فقدان کامل خودآگاهی( همان

رود. از بین می   نگاه دیگری    حاصل ازبیگانگیِ   و در نهایت   سازی ابژهاز طریق    ؛شده است

ی ابژهبه یک    یابد: اومیل مردانه عینیت می   ی عنوان ابژه بدن زن به   به عبارت دیگر،

گیرند که باید به جذابیت  تدریج یاد می زنان در طول عمر خود به .  یابدتقلیل می جنسی  

تر آنها سنگینی شرم بر ظاهر  ظاهری اهمیت بدهند و مورد پذیرش قرار بگیرند و سایه

کننده این است که سازی بیگانه تأثیر عمیق این نوع از عینیت   است تا بر ظاهر مردان.

ای رفتار کنند که باید به آنها  عنوان ابژهکند تا با خود به زنان و دختران را تشویق می

   .نگاه کرد

 من فرد را شود و  ظاهر می    «دیگری »شرم در مقابل وجود    از منظر پدیدارشناسان،

آگاه می  او  به از وجود  آگاهی  نوع  این  بی سازد.  و  اتفاق می طور حضوری  افتد.  واسطه 

های متعلق به دیگری هستند چرا که در هنگام تنهایی احساس شرم و افتخار ارزش

دهد و سوژه شکل می احساس شرم و افتخار هیچ معنایی ندارد. نگاه دیگری شرم را  

وجود او و نگاهش  چونان یک مزاحم  . دیگری  شودزیر نگاه دیگری به ابژه تبدیل می

نخستین ساختار صوری شرم همان   .کنند دیگری را تصاحب می -واقعیت دارند و ابژه

اثبات- مقابل-در-خود-از -شدن-شرمنده شرم،  ثانی  ساختار  و  است   یکننده دیگری 

 این دیگری شرم، تضمینی برای اثبات کامل حضور شخص بیگانه است.    .دیگری است

سازد. دیگری فقط نمایانگر چیستی من نیست بلکه وجود برمی  از  جدیدی   نوع  در  مرا

 د.  کنهای جدیدی را اقتضا می دهد که ویژگی من را در نوع جدیدی از وجود قرار می 
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 لنا دو باتن و دیگران 
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 ی فاطمه حیدریلنا دوباتن و دیگران، ترجمه

ی مفهومی و کارکرد  شاید بتوان گفت فمینیسم، بیش از همه با هسته

شود. اما، این نیز ممکن و البته خطرناک است  شناسایی میاش  ضد سلطه

که فمینیسم، خود در دل سازوکار و موجودیتش به شکل دیگری از سلطه  

دامن بزند. شکلی از سلطه که این بار نه برخاسته از ساختارهای بیرونی  

ی نخبگان.  بلکه حاصل مناسبات درونی این اندیشه و جنبش باشد: سلطه

به دست   زنان«  و تجربیات »تمام  منافع  اراده،  بازنمایی خواست،  ادعای 

روش یک خطای  فقط  نه  اصلی،  جریان  بلکه خطایی  فمینیسم  شناختی 

همدلانه و  متواضعانه  اقرار  عوض،  در  است.  به  استراتژیک  فمینیسم  ی 

ایده فراگیری  در  خود  و  نقصان  نخستین  زنان،  تمامی  تجربیات  و  ها 

رود  گرا به شمار میاتخاذ یک سیاست و رویکرد شمولترین گام در  مهم

به ایران  گفتمانی  فضای  در  است. سوژهکه  غایب  در  شدت  فمینیسم  ی 

های  کرده و متعلق به خاستگاهایران اگر نه همیشه، اما عمدتاً زنان تحصیل

ی این زنان به منابع مالی،  است. دسترسی فزاینده  اجتماعی خاصی بوده

رسانه اقسام  و  انواع  و  اجتماعی  آمال،  ارتباطات  به  رساتری  صدای  ها 

نیازها، هویت فکری و سبک زندگی آنان بخشیده است. رد پای دیگر زنان  

هایی کلی غایب، دست کم به گزاره)زنان سلب امتیاز شده( اگر نگوییم به

ی« آنان و نه صادرشده »از سوی« آنان تقلیل یافته است. نوشتار  »درباره

 1(2۰۰5)   در بر گرفتن زنان دیگره برگردانی از فصل دوم کتاب  پیش رو ک

دست نویسندگان آن است که به  ای مستند بهاست، تلاش و تصویرسازی

سوی  افکند و راهی بههای جنبش فمینیسم پرتو میاین سویه از کاستی

گشاید؛ این بار  می  2جذب زنان عادی یا به تعبیر نویسندگان، »زنانِ دیگر« 

به آزمایشمثابهنه  میکروسکوپِ  زیر  و  مطالعه  مورد  موجوداتی  گرانی  ی 

دست عوامل،  مقام  در  بلکه  این  ایزوله،  اول  دست  راویان  و  اندرکاران 

 م  –جریان. 

 *** 
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گفت یادگیری  فرایندهای  در  که  دیگر«  شرکت  »زنانِ  وگومحور 

های لازم را برای رهبری گذار از فمینیسم  دهند تواناییکنند، نشان میمی

 دارند.  ۴به فمینیسم همگانی  3نخبگانی 

 

 فمینیسم برای همه به جای فمینیسم برای برخی 
برگزار شد، با شعار »شهری که  1999ی زنان که در ژانویه  کنفرانس بارسلونا درباره 

می  پیش زنان  با  مختلف،  مناطقِ  از  زنان  گردید.  سازماندهی  های زمینه خواهند« 

به  -اجتماعی کنفرانس مشارکت کردند.  این  در  گوناگون  آموزشی  و سطوح  اقتصادی 

ای  دلیل همین تکثر و مشارکت متنوع بود که کنفرانس به باور برگزارکنندگانش تجربه

جدید و مبتکرانه در اروپا شمرده شد. با این حال، حتی با وجود تأکید بر مشارکت،  

نابرابری  برطرف نشد و  زنان دانشگاهی و غیردانشگاهی  های دیرین  عدم تعادل میان 

 برقرار ماند.  

شرکت مناطق  زنان  گوناگون  شوراهای  آغاز،  متکثر در  و  گشوده  فرم  از  کننده 

 سازماندهی بسیار خشنود بودند. 
زده بودند. بیش از همه به این خاطر که .... بسیاری از زنان به شدت هیجان

کنفرانس شبیه  کنفرانس  هیجاناین  این  نبود.  معمول  کنفرانس  های  انگیزترین 
 یکه بیشتر درباره   گویندمی ... افرادی سخن    بود؛ زیرا معمولا در یک کنفرانس 

رسند. دهند و به نتایجی میدانند و در طول روز به بحث ادامه میاین موضوع می
کننده در اما ]در این کنفرانس[ این فرایند به کلی واژگونه بود. )آنتونیا، شرکت

 (5آموزش بزرگسالان 

نویسندگان کتاب این فرصت را داشتند که در کنار دیگر همکاران و دوستان در 

دهندگان، بیش از هزار زن در طول  ی سازمان داشته باشند. به گفته کنفرانس حضور  

هایی های متعدد بود. ارائهاش همکاری سال در کل این فرایند شرکت کردند و نتیجه 

بارسلونا  زنان  شورای  گردهمایی  در  پیشنهاد  6که  این  اساس  بر  شد  و   هاتصویب 

کنندگان این است که اسناد وضوح مشترکِ بسیاری از شرکت ها بود. نظر به مشارکت 
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کنندگانی نیست که در تدوین آن نقش  کثرت صدای شرکت   ی کننده مکتوب، منعکس 

شرکت  از  یکی  سارا،  خانه داشتند.  زنی  که  از کنندگان  پس  کوتاهی  مدت  است،  دار 

   La veu de Torre Llobetaمحلی به نام    ی ای را در یک مجلهکنفرانس، مقاله 

منتشر کرد که بند زیر بخشی از   Dones en Formaو با هماهنگی انجمن زنانِ  

 آن است:
دست شده بههای تشکیلمقالاتی که ارائه شد توسط زنان و بسیاری از انجمن

کردند. من فکر  بارسلونا همکاری می  ی دار نوشته شده بود که از منطقهزنان خانه 

هایی که مطرح شد باید دشوار بوده  کنم شرح و گردآوری بسیاری از این ایده می

توانید جملات آسانی خوانید دشوار میباشد. اما نتیجه این است که وقتی آن را می

به به درک شما کمک کند. کلمات  بار دیگر را پیدا کنید که  غایت روشنفکرانه 

رسد که فقط افرادی با سطح تحصیلات بالاتر  رو به نظر میاینشوند و ازظاهر می

اند. در حالی که چنین نیست و باید گفت که در  های خود را به میان نهادهایده

ایده وا ندارند  بالایی  تحصیلات  که  زنانی  اشتراک قع  به  را  خود  تجربیات  و  ها 

 (.1999اند )سارا،  گذاشته

ها در کنفرانس، با برخی از موارد دیگری که پیدا کردیم در  این نظر درمورد ارائه

تضاد است. زن دیگری چند صفحه قبل نظر خود را درمورد کنفرانس چنین بیان کرده 

 است: 
ها با صدای زنان بارسلونا مطابقت دارند: بیش از دو هزار زن در طول ... آن

 اند )لاردس(. ی شهر کار کردهها برای بیان نظرات خود دربارهاین سال 

دوم را نوشته است    ی اول را نوشته و کسی که مقاله   ی تمایز میان شخصی که مقاله 

در موقعیتی است که دارند. شخص اول مدرک دانشگاهی ندارد؛ در حالی که نفر دوم  

خواهند  دارای مدرک دانشگاهی و جایگاه مهمی است. هر دوی آنان زنانی هستند که می 

کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشند. اولی نومیدی خود را از ندیدن بازتاب صدایش  

کند بار دیگر خاموش شده است. نفر دوم گیری کنفرانس ابراز و احساس میدر نتیجه 

های فرایندی که بسیاری از زنان را با سبک زندگی   ی ی ثمرهرضایت خود را از نظاره 

از مشارکت  را  و همچنین رضایتش  آورد  ایگوناگون گرد هم  از  ن تلاش  های حاصل 

 گذارد.مشترک به نمایش می 
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کند.  وگومحور برای بزرگسالان شرکت می ای گفت هاست که در مدرسه سارا، سال 

وقتی شروع به کار کرد هرگز کتابی نخوانده بود. امروز آثار نویسندگانی نظیر لورکا، 

برد. نقد او ها لذت میخواند و از آنکافکا، سافو لسبوس، داستایفسکی و جویس را می

گیری کنفرانس به دلیل ناتوانی در درک زبان دانشگاهی و  کار رفته در نتیجهبر زبان به 

فکری نیست. بلکه خشم او از گفتمانی است که تأملات افراد بدون تحصیلات را پنهان 

های کنفرانس،  گیری ی نتیجه ها شد اما عمده ی نوشته سازد. سارا در مجموع فریفته می 

ن شرکت داشتند. روشنفکران او و دوستانش در آ  هایی نبود کهی بحث کننده منعکس 

 صدای خود را در نگارش سند به کار گرفتند.  

دهنده چیزی است که هنوز مانده تا در جهت خلق فضاهایی  این کنفرانس بازتاب

ها صدای زنان دانشگاهی و غیردانشگاهی در کنار هم قرار گیرند.  تغییر کند که در آن

یکم وای برای فمینیسم قرن بیست مثابه کنفرانسی که پیشینه به علاوه، باید آن را به 

آورد نیز در نظر گرفت. ما شاهد آن بودیم که چگونه برخی از »زنان دیگر« در پدید می 

کلی، مشارکت »زنانِ دیگر«   طوربه میزگرد مباحث در کنار »کارشناسان« قرار داشتند.  

ها در کنفرانس نشان داد که این پویایی باید یک هنجار باشد  ها و حضور آندر مناظره 

 و نه استثنا. 

با این حال، واقعیت امروز همچنان نمایانگر آن است که فمینیسم تا حد زیادی  

می به گرفته  نظر  در  نخبگان  برای  موضوعی  کنفرانس عنوان  در  خاصه  های شود؛ 

پرداخته می به دانشگاهیان  بیشتر  طور که یک زن مهاجر شود. همانفمینیستی که 

 کننده در یک انجمن زنان به ما گفت: مراکشی شرکت 
تواند چیزی را کننده نامید که آنجا نشسته است و نمی چگونه کسی را شرکت

گیرند که نروند، چون ها تصمیم میشود درک کند؟ بیشتر اوقات آنکه گفته می

 دانم چه خبر است!« )مریم( کنند؟ من نمی ها چه میگویند: »آنگویی با خود می 

فمینیست  در  اغلب  که  افرادی  گزینش  برای  کماکان  دانشگاهی،  زنان  و  ها 

آفرینند. چنانکه دیدیم، این موانع به هیأت مرز می وکنند حدهایشان شرکت می جنبش 

شوند. با چنین موانعی، ممکن  تر پدیدار میزبان رسمی و همچنین دیگر سطوح عمیق

شوند کنار نهاده های فرضی که در فمینیسمْ مترقی تلقی می ها و برداشت است واقعیت 
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که زنان، ناگزیر  گردد. نتیجه آنشوند و این منجر به درک کاذبی از فمینیسم مترقی می 

ها بیگانه است و اغلب اوقات هایی هستند که با واقعیت آن به پذیرش هنجارها و گرایش 

سازماندهی به آنان و تمایلاتشان تحمیل   ی ها سهیم نیستند. صُور محدودکننده در آن

کنند پرسیم که آیا احساس میدانشگاهی ندارند می   مدرک  که  یزنان  از  یوقتشود.  می 

همذاتمی  جنبش  با  به توانند  خیر،  یا  کنند  می پنداری  مثبت  پاسخ  در ندرت  دهند. 

آن حالت،  دربارهبهترین  موضوعات  ی ها  شنیده شده دفاع  برخی  که  اظهارای  نظر اند 

جنگند، بلکه برای دیگر ها نمیها« برای آنگویند »فمینیست کنند. برخی از آنان می می 

کنند(. اما اکثریت،  کنند )شاید دخترانشان که جوانند و تحصیل می انواع زنان مبارزه می 

جنبش  این  به  بیگانگی  احساس  میچنان  گاهی  حتی  که  دارند  وجه ها  هیچ  گویند 

 ها ندارند.  اشتراکی با آن 
می فمینیستگمان  صدای  که  زمانی  بعدتر،  نیستم.  فمینیست  های کردم 

از زمانی که   باور دارم که  ... فکر کردم و فکر کردم و اکنون  رادیکال را شنیدم 

ام ... زمانی که جوان بودم چیزهایی وجود داشت که  متولد شدم فمینیست بوده

دانستم که آن فمینیست است. از زمانی که با این جنبش دوست نداشتم ... اما نمی

بوده همراه  تحول  میبرای  فکر  بودهام،  فمینیست  یک  همواره  )آنا، کنم  ام 

 کننده در آموزش بزرگسالان(. شرکت

ق زنان غیردانشگاهی را بازتاب نداده و این منجر یجنبش فمینیستی صداها و علا

گذارد. حتی آن گروه کننده بر آن دست می به فقدان هویتی شده است که این شرکت 

های عمومی  هایی که حامی دموکراسی رادیکال و فضاهای باز برای بحثاز فمینیست 

شان دیدگاه سنتی دانشگاهی دارند. زمانی که هستند، همچنان در مبارزات اجتماعی

برای دموکراسیآن زنانی می سازی تلاش میها  به  اکنون در  کنند، فقط  اندیشند که 

 های آنان حضور دارند.جنبش 

آیند زیرا فرض مغرضانه این است که آنان چیزی برای  »زنان دیگر« به حساب نمی

نمی و  ندارند  آنگفتن  ببرند:  پیش  را  نظری  بحث  یک  چگونه  به  دانند  بلافاصله  ها 

به وانمودکردن  آمیزی زندگی خصوصی و شخصی خود میدرهم نهایت  پردازند و در 

های فمینیستی،  آورند )پس بهتر است گوش دهند و یاد بگیرند(. در جنبشروی می
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آمیزی  شود، هرچند به طرز تناقضزنان در نظر گرفته نمی  های گاه ها و نظرتمامی ایده

ها باید  کنند. امروز، این جنبش رسد که صدای تمام زنان را نمایندگی می به نظر می 

تر به  طور که در کنفرانسی که پیش های خود بگنجانند، همان »زنان دیگر« را در بحث 

ها و کننده، به رسمیت شناختن ایدهآن اشاره کردیم، گنجاندند. هرچند که گام تعیین 

تصاحب   و  زدن  دستبرد  نه  بود،  خواهد  برابر  شرایطی  در  دیگر«  »زنان  تأملات 

 شان. کلمات
شگفتآنان   مشارکت )دانشگاهیان(  میزان  نداشتند  انتظار  آنان  شدند،  زده 

باشد. گمان میآن بالا  ... مردم واقعاً کنم نمیقدر  را بگیرند  توانستند جلوی آن 

خواستند شرکت کنند .... چگونگی مواجهه با مسائل و جدیتی که زنان عادی  می

همه سر   ما   ی )چراکه  چیزها  به  بودیم(،  شاغل  بهزنانی  داد؛  زنان وشکل  عنوان 

ای که بیکار است ... همگی  عنوان کسانی که خیاطی دارند، دیگری چی، بهنظافت

ها و نهادهایی که کارهای  شدت درگیرشده با دنیای انجمنزنانی عادی اما همگی به

کنند. به همین خاطر، اولین زنانی که کنفرانس را سازماندهی کردند زیادی می

مشگفت شدند.  کار شارکتزده  که  کسانی  بسیار  چه  داشت،  وجود  زیادی  های 

کردند. در  کردند، چه بسیار کسانی که به هر طریقی به چیزهایی کمک میمی

اند اما متوجه شدند  ها گمان کردند تمام نکات مرتبط و جاری را دریافتهابتدا، آن

آن به  که  دارد  وجود  زیادی  بسیار  )آنتونیا،  موضوعات  است  نشده  پرداخته  ها 

 (.  آموزش بزرگسالانکننده در شرکت

 که  بودیکم  ورویداد مهم دیگر، اولین گردهمایی زنان کولی بارسلونا در قرن بیست

 ی معنا  به  نیا.  شد  یسازمانده   2001  نوامبر  در   Drom Kotar Mestipenتوسط

 یبرا  ییفضا  جادیا  ،ی اصل  هدف.  بود  طلبی برابر  و  ریفراگ  سمینیفم  ی سوبه   یگام

نیاز  وگوگفت  پیرامون  تأمل  ب  ی برا  زنان  نیا  ی ها و    رییتغ  یو چگونگ  کمی وست یقرن 

 که   بود  نیا  دادیرو  نیا  مهمی  نکته .  بود  ازها ین  نیا   به  یدهپاسخ   منظور  به  تیواقع

  نییتع  دیهستند که با  یهمان کسان  هاآن  چراکه  شدند؛یم  رودررومسائل    نیبا ا  های کول

 ,.Jiménez et. alبه آنجا برسند )  خواهندی بروند و چگونه م  خواهندی کنند کجا م

2002 .) 
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مسأله  چهار  به  گردهمایی  علاقه  ی این  کولی   ی مورد  توسط  شده  ها پیشنهاد 

پرداخت: آموزش، بهداشت، بازار کار و مشارکت اجتماعی و فرهنگی. حاضران، مرد و 

غیرکولی  و  غیردانشگاهی، کولی  و  دانشگاهی  بودند که در یک گفتزن،  وگوی هایی 

کردند.  ها شرکت می کولی  ]زندگی [طلبانه با هدف کوشش برای  فرهنگی و برابری میان 

های گوناگون اهداف مشترک زمینه ها نشان داد که چگونه افراد با پیشاین مشارکت

 بخشند. آفرینند و به آن معنا می می 

شود و همه ها صدای همه شنیده می دهد فضاهایی که در آناین ابتکار نشان می 

آورند. به  کنند، فرصتی برای خلق تحولی واقعی فراهم می در شرایط برابر شرکت می 

می  ترتیب،  پیش این  آنداوری توان  با  دیگر«  »زنان  از  بسیاری  که  را  موجود  ها های 

پذیر ساخت.  تر را امکان خواهگراتر و برابری ای کثرتاند، اصلاح کرد و ایجاد جامعهمواجه

با انقلاب تکنولوژیکی است که از دهه هفتاد میلادی شاهد آن   ی این موضوع همسو 

نمود.   8صنعتی   ی جامعه با  شروع به جایگزینی    7اطلاعاتی  ی ایم؛ زمانی که جامعهبوده 

برای پردازش این اطلاعات   اطلاعات و منابع فناوری موردنیازاطلاعاتی بر تولید    ی جامعه

ن به اطلاعات (. اولویت بخشیدBell, 1973افزارها و غیره )ها، نرم متمرکز است: رایانه

وگوگرای جامعه است که در فصل  مهمی برای چرخش گفت   ی ، رانه نسبت به ایجاد اشیا

قبل به آن اشاره کردیم. این چرخش، توان آن را دارد که منجر به بهبود شرایط زندگی 

گشاید که هایی را برای فرایندهای مشارکتی می اطلاعاتی فرصت  ی زنان شود. جامعه

سلسلهکم  برابری تر  بیشتر  و  پویاییطلبانه مراتبی  این  می اند.  را  روابط  ها  در  توان 

 ای دید که در بسترهای اجتماعی گوناگون در حال ظهورند.  انسانی 

تواند منجر به بازتولید و افزایش ، مرکزیت اطلاعات با توجه به آنکه می این  با وجود

کاستلز نابرابری  همچون  نویسندگانی  است.  سویه  دو  امری  بشود،  نیز  (، 1996)  9ها 

گ1997ُ)  10تورن  و  گذار  1995)  11رز(  بررسی  با  جامعه  ی جامعهاز  (  به   ی صنعتی 

داری است  نابرابر که ذاتیِ تولید سرمایه  ی اند که چگونه روابط مبادله اطلاعاتی شاهد آن

گروه توسط  می و  هدایت  مسلط  می های  ابقا  اجتماعی  منظر  از  واقع شوند،  در  شوند. 

های خود را بر دیگران  شود که توانایی ای ایجاد میهای امتیازیافته انحصار به دست گروه

رو، اگرچه ایننشانند. از دهند و خود را از لحاظ اجتماعی مافوق دیگران می اولویت می 
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توانایی  ی همه اما همهما  توانایی  ی هایی داریم،  به شیوه این  ارزشها  گذاری ای واحد 

ها توانمند نیستند،  شده به دست این گروههای تحمیلشوند. کسانی که در مهارتنمی

 اطلاعاتی قرار دارند.  ی در معرض خطر طرد شدن از قلمروهای گوناگون جامعه

اطلاعاتی   ی های اجتماعی تنها برخی از پیامدهای احتمالی جامعهانحصار و نابرابری 

می  که  است  این  سکه  دیگر  روی  بهاست.  با  را  نابرابر  روابط  این  بستن  توانیم  کار 

دهد لاعاتی در اولویت قرار میاط  ی ما داریم و جامعه  یای که همههای ارتباطیمهارت

اند که ما این توانایی را داریم که جامعه هم شکنیم. کردوکارهای اجتماعی بیانگر آن در

شده توسط پول و کنترل  انحصار اعمالای کنیم که در آن همبستگی،  را بدل به شبکه 

از جمله نویسندگانی    14و بِک  13تورن، گیدنز  12، کند. هابرماسسالارانه را خنثی می دیوان

گفت  چرخش  این  که  اجتماعی هستند  بازیگران  مرکزی  نقش  بر  مبتنی  را  وگوگرا 

وگو و اجماع کنند که مردم، مولدان تغییر هستند و نقش گفت ها ادعا می دانند. آنمی 

ای سرشار از تنهایی های پسامدرنی که آینده ها در دیدگاهکنند. آنرا از بُن دگرگون می 

پیش را  بیگانگی  فرایندهای بینی می و  از  نویسندگان  این  نیستند. وقتی  کنند سهیم 

گویند، این فرایندها را مستقیماً به فروپاشی، انزوا و فقدان ارتباط سازی سخن می فردی 

ورود    ی دهند که دربردارندهدهند؛ بلکه به سبک زندگی جدیدی پیوند می پیوند نمی 

 وگو و مذاکره با دیگران است.  به گفت 

می آن مرتبط  افراد  در  ظرفیتی  آن  با  را  فرایندها  این  برای  ها  افراد  که  دانند 

بخشند.  ها توسعه میکنند به آنآنچه از خلال تعامل طلب می  ی گیری دربارهتصمیم 

اند نیز  وگوگرا کرده فمینیستی که شروع به اتخاذ نگرشی گفت های آن دسته از گرایش

سهیم  موضع  این  غفلت در  صداها  کثرت  بر  همچنان  که   داریم  تأکید  اگرچه  اند؛ 

 ورزند. می 

به   ی همه نیاز  که  جامعه  این  در  را  خود  مدرک،  بدون  یا  مدرک  با  زنان، 

پویاییهای گفت شایستگی  در  غوطه  وگوگرا  دارد  میاجتماعی  که ور  در حالی  بینند. 

هنوز نخبگانی وجود دارند که کنترل توزیع ثروت، سرمایه و مدیریت منابع را به دست  

های مطرود به ای برای زنان و دیگر گروههای تازهوگوگرا امکانگفت   ی دارند، جامعه

 کشد تا امتیاز طبقات مسلط را ملغی سازد.  پیش می 
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تحقیقی غیردانشگاهی  مطالعات  اشکال  ارزش  تا  تلاشند  در  که  که ای  را  دانش 

اند. به این ترتیب،  اطلاعاتی است کشف کنند در اولویت قرار گرفته   ی نیاز جامعه مورد

علاوه، توان این قسم دانش را به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخت. به می 

محور و مشارکت آن در ایجاد دانش علمی دانش و تعاملات تجربه  ی مطالعاتی که درباره

ای که در آن نقش آموزش کلیدی است،  اند. این تأملات در جامعهاست نیز اولویت یافته 

نمودن مهارت نه فراهم  برای  و تنها  بلکه همچنین  های دسترسی و گزینش اطلاعات 

فضاهای گشودهبه برای  فزاینده  تبدای که در آن شرکت طور  عواملی  کنندگان  به  یل 

ها های محرومیت، فرصت جای تشدید موقعیت شوند مناسب است؛ در نتیجه به فعال می 

 بخشد. را ارتقا می
ای که دارند، همواره در پی این معلمان، استادان و مربیان خوب با هر فلسفه

ندرت از  دهندگان بهخوبی بشناسند. و این تعلیمآموزان خود را به اند که دانش بوده

ویژگی شناسایی  برای  رسمی  کردهابزارهای  استفاده  فردی  آنان  های  بلکه  اند؛ 

کرده کردهمشاهده  تأمل  دانشاند،  با  و  نزدیکان اند  و  گفتآموزان  به  وگو شان 

 (.Gardner, 1999: 151) اند نشسته

وگوگرا در جامعه هماهنگ است، به ترویج آموزش بزرگسالان که با چرخش گفت 

پردازد. بعدتر به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه این امر در راستای وگو می گفت 

قرار دارد. چنین آموزشی   15یادگیری همیشگی   ی های مرتبط در زنجیره اصول و شیوه 

پذیر است، هم  تر دانشگاهی و بیشتر انعطاف ها تعریف شود: کم تواند با این ویژگیمی 

محور ارزش قائل است و  برای یادگیری رسمی و دانشگاهی و هم برای یادگیری تجربه

های اساسی گیری و تمامی قابلیت های تصمیمبه گزینش و پردازش اطلاعات، توانایی

های فرهنگی  در بسترهای اجتماعی گوناگون نظیر بازار کار، زندگی اجتماعی و فعالیت 

 بخشد. توسعه می 

ها فضاهای  اند. آنتر، این رویکرد را در پیش گرفته توان مراکزی را یافت که پیش می 

می ایجاد  از کلاس  بیرون  و  درون  را  و دموکراتیک  قالبی  تفکرات  تعصبات،  با  کنند، 

آفرینند. این مراکز چارچوبی کنند و نگرشی مثبت نسبت به تکثر می ها مبارزه میکلیشه

بخشند و موجب  دهند که همزیستی میان همگان را سهولت می را برای روابط رواج می 
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شوند که در برابر هر نوعی ای از منظر فرهنگی می ظهور تعاملات آزادمنشانه و پرمایه

یابیم که توسط متخصصانی اداره  ایستد. در عین حال، مراکز دیگری را میاز انحصار می

هایشان شروع به اضمحلال کرده است و مردم بینند شیوه شوند که حتی وقتی می می 

پوشی از امتیازات شوند، در برابر چشمهای سنتی کارها رویگردان میتدریج از روشبه

 ورزند.  خود مقاومت می 

توانند در این فضاها، روابط اجتماعی جنسیت را دگرگون سازند  اما زنان چگونه می

که سرسختانه در دست دانشگاهیان فمینیست است  را  و همزمان انحصار فمینیسمی  

نظر میان ها، اظهارضاهایی هستند که در آندر هم بشکنند؟ مراکز آموزش بزرگسالان ف

درباره  و  زندگی زنان  زنان،  زندگی ی  و  دل هایشان  از  اغلب  آنان،  نظیر  دیگرانی  های 

گویند.  ها سخن می ها و پیروزی ی مبارزات، شکستیابد؛ آنان دربارهوگو جریان می گفت 

این شرکت از  نیمی  از  بیش  که  نیست  مراکز، تصادفی  این  در  زن هستند.  کنندگان 

در این اماکن  توان تجزیه و تحلیل عمیقی از روابط جنسیت به دست داد، چرا که  می 

درباره گفت زنان  یکدیگر  با  و  اندیشه  تأمل،  بحث،  خود  می ی  مراکز وگو  کنند. 

وگومحور آموزش بزرگسالان بر این فرض استوارند که همه توانایی یکسانی برای  گفت 

چیزهای بسیاری برای   رو، همهاینطلبانه دارند و ازوگوی برابری شرکت در یک گفت 

مانند گروه اکثریت در بسیاری   ]زنان[کنند که  ها از این امر دفاع می مشارکت دارند. آن

شوند هایی که با اشاره به آنان برگزار می توانند« بلکه »باید« به بحث تنها »می از مراکز، نه

رسد کسی تصمیمی دسترسی داشته باشند. آیا برای هر یک از ما منطقی به نظر می 

کند در حالی که بدون در نظر گرفتنِ واقعی خود ما بگیرد که مستقیماً ما را درگیر می

 باشد؟ 
اتفاق می ی چیزها دانش داشتهما درباره آنچه  اما  ما  ایم؛  این است که  افتد 

خوب خواهد بود،  ]این دانش[ایم. اگرچه ها را نداشتهفرصت به حساب آوردن آن

 (. آموزش بزرگسالان کننده در مگر چنین نیست؟ )بِلِن، شرکت

داشتن مدرک دانشگاهی به این معنا نیست که چنین فردی، فمینیستی مترقی  

است یا بیشتر از یک زن بدون مدرک فمینیست است. فمینیست بودن به زندگی ما،  

ای است که شود. این حاوی تجربیات تحقیر و فرودستیزنان مربوط می  ی زندگی همه 
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نابرابری متحمل شده  شده توسط  های تحمیلایم و همچنین مبارزات برای نبرد علیه 

ای که خواهان های بدیع زندگی است که بیشتر با دموکراسی قدرت و حق بر ایجاد راه

آن هستیم همسویی دارد. پس باید در نظر گرفت که چگونه هر زن هنگام مقابله با 

کند. زنانی  های مهم خود استفاده می های جنسیتی، با توجه به بستر، از توانایینابرابری 

اند. در حالی که برخی دیگر هستند که در گفتمان خود شفاف و در کردار خود مبهم 

آفرینند.  ای در زندگی روزمره خود می کننده های متحول کنند و کنش توجهی جلب نمی

کند اما  سطح محدود می ها را به یک  شوند که آن هایی مواجه میاین زنان با موقعیت

موقعیت به این  می تدریج  سر  پشت  را  در  ها  که  هستند  کسانی  همچنین  گذارند. 

نابرابری دانشگاه موفقیت  با  دانشگاهی  بسترهای  و  حلها  را  می وها  اما فصل  کنند 

رو کنند روبههایی که در زندگی خصوصی خود تجربه می دانند چگونه با نابرابری نمی

نظریه ارتقای  حال  در  اینکه  به  علم  بدون  دیگران  که  حالی  در  جدید شوند؛  های 

مطالعات   موثرترین  تقویت  و  کنش فمینیستی  به  هستند،  امروز  خود اجتماعی  های 

تواند فمینیست باشد. فمینیسم  دهند. هر زن، با مدرک یا بدون مدرک میشکل می وسر

عنوان زن با یافته برای چیرگی بر موقعیت محرومیت است که باید بهسازمان  ی مبارزه 

شود تا رو شویم. فمینیسم پیوند همبستگی است که میان همگان برقرار می آن روبه

 نابرابری را به برابری بدل سازد. 
نیز چنین مشکلاتی دارند. مشکل شوهران  ]دانشگاهیان[ها کنم آنتصور می

دهند موهایتان را کوتاه  خواهند آرایش کنید یا به شما اجازه نمیحسودی که نمی

حرفه  که  والدینی  یا  کردهکنید،  تحمیل  را  اجازه ای  شما  به  و  انتخاب   یاند 

ها نیز باید این  اند و به خاطر جامعه آندهند ... همه چنین مشکلاتی داشتهنمی

کنند. دانم چرا به آن فکر نمیتجربیات را به اشتراک گذاشته باشند ... بنابراین نمی

ها واقعیت را هم پنهان  دانم ... و آنچرا؟ چون زیبا نیست، دانشگاهی نیست، نمی

برند. زیرا  کنند ... زیرا اساتید دانشگاه و زنان دانشگاهی نیز از بدرفتاری رنج میمی

کرده احساس  مواقعی  آندر   ... داشتهاند  را  احساس  همین  هم  )سارا، ها  اند 

 (. آموزش بزرگسالانکننده در شرکت
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 1۶هاهای اجتماعی: به سوی دفاع از دانش و تواناییتکامل نظریه
دانیم. مسأله بر سر این است خب، مسأله بر سر این نیست که ما چیزی نمی

ها هم اهمیت دارند. دانیم که آنایم؛ اما چیزهای دیگری میکه ما فرصت نداشته

 ایم؟ )آدلا(هایمان را سروسامان ندادهآیا ما خانواده 

گفتم: اگر من های دخترم را، و با خود میکردم، لباسو من ژاکت درست می

کنم و این همه سال است که کارم را خیلی خوب های دخترم را درست میلباس

دهم، چرا خواندن و نوشتن بلد نیستم؟ چون از زمانی که دختر جوانی  انجام می

 ام! )پالمیرا(.  بودم، هرگز پا به مدرسه نگذاشته

ای  همه دانش و توانایی آن را دارند که زندگی خود را متحول کنند. این همان نتیجه 

آخرین   که  رشتهپیشرفت است  در  روانها  مختلف  و های  آموزشی  شناختی، 

دهند. امروزه مطالعاتی که بزرگسالان با تحصیلات دانشگاهی  شناسی به دست می جامعه

می دیگران  از  بالاتری  جایگاه  در  منسوخرا  می   نشانند،  وجودتلقی  با  ، این  شوند. 

 شوند.  رسمیت شناخته نمیبهعمدتاً  های غیردانشگاهی توانایی

جامعه جهانی  کنفرانس  بیستمین  ژوئیهدر  در  که  مونترال   1998  ی شناسی  در 

د.  ش مثابه پیشنهادی رادیکال مطرح  ای بهرشته برگزار شد، نیاز به انجام مطالعات میان

های تحقیقاتی منفرد و منفک در هر حوزه سرعت جایگزین بررسی این نوع مطالعات به

های اجتماعی کنند که بیشتر با واقعیت هایی را فراهم میشوند و امکان بسط نظریه می 

 امروز انطباق دارند.  

شناسی بر رشد کودک تمرکز کردند، در ی رواندر زمینه  ]محققان[عنوان مثال،  به

درباره مطالعات   که  عقب  ی حالی  مطالعات بزرگسالان  از  حاصل  نتایج  بود.  مانده 

رویه برای بزرگسالان نیز اعمال شد. برای مثال،  طور بی کودکان به   ی شده درباره انجام

مراحل رشد کودکان به منظور تفسیر بزرگسالی و یادگیری   ی درباره   17پیاژه   ی نظریه

بزرگسالان مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع منجر به مفهومی ایستا از بزرگسالی 

گردید که قادر به توضیح ظرفیت افراد برای دگرگونی و یادگیری نبود. دوران نوزادی  

مراحلی برای رشد عاطفی و شناختی تعریف شدند و بزرگسالی   ی منزلهو نوجوانی، به 

کاهش در نظر گرفته شد. فمینیسمی که های روبه ایستایی از ظرفیت  یدر مقابل، دوره 
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بایست بر مفهوم بزرگسالیِ پویا و اعتماد بر آن است تا زندگی زنان را دگرگون کند، می 

 آفرین زنان بنا گردد. به قابلیت تحول 

آموزش  به مرکز  در  که  کسی  بزرگسالی،  رشد  از  ایستایی  مفاهیم  چنین  موجب 

کند، با جوانی که در جریان دریافت مدرک دانشگاهی است  بزرگسالان حضور پیدا می

 شود. برابر تلقی نمی 

اصطلاحْ  های بهی این تصور در آموزش بزرگسالان، منجر به گسترش نظریهتوسعه

شمارند و  ی بزرگسالان را ناچیز می گردید که دانشِ برآمده از زندگی روزمره   18نقصان

آنبه که  آنچه  آموختهجای  خود  زندگی  سراسر  در  نمیها  آنچه  بر  تمرکز اند،  دانند 

آغاز   ]در این مقطع[کنند. از منظر این رویکرد، بزرگسالانی که فرایند یادگیری را  می 

 تری دارند. های کمتر ظرفیت کنند، در مقایسه با افراد جوانمی 

میان بهرشته مطالعات  افراد ای،  از  دانشگاهی  و  بسته  برداشت  این  از  کامل  طور 

نام سیلویا اسکریبنر به  به این درون  19، گسست. زنی دانشگاهی  مایه  پژوهش خود را 

به همراه مایکل کُل او  از   20، اختصاص داد.  افراد خارج  ایده کار کرد که  بر روی این 

شود های دانشگاهی آموخته می هایی که در نظم هایی مشابه با مهارتمدرسه مهارت 

ای است که اغلب شده زداییدهند؛ چراکه این نهاد مبتنی بر تجربیات زمینه پرورش می

دهند جای دارند. اسکریبنر  اوقات در حواشی تجربیاتی که در زندگی روزمره رخ می 

های روزمره (، موفق به نشان دادن این موضوع شد که بزرگسالان در فعالیت 1988)

زنند که در طول دوران کودکی و نوجوانی ای دست میخود به همان عملیات شناختی 

 یدهند. بنابراین، مطالعات تحقیقاتی او حاکی از آن است که همهدر مدرسه انجام می 

 آگاهی خویش را دارند. ی افراد فارغ از سوابق تحصیلی خود، ظرفیت توسعه 

کَتلِ به دست  که  متقدمی  تحقیقات  بر  را  تحقیقات خود    22و هورن   21اسکریبنر 

بود استوار ساخت. آندرباره ها طرح پژوهشی را ریختند که ی آگاهی صورت گرفته 

  هم شکست. های نقصان قرار داشتند درتصورات قبلی را که همگی در چارچوب نظریه

های جدیدی را (، باب نگرش1971ها درباره آگاهی سیال و متبلور )کتل،  مطالعات آن

را مرتبط به یک مبنای   23در یادگیری بزرگسالان گشود. این پژوهشگران آگاهی سیال 

به   24یابد، در حالی که آگاهی متبلور دانستند که افزایش سن افول می فیزیولوژیکی می
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تواند در سراسر زندگی فرد رو، میاینفرهنگی ارتباط دارد و از-تجربه در بستر اجتماعی

 رشد پیدا کند. 

با آگاهی متبلور تفاوت    25بعدتر، اسکریبنر مفهوم آگاهی عملی را توسعه داد که 

اهی گ(. آ1988گیرد )اسکریبنر،  تری از آگاهی در نظر می دارد زیرا آن را طیف گسترده 

عملی همچنین میان اشکال تفکر دانشگاهی و عملی قائل به تمایز است: اولی )تفکر 

دلا  درک  پی  در  دربردارندهیدانشگاهی(  عملی(  )تفکر  دومی  و  چیزها  شکل ل  ی 

فکری  که کار  یابد، بدون آنهایی توسعه می اندیشیدن است که در انجام چنین فعالیت 

خود به    ی (. اسکریبنز برای گسترش نظریه1984را از کار یدی متمایز کند )اسکریبنر،  

اجتماعی اجتماعی-دیدگاه  و  آورد  -فرهنگی  روی  شوروی  مکتب  تاریخی 

(;Vygostky, 1978  Luria, 1980که از ریشه )انسان   ی ی اجتماعی اندیشه

 ی های اجتماعی و آموزشی، زاویهها با گشودگی نسبت به زمینهکرد. این نظریهدفاع می

شده توسط مطالعات قبلی که بر منطق فرهنگ دید بدیلی نسبت به موارد انحصاری ارائه

های دند. در نتیجه، مطالعاتی که اشکال اندیشیدن گروهکرمسلط استوار بودند ایجاد  

طبقه  فرضی  فکریِ  فرودستی  یا  فرادستی  یک  اساس  بر  را  اجتماعی  بندی مختلف 

 کردند، مورد انکار قرار گرفتند.  می 

  یمطالعاتش، از تأثیر عظیم آموزش خود در نظریه  ی در جریان توسعه  26ویگوتسکی

داد چگونه تحولات تاریخی مارکسیستی ماتریالیسم دیالکتیک بهره برد که توضیح می 

ای که تاریخی  ی کنند. دورهدر جامعه و زندگی مادی، در طبیعت انسان تغییر ایجاد می

شونده،  ای آشفته و دگرگونزیست )یعنی انقلاب روسیه(، با بستر فرهنگی او در آن می

های حاصل از مطالعاتش را برانگیخت. در همین  فراگیری و تأمل مورد نیاز برای یافته 

ی کنش عملی را پیش برد و به این موضوع پی برد که ( مطالعه 1980)  27راستا، لوریا

های اساسی یکسانی را برای دسترسی به فرایندهای آموزشی در چگونه همگان ظرفیت 

می آشکار  زمانی  تفاوت  دارند.  موقعیتاختیار  در  افراد  که  به شود  امتیازیافته،  های 

دهند. دست آخر نیز، نظام اجتماعی به های خود نسبت به دیگران اولویت میظرفیت 

 دهد.  ای برآمده است پاداش می هایی از افراد که از دل چنین فضاهای امتیازیافتهتوانایی
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افراد بر اساس کار   میلادی، مطالعات ناظر به دفاع از برابری ظرفیت   80ی  در دهه

نه  اسکریبنر،  روانسیلویا  در  اجتماعیتنها  اجتماعی،  -شناسی  علوم  در  بلکه  فرهنگی 

)زبان گیدنز  کرد.  تکثیر  به  شروع  آموزش  و  و 1991شناسی  عملی  آگاهی  مفاهیم   )

داند و هایش می وکیف کنشگفتمانی را برای ایجاد تمایز میان آنچه که فرد درباره کمّ 

پردازی، زمینه را تواند به زبان آورد توسعه بخشید. پا گرفتن این مفهومآنچه که می 

برای این تصور فراهم کرد که همه قابلیت یکسانی برای تأمل و تجزیه و تحلیل زندگی  

ورزی متعین  تحلیل و اندیشه  با توان تجزیه و  ]میان افراد[و تجارب خود دارند. تفاوت  

از   ]زندگی و تجربیات افراد [نشد بلکه مبتنی بر این امر در نظر گرفته شد که چگونه  

 آیند. لحاظ کلامی به بیان درمی 
مثابه شاخصی  های خود را بهطور پیوسته مقتضیات فعالیتها بهی انسانهمه

می انجام  آنچه  اجرای  میبرای  رصد  دارای دهند  همواره  پایشی  چنین  و  کنند 

خصوصیات گفتمانی است. به عبارت دیگر، عاملان، معمولاً توان این را دارند که 

کنند ارائه دهند تفاسیر گفتمانی از ماهیت و دلایل رفتاری که در آن شرکت می

به آگاهی گفتمانی از چند و چون کنش آنان محدود   ]این تفاسیر[)...( هرچند که  

 (.  35: 1991گردد )گیدنر،  نمی

انجامد: برای فمینیست بودن نیازی به داشتن  پردازی به قوام یک ایده می این مفهوم 

ی تجربیات عنوان دانشگاهی نیست؛ چراکه تمامی زنان این قابلیت را دارند که درباره 

 ها بیندیشند. ها به برابری های تبدیل نابرابری خود و راه

از  (،  1990)  فرهنگ عامه( و  1977)  فراگیری کاردر    28در همین راستا، پل ویلیس

او نشان میکردفاع    به دانش و فرهنگ   نگرشی  نیچن تمامی   دهد که چگونهد. آثار 

جمله زنان، قادر به خلق کردوکارهای فرهنگی خود هستند. او  های اجتماعی ازگروه

بر لزوم به بر این،  برابر در حوزه علاوه  از موضعی   یرسمیت شناختن این کردوکارها 

می  تأکید  اجتماعی  و  به آموزشی  ویلیس  بنابراین،  فرییرورزد.  پائولو    یایده   29،مانند 

کند. فرییر از منظر آموزشی،  مردم را نفی می  ی گستراندن فرهنگ دانشگاهی به پیکره 

اشکال دانش که   ی گیری درباره وگو میان افراد برابر به منظور تصمیماز ارتباط و گفت 

 یکند. او از ایدهگیرند حمایت می قرار می  در اقدام به آموزش و یادگیری مورد بحث 
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می  دوری  تواناییگستراندن  تحمیل  بر  مبتنی  همچنان  چراکه  اولویتگزیند    های 

 شده به لحاظ فرهنگی است. بخشیده 

»فمینیست  بود:  خواهد  ایده  این  کاربرد  فمینیستی،  نظر  از  تحمیل  های این 

دانشگاهی باید عقیده و اشکال دانش ما را به تمامی دیگر زنان گسترش دهند، زیرا 

گران داریم،  ما  که  و   بهاتردانشی  ویلیس  فرییر،  است«.  غیردانشگاهی  زنان  دانش  از 

دهد اند: »هر زن دارای آن توانایی است که به او اجازه میگیدنز مدافع موضع مخالف 

یک زن بیندیشد«. بدین ترتیب، »برقراری ارتباط«   عنوانبه ی زنانگی و نقش خود  درباره

شود که با تبادل تجربیات به موجب  وگو« با دیگر زنان بدل به امری ضروری میو »گفت 

بدیل تازهآن،  واسطه های  به  که  قآن  ی ای  توجه  مورد  کس  هر  میها  گیرد، رار 

 خیزند.  برمی 

های مردمی است، معتقد است: »این افراد  فرییر که از یکی از مدافعان بزرگ جنبش 

پایه و تحت هیچ شرایطی وجه دونهیچها به های شناختی گوناگونی دارند؛ آن توانایی

ها است  «. فن آموزش او متمرکز بر این گروه "اندمانده از قافله جا  "کسانی نیستند که  

های ی مهارتهای آنان به اندازهها و مهارتدهد ظرفیت و در کمال اطمینان نشان می 

 دانشگاهی موثق و سودمند است. 

ها و  های گوناگون به دنبال بستنِ چشمان تودههای اقتدارگرایانه، فعالیتدر رویه

ای دموکراتیک، همچنان که فعالان شده«اند. در رویهای »رامهدایت آنان به سوی آینده

آموزند  ها می کنند، با این گروههای مردمی عرضه می خوانش خود از جهان را به گروه 

که مردم چگونه و چه چیزی شوند )...( فعالان با فراگیری اینکه مردم چگونه آگاه می 

آگاه شناسند، میرا می به آن  اکنون  را که مردم  آنچه  باید  و  آموزش توانند  بهتر  اند، 

آموزند  شان می ناپذیر مقاومتهای جداییی ریسماندیدگان، دربارهها با ستمدهند. آن

نخبه  دیدگاهی  از  ردیف »ککه  در  می های شخصیتی« طبقه استیگرایانه  شوند  بندی 

 (. 78-79:  1997)فرییر، 

کند.  شناختی از ظرفیت مردم دفاع می مانند فرییر، اما از دیدگاه زبان   30چامسکی

و تولید که   را شرح داد که در آن تعریفی از مفاهیم نیرو  31ی دستور زبان مولد او نظریه

بردند به دست داد. او نیروی زبان ها به کار میپردازان در سایر رشته در آن زمان نظریه
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ها از آن برخوردارند و این امکان را را نظامی از قواعد زبانی تعریف کرد که تمام انسان

دهد تا به تولید زبان بپردازیم. این نیرو مرتبط با ظرفیتی برای زبان است که به ما می 

شان آن را دارند.  گویند و یا فرهنگنظر از زبانی که به آن سخن میافراد صرف  یهمه

به  تولید  توسعهمنزله از سوی دیگر،  زبان در ی  بستن  کار  به  نیروها در جهت  این  ی 

 شود.فرهنگی معین تعریف می-بسترهای اجتماعی

درباره  به چامسکی همچنین  مسلط  زبان  تلقی  به  تمایل  از  ی  زبان صحیح  عنوان 

فهرست  و  یا دستوری  هنجاری  به لحاظ  استاندارد  زبانی ضوابط  تحولات  عنوان بندی 

به نظریه نادرست، دست  یا صُوَر  زبان و پردازی زد. چامسکی در کتاب خود،  انحراف 
ی کاربست  کند که ویلیس و فرییر درباره(، همان موضعی را اتخاذ می1988)  سیاست

زبان دارند. هدف اصلی او این نیست که افراد مطرود به لحاظ اجتماعی به زبان مسلط  

زبانی   آفرینش  به  دست  یکدیگر  با  همه  که  است  این  هدف  بلکه  بیابند،  دست 

 تر بزنند.  طلبانه برابری 

هایی کند که ما همگی سوژه ( زمانی که بر این موضوع تأکید می 1984هابرماس )

توانا بر زبان و عمل هستیم و در نتیجه هیچ تمایز معتبر کیفی میان افراد وجود ندارد، 

ی ما قادر به تفسیر زندگی و تعیین  دهد. همهکار خود را در همین امتداد جای می 

ی »زنانِ دیگر«، این رویکرد ارتباطی به زبان اهداف خود هستیم. کردوکارهای روزمره

کنند،  وگومحوری که »زنانِ دیگر« شرکت میدهد. در مراکز گفت و عمل را بازتاب می 

نوشته می  دانشگاهی  نویسندگان  به دست  که  کارهایی  )آنبرای  را  شوند  آثار  این  ها 

ها، تفاسیر چنین ارزیابیگذارند( و همکنند و به بحث می خوانند، تحلیل میعمیقاً می 

برمی تجربیاتشان  از  که  تأملاتی  قائل و  ارزش  آنخیزد  فرایند اند.  در  یکدیگر  با  ها 

دربارهدرون ایدهنگری  و ی  زن  شخص،  مفهوم  تحلیل  و  تجزیه  خود،  مفروض  های 

ریزی اقدامات مشترک مشارکت  همچنین جامعه در جهت توسعه، هماهنگی و برنامه

 . کنندمی 
کسانی که روی ارائه کار کردند افرادی از کلاس مدرک بودند، شاید برخی از  

واردان هم حضور داشتند )...(. شما نیازی به داشتن مدرک ندارید اما باید یاد  تازه

بگیرید، باید چیزهایی بگویید تا بتوانیم از چیزهایی آگاه شویم. این مهم است که 
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به ما بگویند: چون یک زن هستید، مجبور نیستید خود را تطبیق بدهید و همواره 

بگویید بله. این چنان در ما ریشه دوانده که اگر کسی به ما نگوید ... کسی که  

دانید، تنها شدت بدیهی میشما را اندکی بیدار و متوجه این کند که چیزی که به

به این خاطر که سنت بوده است نیازی به بدیهی انگاشته شدن ندارد )...( و این  

دهیم  دانم، ما در اینجا این کار را در میان خودمان انجام میشخص دیگر )...( نمی

 (. آموزش بزرگسالان کننده در )مانوئلا، شرکت

زند، به ما این امکان را داد شناخت زنان و تجربیاتشان که مهر تأیید بر این ایده می 

طور فشرده و جدی در تیم تحقیقاتی خود کار کنیم تا مفهومی را که این توانایی به

این مفهوم ورای   32. گیرد تشریح کنیم: آگاهی فرهنگیبرای تحول اجتماعی را دربرمی 

ابزاری  بُ غایت   – عد  کنش  بینش   –گرایانه  یا  و که  سیال  )آگاهی  داشتند  قبلی  های 

می  و عملی( حرکت  دانشگاهی  آگاهی  بینش متبلور/  این  را کند.  منفرد  دیدگاهی  ها 

کنند. در مقابل، مفهوم آگاهی فرهنگی نسبت به فرایند یادگیری تبیین و تشریح می

کند. در به توضیح چگونگی حل مشکلات فرد، به میانجی تعامل با دیگران کمک می 

های خود را به گذارند تا کنشاین کنش ارتباطی، بسیاری از زنان به یک رابطه پا می 

 سیاق مشترکی هماهنگ و مشکلی را برطرف سازند. 

که   شایستگی؛  دارد:  دیگر  مفهوم  دو  با  تنگاتنگی  ارتباط  فرهنگی  آگاهی  مفهوم 

عنوان ها؛ که به گری در جهان دارد، و مهارتهمچون ظرفیتی که هر کس برای کنش 

بندیم گری در جهان به کار می شناخت چگونگی و اشکال دانشی که در خلال کنش

یابند.  الاذهانی توسعه می وگوی بین ها به میانجی گفتشود. شایستگی و مهارتدرک می

می منظر  این  برخوردارند.  از  فرهنگی  آگاهی  از  زنان  تمامی  که  کرد  تصدیق  توان 

برمی نابرابری  زمانی  شایستگی ها  دادن  نشان  فرصت  زنان  که  را خیزند  خویش  های 

ال  ی ما توان انتقنداشته باشند و یا هنگامی که به دانش آنان بهایی داده نشود. همه

یک زبان غیررسمی روزمره به زبانی دانشگاهی و نیز ارتقای تأملاتی را که از واقعیت  

ی ما خالقان نظریه هستیم. معضل تر داریم. همهخیزد به گفتمانی عام مان برمی بلافصل 

ها معتبر یابد که زنان حائز امتیاز بر این باور باشند که تنها، دانش آنزمانی بروز می 

 خیزد رد کنند.  شان برنمیاست و هر مشارکت دیگری را که از محافل
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می  تصدیق  فرهنگی  آگاهی  و مفروضات  کنش  تأمل،  به  قادر  همه  که  کنند 

ای که هرگز پیش  پردازی درباره فمینیسم و همچنین ایجاد کردوکارهای فرهنگی نظریه

اند،  اند هستند. زنانی که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی خاموش شده از این وجود نداشته

برای پذیرش در فضاهای دانشگاهی منحصر سازند.   به مبارزه  انتظارات خود را  نباید 

بر   ی ای پدید آورند که با ابتنا توانند کردوکارهای فرهنگی تازه ها می علاوه بر این، آن

کنند.  طلبانه میان همگان، به غلبه آنان بر محرومیت خویش کمک می روابطه برابری 

که به آنان    ای این همان کاری است که اکنون برخی زنان از طریق فضاهای همبستگی 

ساز را به دور از تعصبات اجتماعیِ پیش روی خود دهد کردوکارهای تحولاجازه می

 دهند.گسترش دهند انجام می 

های نقصان ارائه  مفهوم آگاهی فرهنگی، چارچوب مناسبی برای فائق آمدن بر نظریه 

شود که فمینیسم دانشگاهی، انقلاب زنان در قرن نوزدهم را صرفاً با  دهد. گفته میمی 

کند. به همین ترتیب، ما نیز ارجاعات تمرکز بر دسترسی دختران به آموزش تفسیر می 

کنیم. چنین  های فمینیستی درک می به فمینیسم امروز را بر مبنای رهبران جنبش 

ای پرشورتر انقلابی ای، مادران و زنان ناشناسی که به شیوه های اجتماعیتجزیه و تحلیل

تر سپارند و  مهمها سامان دادند به دست فراموشی می خاموش را برای غلبه بر نابرابری 

گر« که همچون خود آنان به  از همه، از به رسمیت شناختن کار فمینیستی »زنان دی

تنها  کنند. اما این مبارزه دو سویه دارد: نهدهند غفلت می مبارزه برای برابری ادامه می 

شود، برای پیشرفت زنان در جهانی که هنوز تا حد بسیاری توسط مردان کنترل می 

به برای  اجتماعی بلکه همچنین  تحول  برای  که  زنانی  توسط  شناخته شدن  رسمیت 

 کنند.  مبارزه می 
این فقط یک بار برای من در خصوص یک خانم اتفاق افتاد. به او گفتم که 

باید در بستر، استراحت مطلق داشته باشد و او از من درخواست کرد این را برایش  

کنند. او متأهل بود، چهار فرزند داشت که  اش او را باور نمیبنویسم، چون در خانه

 توانست در بستر بماند )پزشک(. نوشتم نمیهمگی پسر بودند و  اگر من آن را نمی

ها( هنوز در مطالعات و جمله فمینیست های اجتماعی )ازنه برخی از گروهمتأسفا

بخشند  خصوصی از دانشگاهیان فمینیست را اولویت میهای بههایی که شایستگی رویه
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»زنان دیگر« برای   که ارزشهای امتیازیافته همچناناند. زنان متعلق به گروه گیر کرده 

»کم  یا  »نابسنده«  را  فمینیستی  می بحث  بسنده«  اجتماع  دانند،تر  اشکال    یارزش 

ی فمینیستی از هر زنی که با  . به این ترتیب، مبارزهکنند ی م  لیخود را تحم  یارتباط

 شود. شده به دست اقلیت تفاوت داشته باشد تهی می الگوی نخستینِ تعیین 

تظاهرات می به  که  تلقی می زنی  زنان  برای حقوق  مبارزه  شود. در رود، در حال 

حالی که اگر زنی شوهرش را وادار کند که در کارهای خانگی به او کمک کند )حتی  

ها باشد(، اعتقاد بر آن نیست که در این مبارزه جای اگر خریدن نان یا بیرون بردن زباله

ی پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از آزار و لزوم به پایان بخشیدن دارد. زنی که درباره

شود؛ اما کسی که رفتار  گیرد و شنیده می کند مورد توجه قرار میبه آن مطالعه می

شود. کند، صرفاً قربانی سلطه در نظر گرفته می دهد گزارش می شخصی را که آزارش می

به رسمیت شناخته شده    ای که به لحاظ اجتماعییک زن مطلقه و مستقل با حرفه 

ی الگوبرداری ها فائق آمده و بنابراین شایستهشود که بر نابرابری است، مظهر زنی می 

عنوان گریزد و به کنند میاست؛ و در عین حال، زنی که از افرادی که به او ستم می 

اش ای از کسی است که در زندگیکند نمونه مادری مجرد در یک پناهگاه زندگی می 

دارد  میمند است، خود را مطلع نگه  شکست خورده است. زنی که به تحصیل خود علاقه

شود که حقوق کند، کسی دیده می و از حق خود برای دسترسی به دانشگاه دفاع می 

، به موقعیت زنی که برای دریافت  ]از سوی دیگر[داند؛  برابر خود را در رابطه با مردان می

بزرگسالان  آموزش  برای  مرکزی  در  نوشتن  و  خواندن  یادگیری  یا  متوسطه  مدرک 

می  منزله شرکت  به  جبرانکند،  که  زنان  نابرابر  »گذشته  محصول  است« ی  ناپذیر 

 شود. نگریسته می 

های زنان نسبت  ها و ارزیابیغایت دلبخواهانه، نه تنها فعالیت های بهبندی این طبقه

ای کنند. در نتیجه، »زنان دیگر« خودانگارهها رسوخ می به خود را حذف، بلکه در آن

انگیزد که تغییر اساسی  ها این احساس را برمیسازند که برای بسیاری از آنمنفی می 

ها زنانی هستند که گفتمان غالب طرد را درونی  هایشان ناممکن است. آندر زندگی

 اند. ساخته 
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می پیدا  بدی  آناحساس  تصور  چون  مدرک کنی،  چون  که  است  این  ها 

دهند  ی اتفاقاتی که رخ میی کافی آگاه نیستی تا بتوانی درباره نداری ... به اندازه

اشتباه می اما   ... دارند    ]این[کنند چون  صحبت کنی  فکر کردن  توان  زنان هم 

 (. آموزش بزرگسالانکننده در )روزاریو، شرکت

نظریه به هیچ  فمینیستی  بن پرداز  است.  نپرداخته  انحصارگر  سد  این  به   خوبی 

دیدی که از لحاظ نظری بیشتر ارتباطی باشد با این    ی نیز از زاویه  34و فریزر   33حبیب 

نگرند. با  اند؛ چراکه همچنان فمینیسم را از منظر شمار معدودی میمسأله مواجه نشده 

این حال، مشارکت »زنان دیگر« شروع به در هم شکستن این موانع فکری کرده است.  

یافته  از زنان فضایی  به واسطه بسیاری  آنان در مراکز آموزش   ی اند که  آن، مشارکت 

گفت محوری  اساس  بر  ارزشبزرگسالان  میوگوگرا  در گذاری  ریشه  مراکز  این  شود. 

اصول دموکراتیک آموزش دارند که مشارکت جستن هر شخص و هر گروه اجتماعی را 

توان بخشد: باور آن است که همه، چیزی برای شرکت دارند. به این ترتیب، می رواج می

ضدگفت موانع  سلسلهبر  اجتماعی  روابط  و  نظریهوگو  یافت.  چیرگی  های مراتبی 

 اند.  وتمام این اصول را در بر نگرفته طور تامّنوز بهفمینیستی ه
تواند کسی  دررو هستید نیز دارد. این شخص میبستگی به شخصی که با او رو

واقع بر مبنای اینکه با شما چگونه رفتار با دانش بسیار و مدارک متعدد باشد؛ اما به

شناسید. به این خاطر که اگر بخواهند شما را منکوب کنند  ها را میکنند آنمی

گویند متوجه کنند و شما یک کلمه از آنچه میبه زبان ژاپنی با شما صحبت می

دانم که این احساسی  شوید و من مینخواهید شد. شما بیشتر و بیشتر مرعوب می

ما ممکن است داشته باشیم؛ اما با این همه، باید علیه آن بشوریم.   ی است که همه

کنند افتد؟ هرکسی که باشند و فقط به این خاطر که گمان میپس چه اتفاقی می 

توانند احساس بد یا حقارت در شما ایجاد  دارند، به معنای آن نیست که می  قدرت

 ها بهتر یا بدتر نیستند )ماریا(. کنند؛ چراکه آن

حرفه و  آموزشی  بسترهای  در  نیز  فمینیستی  محض  زنان  به  که  دارند  وجود  ای 

ی  دهند بر پایهها را رها کنند و ترجیح می خواهند آنرسیدن به مناصب قدرت نمی 

س زیر  به  که  کنند  عمل  قدرت  ظرفیت ؤروابط  بردن  غیردانشگاهی ال  زنان  های 

بازتاب می می  را  این موضوع  استاد که  یا  از یک معلم  نمادینی  دهد انجامد. استدلال 
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های خود محبوس باشند و تقریباً برای همیشه در خدمت  چنین است: »اگر در خانواده

ها تنها به دانشی ارج  ؟« آنزنان چه خواهند دانست  ییو رها  سم ینیاز فمشوهران خود،  

 های فرادستانه جریان بیابد. نهند که از جانب موقعیت می 
فمینیسم برای من احساس یک زن آزاد است ... نه بیرون رفتن ... نه حتی 

.... بلکه توانایی سامان بخشیدن به یک کسب .... احساس وکار، ادارهآن  ی خانه 

 (. آموزش بزرگسالان کننده در چیز )بلِِن، شرکت توانمندی بر انجام هر

گفت  مراکز  در  دیگر،  سوی  گروه از  یک  رهبر  یا  معلم  یک  مشارکت  وگومحور، 

شرکت  دیگر  مشارکت  از  بهتر  نمیفمینیستی  تلقی  خلال  کنندگان  از  زنان  شود. 

برابری گفت  می وگوی  از همبستگی  فضاهایی  نه طلبانه،  که  آنیابند  موجب  به  ها تنها 

اند هاییها مکان شود. اینها ارزشمند دانسته می آن  هایشوند بلکه پیشنهاد شنیده می 

آموزند چگونه از دلایل خود دفاع کنند، استدلال دیگری را درک کنند  ها می که در آن

کنند که گویند و شهامت آن را پیدا می ها سخن می و البته بر دانش خود بیفزایند. آن

 شان بگویند.  شغل  نظر از مدرک یاخواهند را صرفخواهند یا نمیزن می  عنوانبهآنچه 

ی وگومحور در خودانگارهکننده در این مراکز، از طریق یادگیری گفت زنان شرکت 

ای که از لحاظ اجتماعی بدیهی دانسته شده است )در مقام زنانی که تنها برای منفی 

به   شروع  مطالعه(،  برای  نه  و  مفیدند  آشپزی  و  خانواده  از  مراقبت  خانه،  در  ماندن 

های خود از منظر اجتماعی و گذاری بر توانمندی تعدیل و همچنین آغاز به ارزشوجرح

برانگیزنده و نیز با تبادل   ی اجتماعیکنند. این زنان با نگرشی مثبت و زمینه جمعی می

ی آنان را ی نخست خودانگاره کنند که در وهلهها فرایندی را آغاز می تجربیات و ایده

د و تحولاتی را در روابط جنسیتی  افزایشان میدهد، بر عزت نفس و انتظاراتبهبود می 

توانند وگوگرا می ها به لطف این روند گفتآورد. آنموجود در زندگی آنان به ارمغان می

فمینیسم  همان  درست  این  است.  و خلاق  موثق  که  کنند  مشارکت  فمینیسمی  در 

 وگومحور است. گفت 

ای منفی به  سه عنصر یا مفهوم وجود دارد که در سیر حرکت زنان از خودانگاره 

 سوی عزت نفسی مثبت ضروری است: 
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تعاملی به نفس  اندازه : چنان اعتماد  به  دیگر«  »زنان  از  برخی  گفته شد،   ی که 

دهند درک کافی برای خود ارزش قائل نیستند و نیز ارزش کارهایی را که انجام می 

ها کند؛ آنشان هم خطور نمیکنند. اغلب اوقات حتی امکان تغییر شرایط به ذهننمی

 اند، این همان سیاقی است که باید وجود داشته باشد.  کنند اگر چیزها چنین تصور می 
گوید این کنم، اولین چیزی که به من می وقتی چیزی را با شوهرم چک می

خواهی چکار کنی، خودت را مضحکه کنی )...(« گوید: »میاست که: »نرو«. می

ناتوانی میدریافت گواهینامه  ی )درباره رانندگی( احساس  )...( کنم، نمیی  توانم 

گویم؟ شما ارزشمندید، دانید چه میکنم هیچ ارزشی ندارم، مینه. احساس می

توانم، او گوید ارتباطی ندارد، درست نیست؟ اما من نمی این به آنچه شوهرتان می

 (.  آموزش بزرگسالانکننده در مرا تسخیر کرده است )ماریا و بِلِن، شرکت

که چگونه این  ی گیرد که درباره نفس در خلال تعامل با دیگر زنانی شکل میاعتمادبه

صحبت   سازند  آگاه  را  خود  دوستان  چگونه  و  کنند  حل  خانه  در  را  خود  مشکلات 

اند و شرایط بهتری که دختران و کنند، در باب پیشرفتی که زنان در جامعه کردهمی 

می بهره پسرانشان  آن  از  می توانند  شوند  برای  مند  که  را  راهبردهایی  و  اندیشند 

ها، رفتن به  های گوناگون )اختصاص دادن وقت برای مطالعه، شرکت در انجمنفعالیت 

اند به اشتراک ها دست یافتهها یا کمک گرفتن در خانه( به آنی لباسآرایشگاه، تهیه 

ی های منفی درباره ه توانند انگار وگو، »زنان دیگر« می ی این گفت گذارند. در سایهمی 

هایی هایی را که به فراموشی سپرده بودند یا مهارت وزبر کنند و تمام تواناییرا زیر  خود

 ها آگاه نبودند به رسمیت بشناسند.  که به آن 

یابند نه  وگومحور، زمانی که درمی: بسیاری از زنان از مراکز گفت انتقال فرهنگی 

می  بحث تنها  در  دچار توانند  دارند،  نیز  مهمی  نقش  بلکه  کنند  عمومی شرکت  های 

شوند. همچنین، آگاهی فرهنگی آنان قابل انتقال به بستری دانشگاهی است.  شگفتی می 

مواردی   ی آنان، به اندازه   های و پیشنهاد  هانظرشوند که  ثال، این زنان متوجه می برای م

می  پیشنهاد  معلم  توسط  به که  است.  سودمند  آنشود  گردآوری علاوه،  لزوم  ها 

ارائه شده به دست هم زنان دانشگاهی و هم غیردانشگاهی را به منظور   های پیشنهاد

 کنند. حرکت به سوی نوعی فمینیسم دموکراتیک رادیکال تصدیق می 



  


 

 از فمینیسم نخبگانی تا فمینیسم همگانی

را شما نمی این  ما که هرگز فرصت  ناشناسی همچون  زنان  برای  این  دانید 

مینداشته واقعاً  بگوییم  که  )آنتونیا، ایم  دارد  معنایی  چه  باشیم  آنجا  خواهیم 

 (. آموزش بزرگسالانکننده در شرکت

طلبانه تجربیات،  برابری وگوی  : »زنان دیگر«، به میانجی گفتوگوییابتکار گفت

می ایده میان  به  را  احساسات خود  و  تازهها  کردوکارهای  و  و دانش  که گذارند  را  ای 

ها در مراکز آمیزند. آن کند درهم می بسترهای شخصی و اجتماعی آنان را دگرگون می

های کنونی، برای در یابند. متأسفانه فمینست وگومحور فضاهایی برای این کار می گفت 

طور کامل آغوش ای از این دست در بحث فمینیستی، بههای غنی نظر داشتن مشارکت 

ازنگشوده  نظریهایناند.  نمیرو،  منعکس  را  زنان  صدای  کثرت  فمینیستی  کنند.  های 

تر ذکر شد( با بیان یأس او در دیدن بازتاب سارا از کنفرانس زنان بارسلونا )که پیش 

نتیجه در  نمونه ]نسکنفرا[گیریِ  نظراتشان  آنان  ،  صدای  اگر  است.  فقدان  این  از  ای 

روزمره و   ی توانستند مبارزه شد، سارا و همچنین بسیاری از زنان دیگر می گنجانده می 

خاموش خود را با اهداف جنبش فمینیستی همسو بدانند. به این ترتیب، این زنان همه 

 با هم، انقلابی واقعی پدید خواهند آورد.  
میزنان   همهبیشتری  و   ... کنند  شرکت  مهم    یخواستند  زنان  زنان [آن 

ها مجبور بودند به این واقعیت بیندیشند که شورای زنان و امثال آن  ]دانشگاهی

که زنان بیشتری  بارسلونا باید اصلاح شود. میل به گشودن درهای شورا برای آن

لزوماً زنان   نه  یا زنان  بتوانند شرکت کنند وجود داشت،  دارای مدرک تحصیلی 

  یتوانند بروند ... و برای زنان شورا، نظارهوابسته و همچنین زمانی که خودشان می

باید گشوده میاین کننده در شگفتی بود )آنتونیا، شرکت  ی شدند، مایهکه درها 

 (. آموزش بزرگسالان 
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other women: Breaking the silence through dialogic learning (Vol. 4). 

Springer Science & Business Media. 
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فمبه  ی نخبگان  سمینیفم  3 تنهاسم ینیعنوان  که  دانشگاهدست  به   ی  است، زنان  شده  ساخته   درک   ی 

 .یبرخ  سمینی، فم(ک ی آکادم) دانشگاهی سمینی: فماین عبارت شامل این موارد استشود. مترادف یم
وگوگرا و به معنای فمینیسمی است که توسط همه زنان فارغ فمینیسم همگانی برابر با فمینیسم گفت  4

ی این موارد  معادلی برای همه   عنوانبهآید. ما همچنین از فمینیسم  ها پدید می از پیشینه تحصیلی آن

 کنیم.  استفاده می 
5 Adult Education (AE) 
6 Women’s Council of Barcelona 
7 information society 
8 industrial society 
9 Castells 
10 Touraine 
11 Gorz 
12 Habermas 
13 Giddens 
14 Beck 
15 lifelong learning 

ها و  در نظریه  )مرکز پژوهش  CREAرسد در ارتباط با این بخش، اشاره به کاری که در  به نظر می   16

نابرابری رویه  بر  غلبه  بههای  بارسلونا(  دانشگاه  در  تحقیقاتیِ  ها  مطالعه  طریق  از  های  تواناییخصوص 
 ( انجام دادیم، ضروری است.  1995-1998) ارتباطی و تحول اجتماعی

17 Piaget 
18 deficit theories 
19 Silvia Scribner 
20 Michael Cole 
21 Cattell 
22 Horn 
23 fluid intelligence 
24 crystallized intelligence 
25 practical intelligence 
26 Vygotsky 
27 Luria 
28 Paul Willis 
29 Paulo Freire 
30 Chomsky 
31 generative grammar 
32 cultural intelligence 
33 Benhabib 
34 Fraser 
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 نژاد ی مهسا اسدالههربرت مارکوزه، ترجمه

نویسندهمقدمه در  ی  استنفورد  دانشگاه  در  گفتار  این  ایراد    1974مارس    7: 

زنان شده  با  داغ،  بسیار  اغلب  و  فشرده،  مباحثاتِ  در  مجدداً  و  نوشته  آن  متن  است. 

است. در این مباحثات نسبت به مسائل مغفول در سوسیالیسم بینش   بازنویسی شده 

کرده  بالقوه پیدا  و  به ام  زنان  جنبش  رادیکالِ  را مثابه گی  زیروزبرکننده  نیرویی  ی 

 Catherineشود به: کاترین آسمن )ام. با قدردانیِ بسیار، این متن تقدیم می دریافته

Asemann( بکر  کارول   ،)Carol beckerآن  ،)-( فینبرگ  -Anneماری 

Marie Feenberg( راث جورج ،)Ruth George( آنتونیا کاس ،)Antonia 

Kaus( و سوزان اورلُفسکی )Susan Orlofsky .) 

*** 

 

ی تقریباً شخصی آغاز  خواهم خارج از روال این جلسه، بحث را با چند ملاحظهمی 

است که در طول    که بگویم این تنها دعوت به سخنرانی کنم و به پایان ببرم. نخست آن

بخش زنان ام. دلیلش ساده است. به باور من، امروز جنبش رهایی سال تحصیلی پذیرفته

مهم  بالقوه شاید  از حیثِ  و  رادیکالترین  داریم؛  ترین جنبشِ سیاسی گی  که  است  ای 

 حتی اگر آگاهی نسبت به این واقعیت هنوز در کلِ جنبش نفوذ نکرده باشد.  

 

 توضیح اصطلاحات:

-Reality Principle: )اصل واقعیت( 

ی مستقر  ست که رفتار را در یک جامعههاییمنظور مجموع کلیِ هنجارها و ارزش

 شود و غیره.  کند، در نهادها و روابط متجسم می هدایت می 

-Performance principle: )اصل کارآیی(    

اصلی مبتنی بر کارآمدی و چالاکیِ تحققِ عملکردهایِ اقتصادیِ رقابتی و 

 سودجویانه.

-Sexuality: )سکسوالیته( 

ی آلت تناسلی بدن محدود شده  ی جزئی، انرژیِ لیبیدویی که به محدودهیک رانه

 باشد. 
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-Eros: )اروس( 

ست در نبرد با انرژی از سکسوالیته متمایز است. منظور کل انرژی لیبیدویی

و  بخشیدن به زندگی حداکثررساندن و عمومیت پرخاشگر. این انرژی در پیِ تشدید، به 

ی مرگ. ی زندگی دربرابر غریزهمحیط زیستن است: غریزه   

-Reification:  وارگی()شی  

چون ها، چیزها و همچون ابژهها همنمودِ موجوداتِ انسانی و مناسباتِ میان آن 

 ها، چیزها.  مناسباتِ میان ابژه

 

بخش  ی موقعیت جنبشِ رهاییی مقدماتی درباره خواهم به دو ملاحظهاکنون می 

بینم، اشاره کنم. این جنبش از دل تمدنی پدرسالار نشئت گرفته و  که میزنان چنان 

ی وضعِ بالفعلِ زنان در تمدنِ تحت  کند. بنابراین باید در ابتدا دربارهدرونِ آن عمل می

 یِ مردان بحث کرد.  سلطه

کند. اولین مشکل اینجاست:  ای طبقاتی عمل می که جنبش درونِ جامعهدوم این

زن مناسباتِ طبقاتی -زنان به معنایِ مارکسیِ کلمه یک طبقه نیستند. مناسباتِ مرد

قرار می  تأثیر  بیدهد، درحالیرا تحت  نیازهای  بالقوهکه  و  یقیناً  گی واسطه  زنان  هایِ 

وجود، دلایل کافی در اختیار داریم که چرا »زن« متأثر از شرایط طبقاتی است. بااین

طور مشخص، فرایند ای عام دربرابر »مرد« مد نظر قرار بگیرد. به چون مقولهباید هم 

هایِ زنان متفاوت و در تقابل با مردان  ای وجود دارد که در آن ویژگیتاریخی طولانی

 است. بسط یافته  

( بارِ Feminine) ( یا زنانهFemaleهایِ زن )پرسش این است که آیا ویژگی

بیولوژیک و  یا »طبیعی«  دارند  مهم1اند اجتماعی  و  فراتر  است:  این  من  پاسخ  از ؟  تر 

اند. در هر روی، هایِ زنانهْ اجتماعیهایِ فیزیولوژیکیِ آشکار بین زن و مرد، ویژگی تفاوت

هزاران طولانیِ  ویژگیسالهفرایندِ  این  که  معناست  این  به  اجتماعی  شرایط  به  ی  ها 

بدل شده  ثانوی«  به »طبیعت  اجتماعی،  نهادهایِ جدید  استقرار  با  و  طور خودکار اند 

 تواند وجود داشته باشد.  اند. حتی در سوسیالیسم نیز تبعیض علیه زنان می تغییر نکرده 
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اند و پیشرفتِ فیزیکی و در تمدنِ پدرسالار، زنان منقادِ نوع خاصی از سرکوب بوده 

بخش  است. بر این مبنا، جنبشِ مجزایِ رهاییشان به مجرای خاصی هدایت شده  ذهنی 

هایی عظیم ست. اما اهداف این جنبش، مستلزم دگرگونی تنها موجه بلکه ضروری زنان نه 

توانند  در ساحت مادی و فرهنگ ذهنی است که تنها با دگرگونی کل نظام اجتماعی می 

برای  به سیاسی  نبردی  با  پیوند  در  پویاییِ خودش  یُمن  به  زنان  آیند. جنبش  دست 

مردْ -یِ زنمردان است. زیرا در شالوده و فراسویِ دوگانه  وانقلاب، آزادی برای زنان  

هستی  است:  مشترک  زن  و  مرد  در  که  دارد  قرار  انسانی  رهاییهستی  که  و ای  اش 

 چنان مسئله است.  آن هم }چگونگی{ تحقق

کند. نخست، نبرد برای برابریِ کامل اقتصادی، این جنبش در دو سطح عمل می

ای درونِ اجتماعی و فرهنگی. پرسش: آیا چنین برابریِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

خواهم یک گردم، اما می داری قابل حصول است؟ به این پرسش بازمی چارچوب سرمایه

اقتصادی فرضیه  دلایلی  بکشم:  پیش  را  مقدماتی  برابری   ی  که چنین  ندارد  ای  وجود 

ای که تاحد بسیار جرح و تعدیل داری داری، آن سرمایهنتواند درونِ چارچوب سرمایه

بخش زنان فراتر خواهد رفت؛  ها، اهدافِ جنبش رهاییگی دست بیاید. اما بالقوه شده، به 

و نه در چارچوب داری  هایی که هرگز نه در چارچوب سرمایهیعنی به سویِ آن محدوده

برای مرحلههر جامعه ی ی طبقاتی، قابل حصول نیست. تحقق این اهداف فراخوانی 

زند، فراتر  دوم است که در آن جنبش از چارچوبی که اکنون درون آن دست به عمل می

ای دلالت دارد که  ی »فراسویِ برابری«، رهایی بر ساختِ جامعهرود. در این مرحلهمی 

یِ میانِ زنانه و ای که بر دوگانه شود؛ جامعهیِ اصلِ واقعیتِ متفاوتی اداره میواسطهبه

 است.  هایِ انسانی فائق آمده  مردانه در مناسباتِ فردی و اجتماعیِ هستی 

چنین  تنها نهادهایِ اجتماعی جدید، بلکه هم بنابراین، در خود جنبش تصویری از نه 

از  است  آزاد  که  دارد  مردان وجود  و  زنان  غریزیِ  نیازهایِ  در  تغییری  آگاهی،  تغییر 

رادیکال این  و  استثمار.  و  سلطه  زیروزبرکننده الزاماتِ  و  بالقوه ترین  جنبش  ترین  گی 

نه  از است. جنبش  یکی  زنان همواره  کامل  )برابری  به سوسیالیسم  است  متعهد  تنها 

است(، بلکه متعهد به شکلِ خاصی از سوسیالیسم ای بوده  ی سوسیالیستی پایهمطالبه 

 گردم. است که »سوسیالیسم فمینیستی« نامیده شده است. به این مفهوم برمی 
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گر و استثمارگرِ تمدنِ  هایِ سرکوبآنچه در این فراروی مسئله است، نفیِ ارزش

یِ مردان تقویت و  ای با سلطهست که در جامعههاییپدرسالار است. مسئله نفیِ ارزش

ارزشبازتولید می  تواند صرفاً محصولِ فرعی  ها هرگز نمی شود. زیروزبرکردنِ رادیکال 

هایِ آن درون زنان و مردانی کاشته شود نهادهای جدید اجتماعی باشد، بلکه باید ریشه

 سازند.  که نهادهای جدید را می 

ها در گذار به سوسیالیسم چیست؟ و ثانیاً آیا این گذار، معنایِ زیروزبرکردنِ ارزش

 در مقیاسی اجتماعی است؟   مشخصاً زنانههای و ترفیعِ ویژگی به هر معنایی، رهایی

ارزش به  اول،  پرسش  به  پاسخ  جامعهبرای  در  حاکم  سرمایههایِ  نگاهی  ی  داری 

بهره  قابلیت وری سودآور، خودمتکی بیندازیم:  کارآمدی،  دیگر،  بودن،  زبان  به  محوری. 

}همان{ اصلِ کارآیی، حاکمیتِ عقلانیتِ کارکردی به زیانِ احساسات، }یعنی{ اخلاقی  

محکوم  یعنی  جمعیت  اکثریت  برای  کار«  »اخلاق  و دوگانه:  غیرانسانی  کار  به  بودن 

 شده و اراده به قدرت یعنی نمایشِ زورمندی و مردانگی.  بیگانه 

است که  مراتبِ ارزشی بیانِ قسمی ساختارِ ذهنی  اکنون، به نظر فروید، این سلسله

رانه تضعیفِ  و  کاستن  پیِ  در  اولیه  پرخاشگریِ  انرژیِ  آن  انرژیِ در  یعنی  زندگی،  ی 

گیرد که تمدن اروتیک، است. از دید وی، گرایش نابودگر در جامعه زمانی شتاب می

تر رهاییْ بخشد تا در مواجهه با امکاناتِ همیشه واقعیسرکوب فزاینده را ضرورت می

به  فزاینده  سرکوب  و  دهد.  استمرار  را  فعال نوبهسلطه  را  اضافه  پرخاشگریِ  خود  ی 

یابد. امروز این بسیج تامِ پرخاشگری بسیار برای  ی اجتماعی می سازد و برایش فایدهمی 

با خشونت،  تن سکسوالیتهگری، سبعیت اعمال قانون و نظم، آمیخما آشناست: نظامی

رانهحمله به  مستقیم  به  ی  حمله  زیست،  محیط  حفظ  برای  تلاش  در  زندگی  ی 

 گذاری علیه آلودگی و اموری از این دست. قانون 

داری پیشرفته ریشه دارد. بحران ی سرمایهها در زیرساخت خودِ جامعهاین گرایش

بازتولید جامعهیابنده، محدودیتاقتصادیِ وخامت امپریالیسم،  ازطریقِ  هایِ  ی مستقر 

تر است تا جمعیت را یافتهتر و شدتهایِ گستردههدررفت و نابودی، مستلزمِ کنترل

ها به عمق ساختار ذهنی، به قلمروِ خود ها و دستکاری مطیع حفظ کند؛ این کنترل 

نفوذ می رانه میزانی که پرخاشگری و سرکوب کلِ جامعه را در بر   کنند. امروز، به ها 
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ی مثابه شود. سوسیالیسم، به جرح و تعدیل می  ناگزیرگیرد، تصویر سوسیالیسم به می 

کیفی ای  جامعه حیث  آنتی   از  تبلور  باید  ضرورتمتفاوت،  قطعی  نفیِ  باشد:  و  تز  ها 

 ی شکلی از فرهنگِ مردانه.  مثابه داری بهگرِ سرمایههای پرخاشگر و سرکوبارزش

است   ها درحال شکوفایی تزی و زیروزبرکردنِ ارزششرایط عینی برای چنین آنتی 

ویژگی  ترفیعِ  شرایط  این  راو  به دست-هایی  مرحلهمثابه کم  بازساختاریابی ی  در  ای 

کند که در طول تاریخ طولانیِ تمدن پدرسالارانه به زنان بیشتر از ممکن می  -جامعه

ی مسلط  هایِ مردانهای در برابرِ کیفیت هایِ زنانه اند. چنین کیفیت مردان منتسب شده 

این  پذیرندگی، حساسیت، عدم خشونت، شکنندگی و جز آن. درواقع  قرارند:  این  از 

شوند. اگر سطحِ مبناییِ روان را در عنوان متضادِ سلطه و استثمار پدیدار میبه  هاویژگی

ی زندگی را علیه ند و انرژیِ رانهها به قلمرو ارِوس تعلق دارنظر بگیریم، این کیفیت 

شود چنین  کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می ی مرگ و انرژی نابودگر بیان می رانه

ویژگی چرا  به است:  زندگی  حافظِ  ویژگیمثابه هایِ  مشخصاً  ی  پدیدار    زنانههایی 

اند؟ این فرایند  های مسلط مردانه را نیز شکل ندادهها کیفیتشوند؟ چرا این ویژگیمی 

مراتبش اساساً  ی مستقر و سلسلهساله دارد. در این تاریخ دفاع از جامعهتاریخی هزاران

داری ترِ زنی بستگی داشت که مشغول پرورش و نگه به زور فیزیکی و بنابراین نقشِ کم 

ی مردان در بستر چنین وضعی، از قلمروِ اساساً نظامی به دیگر از فرزندان بود. سلطه

عنوان حامی و تر و غالباً به جتماعی و سیاسی کشیده شد. زن فروتر، ضعیفنهادهای ا

چون ابزاری برای بارآوری در نظر گرفته شد. و  ای جنسی، هم چون ابژه یاور مرد، هم 

گر، را با مرد تجربه کرد. بدن ی یک کارگر قسمی برابری، برابریِ سرکوبمثابه صرفاً به 

رو شد که قدر با مانع روبه اش همانواره شد، ابژه شد. و رشد ذهنیزن و ذهن زن شی

رشدِ اروتیکش. سکسوالیته }برای زن{همچون ابزاری برای هدفی عینیت یافت: زایش  

 یا فحشا. 

قرون  در  گرفت؛  شکل  مدرن  دوران  ابتدایِ  همان  در  }غالب{  روند  ضدِ  اولین 

گزار کاتارها و رادیکال بدعت   یِ جنبش طور مشخص در زمینه دوازدهم و سیزدهم و به 

با   2آلبیگاییان.  تضاد  و  تقابل  در  زنان  خودآیینی  عشق،  خودآیینی  قرون،  این  در 

پرخاشگری و وحشیگری مردان مدنظر بود. عشق رمانتیک: کاملاً آگاهم که این اصطلاح  



  


 

 مارکسیسم و فمینیسم

جدی  را  آن  من  اما  جنبش.  درون  خصوصاً  کرد،  پیدا  تحقیرکننده  معنایی  تر کاملاً 

اش کرد. عشق اش برد و در دلِ آن ارزیابی گیرم، زیرا باید آن را به بستر تاریخیمی 

سلسله وسیعِ  زیروزبرکردنِ  نخستین  ارزشرمانتیک  مستقر  نخستین  مراتب  بود؛  ها 

مراتب  مراتب فئودالی و سرسپردگی استقراریافته در سلسلهاعتراض بزرگ علیه سلسله 

 فئودالی، با سرکوبِ مهلکش مشخصاً در قبالِ زن. 

تز در ابعاد وسیعی ایدئولوژیک و محدود به اشراف بود،  یقیناً این اعتراض، این آنتی 

با دادگاه  نبود. هنجارهای غالب اجتماعی  ایدئولوژیک  الینور اما کاملاً  های عشقی که 

آکیتن  دادگاه  3دوشس  این  در  شد.  رو  و  زیر  کرد،  پا  عشقی بر  مسائل  به  }که  ها 

اقامهمی  همسرانشان  علیه  عاشقان  میپرداخت{  دعوی  حق  ی  عشق  حقِ  و  کردند 

های تاریخی، یک زن بود که از آخرین  }مرد{ مالکِ فئودال را فسخ نمود. بنابر روایت

 دفاع کرد.    4های شمالی ریزِ بارونیِ آلبیگاییان علیه نیروهای نظامیِ خونقلعه

جنبش  به این  پیشرو  بی های  ضعیف رحمانهطرز  سرآغازِ  شدند.  سرکوب  ای 

وجود، نقش زنان ی طبقاتیِ ضعیف، نابود شد. بااینهرحال برمبنایِ شالودهفمینیسم، به 

توسعهبه در  جامعهتدریج  تکنولوژی، ی  پیشرفت  تأثیر  تحت  کرد.  تغییر  صنعتی  یِ 

تر به مهارت و زور فیزیکی، چه در جنگ چه در طور روزافزونی کم بازتولید اجتماعی به 

نتیجه یافت.  وابستگی  تجارت  یا  تولید  مادی  به فرایند  زنان  وسیعِ  استثمار  ی مباثه، 

رفتن  ی اجتماعیِ نیاز به زور مردان موجب ازبین ابزارهایی برای کار بود. تضعیف شالوده

صنعتی همراه با مشارکت    ی حاکم جدید نشد. فرایند کاری طبقه ی مردانهتداوم سلطه

اینفزاینده عین  در  زنان،  زمینه ی  سلسلهکه  مادیِ  کرد، ی  تضعیف  را  مردانه  مراتب 

شالودههم گسترش  موجب  مقام  چنین  در  زنان  اضافی  استثمار  و  استثمار  انسانی  ی 

 کار، در عینِ کار در فرایند تولید، شد.  کدبانو، مادر، خدمت 

سرمایه همه،  این  به با  پیشرفته  ایدئولوژی داری  ترجمانِ  مادیِ  شرایط  تدریج 

ضعفِ ویژگی تبدیلِ  برای  عینی  شرایط  }خلق{  کرد؛  خلق  واقعیت  به  را  زنانه  های 

به سوژه و }همان   یِ جنسیها به قدرت، }خلق شرایط عینی{ تبدیلِ ابژهمنتسب به آن 

نبرد علیه سرمایهسرمایه نیرویی سیاسی در  داری، علیه  داری پیشرفته{ فمینیسم را 

ای در زندانِ پالو آلتو تحت عنوان »اصلِ کارآیی« ساخت. وقتی آنجلا دیویس در مقاله 
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تزِ ی آنتیمثابه ( از کارکردِ انقلابی }امر{ زنانه به1971داری« )دسامبر  »زنان و سرمایه

 اصلِ کارآیی نوشت، همین موضوع را مدنظر قرار داد.  

 آمده برای چنین تحولی عمدتاً این موارد است:  شرایط پدید

 شدنِ کار فیزیکی پرزحمت کم -

 کاهش ساعت کار-

 تولید پوشاک دلپذیر و ارزان -

 یافتنِ اخلاقیاتِ جنسیرهایی-

 کنترل زادوولد -

 آموزش همگانی -

شالوده عوامل  آنتی این  اجتماعیِ  میی  نشان  را  کارآیی  اصل  }یعنی{  تزِ  دهند؛ 

ی مستقر.  زنانه، چه از حیث فیزیکی و چه فکری، در جامعهبخشیِ انرژیِ زن و  رهایی

و استثمار   کاری جامعه گیر افتاده، دست   ی همین بخشی بواسطهزمان، این رهاییاما هم 

سرمایه برای  زیرا  است.  کیفیت شده  ترفیعِ  به  که  نیست  ممکن  لیبیدویی داری  هایِ 

گرِ اصلِ کارایی و بازتولید  توانند اخلاق کار سرکوبهایی که میامکان بخشد. کیفیت 

به  آن  این  متداوم  مرحله،  این  در  بنابراین،  بیندازند.  خطر  به  را  افراد  خود  دستِ 

عنوان بخشی از بازتولیدِ سیستم  شده، به کاری بخش، در شکلی دست هایِ رهاییگرایش

یستم فروشند و سیابند؛ سیستم را می ها ارزش مبادله می آنشوند.  مستقر ساخته می

را. جامعهآن تجاری ها  با  مبادله  کامل می ی  نهسازیِ سکس  زن  بدن  تنها یک  گردد: 

کالاست، بلکه یک عامل حیاتی در تحققِ ارزشِ اضافی است. و زنان کارگر، حتی در 

ی مثابه یِ کارگر و هم به مثابه برند: هم به تر، از استثمار مضاعف رنج می تعدادی وسیع

یابد. چطور ای مشخصاً مؤثر تداوم میوارگیِ زن به شیوه دار. در این شکل، شی زنِ خانه

شیمی  این  رهاییتوان  چگونه  کرد؟  منحل  را  میوارگی  زنان  نیرویی بخشی  تواند 

 ای از حیث کیفی متفاوت شود؟ ی جامعهمثابه ساز در ساختِ سوسیالیسم به سرنوشت 

ی این جنبش برگردیم و دستاوردِ برابری کامل را ی توسعهبیایید به اولین مرحله

به  زنان،  بگیرید.  نظر  سرمایهمثابه در  سیاستِ  و  اقتصاد  در  برابرها  در ی  باید  داری، 

ست،  یِ حفظ شغل و ارتقایِ شغلیای که لازمهجویانه و پرخاشگرایانههایِ رقابتویژگی
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بنابراین، اصل کارآیی، و بیگانگیِ مستتر در آن، توسط شمار  با مردان شریک شوند. 

منظور کسبِ برابری، یابد. این جنبش به شود و تداوم می بیشتری از افراد بازتولید می 

ست، باید پرخاشگرایانه رفتار کند. برابری هنوز آزادی بخشینیازِ بلاشرطِ رهاییکه پیش 

توانند ادعا ی سیاسی و اقتصادیِ برابر با مردان باشند، می نیست. زنان تنها اگر سوژه 

هدایت نقشی  که  رهاییکنند  اما  دارند.  جامعه  رادیکال  بازساختاریابی  در  بخشی، گر 

ها و کند: زیروزبرکردنِ ارزشمراتبِ مستقر نیازها را زیروزبر می فراسوی برابری، سلسله

ای با اصلِ واقعیتِ جدیدی فراهم رای ظهور جامعهتوانند زمینه را بهنجارهایی که می

 است.   سوسیالیسمِ فمینیستیگیِ رادیکالِ کنند. و این، به باور من، بالقوه 

جرح از  من  فمینیستی:  سخن  سوسیالیسم  سوسیالیسم  مفهوم  ضروریِ  وتعدیلِ 

ها و عناصری از تداوم اصلِ مانده گفتم، زیرا باور دارم که در سوسیالیسم مارکسی باقی

یِ طور مثال، من این عناصر را در تأکید بر توسعه هایش وجود دارند. به کارآیی و ارزش

بینم، استثمارِ از همیشه مولدترِ طبیعت، جداسازیِ از همیشه مؤثرترِ نیروهای مولد می

 »قلمرو آزادی« از جهانِ کار.  

بالقوه  رفته گی امروز  فراتر  تصویر  این  از  سوسیالیسم  سوسیالیسم،  هایِ  است. 

شده و یِ از حیث کیفی متفاوتِ زندگی، تنها برای کاستن از کار بیگانه یِ شیوه مثابه به

چون برد، بلکه }آنها را{ در جهت ساختنِ زندگی هم زمان کار از نیروهای مولد بهره نمی

کردنِ یِ احساسات و فکر برای رامگیرد؛ در جهتِ توسعهیک غایتِ در خودش به کار می 

لذت رهاییپرخاشگری،  در جهتِ  بودن؛  از  عقلانیتِ  بردن  از  فکر  و  احساسات  بخشیِ 

 گرایانه. وریِ سرکوبسلطه: پذیرندگیِ خلاقانه درمقابلِ بهره 

تزِ اصل کارآیی« پدیدار  آنتی   مثابهبخشی زنان درواقع »بهدر دل این زمینه، رهایی 

بهمی  بازساختاریابیِ جامعه. ویژگیشود؛  زنانه در  امر  انقلابی  زنانه، مثابه کارکردِ  هایِ 

کنند.  پرخاشگر را علیه سلطه و استثمار فعال می   دور از پروراندنِ انقیاد و ضعف، انرژی به

ها و اهداف غایی در سازمان سوسیالیستی تولید، در یِ ضرورتمثابه های زنانه بهویژگی

است،  ها وقتی که کمبود منابع غلبه پیدا کرده  تقسیم اجتماعی کار و در تنظیمِ اولویت

بنابراین، ویژگیبه جریان می  به افتند. و  بازساختاریابیِ جامعه  مثابه  های زنانه، هنگامِ 

به  کل،  می میزایک  که  خصلتِ  نی  فکری  و  مادی  سوسیالیستی  فرهنگ  در  توانند 
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ماند؛  جهان خواهد  باقی  اولیه  پرخاشگری  نیستند.  زنانه  مشخصاً  دیگر  بیابند،  شمول 

ی سلطه و استثمار را از دست  چنانکه در هر شکلی از جامعه. اما کیفیتِ مشخصاً مردانه

وسیله  تکنیکی،  پیشرفت  داد.  بهره خواهد  پرخاشگریِ  اصلیِ  ویژگی5وری  از  هایِ ، 

تخریبدارانهسرمایه تخریبِ  سمتِ  به  و  شد  خواهد  رها  سرمایهاش  زشتِ  داری گریِ 

 جهت خواهد یافت.  

ی سوسیالیستی را  به باور من دلایل خوبی در اختیار داریم تا این تصویر از جامعه

سوسیالیسم فمینیستی بنامیم: زنان برابری کاملِ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در 

به   6آورند و باوجود و فراسویِ این برابری، حساسیتِ پذیرنده دست می تمامِ سطوح به 

به  اجتماعی،  نفوذ میروابط  روابط شخصی،  ی یابد؛ حساسیتی که تحتِ سلطهمیزانِ 

به آنتی مردان  بود.  متمرکز  زنان  در  وسیعی  زنانهطور  انتقال  -تزِ  سنتز  یک  به  مردانه 

ایده به  یافت:  اسطورهخواهد  )  یِ  زنامرَدی  ویژگی  7آندروژنیزم(ایِ  از  های )ترکیبی 

 .  8جنسیتی زنان و مردان( -جنسی

ی نظرورزانه یا )اگر مایل باشید( رمانتیک سخن  ی این اندیشهای دربارهچندکلمه

 قدر افراطی.  قدر نظرورزانه است و نه آن گویم. هرچند به باور من نه آنمی 

یِ آندروژنیزم نسبت داد مگر آمیختگیِ  توان به ایدههیچ معنایِ عقلانی دیگری نمی

ای نابرابر بین زنان  گونهدر یک فرد که در تمدن پدرسالار به  هایِ ذهنی و روانیویژگی

هایِ زنانه، هنگامِ فسخِ تسلط مردان، بودند. در این آمیختگیْ ویژگی و مردان توزیع شده  

یابند. اما هیچ میزانی از آمیختگیِ آندروژنی نخواهد توانست  شدنشان غلبه می بر سرکوب 

ی فرد را از بین ببرد. هر لذتی و هر رنجی مثابه های طبیعی میان زن و مرد بهتفاوت

که می  با کسی  رابطه  در  دیگری.  با  رابطه  این  در  دارد،  ریشه  تفاوت  این  خواهی  در 

واهی تاحدی شبیه به خودت باشد و کسی که ختاحدی شبیه او باشی، و کسی که می 

تواند و نخواهد توانست شبیه خودت شود. بنابراین سوسیالیسم فمینیستی هرگز نمی

جدال از  میلبریز  بر  سر  شرایط  این  از  که  بود  خواهد  جدال هایی  هایی آورند؛ 

تدریج تواند به ها. اما خصلتِ آندروژنیِ جامعه می ها و ارزشناپذیر بر سر ضرورتکنریشه

 ها از بین ببرد. خشونت و تحقیر را در حلِ این جدال
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 بندی: در مقامِ جمع

سیاسی  اهمیت  زنان  بهجنبش  را  دگرگونی اش  خود  دلیلِ  در  که  متأخری  هایِ 

ها برای جنبشْ  است. این دگرگونی دست آوردهی تولید رخ داده، بهدارانهیِ سرمایهشیوه 

 شمارم: هایِ اصلی را برمی است. من مشخصهی مادی جدیدی فراهم کردهشالوده

 فزونیِ زنان شاغل در فرایند تولیدشمار روبه (1

کارگیریِ قدرتِ نیرویِ کار فیزیکی تدریج بهافزایش شکلِ تکنیکیِ تولید که به  (2

 بردرا از بین می 

مند برای وسایل زینتی و ی تجاریِ نظامگسترش شکل کالاییِ استتیکی: جاذبه  (3

 بخشحسی؛ تمایل قدرت خرید به سمتِ چیزها و خدمات لذت

خانوادهتجزیه  (4 انسجام  به ی  پدرسالار  »اجتماعیواسطهی  از ی  کودکان  شدن« 

 هایِ همسالان و غیره(.  هایِ سراسری، گروهبیرون )رسانه 

 ترِ اصلِ کارآیی تر و هدردهنده هرچه مخربوری (بهره 5

سرمایه علیه  انقلاب  شیوه فمینیسم  تاریخیِ  کهنگیِ  علیه  است؛  منحط  یِ  داری 

شالوده دارانهسرمایه واقعیت:  و  یوتوپیا  میان  است  پُرمخاطره  پیوندی  تولید؛  ی ی 

بالقوه و  انقلابی  نیروی  که  جنبشی  برای  آن  اجتماعی  در  دارد  این رادیکال  جاست، 

را یک رؤیا نگه دارد،   تواند که آنداری هنوز میی سختِ رؤیاست. اما سرمایههسته

هایِ غیرانسانی تمدن ما  ای را که برای زیروزبرکردنِ ارزشتواند نیروهایِ فراروندهمی 

 کنند، سرکوب کند.  تلاش می

بردنِ چنین شرایطی و در این نبرد، ست برای ازبینچنان نبردی سیاسینبرد هم 

کند. نیروهایِ ذهنی و فیزیولوژیکیِ  تر ایفا میجنبش فمینیستی نقشی هرچه حیاتی

آن در کنش و آموزش سیاسی، در مناسباتِ میان افراد، در هنگام کار و زمان فراغت،  

می بیان  را  رهاییخودشان  که  کردم  تأکید  من  نمیکنند.  محصولِ  بخشی  تواند 

بخشیِ زنان وجود آید. رهاییگریزناپذیرِ نهادهای جدید باشد؛ بلکه باید در خودِ افراد به

 که بتواند در مقیاس جامعه قدرت بگیرد.  شود، قبل از آناز خانه آغاز می

ها را ی شخصی در مقامِ پایان بحث بیان کنم. ممکن است آنخواهم چند گزارهمی 

بیان تسلیم یا تعهد دریابید. به باور من ما مردان باید برای گناهانِ تمدنی پدرسالار و 



 


 

 نژاد ی مهسا اسدالههربرت مارکوزه، ترجمه

جباریتِ قدرتش هزینه بپردازیم: زنان باید آزاد باشند تا زندگی خودشان را خود متعین  

دختر؛   عنوان دوستعنوان معشوق، نه بهعنوان مادر، نه بهبه  عنوان همسر، نهکنند، نه به 

هایی تلخ، آزارنده و عنوان یک هستی انسانی. نبردی درخواهد گرفت با جدالبلکه به 

که  افتد؛ جاییپررنج )ذهنی و فیزیکی(. آشناترین مثال آن امروزه بارها و بارها اتفاق می 

دست    هایی دور از هم بهتوانند شغلی را در مکاناند یا مییک زن و یک مرد شاغل

 روِ چه کسی است؟ شود: چه کسی دنباله آورند. و پرسشی که طبیعتاً طرح می 

جدال  بگیرید:  نظر  در  را  مثالی خطیرتر  به یا  که  اروتیک  مناسبات  در  ای  گونه ها 

توان آسان می   ها را نهپیوندند. این جدال وقوع میبخشی به گریزناپذیر در فرایند رهایی

و سرخوشانه حل کرد و نه با خشونت و سرسختی؛ و نه با برقرارکردنِ مناسباتِ مبتنی 

مبادله مناسبات  الغایِ  پیِ  در  باید  شما  چراکه  مبادله.  سوسیالیسم بر  باشید.  محور 

فمینیستی باید اخلاق خود را پرورش دهد. و این چیزی بیش از الغایِ صرفِ اخلاق 

 ست. بورژوازی 

یِ بخشی زنان فرایندی دردآور است. اما به باور من یک ضرورت، یک مرحلهرهایی

 ای بهتر برای زنان و مردان است. حیاتی، در انتقال به جامعه 
 
 

 

 بعد از ترجمه:

رهایی جنبش  سالگیِ  آزادی دو  زندگی،  زن،  به بخش  هربرت    ست.  تعبیر  دنبالِ 

توانِ رهایی از  اینمارکوزه  ارزشکه می بخشی یک جنبش، در  راستایِ تواند  را در  ها 

رانه  نابودگرش جهت  تقویت و بسطِ زندگی دگرگون کند و علیهِ  بازوهایِ  ی مرگ و 

زایی، بخش است. زنانگیِ مبتنی بر حساسیت بیابد، جنبشِ ژینا واجدِ مختصاتِ رهایی

جایِ جایِ مداوماً اعمالِ قدرت، ساختن پیوند، به تفاوتی، رشدِ پذیرندگی، به جایِ بی به

ایم هایِ منفرد و پراکنده، در آنچه ما از سر گذرانده گسستن و کوبیدن بر طبل هویت 

کوبند و سوداگریِ  می  مؤثر و قابل شناسایی است. امروز که نیروهایی بر طبل جنگ

بخش این کردن و پافشاری بر خصلتِ رهایی کنند، نیاز مبرم به زنده مرگ را تمنا می 



  


 

 مارکسیسم و فمینیسم

هایِ مبتنی بر طرد، حذف و سلطه کردنِ ارزشجنبش، بر زنانگیِ آن، بر امکانِ دگرگون

رویِ بخشیِ جنبش بتواند روبه شود. باشد که توان رهاییبیش از همیشه احساس می

 های تقویتِ آن بگوید. این سوداگری قد علم کند و از زندگی و امکان 

 

 ای است ازاین متن ترجمه
Herbert Marcuse (1974), “Marxism and Feminism”, 
Women’s Studies, Vol.2, pp. 279-288 

 

 
 

یابی به برابرهایِ بنیادی ترین مسئله دست این متن متأثر از موج دوم فمینیسم است. در این موج مهم   1

برجسته نشده و بنابراین درون خود فهم از جنس  Feminineو   Femaleبا مردان است. هنوز تفاوت 

رو نیستیم. بنابراین ی کوئیر از حیث تاریخی روبهاست. درواقع ما هنوز با نظریه انقلابی صورت نگرفته

را بدون تمایز جدیِ   Feminineو    Femaleرسد در این متن هربرت مارکوزه دو اصطلاح  نظر میبه

 گیرد. در هر صورت، در ترجمه سعی بر آن شده تا این تمایز حفظ اشاره شود. )م(مفهومی به کار می 
2The Cathars and the Albigensians  

( 13و    12کاتارها یا آلبیگاییان یک جنبش اصلاحی ضدماتریالیستی در مسیحیت قرون وسطی )قرون  

ها نئوگنوسی و  ها معترض بودند. الاهیات آنیِ زندگی کشیشان کاتولیک و فساد آن بودند که به شیوه 

میلادی به فرمان   1229- 1209ی  گرایی بود. ایشان خشمِ کلیسا را برانگیختند. در فاصلهمبتنی بر دوگانه 

مبارزه  افتاد.  جریان  به  ایشان  علیه  صلیبی  جنگی  سوم،  اینوسنت  به پاپ  منجر  کاتارها  با  کلیسا  ی 

های دینی شد. بسیاری از مورخان گیریِ دستگاه تفتیش عقاید برای بررسی و رسیدگی به بدعت شکل 

 دانند. )م( کشی علیه کاتارها میجنگ صلیبی مذکور را یک نسل 
3 Elinor D’Aquitaine  

  )1204-1122همسر لوئی هفتم فرانسه و هنریِ دوم انگلستان. زنی ثروتمند و قدرتمند و بانفوذ )حدود  

 در اروپایِ غربی دوران قرون وسطی پسین 
4 Northern barons 
5 Productive aggressiveness 
6 Receptive sensitivity  
7 Androgynism  

آغاز شدهدر رساله   8 از سه جنس  انسانیت  اسطوره  با  افلاطون، مطابق  از ی ضیافتِ  است: مردانی که 

 اند. )م( ها( که از ماه آمدهمردانی )آندروژنیاند، زنانی که از زمین و زن خورشید فرود آمده
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 گشته«ی »گممبارزه و طبقه

ی  سنجش آرای مراد فرهادپور درباره

 طبقه و مبارزات طبقاتی 

 
 رضا جاسکی

 



 


 

 رضا جاسکی

 جای مقدمهبه
اول خود    ی المللی فیلم تهران جایزهبین   ی جشنواره  داورانهیئت    1354در سال  

 ”Swept away”گشته« )زرین بز بالدار را به فیلم »گم   ی بزرگ مجسمه  ی یعنی جایزه

یک سرنوشت غیرعادی در دریای   ی گشتهعنوان اصلی آن »گم  به زبان انگلیسی که

اوت«   ماه  ورتمولر   بهآبی  لینا  اثر  بود(  ایتالیایی  ملاتو،   1زبان  آنجلا  ماری  کرد.  اهدا 

برنده   ی هنرپیشه  نیز  مزبور  فیلم  پهلوی خود  ی  اول زن  فرح  بازیگر زن شد.  بهترین 

داد . سینما شهر قصه که فیلم مزبور را نمایش می دکربرندگان را اهدا    ی شخصاً جایزه 

سبب دیدی تازه و نامتداول ه را برای تبلیغ فیلم کافی دانست: »ب  داورانتوضیح هیئت  

به   آن   یجامعه نسبت  تضادهای طبقاتی  و  اثر    -امروز  ورتمولر"این  علاوه    "لینا 

کشمکشی که از لحاظ بصری درخشان است، تعبیری است طنزآلود و دلنشین از  برآن

 «. اما داستان فیلم چه بود؟همیشگی

برانگیز در مورد تضادهای طبقاتی و روابط جنسیتی  یک داستان بحث  گشته«»گم

 ها درتصویر ارائه شده در فیلم موجب اعتراض برخی از فمینیست   2مردسالاری بود.و  

مسلماً زمان شد.  مقوله   همان  در  را  مزبور  فیلم  بسیاری  زمان حاضر،  سینمای   ی در 

دهند و حتی این واقعیت که هم سناریو و هم کارگردانی فیلم متعلق ستیز« قرار می»زن

 3کند ضد فمینیست هم نبود، کمکی به قضیه نمی   بود که به هیچوجه  گرابه یک زن چپ

ورتمولر   ر بسیاری به تفسی  فیلم،   ی ها و گفتارهای گستاخانهخاطر صحنه به امروز درست  

های طبقاتی توجه نکرده و از مرد بر زن و نیز نزاع  ی گیری مردسالاری و سلطهاز شکل

کنند. اما شجاعت و هنر ورتمولر در این بود که ضمن ساختن  تماشای آن اجتناب می

های سختی پسند که معجونی از کمدی و درام بود، تماشاگر را با پرسش یک فیلم عامه 

. دکرمی ساخت که ضمن برانگیختن خشم، او را درگیر مسائل مهم اجتماعی  مواجه می

ما شاهد درگیری یک کارگر کمونیستدر »گم با یک »پرنسس«   گشته«  )جنارینو( 

دی با  تماشاگر در طی فیلم ابتدا در جهت همدر تدار )رافائلا( هستیم. احساساسرمایه

به  بازگشت  هنگام  به  اما  است  )رافائلا(  زن  قهرمان  تحقیر  و  )جنارینو(  مرد  قهرمان 

گردد  شود و همدردی تماشاگر متوجه رافائلا می پیشاتاریخ این احساسات دگرگون می 



  


 

 گشته« ی »گممبارزه و طبقه

شود از انتخاب رافائلا سرخورده گشته و خود را در غم و در نهایت تماشاگر مجبور می 

 و اندوه جنارینو شریک بداند. 

تایمز گفت که خود ای با نیویورکدر سالی که فیلم ساخته شد ورتمولر در مصاحبه 

»چپ مانچینی را  طرفدار  سوسیالیست  یک  و  شکست می   4گرا«  او  نسل  زیرا  داند 

استالینیستی و کاپیتالیستی را کشف کرده است. وی همچنین زن و  ایدئولوژی  های 

کرد. اگرچه ورتمولر مواضع سیاسی های اجتماعی موجود تلقی می مرد را قربانی نقش

بدبینی سیاسی   و  بهآزادی داشت  او  اماموج می شدت  در  دانست که خوبی می به  زد 

 ای گونه های وی مسائل اجتماعی به  تواند خود را از سیاست دور نگه دارد و در فیلمنمی

شدند. درست به همین خاطر اگرچه او کمونیست  بسیار آشکار و در شکل طنز مطرح می 

اما   می به نبود  مبارزه خوبی  و  اجتماعی  تضادهای  شکل   ی توانست  به  نه  را  طبقاتی 

از چپ بسیاری  آرمانی  و  کند. حال،  رمانتیک  مطرح  آن  واقعی  به شکل  بلکه  گرایان 

آزادی  هر  صدای  پهلوی  رژیم  که  زمانی  همان  در  می درست  خفه  را  و خواهی  کرد، 

صحبت در مورد اختلافات ایدئولوژیک در شکل باز آن را ممنوع کرده بود، به فیلمی 

کار زیادی برای    این جوایز،ی  ود را داد. در نتیجه بزرگ خ  ی گشته« دو جایزهچون »گم

اداره  ی اداره برای نمایش فیلم  ایجاد شد زیرا  های بخش   بود مزبور مجبور    ی سانسور 

 زیادی را حذف کند. 

سه ده پس از ساخته شدن فیلم، مدونا با شوهر    تقریباً   ،2002از طرفی در سال  

گشته« را بازسازی کرد. فیلم جدید برخلاف موفقیت  سابق خود گای ریچی فیلم »گم 

فیلم قدیمی، به یک شکست هنری و اقتصادی بدل شد. سازندگان جدید، روح اصلی 

عاشق فیلم ورتمولر بود، اما برای او نه موضوع اصلی،    مدونا  کنار گذاشتند. ظاهراً  فیلم را

بلکه فقط حضور یک درام عشقی مطرح    ای از تضادهای طبقاتی و جنسیتی، یعنی ملغمه

بود. درست به همین خاطر، تضاد طبقاتی در فیلم بسیار کمرنگ شد و داستان به یک 

نیز تغییر مهم دیگری داده    ی رابطه انتهای فیلم   شد. رافائلا عاشقانه ختم گشت. در 

انتخاب  )مدونا( و جنارینو )جیانی پسر( به همدیگر نرسیدند اما این امر نه به خاطر 

رافائلا و تحت فشار ساختارهای موجود بلکه به خاطر اطلاعات دروغ همسر اصلی رافائلا 

صورت گرفت. به عبارت دیگر موضوع اصلی فیلم اولیه کاملا منتفی و داستان به یک 



 


 

 رضا جاسکی

فارسی عنوان فیلم نیز نشان از چنین موضوعی    ی ماجرای عشقی ناکام ختم شد. ترجمه

»شیفته« بدل شد )عنوان انگلیسی گشته« به  عنوان فیلم به زبان فارسی از »گم  دارد.

در همان زمان نیز این گرایش که موضوع   قدیمی بود(. مسلماً  ی همان عنوان کوتاه شده 

کند وجود داشت    محدود به »تضاد زن و مرد« و یا »بورژوازی و پرولتاریا«   فیلم را فقط

المللی فیلم تهران نیز آمد،  اما گرایش غالب که حتی در توضیح داوران جشنواره بین 

نام کید  أت بود. تغییر  بازسازی فیلم در   بر حضور »تضادهای طبقاتی« در جامعه  یا  و 

جدید بود،  ی آور زمانه های بعدی برای نادیده گرفتن »تضادهای طبقاتی« نیز پیام دهه

های موجود دچار تغییرات فراوانی گشته، و ای که تحلیل و تفسیر ما از واقعیتزمانه 

دور، بدل شد. این موضوع حتی دامان   ی به مفهومی مربوط به گذشته   طبقاتی   ی مبارزه 

از جمله شکست سنگین    های بنام را گرفت. بنا بر دلایل فراوان،بسیاری از مارکسیست 

طبقاتی« آماده   ی جنبش کارگری در اواخر قرن بیستم، زمینه برای اعلام »مرگ مبارزه

 شد.  

 

 ترین جمله« »احمقانه

ایرانی است که نام  معروف و پرتلاش  گرای  مراد فرهادپور یکی از روشنفکران چپ

، مترجم و نویسندهاو  های متفاوتی گره خورده است.  ی اخیر با فعالیت او در چند دهه

  . های وی شایان احترام است و تلاش  اخیر بودههای  فعالی طی دههکوشا و    یسخنران

های فراوان او، اختلافات گذاری بر تلاشهر چند که برخی، از جمله این قلم، ضمن ارج 

اهمیت   مورد  مواضع وی در  به  مربوط  موارد  این  از  یکی  دارند.  با وی  معینی  فکری 

ازجمله   ،گذشته، مانند بسیاری دیگر  ی طبقاتی است. عقاید او در چند دهه  ی مبارزه 

 ی رسد که نظرات وی در مورد مبارزهمی ننگارنده، دچار تغییرات فراوانی شده اما به نظر  

 . دستخوش  تغییر چندانی شده باشد.طبقاتی 

گویی به این پرسش اساسی »که آیا احیای برای پاسخ   1377فرهادپور در سال  

ارزیابی خود   ،داری، و دمکراسی«»مارکسیسم، سرمایه  یدر مقاله  چپ ممکن است؟«

. او از جمله نوشت »شکی ارائه کرددر مورد برخی از نکات کلیدی در مارکسیسم را  
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 که تاریخ بشری صرفاًاین   نیست که خیلی از نظرات مارکس هم غلط از آب درآمد مثلاً

تا    اندیشی مارکس در برخی مسائل نیز احتمالًاطبقاتی است. ساده  ی محصول مبارزه 

شده است، یعنی از  حدی از فقدان احساس ترحم و دلسوزی به حال خود ناشی می 

دهد. مارکس قاطعانه اعتقاد داشت که ای که آیزا برلین به او نسبت می همان خصیصه 

 ی نژادی، مسئله  ی یهود، مسئله  ی زنان، مسئله  ی مسائل دیگر مثل مسئله  یحل همه

( فرهادپور ضمن 1399:87حاکمیت است« )فرهادپور،    ی ها، در گرو حل مسئلهملیت 

ای »محصول و متکی  بر این که هر نظریهکید  أتبرشمردن برخی از اشتباهات مارکس و  

به شرایط تاریخی است« و متناسب با »تغییر واقعیت تاریخی« بایستی نظریه را تغییر  

مطرح کرد که زمانی   -پردازان «  البته از سوی »بسیاری از نظریه  –داد، این حکم را  

 توانست نقشی اساسی و جهانشمول و کلی ایفا کند« اما بنا به نظر »جنبش کارگری می 

تحولات تاریخی، پرولتاریا دیگر چنین نقشی   ی پردازان« »به واسطه »بسیاری از نظریه

 ی داری ادغام شده و دورهندارد و قضیه تمام است؛ جنبش کارگری در نظام سرمایه

جمعی به    ی انقلابی به معنای موردنظر مارکس، خصوصاً سوژه   ی جستجو برای سوژه

عنوان   1380»آزادی، میل و اجتماع« در سال    ی . او در مقالهسر آمده است« )همانجا(

معنا شده« یا »امروز دیگر بی  کرد که »دیگر آن دعوای طبقاتی بین کارگر و بورژوا عملاً

دعوا بین کارگر و بورژوا نیست خود آن دعوا هم نقطه ضعفش همین بود که از کجا 

آن منافع    ها واقعاًهمه بشریت باشند و از کجا که منافع این  ی معلوم کارگرها نماینده

چه کسی گفته که فقط کارگرها ستمدیده هستند.    گوید باشد...عامی که مارکس می 

زن  یا  سیاهان  پدر  کارگرها  همین  است  جنبش ممکن  بیشتر  بیاورند.  در  را  های ها 

ما    کنند همه داد و هوارشان برای این است کهاجتماعی که امروزه دارند داد و هوار می

( 1399:49راه بدهید که از مزایای سیستم برخوردار شویم« )فرهادپور،    را در سیستم

  پیشنهاد داد: »پس مسئله این است که چه تعریفی فرضاً   ،چپ  ی او برای نجات پروژه

خودش طوری نگاه بکند که زیمل و نیچه   ی چپ بدهید. چپی که به گذشته   ی از واژه

تری از حقیقت  رنو( که بخش مهم ورا هم دربرگیرد و در واقع تشخیص بدهد )به قول آد

چپ در تبارشناسی اخلاق نیچه نهفته است تا در الفبای کمونیسم بوخارین،    ی پروژه
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ادامه دهد و بر سر اسم آن خب این چپ می تواند تحت عنوان چپ هم به حیاتش 

 نزاعی نیست« )همانجا(

توسط هرمس انتشار   1382در سال    «بادهای غربی»لازم به تذکر است که کتاب  

رسد بسیاری از نکاتی که در بالا مطرح بازنشر شده است و به نظر می   یافت اما اخیراً

همچنان وی   شدند  نظر  مثلاً  از  دارند.  مبارزه  اعتبار  مورد  در  در   ی او  طبقاتی 

چنین  1402های خود به نام »نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی« در بهار  گفتاردرس

 ی ای که مارکس نوشته تو عمرش همین است که همه جمله  تریناحمقانهگوید »می 

به این   است، طبقه اصلاًال  ؤسزیر    تاریخ، تاریخ پیکار طبقاتی است. برای من این کاملاً

بینم  تر می من دولت را خیلی اساسی   تاریخ...  ی معنا بخواهیم تعمیمش دهیم به همه

جا، قبل از طبقات« )فرهادپور، نگاهی دوباره از اول تا این  نقشش در گند زدن به تاریخ

( اما ، تأکید از من1:18:27تا    1:17:47به ماتریالیسم تاریخی، قسمت نخست، دقیقه  

در ابتدای    خود  ی ترین جمله«»احمقانه   دلیل لغزش مارکس )و انگلس( برای نوشتن 

بود؟ فرهادپور در آخرین دقای های درس  یجلسه  آخرین   قمانیفست کمونیستی چه 

سازد: مارکس اعتقاد داشت که برای درک تاریخ باید از آناتومی  خود این راز را برملا می 

پیچیده به سمت آناتومی ساده رفت، کلید درک آناتومی میمون، درک آناتومی انسان 

سرمایه پیشرفته است.  شیوه داری  ساده   ی ترین  جوامع  درک  کلید  گذشته  تولیدی  تر 

سرمایه دوران  به  مربوط  مفاهیم  تعمیم  با  مارکس  گذشته است.  تمام  به   ی داری 

داری، الگوی او برای کاملاٌ طبقاتی سرمایه  ی داری دچار خطا شد و جامعهپیشاسرمایه 

فرهادپور پیکار طبقاتی در دوران مارکس    ی تعریف جوامع گذشته گشت. بنا به گفته 

ای بورژوازی و پرولتاریا معنای بیشتری در حتی بیشتر از زمان ما در جریان بود. دعو

قرن نوزده داشت تا دوران کنونی ما. درست به همین خاطر مارکس پیکار طبقاتی در 

را   خود  تلاش بهدوران  آن  کمک  به  و  گرفت  نظر  در  جامعه  اصلی  دینامیسم  عنوان 

داری است و یا کند گذشته را بفهمد. در صورتی که پیکار طبقاتی مختص سرمایهمی 

داری این مبارزه مختص جوامع اروپایی در اواخر دوران فئودالیسم تر قبل از سرمایهدقیق

تا   2:02:35بود. )فرهادپور، نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی، قسمت آخر، دقیقه  

تر« زیاد دقیق نیست زیرا در جاهای دیگر »دقیق  ی بخش آخر و واژه  آخر( اما ظاهراً
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 ی عنوان شرط مبارزهبهداری(  گفتار بر جدایی اقتصاد از سیاست )یعنی سرمایهدرس

 کند. میکید  أتطبقاتی 

برد.  سرمایه، دولت و ایدئولوژی نام می  ی خود از سه پایه  گفتاردرسفرهادپور در  

رو اهمیت آن در دوران گذشته  اینازتر و  در میان این سه پایه، دولت نهادی است قدیمی

مثابه  بهکارگر    ی او همچنین معتقد است که طبقه   بسیار بیشتر از طبقات بوده است.

های دیگری در ای مربوط به گذشته است، گروهانقلابی در بهترین حالت نظریه  ی سوژه 

توانند منافع  کارگر هستند و کارگران نمی  ی تر از طبقه دیدهجامعه وجود دارند که ستم 

 یطبقاتی، بنا به گفته  ی شمول را نمایندگی کنند. در نهایت این که مبارزه عام و جهان

وی، مفهومی است جدید و نباید آن را به گذشته تعمیم داد. حتی این مفهوم در دوران 

ترین« قصد ورود به »کلیدی   نوشته  نمارکس اهمیت بیشتری نسبت به امروز داشت. ای

ى دولت را ندارد. همچنین این قلم در مسئله  «ی فرهادپور، یعنیعنصر از »سه پایه

انقلابی پرداخته است )نک به جاسکی، سوسیالیسم   یسوژه   ی جای دیگری به مسئله

ماتریالیسم،   این2022بدون  در  و   جا(  طبقه  مقولات  اهمیت  به  کوتاه  نگاهی  فقط 

 شود.ول تاریخ انداخته می طبقاتی در ط ی مبارزه 

 

 »مبارزات طبقاتی در فرانسه«

مبارزه  هببنا   فرهادپور  دوران    ی تفسیر  در  پرولتاریا  و  بورژوازی  تقابل  و  طبقاتی 

در زمان وی این مبارزه اهمیت بیشتری   ،زندگی مارکس امری واقعی بود از این نظر

مفهوم، درست این  بود که سعی کرد  این  در  مارکس  در مقطعی که   داشت. خطای 

شمول بدل کند.  پرولتاریا و بورژوازی به مصاف یکدیگر رفته بودند، را به یک امر جهان

هایی که امروز تلاش دارند مبارزه و تحلیل طبقاتی را در دنیای از این نظر، مارکسیست

پراهمیت جلوه دهند، تغییرات ساختاری سرمایه نکرده و امروز  داری کنونی را درک 

طبقاتی، آن را به   ی شوند که مارکس با تعمیم اهمیت مبارزه دچار همان خطایی می 

دوران گذشته نسبت داد. در ادامه، این نوشته تلاش خواهد کرد نشان دهد که درک 

طبقاتی بسیار متفاوت از درک مارکس از این موضوع است    ی مبارزه  فرهادپور از طبقه و

 و از این جهت این نه مارکس بلکه اوست که راه خطا را در پیش گرفته است. 
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فرانسه«، نام »مبارزات طبقاتی در  به  مارکس  به خیزش   5کتاب معروف  ازجمله 

 عنوان به پردازد. در کتاب مزبور، مارکس از خیزش انقلابی مزبور  می   1848انقلابی ژوئن  

جا که مارکس خود کند. از آن»اولین نبرد بزرگ بین دو طبقه« در دنیای مدرن یاد می 

را   فرانسه  می بهحوادث  دنبال  مبارزهدقت  با  رابطه  در  مورخان  بین    ی کرد،  طبقاتی 

 ی داشتند. اضافه بر این آلکس  تر شک و تردیددر حوادث یادشده کم   بورژوازی و پرولتاریا

در   1848متفاوتی با مارکس داشت نیز از حوادث ژوئن    دو توکویل که نظرات کاملاً

مارک   1985طبقاتی« یاد کرده بود. با این حال، در سال    ی عنوان »مبارزه بهفرانسه  

 ی مشارکت طبقه  ی کنندهفقرا« )که زیر عنوان »عوامل تعیین   تراوگوت در کتاب »ارتش

ژوئن در  پاریس  در  توانست  1848  کارگر  داشت(  را  که به «  فرضیاتی  از  برخی  دقت 

 یببرد. او از جمله با مطالعه  لاؤسشدند، را زیر  بسیاری ثابت شده در نظر گرفته می

دقیق آرشیوهای متفاوت آن زمان به این نتیجه رسید که اول، کارگران در صف مقدم 

. دوم، اکثر کسانی که مبارزه قرار نداشتند بلکه اکثر شورشگران صنعتگران ماهر بودند 

در سرکوب شورش شرکت داشتند و عضو گارد سیار بودند از نظر موقعیت شغلی فرقی 

اختلاف سنی    ،اول نداشتند. تنها تفاوت مهم دو گروه شورشگر و سرکوبگر  ی با دسته 

گارد سیار جوان اعضای  که  نوشته بود، چرا  نتیجه کل  در  بودند.  از شورشگران   ی تر 

مارکس در مورد حوادث ژوئن مورد شک و تردید قرار گرفت: چرا مارکس صنعتگران 

پرولتاریا   لمپن ماهر را پرولتاریا معرفی کرد؟ چرا عنوان کرد که گارد سیار، متشکل از  

 یبود؟ و چرا درگیری خونین دو بخش از کارگران، )و یا صنعتگران( را نخستین مبارزه

طبقاتی«   ی توان شورش مزبور را »مبارزه بزرگ دو طبقه در دنیای مدرن نامید؟ آیا می 

طبقاتی در   ی گسترده  ی تفسیر فرهادپور از مبارزه  خصوصنام نهاد؟ و در نهایت در  

داری، چه باید های پیشاسرمایهدوران مارکس در مقایسه با دوران کنونی ما و یا دوران

طبقاتی نهفته   ی ها در واقع در درک مارکس از مبارزهگفت؟ پاسخ تمام این پرسش

 است. 

مبارزات    ی یکی از دلایل اصلی شورش ژوئن، لغو یک امتیاز کارگری بود. در نتیجه

ها ایجاد شده بودند  های ملی برای کارهای عمومی مانند بازسازی جاده، کارگاه کارگران

داد. این ، عده زیادی از کارگران پاریس را تحت پوشش قرار می اندک  ی که در ازای مزد 
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اما  داشت.  بیکار  کارگران  برای  زیادی  اهمیت  اقتصادی  نابسامان  شرایط  در  موضوع 

سرعت آن را به عنوان یک اقدام سوسیالیستی مورد حمله قرار داده و هکاران بمحافظه 

وسیع   تبلیغات  از  پس  کردند.  تلقی  دولت  دوش  بر  سنگینی  بار  را  یادشده  رفرم 

با حمایت دولت    کاران، دهقانان نیز که کمرشان زیر فشار مالیات خم شده بود،محافظه 

های ملی  مخالفت کردند. کارگران نیز با این استدلال که بدون کارگاه   از کارگران بیکار، 

های ملی حفظ  در گرداب فقر و گرسنگی فرو خواهند رفت از دولت خواستند که کارگاه 

دست    1848ژوئن    23و کارگران در  د  کرکارگران مخالفت    ی با خواسته  شوند. دولت

به شورش زدند. بعد از چند روز، شورش شکست خورد. نیروهای سرکوبگر متشکل از  

سرعت مقاومت  ه که ب  ندنظامیان گارد ملی بودسه نیروی ارتش عادی، گارد سیار و شبه 

 1کارگران را درهم شکستند.

در فرانسه را   1848مارکس به چند دلیل تحلیل مارکس از حوادث ژوئن  ن  امنتقد

 بردند.  ال ؤسزیر 

کارگران و بورژوازی صنعتی فرانسه در آن زمان بخش کوچکی از جامعه را    اول،

شدگان از مردم فقیر درصد بازدداشت  80روجر پرایس    ی دادند. بنا به گفته تشکیل می 

های کوچک، صنعتگران و داران، صاحبان کارگاه داران خرد، میخانهجامعه یعنی مغازه

نظر، آن شورش  کارگران تشکیل می  این  از  و  نه کارگران. بود  »مردم«  قیام  شدند  و 

 (  2021)پرایس، »جمهوری دوم فرانسه« به نقل از لیپولد،  

اما آیا مارکس از درک چنین موضوع آشکاری غافل مانده بود؟ او در »نبردهای 

گوید: »مبارزه بر ضد سرمایه در شکل طبقاتی در فرانسه« با وضوح کامل چنین می 

توسعه  نقطه یافتهمدرن  در  مبارزه   ی اش،  ]یعنی[  آن،  بر ضد    ی اوج  مزدبگیر صنعتی 

)مارکس،   است«  فرعی  رویدادی  فرانسه  در  صنعت،  صاحب  ( 1381:13بورژوازی 

همچنین مارکس و انگلس مانیفست کمونیستی را نه برای یک گروه از کارگران صنعتی،  

ی اول وران خیاط و نجار نوشتند. حتی بعدتر نیز، مارکس در جلسهبلکه برای پیشه

ها  این  ی انترناسیونال در لندن در میان یک کفاش و یک نجار نشسته بود. با وجود همه 

 پرشماردانست که از نظر عددی کارگران صنعتی فرانسه در مقابل دهقانان  آیا او نمی

نمی گفته محسوب  به  بنا  پایگاه    ی شدند؟  بپرسیم  »اگر  اندرسون  پری 
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چه   1848های مردمی شهری در سال  و موج شورش  -..انترناسیونال ]اول[  .اجتماعی

وران بود پاسخ روشن است. این پایگاه در میان کارگران صنعتی نبود بلکه در میان پیشه 

متناقض شکل گرفته بود: یکی   ی ..این طبقه از تلفیق دو پروسه.صنعتی قرار داشت.اپیش

اعتماد با  )همراه  اجتماعی  تحرک بهتثبیت  دیگری  و  سیاسی(  بلوغ  و  فرهنگی  نفس 

مستقیم زندگی در خارج و حس همبستگی میان    ی )همراه با امکان تجربه  ای منطقه 

مبارزه ملت  از  گذار  امکان  که  بود  پیکربندی  این  به    ی ها(.  ناسیونالیستی 

فراهم   1848المللی به اجتماعی را در سنگرهای  بین  ی انترناسیونالیستی و از مبارزه 

اجتماعی انترناسیونال    ی ( حال، اگر پایه128ساخت.« )اندرسون، تاریخ انتشار؟، ص  

بودند  اول پیشه انترناسیونال کارگری در زمان آیا  وران و صنعتگران ماهر  باید عنوان 

وران خود  در آن زمان بسیاری از پیشه  و آن را چیز دیگری نامید؟  دکرمارکس را عوض  

طبقهی  ئجزرا   می  ی از  اکثر کارگر  که  بود  معتقد  مارکس  دیگر  سوی  از  دانستند. 

بپیشه پرولهوران  پیام سرعت  فرانسه  در  شورش  مارکس  برای  شد.  خواهند  آور تریزه 

 نبردهای بزرگ آینده بین پرولتاریا و بورژوازی در مقیاسی بزرگ بود.

انقلا  از  ب 1830  ی ژوئیه  بپس  که  ه،  گرفت  فرانسه شکل  در  عقیده  این  تدریج 

نماینده و  اریستوکراسی  خدمت  در  تولید   ی سلطنت  چیزی  هیچ  که  است  »کسانی 

 ی کنند«. واژههمه چیز را تولید می   کسانی است که  ی کنند« و جمهوری »نمایندهنمی

پرولتاریا در مقطع یادشده محبوبیت یافت و این کلمه، بیانگر هویت طبقاتی کارگران  

شدن نبود بلکه آگاهی آنان صنعتی شغلی آنها بود. این به معنای    ی نظر از رستهصرف 

داد. این احساس فرد و استثمارشده را نشان می ه ای منحصرباز تعلق داشتن به طبقه 

( آنها  2024:23کارگر بودن برای اولین بار در میان صنعتگران ماهر ایجاد شد. )حیات،  

بندی براساس های عمومی باید تقسیم به این نتیجه رسیدند که برای برخی از درخواست

فوریهرسته  انقلاب  در  بگذارند.  کنار  را  با  جمهوری   1848  ی ها  رادیکال  خواهان 

کارگران در نهایت    کار همکاری کردند؛ جمهوری برپا شد ولیخواهان محافظه جمهوری 

 شکست خوردند. 

دوم، شورش ژوئن نه درگیری بین کارگران و بورژوازی بلکه بین دو بخش مختلف 

از کسانی تشکیل   از کارگران بود. گارد سیار که شورش کارگران را سرکوب کرد، اکثراً
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فوریه   انقلاب  در  که  بود  بودندبه پاشده  کرده  شرکت  کارگران  دیگر  رو ینااز  . پای 

پیشینه  یک  دارای  سرکوبگران  و  و   ی شورشیان  جنگ  لفظ  بنابراین  بودند.  طبقاتی 

 دهد. اما این موضوع نیز برای مارکس کاملاًطبقاتی مفهوم خود را از دست می   ی مبارزه 

او، در انقلاب فوریه ارتش مجبور شده بود از پاریس خارج شود،   ی بود. به گفته  آشکار

توانست به مقابله با کارگران برخیزد »پس، یک راه چاره بیش نمانده بود: گارد ملی نمی 

( مارکس اکثر 1381:16)مارکس،  قرار دادن بخشی از پرولتاریا در مقابل بخش دیگر«

خاطر درک نادرستی بهان فرانسه را  نامد و کارگرمی  پرولتاریالمپن  اعضای گارد سیار را

قبلی اعضای آن   ی کارگری و مبارزه  ی خاطر پیشینه بهکه از ماهیت گارد سیار، درست  

سان، در برابر کند: »بدینپنداشتند، سرزنش می داشته و گارد مزبور را ارتش خودی می

]اما[  .  کرد که از آب و گل خود آن درآمده بود..پرولتاریای پاریسی ارتشی قد علم می 

استقبال   دبازنده های پاریس با فریادهای گارد سیار در خیابان  ی پرولتاریا از مراسم رژه 

کرد. اینان به چشم وی همان گل سرسبد مبارزان داخل سنگر بودند. در مقابل گارد 

کرد. خطایش  می ملی بورژوایی، پرولتاریا این گارد سیار را در حکم پرولتاریایی تلقی  

در همان زمان   در خور بخشایش بود. « )همانجا( در نتیجه این موضوع برای مارکس

دهند  تحقیقات جدید کسانی چون مارک تروگوت نشان می   روشن بود. آنچه که  کاملاً

این که آنها »انواع و اقسام دزدان و جنایتکاران« نبودند و از این نظر مارکس اشتباه  

شدند. اعضای کرد، ولی از نظر مارکس آنها دیگر بخشی از پرولتاریا محسوب نمی می 

کارگری داشتند ولی وقتی به خدمت دولت درآمدند تقبل کردند   ی گارد سیار پیشینه

با فرمان دولت به سرکوب هر فرد یا گروه »متمردی« که »نظم حاکم« را   هم  به که 

کنند،  جبرگرایی اقتصادی متهم می   زند، بپردازند. بسیاری از منتقدان مارکس او را بهمی 

آنها بلکه خود  مارکس  نه  دارند. مسلماًدرک جبرگرایانه  در صورتی که  اقتصاد  از    ای 

طبقه به اشکال متفاوتی استفاده کرده است که گاه موضوع را بسیار   ی از واژه  مارکس

طبقاتی   ی رو انتقاد کسانی چون تراوگوت از مارکس و رد مبارزه اینازسازد.  غامض می 

نادرست است. مارکس اعتقاد   هایی از پرولتاریا با یکدیگر کاملاًبخش   ی به خاطر مبارزه 

تواند طبقاتی یک فرد یا یک گروه به طور مستقیم و اتوماتیک می  ی نداشت که »پیشینه

 ( 2021توضیح دهد.« )لیپولد،  گیری سیاسی آنها رااعمال و جهت
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های ملی را سوم، این نه بورژوازی بلکه دولت موقت بود که فرمان بستن کارگاه 

در فرانسه نه یک جنگ طبقاتی، بلکه یک شورش   1848حوادث ژوئن    رو اینازداد.  

با توجه به طور خاص  به ضددولتی بود. این درست کنه یکی از انتقادهای فرهادپور، نه  

انتقاد از مارکس    است.  عام  طوربه حوادث ژوئن پاریس، بلکه   ادوارد کاستلتون ضمن 

های ملی خاطر بستن کارگاه به های اجتماعی حول رفتار دولت  گوید که »ناآرامیمی 

ب نه  )ادوارد کسرمایه  ی های طبقه خاطر ظلمه صورت گرفت و  ملات أت»  لتونتسادار« 

مارکس    ی (. بنا به گفته 2021فرانسه«، به نقل از لیپولد،    1848نابهنگام در مورد انقلاب  

فوریه بورژوازی    ،1848  ی انقلاب  و  کارگران  که  جمهوری بازمانی  عنوان  تحت  هم 

»انقلابی زیبا بود، انقلابِ همدلیِ همگانی«، چرا که در آن تقسیمات دند  کرهمکاری  

انگیزی است  طبقاتی کتمان شد. »انقلاب ژوئن، اما، همان انقلاب کریه، انقلاب نفرت

 (1381:20اند« )مارکس، ها جای خود را به واقعیت دادهپردازی لهکه در آن جم

ها را صادر کرد. دولت موقت  این دولت موقت بود که دستور تعطیلی کارگاه   مسلماً

بود که های ملی نداشت و درست به این خاطر  ای به طرح کارگاه از همان ابتدا علاقه

که مبتکر تضمین اشتغال همگانی بود مسئول این کار نکرد. مارکس بر را    6لویی بلان

های ملی موجب  عمد و با علم به این که بستن کارگاه بهاین عقیده بود که دولت موقت  

شود، دست به این کار زد. هدف آنها قبل از هر چیز رویارویی با  شورش کارگران می 

( موضوع 2020)آیلینگ،  کارگران در شرایطی بود که آنها هنوز قدرت مقابله نداشتند  

بحبوبه  در  بود.  روشن  مارکس  نظر  دولت    ی از  اقتصادی  بحران  کارگران بر یک  علیه 

کار چنین  بیش آگاه بود. پارلمان محافظه وکم کند که از عواقب آن  تصمیمی را اتخاذ می 

کردند جز بورژوازی، دهقانان نیز از تصمیم یادشده حمایت می به تصمیمی گرفته بود.  

های ملی زیاد کارگاه  ی به دهقانان را با هزینه  سانتی  45زیرا دولت موقت بستن مالیات  

ها کرد. حتی اگر فریادهای فراوانی که نمایندگان بورژوازی برای بستن کارگاه توجیه می 

که می  بود  مفهوم  این  به  طبقاتی  تحلیل  مارکس  برای  گرفت،  نادیده  بتوان  را  زدند 

ترین آن دولت است، چگونه و در واقعیت به منافع  که مهم   نهادهای اجتماعی  ی مداخله

اول فصل   ی کند. فرهادپور جملهو یا یک نظم معین اجتماعی خدمت می   کدام طبقات

کند را به یاد دارد ترین« حرف مارکس قلمداد می اول مانیفست که او آن را »احمقانه



  


 

 گشته« ی »گممبارزه و طبقه

 ی کنند که »هر مبارزه کند که در مانیفست، مارکس و انگلس اعلام میاما فراموش می

خاصی عمل کند    ی در جهت منافع طبقه   اگر دولت  .طبقاتی یک مبارزه سیاسی است« 

گاه  معینی انطباق دارد، آن  ی برقرار سازد که با منافع طبقه   و »نظم معینی« را در جامعه

طبقاتی   ی مبارزه   معین نیز  ی مبارزه بر علیه اقدامات دولت و دفاع از منافع یک طبقه 

سیاسی است« به این   ی طبقاتی یک مبارزه   ی گوید »هر مبارزه است. وقتی مارکس می 

معناست که بر خلاف نظر منتقدین مارکس، او شکاف بزرگی بین اقتصاد و سیاست  

در جستجوی   طبقات  طبقاتی به معنای تضاد بین  ی بیند. »از نظر مارکس، مبارزه نمی

منافع   در جهت  دولتی  اقدامات  امکان  شامل  امر  این  و  بود  طبقاتی خودشان  منافع 

شد« مسلط و نیز به خدمت گرفتن بخشی از فرودستان برای اهداف خود نیز می   ی طبقه 

(. به عبارت دیگر، دولت موقت در جهت منافع بورژوازی )و نیز دهقانان( 2021)لیپولد،  

را به اجرا گذاشت و اگرچه در این راه    های ملی را بست و »نظم« تقدس مالکیت کارگاه 

این اقدامات به معنی خدمت به    ی از گارد سیار برای سرکوب استفاده کرد، باز همه

کارگر بود و این چیز دیگری جز مبارزه و جنگ   ی طبقه  ی بورژوازی و سرکوب وحشیانه

 شد.طبقاتی محسوب نمی 

 

 داری برده 

مبارزه  برده  ی فرهادپور  دوران  در  می طبقاتی  نفی  را  از  داری  برخی  البته  کند. 

ویژه در دوران بهداری و  برای جوامع پیشاسرمایه   ی مارکسطبقه   ی گرایان با ایدهچپ

مشکل دارند. دلایل  –جا منظور دوران باستان یونان و روم است و در این  –داری برده

 یاگر لازمه  توان اشاره کرد: اول،آن می   ی این شک و تردید زیاد است. به چند نمونه 

گاه کسانی که طبقاتی، آگاهی سیاسی و فعالیت سیاسی مشترک باشد، آن  ی مبارزه 

دار جمع  برده  ی های گوناگون در یک جامعهطور اتفاقی از مناطق مختلف و با زبان به

های بسیار توانستند با یکدیگر ارتباط منظمی برقرار کنند، دارای فرهنگولی نمی  شده 

فقط   و  بودند  بردهشکستهطور  به متفاوت  زبان  به  می بسته  صحبت  آیا داران  کردند، 

چگونه اعتماد برای مشارکت در یک   متحد دست زنند؟  ی توانستند به یک مبارزه می 
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توانست جلب شود؟ آیا درست به خاطر می  دارانجنگ مرگ و زندگی در مقابله با برده

 های بردگان در ایتالیا و سیسیل شکست خورد؟  چنین عواملی نبود که شورش

گرایان تعریف ماکس وبر از طبقه را پذیرفتند و به این نتیجه دوم، برخی از چپ

 دادند.رسیدند که بردگان دوران باستان یک طبقه را تشکیل نمی 

ها و شهروندان آزاد رعیت   مثلاً   ، سوم، نقش بردگان در تولید در مقابل دیگر طبقات

 داری اساسا اشتباه بود. تولید برده  ی ناچیز بود بنابراین صحبت از شیوه

دوران  در  سیاست  و  اقتصاد  جدایی  عدم  به  توجه  با  فرهادپور،  نظر  از  چهارم، 

ضد دولتی نقش    ی تر خشونت در گذشته، مبارزهداری و نیز نقش برجستهپیشاسرمایه 

 کرد.طبقاتی ایفا می  ی تری را نسبت به مبارزه مهم 

نویسنده  و  انگلیسی  سرشناس  مورخ  کروکس  جفری  پیش،  قرن  کتاب    ی نیم 

پرسش از  برخی  مقابل  باستان« در  یونان  قرار  »مبارزه طبقاتی در جهان  مشابه  های 

های زیر بر رو مصمم شد تا به برخی از آنان پاسخ دهد. برخی از استدلال اینازگرفت و  

 . استی نظرات او  پایه

های خود استفاده کرده  طبقه به اشکال متفاوتی در نوشته   ی از واژه  مارکس قطعاً

اما برای او طبقه قبل از هر چیز با استثمار پیوند    .است که لازم است به آنها توجه شود

کرد، طبقه اجتماعی تولید تلقی می   یخورده است. همچنان که او سرمایه را یک رابطه

بخشی از محصول کار فرودستان   ای که استثمار وجود دارد،نیز یک رابطه بود. در جامعه

داری ارزش اضافی نامید، در  در نظام سرمایه  شود. مارکس این تصاحب راتصاحب می 

شیوه در  که  اجتماعی حالی  بیان  »طبقه  داشت.  متفاوتی  اشکال  دیگر  تولیدی  های 

جمعی واقعیت استثمار است«، »تجسم استثمار در ساختار اجتماعی است« )کروکس،  

رابطه (1989:43 »یک  طبقه  شود  تعریف  استثمار  منظر  از  طبقه  اگر   ی بنابراین 

های دیگری نیز  (. مسلما برای مارکس طبقه ویژگی1984، استثماری است« )کروکس

مثابه گروهی از افراد به شود. حال اگر طبقه  داشت که به برخی از آنها در ادامه اشاره می 

شود تعیین گردد،  در جامعه با موقعیتی که در کل سیستم تولید اجتماعی مشخص می 

آنها با طبقات دیگر بر پایه میزان کنترل شرایط تولید در نظر گرفته شود، آیا   ی و رابطه

اهمیت  آن دارای  آنان  مشترک  جمعی  فعالیت  و  آگاهی  نظر درجهگاه  از  است؟  یک 
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یک دچار  تفکر  طرز  این  می   کروکس  جدی  مبارزه اشتباه  و  تضاد  طبقاتی   ی شود. 

]به معنی[    طبقاتی »لزوماً  ی و مقاومت در برابر آن است«، اما مبارزه   ر»مستلزم استثما

 جا( آگاهی طبقاتی یا فعالیت جمعی مشترک در شکل سیاسی و غیره نیست« )همان

از طبقه در مسئله برای  حال، اختلاف درک مارکس و وبر  ى استثمار قرار دارد. 

سرمایه در  استثمار  سرمایهمارکس  برای  سود  منشاء  میداری،  محسوب  شود.  دار 

شود و ارزش اضافی کند، کالا در بازار فروخته میدار ارزش اضافی را تصاحب می سرمایه

انباشت سرمایه بدل  ی خود به سرمایهگردد. سود به نوبه به پول تبدیل می گذاری و 

کند. از سوی دیگر استثمار شود. در این چرخه، استثمار نقش کلیدی را بازی می می 

دار و کارگر است. در تئوری طبقاتی وبری، مبادلات بازار دهنده تضاد بین سرمایه توضیح 

هم مبادلات بازار  اهمیت زیادی دارد، در حالی که تحلیل مارکسیستی هم به تولید و  

اجتماعی بلکه یک گروه منزلتی   ی توجه دارد. همچنین، برای وبر بردگان نه یک طبقه

های مشابه  های قومی، شغلی و گروههای منزلتی شامل گروه شوند. گروهمحسوب می

های خاص زندگی  اصول مصرف کالاها که توسط سبک  دیگری هستند که »براساس

( برای او از آنجا که بردگان کسانی 2000. )رایت،  «گردندشوند قشربندی می تعیین می 

بازار معین    از طریق فرصت   شانهستند که »سرنوشت  از کالا یا خدمات در  استفاده 

یک  .شوند،نمی آنها  نیستند.  کلمه  فنی  معنای  به  طبقه  هستند« ..یک  منزلتی  گروه 

دار و برده   تولیدی معنای زیادی نداشت و  ی )همانجا( برای وبر نه استثمار و نه شیوه 

بودند  دار تقریباً سرمایه های های متفاوتی داشتند. تئوری آن که مایملک  به جز  یکی 

که  را  فرهنگی  معیارهای  و  زندگی  سبک  چون  مقولاتی  در  تفاوت  مارکسیستی 

میبندی رتبه ایجاد  را  نمادین  می های  به رسمیت  اما  کنند  تئوری شناسند  این   ها در 

 های مختلف است. های متفاوت استثمار در دورهتر روشمهم  ی مسئله

های تولیدی متفاوت  دانست، استثمار و شیوه از آنجا که وبر بردگان را طبقه نمی

لزوماً متفاوت  مالکیتی(  او  نظر  )از  طبقات  نداشت،  مبارزه   اهمیتی  طبقاتی   ی وارد 

توان دریافت که طرفداران وبر امروز معتقدند که در خوبی میبه شدند.... از این نظر  نمی

یا حداقل به   - داران وجود نداشت  طبقاتی بین بردگان و برده   ی دوران باستان مبارزه

هاست وجود نداشت. باید در نظر داشت مارکس نیز در ای که مد نظر مارکسیست گونه 
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طبقاتی و سیاسی عمده در دوران باستان    ی کند که مبارزه جلد اول سرمایه عنوان می 

خاصی   ی اما این به معنی آن نبود که بردگان طبقه   ،بین بدهکاران و طلبکاران  بود

اصلی    ی طبقاتی فقط بین دو طبقه   ی بر این نظر است که مبارزه کید  أتنبودند بلکه  

نمی مهم جامعه صورت  از همه  و  در تر آنگیرد.  مبارزه  ماهوی  تفاوت  بر  مارکس  که 

 «هجدهم برومر»  ی در مقدمه ه  کچنان  .فراوانی داشتکید  أتداری  دوران باستان و سرمایه

طبقاتی فقط    ی کند: »در روم باستان مبارزهمهم اشاره می   ی به دو نکته  1869در سال  

گرفت در در داخل اقلیت ممتاز یعنی میان توانگران آزاد و تهیدستان آزاد صورت می 

نقش سکوی غیرفعالی را در زیر در  ی عظیم مولدین یعنی بردگان فقط  حالی که توده

در مورد تفاوت   1860.« او در انتقاد به سزاریسم رایج در اواخر  داشتند پای مبارزان  

دهد. آنها  داری چنین تذکر میایهطبقاتی در روم باستان و دوران سرم  ی ماهوی مبارزه 

پرولتاریای روم از قِبل جامعه زندگی " برند که:  سیسموندی را از یاد می ب  ئصا  ی »گفته 

با چنین تفاوت .  "کندکنونی از قِبل پرولتاریا زندگی می   ی که جامعهکرد و حال آنمی 

و   باستانی  طبقاتی  مبارزات  اقتصادی  و  مادی  میان شرایط  مهره ماهوی  های کنونی، 

توانند وجه مشترکی بیش از وجه مشترک اسقف این مبارزات نیز نمی  یسیاسی آفریده 

 (1386:22کانتربوری و اسمعیل نبی با هم داشته باشند.« )مارکس، 

داری، آیا منظور این برده  ی شود جامعهدر مورد پرسش سوم، وقتی که گفته می 

کروکس، قسمت    ی شد؟ بنا به گفته می  انجاماست که بیشترین تولید توسط بردگان  

 لگرفت که حداقتولیدات در یونان و روم باستان توسط دهقانانی صورت می  ی عمده

تولید می   اسماً آزاد  نیز توسط کارگران  از محصولات  بودند. بخشی  بنابراین آزاد  شد. 

کردند. طبقات دارا اقلیت  محصولات را تولید می   ی وران بخش عمده دهقانان و پیشه 

برای گذران زندگی خود نیازی به کارکردن نداشتند و   دادند کهکوچکی را تشکیل می 

ای امعه باستان ج  ی کردند. جامعه درآمد خود را از طریق تصاحب کار دیگران کسب می

شدند.  وابسته به کار اجباری بود. اما این فقط بردگان نبودند که غیرآزاد محسوب می

رعیتی وجود داشت. اسارت بدهی در اکثر نقاط یونان   ط هایی، اشکالی از روابدر بخش 

تدریج برای طبقات متموّل اهمیت  ه)منهای آتن دموکراتیک( و روم امری عادی بود. ب

 یترین مشخصهیادشده مهم   لکار دهقانان رعیت بیشتر از کار بردگان گشت. بنابر دلای
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مالکیت طبقات بالا توسط کار   ی کار اجباری مستقیم بود و بخش عمده  ،جهان باستان

 . (1984شد )کروکس،  میمین  أتغیرمولد 

می را  آخر  پرسش  بزرگ  اما  اکثریت  داد.  قبلی جواب  پرسش  با  ارتباط  در  توان 

های بعدی شدند و مزارع آنها از نسلی به نسل دهقانان کوچک، افراد آزاد محسوب می

قرار می دست می به دست اکثریت عمده مورد استثمار  این  آیا   اگر آری،گرفتند؟  شد. 

شدند؛  خاطر بدهی برده می به ی وجود داشتند که  یهاجز بردگان عادی، رعیتبه  چگونه؟

خاطر بهشدند و یا دهقانان آزادی که  زمین دچار مشکل می  ی خاطر اجارهبه دهقانانی که  

گشتند.  بدهی می ناشی از  دچار بردگیِ    شدند نیزمی کاران  طلببدی محصول گرفتار وام و  

استثمار  چگونه  مردم  از  قسمت  این  نبودند.  برده  مردم  از  بزرگی  بخش  حال  این  با 

»مستقیم    ی توان استثمار در دوران باستان را به دو دستهشدند؟ از نظر کروکس می می 

و فردی« و »غیرمستقیم و جمعی« تقسیم کرد. استثمار »فردی و جمعی« شامل حال  

رعیت  و    ها،بردگان،  عادی  برده جران  أمستبدهکاران  صاحبان  توسط  اربابان،  داران، 

ها به شکل جمعی طبقات دوم، دولت  ی شد. اما در مورد دسته می   ... دهندگاناملاک، وام

کروکس، این شکل از استثمار به سه  نظر    هبدادند. بنا  ین را مورد استثمار قرار می پای

می صورت  ارائهشکل  یا  اجباری،  کار  و  سربازی  خدمت  مالیات،  خدمات   ی گرفت: 

دولت در  مالیات  در -شخصی.  اما  بود  نازل  بسیار  روم  جمهوری  و  یونانی  شهرهای 

ای از درآمد دهقانان را بلعید. سربازی شدت افزایش یافت و بخش عمده هامپراتوری روم ب

اما دو سه قرن قبل از میلاد مسیح، سربازی اجباری   ، اجباری از قبل وجود داشته است

بار وحشتناکی را بر دوش دهقانان ایتالیای روم گذاشت و بسیاری از کشاورزان فقیر، 

ی دیگر از اشکال  های خود را از این طریق از دست دادند. خدمات اجباری نیز یکزمین 

 جا(شد. )همان استثمار بود که توسط دولت اعمال می 

  یطور عمده بر پایهبه حال بنا بر آنچه که گفته شد استثمار مستقیم و غیرمستقیم  

طور عمده منافع طبقات بالا را مد نظر داشت. کار اجباری، به اجبار قرار داشت. اما دولت  

گرفت و های گزاف و سربازی اجباری قبل از هر چیز دامن دهقانان فقیر را می مالیات 

شد،  فقط به این خاطر که بخشی از استثمار توسط دولت انجام می   داران و اربابان.نه برده 

را نادیده گرفت. در قرن نوزدهم هم که   طبقاتی در دوران باستان  ی توان مبارزه نمی
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جریان داشت، خود مارکس    حوضوبهطبقاتی در آن زمان    ی فرهادپور معتقد است مبارزه 

 « نبردهای طبقاتی در فرانسه »نیز در مورد اشکال متفاوت استثمار دهقانان در کتاب  

برداشتی مشابه کروکس دارد. او پس از برشمردن میزان مالیاتی که بر دوش دهقانان 

اضافه می گذاشته می  بهره شود  که  قالب ظاهری کند »پیداست  در  آنان جز  از  کشی 

با   بهره بهره فرقی  ندارد.  صنعتی  پرولتاریای  از  استکشی  همان  سرمایه.   :کش 

بهره سرمایه یا  رباخواری  و  رهن  طریق  از  فردی  استثمار   ی داران  را  دهقانان  پول، 

طبقهمی  و  طبقه سرمایه  ی کنند،  )مارکس،    ندهقا  ی دار  ملی.«  مالیات  راه  از  را 

طبقاتی در   ی هایی، حال چرا باید استثمار و مبارزه با وجود چنین شباهت  (1381:52

 مدرن پذیرفت؟ در دوران را، اما همان پدیده ندوران باستان را کتما

 

 7طبقه برای مارکس 
ها در مورد طبقه، عدم وجود یک  نظر در میان مارکسیست یکی از منابع اختلاف 

طبقه به اشکال متفاوتی استفاده کرده است.    ی تعریف از سوی مارکس است. او از واژه

های سیاسی  برخی بر این عقیده هستند که تحول فکری مارکس در طی دوران فعالیت 

عجیبی نیست. اما اگر بحث   ی خود گسترده بوده و از این جهت، این موضوع پدیده

 «سرمایه»توان گفت که او فقط در کتاب  مارکس جوان و پیر کنار گذاشته شود می 

   گفته است. مثلاً زمینهظاهر متناقضی در این بههای گاه جمله

پرولتاریا و    ی داری فقط طبقهسرمایه  ی پیشرفته   ی در یک جامعه -

 دار وجود خواهد داشت.سرمایه

دانست، با این که مارکس کشورهایی چون انگلستان را پیشرفته می  -

داران، پرولتاریا و مالکین زمین  سرمایه  ی او در جلد سوم سرمایه از سه طبقه

 برد. نام می 

وی  - سرمایه  سوم  جلد  را    در  نظر بهدهقانان  در  طبقه  یک  مثابه 

 گیرد.می 

عنوان »طبقات ایدئولوژیکی«  بهدر جلد اول سرمایه از روشنفکران  -
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 کند. یاد می

اشراف،   - از  متشکل  بریتانیا  در  حاکمه  طبقات  بود  معتقد  او 

میلوکراسی صاحبان    سالاران )بانکداران( و »میلوکراسی« بود. منظور او ازپول

کردند. بنابراین طبقات  هایی بود که برای پوشاک مواد اولیه تهیه می کارخانه

به اشراف    داران و زمیندارانی تشکیل شده بودند که اکثراً حاکمه از سرمایه

  یتعلق داشتند. حال او در رابطه با بانکداران در جلد سوم سرمایه از »طبقه

 ( 1968برد )نک به اولمن، « نام می هاانگل 

  ی داران، پرولتاریا و زمینداران را از طریق رابطهسرمایه  ی توان سه طبقه می  مسلماً

تولید توضیح داد اما چنین استدلالی برای برخی از موارد بالا منطقی به    ی آنها با شیوه 

 یپرولتاریا )»طبقهلمپن متوسط پایین«،    ی بورژوازی، »طبقه رسد. او از خردهنظر نمی 

از پرولتاریا ی  ئجزخطرناک«( نام برده است. گاه معلوم نیست که او کارگران کشاورزی را  

 ،گفته شد مارکس گاه تمام کارگران مزدی   قبلاًه  کچنان کرد و یا دهقانان.  حساب می

از پرولتاریا محسوب می ازجمله پیشه اما عمدتاًوران را بخشی  برای    کرد،  پرولتاریا را 

صنعتی   می به کارگران  گا کار  نظر گرفت.  در  پرولتاریا  از  بخشی  را  فقیر  دهقانان  ه 

جایی کند »دهقان مالک به پرولتاریا تعلق ندارد، و آنگرفت با این حال اضافه می می 

«. .پرولتاریا تعلق داردکند که به  ، باور نمیبه پرولتاریا تعلق داردکه به خاطر موقعیتش  

اند و از نظر مارکس بسیاری از دهقانان برای دریافت وام، زمین خود را به رهن گذاشته 

کنند اما هنوز در عمل دیگر صاحب زمین نیستند و در واقع برای کس دیگری کار می 

 (1968اند. )به نقل از اولمن، این واقعیت را نپذیرفته

بورژوا نه از نظر موقعیت  نویسندگان و روشنفکران خرده  ، مارکس با سیاستمداران

ها از طریق به  کرد. از نظر او این ایدئولوگطبقاتی بلکه مواضع ایدئولوژیک برخورد می

کنند. )همانجا( وی از کمال رساندن توهم یک طبقه در مورد خودش، امرار معاش می

می یاد   » ایدئولوژیکی  »طبقات  عنوان  به  جبههروشنفکران  در  گاه  که   ی کند 

بنابراین اگر در مورد سه    شوند.ویژه قرار داده می  ی داران و گاه در یک طبقهسرمایه

 ی طور مشخص به شیوه به طبقه    ،داران و زمینداراناصلی یعنی پرولتاریا، سرمایه  ی طبقه 

جامعه و نه    که آنها در  شود، در مورد طبقات ایدئولوژیک او به نقشی تولید مرتبط می 
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مانیفست    ی متوسط پایین« نیز بنا به گفته   ی کند. »طبقه کنند، توجه می تولید بازی می 

ور و دهقان« بود. حال بنابر آنچه گفته شد ترکیبی از »صنعتگر کوچک، کاسبکار، پیشه

 گرفت؟توان می ای نتیجه   در مورد طبقه در نزد مارکس چه

های خود به خاطر »تقسیمات طبقاتی« گاه بخشی از یک اول، مارکس در نوشته 

بورژوازی   ی در درون طبقه   گیرد. مثلاًعنوان یک طبقه در نظر می به طبقه را حذف و گاه  

 یکارگر را به دو بخش طبقه  ی توان بانکداران را از بخش صنعتی جدا نمود و یا طبقه می 

 ماهر و غیرماهر تقسیم کرد و یا تقسیمات مشابه دیگر.

نظر مارکس همه از  بازه زمانی    ی دوم، »طبقات در حال گذار«:  طبقات در یک 

کارگر نیز   ی طولانی در حال گذار بودند زیرا از نظر او در دوران کمونیسم طبقه   نسبتاً 

داری در ترین کشور سرمایه خوبی واقف بود که حتی در پیشرفته به وجود نداشت. اما او  

سرعت محو نشدند، با این حال او همانده از دوران گذشته ب زمان ساختارهای باقی   آن

بزرگ   ی ی نزدیکی توسط سرمایه وران، کاسبکاران درآینده پیشه  ،معتقد بود مالکان خرد

 ی همه   مالکان دهقان در واقعطور که گفته شد از نظر او خردههمان   حذف خواهند شد.

کارگران   با  فرقی  اقتصادی  موقعیت  نظر  از  و  بودند  گذاشته  رهن  به  را  خود  زندگی 

 نداشتند. 

جای گروه، قشر و لایه نیز استفاده  به طبقه    ی سوم، در زمان مارکس بسیاری از واژه

ی خود طبقه درست به همین شکل متناسب با زمانه   ی کردند و مارکس گاه از واژهمی 

 استفاده کرده است. 

از تناقضات در گفته به   اگرچه مطالب یاد شده برای درک برخی  های متفاوت ما 

کند اما اگر مارکس اعضای طبقات را بر اساس موقعیت افراد نسبت به یک کمک می 

توانستند جا عوض کرد، چگونه اعضای یک طبقه می تولیدی خاص تعیین می   ی شیوه 

پایههمان  کنند؟  بر  از استثمار و تضاد   ی طور که قبلا گفته شد، مارکس  درک خود 

تولیدی معین وجود دارد، قبل از هر چیز   ی طبقاتی که بین طبقات اصلی در یک شیوه

 ی توان تعریف او از سه طبقه راحتی می به کند. از این نظر  طبقه را بر این پایه تعریف می

دار و مالک زمین درآمد خود را داری را درک کرد. کارگر، سرمایهسرمایه  ی مهم جامعه 

اجاره و  سرمایه  سود  کار،  دستمزد  اساس  اصلی می مین  أتزمین    ی بر  طبقات  کنند. 
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خاطر موقعیت خود در جایگاه تولیدی و منافع اقتصادی خویش در تقابل  بهداری  سرمایه

می قرار  یکدیگر  با  مستقیم  سرمایهاقتصادی  زمین گیرند.  کارگران  داران،  و  داران 

غیر  تضادهای  دچار  درآمد«  منابع  و  درآمدها  هویت  اما  قابل   »براساس  هستند.  حلی 

رابطهبه مارکس   شیوه  ی جز  با  طبقه  یک  فکر   ی اعضای  نیز  دیگری  عوامل  به  تولید 

فرد خود در جامعه آگاه هستند و ه خوبی از موقعیت منحصرببهداران  کرد. سرمایهمی 

کنند. آنها برای های اجتماعی خاصی را ایجاد میبرای حفاظت از منافع خود سازمان

آورند و جود میوهها و احزاب سیاسی خود را بحفظ هژمونی خویش در جامعه سازمان 

سرمایه نهایت  شیوه در  لحاظ  به  ارزشداران  و  زندگی  و ی  کارگران  از  اخلاقی  های 

حوزهزمین  در  فقط  نه  دیگر  عبارت  به  هستند.  متمایز  در   ی داران  بلکه  اقتصادی 

گیرند  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقات اصلی در مقابل یکدیگر قرار میحوزه

 «ایدئولوژی آلمانی»حل هستند. مارکس و انگلس در کتاب  قابل   و تضادهای آنان غیر

کنند »افراد روند که تشکیل طبقه را منوط به یک دشمن مشترک میجا پیش می تا آن

تا   به تشکیل طبقه میآنفقط  بجا   یطبقه   ا پردازند که موضوع یک جنگ مشترک 

ای هستند.« ت خصمانه عنوان رقیب دارای مناسبابه دیگری مطرح باشد، در وجوه دیگر،  

تولیدی بردگان را   ی رو تضادهای درونی یک شیوهایناز(  1360:63)مارکس و انگلس،  

دهد و این ویژگی مهمی برای داران قرار میداران و کارگران را برابر سرمایه در برابر برده 

جامعه  مارکس  خاطر  همین  به  درست  است.  طبقه  مفهوم  از  مارکس   ی درک 

پرولتاریا هنوز   ،در سوسیالیسم  نامد در حالی کهطبقه می بی  ی سوسیالیستی را جامعه

بنیادین حل شده است، مارکس آن عنوان یک طبقه وجود دارد. اما از آنجا که تضاد به

 خواند. طبقه می را بی

طبقه را »محصولی از    «ایدئولوژی آلمانی»حال، مارکس و انگلس در همان کتاب  

طور به بورژوایی است که    ی به عبارت دیگر طبقه در جامعه  8کنند بورژوازی« عنوان می

می  توسعه  اینجا میکامل  در  مبارزه یابد.  منتقدین  دیگر  و  فرهادپور   ی توان همچون 

اگر بهداری،  های پیشاسرمایهطبقاتی در دوران این پرسش را مطرح کرد که  درستی 

مبارزه  باید  چرا  است«  بورژوازی  از  محصولی  خود  دوران   ی »طبقه  به  را  طبقاتی 

برای مارکس فعالیت طبقه فقط منوط به جایگاه افراد در   داری بسط داد؟پیشاسرمایه 
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خواند و ی تولید نیست، آگاهی طبقاتی و آنچه که مارکس »طبقه برای خود« میشیوه 

های مشابه دیگر، فقط در دوران  یا سازماندهی یک طبقه در احزاب سیاسی و یا سازمان

و حتی یافتن    داری که ارتباطات بسیار محدودداری میسر گشت. در دوران برده سرمایه

بردگان وجود    ی سختی ممکن بود، سازماندهی طبقه به زبان مشترک در بین بردگان  

نداشت. برای مارکس خودآگاهی طبقاتی و سازماندهی طبقات فرودست، چون کارگران، 

رفت که به خاطر عدم وجود چنین عواملی، جا پیش نمی اهمیت زیادی داشت اما او تا آن

 . ببردال ؤسطبقاتی شود و یا موجودیت طبقات را زیر  ی منکر مبارزه 

های مختلف اجتماعی بود و در متن  ی پیچیده   ی طبقه یک مقوله  ،مارکسبرای  

گرفت. از نظر او ممکن  در نظر می   برای آن   های متفاوتی راویژگی  ،متناسب با موضوع

های یک طبقه را در آن لحظه نداشته باشد اما مارکس به  بود یک گروه تمام ویژگی

از ویژگی قرار های دیگر میصرف وجود برخی  توانست آن گروه را در صف پرولتاریا 

او می  پیشهصنعت   1848توانست در ژوئن  دهد.  و  رادیکالی  گران  را را  وران  که خود 

تلقی می قرار دهدپرولتاریا  کارگران  بعد تحت شرایط   ،کردند در صف  اما چند سال 

او معیارهای  برای  نبود که  به معنای آن  این  بگذارد.  آنها را در صف دیگری  دیگری 

معینی برای تعلق طبقاتی وجود نداشت بلکه در شرایط انقلابی که آگاهی و سازماندهی 

بهمن  شکل  می به  رشد  موضع  وار  انتخاب  به  مجبور  نیز  مردد  طبقات  حتی  و  کند 

داد که چنین تفسیرهای طبقاتی ارائه دهد. برای شوند، او به خود این اجازه را می می 

قابل  تفسیر  در  آزادی  این  است  ممکن  او  از مخالفین  بخشی  این  اما  نباشد  قبول 

عنوان یک مبارز سیاسی بود. او درست به همین خاطر مایل بود راه بههای وی  تحلیل

گفت که جایگاه واقعی اکثر آنان بورژوازی می آینده را نیز نشان دهد. به دهقانان و خرده

روندهای آینده را نشان   ها وسقوط به قعر جامعه و صعود به بالا خواهد بود. او گرایش

مارکسیست  .دادمی  از  برخی  برخلاف  مارکس  امروز،اما  آن که  های  بردگان   با وجود 

مستقیم   معرض  در  فرودستان  که  این  یا  و  نداشتند،  ارتباطات  برای  زیادی  امکانات 

طبقاتی در دوران    ی مبارزه  خشونت دولتی قرار داشتند به این نتیجه نرسید که طبقه و

 اهمیت بود. باستان بی 
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 تناقضات نامتناقض 
تری نسبت فرهادپور معتقد است که در طول ادوار گذشته دولت نقش بسیار مهم 

مبارزه  مارکسیست   ی به  و  است  داشته  به طبقاتی  و  گرفته  نادیده  را  دولت  نقش  ها 

های اخیر فرهادپور در مورد ماتریالیسم گفتار)گوش کنید به درس  اند.طبقات چسبیده 

طور که گفته شد  مارکسیسم است. همان خاز تاری یتاریخی( این در واقع درک نادرست

اند، با وجود آن که طبقه و تعریف طبقه حرف زیادی نزده  ی بارهمارکس و انگلس در

ساختار طبقاتی در قلب تئوری مارکسیسم قرار دارند. از سوی دیگر در دوران اوج نفوذ 

ها در مورد طبقه و اهمیت آن وجود مارکسیسم هیچ بحث مهمی در میان مارکسیست 

، های جدی در انترناسیونال دوم و سوم در مورد انقلاب و رفرمنداشت. در عوض بحث 

های طبقاتی و حزبی، مبارزات  سیاسی و اقتصادی، پیکار حزبی، ائتلاف   ی اشکال مبارزه 

مبارزه  صلح  ی پارلمانی،  و  جنگ  ضداستعماری،  و  اوج  ...ملی  دوران  در  گیری بود. 

های جدید هیچ نیروی سیاسی گیری دولتها و شکل ناسیونالیسم، فروپاشی امپراتوری 

خواست، خود را از مسائلی چون دولت و ملت که در حتی اگر می   ،توانستجدی نمی

 با عنوانمعروف لنین    ی مرکز توجه و مباحثات قرار داشتند، دور نگه دارد. حتی نوشته 

ی بین دولت و طبقه  ، تلاشی است برای یک تعریف منسجم از رابطه «دولت و انقلاب »

که درک لنین از و برپایی سوسیالیسم از طریق انقلاب و شکستن ماشین دولتی. این  

ی اصلی آن است  ی این دو چقدر درست بود موضوع این نوشته نیست بلکه مسئلهرابطه

ی قرن گذشته طبقه و اهمیت آن در تحولات اجتماعی موضوع مورد مناقشه نیم که تا  

ها به کنار، نبود. برعکس، قدرت دولتی و  جدی در میان نیروهای مترقی، مارکسیست 

 چگونگی کسب قدرت دولتی در صدر مباحثات قرار داشت.

دسته امروز  نظریهحال،  از  دولت ای  که  معتقدند  کنونی  پردازان  خاطر به های 

کنند،  تری را در جامعه ایفا می پیچیدگی دستگاه دولتی نسبت به گذشته نقش مستقل 

داری پیشاسرمایهجا که بخش مهمی از انتقادهای فرهادپور مربوط به دوران  اما از آن

توان این موضوع را در ی این منتقدان قرار داد و میتوان در جرگهاست، پس او را نمی

 جا نادیده گرفت. این
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از آنجا که اهمیت طبقه و سازماندهی    برخلاف فرهادپور باید گفته شود، که امروز

اعم از فعالین    ،کارگران و دیگر نیروهای مترقی از دستور روز خارج گشته است، بسیاری 

و   نگاه  تمام  روشنفکران چپ  و  سیاسی،  و  دولتی   غمّوهمّ حزبی  تحولات  به  را  خود 

بر تحولات اجتماعی ثیر  أتاند. در گذشته سازماندهی کارگران و زحمتکشان کلید  دوخته

شد، اما امروز سازماندهی و عمل جای خود را در بهترین حالت به تبلیغات، تلقی می 

نامه  اعلامیه،  نوشتن  غیرمسئولین...مذاکره،  و  مسئولین  به  آیا    نگاری  است.  داده 

فرا چپ  ی قرن گذشته نیمدستاوردهای   با وجود تجربیات  یا گرایان  بوده و  بیشتر  وان 

 کشورهای دنیا؟ یقرن ابتدای قرن بیستم در همهنیم دستاوردهای 

ها ای فرض بر این گذاشته شود که انتقاد فرهادپور از مارکسیست حال اگر لحظه

طبقاتی،    ی شود این است که آیا بین مبارزه دقیق و درست است، پرسشی که مطرح می 

ساختار اقتصادی و ساختار دولتی دیوار چین وجود دارد؟ آیا نیرویی که در پی کسب  

طبقاتی قادر به انجام چنین کاری   ی امتیازات معینی از قدرت دولتی است، بدون مبارزه 

 است؟

طبقاتی در ایران برای سرنگونی    ی ی اوج مبارزهدرست در بحبوحه  ،1978در سال  

لین رایت کتاب خود به نام رژیم سلطنتی و ایجاد یک ساختار حکومتی جدید، اریک اُ

کتاب سعی   این  در  او  کرد.  منتشر  را  دولت«  و  بحران  ی ساختار  رابطهد  کر»طبقه، 

 دولت، ساختار اقتصادی و نبرد طبقاتی را تصویر کند.  

ارائهرایت   تصویری  با  عوامل محدودسعی میی  تغییردهنده کند  و  سه    ی کننده 

با خطوط جهت   ی مقوله  را  برای تشریح  )تصویر یک(  دار نشان دهدمورد توجه  این  . 

 چند نکته مرکزی توضیح داده شود.  شکل لازم است

کننده  تعیین توان مفروضات فرهادپور و این که دولت نقش  برای سادگی بحث می 

این است   شودای پذیرفت. پرسشی که مطرح می در تحولات جامعه دارد را برای لحظه

فئودال  که که  فئودالیسم  زمین،  آیا در دوران  مانند  تولیدی  ابزار  کنترل  به خاطر  ها 

توانایی تصاحب مازاد تولید دهقانان از طریق زور را داشتند این امکان وجود داشت که 

رعیتجمهوری  محصولات  اگر  بگیرند؟  شکل  آن  امروزی  فرم  با  پارلمانی  با  های  ها 

استثنا  به نه    -خشونت   یک  می ده  عقابلکه    -عنوان  می گرفته  دولتی شود،  توانست 
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آتن   در  حتی  که  این  یا  و  شود؟  ایجاد  وسیع  سطح  در  آزاد  انتخابات  با  پارلمانی 

آزاد برای   دموکراتیک که مردان  امکانی  را داشتند، چنین  امکان دخالت در سیاست 

های معینی را بردگان و زنان وجود داشت؟ به عبارت دیگر ساختار اقتصادی محدودیت

کند. همچنین هدف دولت بازتولید ساختار اقتصادی موجود بر ساختار دولتی اعمال می 

دهد.  داری قرار میسرمایه  مثلاً  جاری و ساری   ى خود را دفاع از نظماست. دولت وظیفه

  ت ى خود با شکست مواجه شود، اما به طور معمول دولتواند در انجام وظیفه می   البته

 دانند. ى خود را بازتولید نظام اقتصادی موجود میوظیفه 

 
گذاشته و از آنها ثیر  أتی خود بر این دو  طبقاتی نیز به نوبه   ی از سوی دیگر مبارزه

طبقاتی برای تقسیم اراضی بدون وجود دهقانان معنی ندارد.   ی پذیرد. مبارزه تاثیر می 

مبارزه موفقیت   ی همچنین،  می طبقاتی  دهقانان  ساختار  آمیز  تغییر  موجب  تواند 

انقلاب   ی تواند ساختار اقتصادی و دولتی را تغییر دهد )نمونهاقتصادی شود. انقلاب می

 داشته باشد. مثلاًثیر  أتتواند بر اشکال اعتراض و مبارزه  (. ساختار دولتی می 1917اکتبر  

جنگ داخلی یا جنگ   ،نظامی   ی آمیز صورت گیرد، یا به مبارزهمبارزه به شکل مسالمت
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طبقاتی یکی از عوامل موثر در تغییرات اجتماعی در   یارضی ختم شود. بنابراین مبارزه 

 طول تاریخ بوده است. 

جز  به حال، آیا طبقات فرودست برای کسب اندکی حقوق و عدالت بیشتر راهی  

طبقاتی دارند؟ آیا آنها و همه طرفداران آنها راهی به جز سازماندهی    ی گسترش مبارزه 

بین تناقضی  آیا  این صورت  در  دارند؟  بیشتر  موفقیت  برای  اهمیت  کید  أت  مبارزه  بر 

های فرهادپور با فرض پذیرش همه تئوری   –بر اهمیت دولت  کید  أتطبقاتی و    ی مبارزه 

 وجود دارد؟ و یا این فقط تناقضی خیالی است؟  -در مورد دولت

 

 استبداد شرقی و غربی 
ی خودمختار و واقعی در ایران  فرهادپور معتقد است که »من« به عنوان یک سوژه 

وجود نداشته و توسط استبداد سیاسی همیشه سرکوب شده است، در حالی که در 

غرب »من« آزاد و پویا همیشه وجود داشته است. این، تفاوت تمدن شرقی و غربی 

سیاسی است. در شرق دولت بسیار بزرگ و خشن بوده و شاه اقتدار بسیار زیادی داشته 

سیاست    ی گیری یک عقل جمعی در عرصهرت در دست شاه مانع شکل است. تمرکز قد

غربی   و  شرقی  استبداد  تفاوت  فرضیه  پرچمدار  البته  است.  نظریهشده  ی طرفداران 

آن از  و  آسیایی  نیز جمله  استبداد  غرب  در  است  معتقد  که  است  کاتوزیان  همایون 

ی« نیست بلکه »مساله بر سر داشته اما تفاوت این دو »یک تفاوت کمّ  وجود  داستبدا

برپایه فرهادپور  است«.  کیفی  که    چنین   ی تفاوت  است  معتقد  شکل  به نظری  خاطر 

سلطنت  نیز حضور  و  اروپا  در  سرمایهفئودالیسم  مطلقه  شکل های  امکان  گیری داری 

درسسرمایه در  او  داشت.  وجود  اروپا  در  میان  داری  در  بحث  به  خود  گفتارهای 

اشاره    9سوئیزی -داب  داری، از جمله به بحث ها در مورد خاستگاه سرمایهمارکسیست 

که تجسم   -بر این نکته دارد که پروژه سیاسی و اقتصادی مارکس  کید  أتکند و  می 

با هم اختلاف زیادی داشتند.    –دهد  خود را در مانیفست کمونیستی و سرمایه نشان می 

کند. در کند که مارکس در کاپیتال یادی از پیکار طبقاتی نمی وی ازجمله عنوان می 

طبقاتی و   ی مبارزه   ی واقع او معتقد است که دترمینیسم اقتصادی و تنش بین رابطه 

ی نیروهای مولده و ابزار تولید، وجود دارد و معتقد است وجود دولت مطلقه در رابطه
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شکل در  کلیدی«  »نقش  سرمایهاروپا  به  گیری  دوباره  نگاهی  )فرهادپور،  دارد  داری 

تاریخی درس  ،ماتریالیسم  از  دیگری  قسمت  در  او  دوم(.  تکثر  قسمت  از  گفتارها 

های اجتماعی به یکدیگر چه از نظر عمودی و افقی، وابستگی گروه   –فئودالیسم اروپایی  

های نسبی فردی که در اروپا های مطلقه، نقش فرهنگ و آزادی گیری حکومت و شکل 

با شرق یا قسمت   جا، بخش آخرکند. )همانصحبت می   -وجود داشت  در مقایسه  و 

 (.  10نخست

مالکیت زمین در ایران چقدر اهمیت داشته و یا نه موضوع بحث  این موضوع که  

این نوشته نیست، میزان قدرت شاهان قاجار برای اعمال اقتدار خود نیز در مرکز توجه 

عکس نظر   «ایران بین دو انقلاب»در کتاب    آبراهامیان  چیزی که یرواند  -قرار ندارد

که   است  ای که باید به آن اشاره کرد آننکته   .فرهادپور و کاتوزیان را ثابت کرده است

ای پویا بود و این موضوع شامل وسطای غربی، جامعهقرون  ی از نظر فرهادپور جامعه

می   ی همه دوران  آناین  مجاور  کشورهای  و  ایران  برعکس  اما  تاریخ   شود،  طول  در 

های علمی و نظامی جوامعی ایستا حتی در دوران اوج رشد تجارت، موفقیت   ،خویش

 ند.  بود

در  طبقاتی  پیکار  اهمیت  میزان  مسئله،  دو  به  کوتاهی  نگاه  فقط  بخش  این  در 

 شود.داری میطبقاتی و دولت مطلقه در گذار به سرمایه ی کاپیتال و نیز نقش مبارزه 

های اولیه خود به پایان نقد اقتصاد سیاسی را بنا بر طرح   ی مارکس نتوانست پروژه

هرگز موفق به تدوین نظرات خود در مورد طبقه   گفته شد طور که قبلاًبرساند و همان 

پیکار طبقاتی در کاپیتال است؟ انگلس در    اما آیا این به معنی عدم حضور روح  ؛نگشت

گوید: »برای  طبقاتی چنین می ی  مبارزهبه ببل در مورد اهمیت    در نامه  1879سال  

مبارزه کردهکید  أتسال ما    40  تقریباً نیروی محرکه  ی ایم که  تاریخ   ی طبقاتی  فوری 

طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا اهرم بزرگ انقلاب   ی ویژه این که مبارزه به است، و  

نقد اقتصاد سیاسی« به قضیه    ی اجتماعی مدرن است.« با این حال اگر از منظر »پروژه

طور همان  توان نشان داد که چگونه در اثبات اهمیت پیکار طبقاتی بود.نگاه شود، باز می 

قسمت در  قبلی  که  مبارزه کید  أتهای  رابطه   ی شد،  مارکس  با    ی طبقاتی  مستقیمی 

تصاحب    ،دارسود سرمایه  ء استثمار دارد. مارکس از جمله در کاپیتال نشان داد که منشا
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رو تضاد طبقاتی ایناز ،  استارزش اضافی ایجاد شده توسط کارگران در تولید کالایی  

سرمایه و  کارگران  یا  بین  و  اتفاقی  و  کوتاه  امر  یک  آن بهداران  یا  این  شرارت  خاطر 

داری است. فصل »روز کار« در ناپذیر از سرمایهدار نبوده، بلکه بخشی جداییسرمایه

دهد که توانست همچون یک کتاب مجزا نوشته شود نشان می کتاب سرمایه که می 

کردند با افزایش ساعت کار، میزان ارزش اضافی  داران انگلیسی تلاش میچگونه سرمایه 

کار  ساعات  کاهش  برای  مبارزه  به  کارگران  چگونه  مقابل  در  و  ببرند  بالا  را  مطلق 

و نه وابسته است    شود که نرخ انباشت، یک متغیر مستقلپرداختند. مارکس متذکر می 

 (2020:97اما در مقابل نرخ دستمزد یک متغیر وابسته است. )کالینیکوس در موست،  

مارکس همچنین »قانون گرایش نزولی نرخ سود« را مطرح کرد که در اثر افزایش رقابت  

یابد  ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ سود گرایش نزولی می  بالا رفتنداران و  میان سرمایه 

دهد.  خود گرایش تقابل بین نیروهای تولید و مناسبات تولید را نشان می  ی نوبه ه که ب

کند که سرمایه گرایش به تمرکز هرچه بیشتر دارد که به لطف آن  میکید  أتمارکس  

کند؛ و در عین حال شورش تخریب و استثمار رشد می   ، بردگی  ، ای، ستم»بدبختی توده 

شود«  شود« که در نهایت »منجر به سرنگونی سرمایه می کارگر نیز تشدید می ی طبقه 

 ( 98)همانجا، ص 

می  نشان  کاپیتال  در  مارکس  دیگر،  عبارت  استثمار به  کارگران  که چگونه  دهد 

حل است و چگونه قابل   کار غیر-داری تضاد بین سرمایهشوند، چرا در تولید سرمایه می 

پردازند. این بدان معنی است که مارکس اگر در داران می کارگران به مقابله با سرمایه

نقد اقتصاد سیاسی    ی سازد در پروژهطبقاتی را در سطح تاریخی مطرح می  ی ابتدا مبارزه 

 .دهدنشان می  ناپذیری آن راهای اقتصادی و اجتنابخود پایه

داری طبقاتی و پیامدهای متفاوت آن در خاستگاه سرمایه   ی اهمیت مبارزه  دوم،

برد نام می   سوییزی«-گفتارهای خود از بحث قدیمی »دابدر اروپا. فرهادپور در درس

-)نک به آستون  کند.یعنی »بحث برنر« نمی  در همین زمینهخرتر  أمتاما یادی از بحث  

داری را در پرتو نظرات رابرت برنر توان خاستگاه سرمایهجا میدر این  (1395فیلپین،  

به معنی    11مطرح کرد. اقتصادی  برنر در مورد خاستگاه   ی همهید  أیتپذیرش نظرات 

داری دارد که برخی از در مورد خاستگاه سرمایه   نظرات او نیست اما وی نظرات بدیعی
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نظری می   ی هتناقضات  حل  را  باید  داب  واقع  در  نظراتتأکید  کند.  که  در   کرد  برنر 

هایی که خاستگاه  چارچوب نظرات داب قرار دارد. او در بحث گذار خود به انتقاد از نظریه

دانستند پرداخت. برنر می   تغییرات جمعیتی و تجارت و شهرنشینی   بورژوایی را  ی جامعه

مانند فرهادپور معتقد به تنش بین مانیفست و کتاب سرمایه است. اما او از این درک 

طبقاتی را در سرمایه نادیده گرفته بلکه    ی رسد که مارکس مبارزه به این نتیجه نمی

 بیشتری دارد.کید  أتطبقاتی  ی برعکس بر اهمیت مبارزه 

آدام اسمیت بود و مدلی ناقص از گذار ثیر  أتتحتبرنر، مارکس در ابتدا    ی به عقیده 

به سرمایه فئودالیسم  می از  ارائه  آن داری  از  و پس  اسمیت  نظرات  آشیل  پاشنه  داد. 

داری یک نظام عقلانی است و فرض بود که سرمایهپیشمارکس در ابتدا، پذیرش این  

د نتیجه  مارکسیست   فرایند  ردر  ارتدوکس  گذار  رشد  به های  عوامل  به  توجه  جای 

از نظر برنر داب   پرداختند.داری در نظام فئودالی می داری، به موانع رشد سرمایهسرمایه

های او متناقض و یا خطا بودند،  چند نکته را یا ناگفته گذاشته، یا برخی از استدلال

گفت  داری لازم بود اما نمی کرد رشد باروری برای گذار به سرمایه داب استدلال می   مثلاً

چرا افزایش باروری در فئودالیسم اتفاق افتاد. داب فئودالیسم را با سرواژ یکی فرض 

ژوایی در کرد، از طرفی از نظر او سرواژ در قرن پانزدهم از بین رفت اما انقلاب بورمی 

ى انقلاب بورژوایی دو قرن پس از محو سرواژ چه قرن هفدهم رخ داد. بنابراین وظیفه

لج،  ویرانگری بر فئودالیسم داشت )بلکثیر  أتبود؟ داب همچنین معتقد بود رشد شهرها  

1395  .) 

شهرها اهمیت خاصی در    رواینازدر مرکز تحلیل برنر تاجران لندن قرار دارند و  

  طبقاتی است.   ی کلیدی، درست مبارزه  ی کنند اما برای او نکتهبازی می  گذار او  ی نظریه

جنگ داخلی تشخیص هرگونه تمایز طبقاتی در میان مالکان   ی او معتقد است »در دوره

« )به نقل از . رو که غالب آنها به یک طبقه تعلق داشتند آنازبزرگ بسیار دشوار است،  

 ( 1395لج، بلک

مقاله  در  توسعه  ی برنر  و  کشاورزی  طبقاتی  اروپای    ی »ساختار  اقتصادی 

کند: »ادعای من به زبان ساده طور خلاصه نظر خود را چنین مطرح می به پیشاصنعتی«  

ی اقتصادی نسبتاً خودکفا، مبتنی به توسعه  "اقتصاد سنتی"این است که پیشرفت از  
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مناسبات مالکیت اجتماعی در روستا ی خاصی از مناسبات طبقاتی یا  بر ظهور مجموعه

سرمایه طبقاتی  مناسبات  فرایند یعنی  پیشین  موفقیت  به  نیز  پیامد  این  بود.  داری 

داری؛ طبقاتی و تعارض طبقاتی وابسته بود: از سویی، نابودی سرف  ی ی توسعهدوجانبه

سلطه زدن  دور  دیگر،  از سوی  )آستونو  دهقانی«  مالکیت خرد  نوظهور  فیلپین،  -ی 

1395:23 ) 

داری گیری سرمایهطبقاتی را عامل کلیدی در شکل  ی طور خلاصه، برنر مبارزه به

وجه به معنی پیروزی دهقانان نبود. او سه هیچبه داند و نه حکومت مطلقه. اما این  می 

طبقاتی   ی گیرد. اول، در اثر مبارزه سناریوی متفاوت را در مناطق مختلف اروپا درنظر می

داری داری در فرانسه ساقط شد اما این امر به ظهور سرمایهبین دهقانان و اربابان، سرف 

مالکی بود. دوم، دهقانان اروپای شرقی در ی آن گسترش خردهنینجامید بلکه نتیجه

داری دوباره در آنجا مرسوم گشت. سوم، طبقاتی خود شکست خوردند و سرف   ی مبارزه 

و در نهایت در آنجا شکل   -تر بودوبداری مطلدر انگلستان که شرایط برای رشد سرمایه 

پیروزی دهقانان در مبارزه طبقاتی بر علیه   ی داری نه نتیجه نیز ظهور سرمایه   -گرفت

نتیجه  نه  و  فئودال،  نتیجه اشرافیت  بلکه  بورژوازی  برآمد  ناخواستهی  مبارزه ی   ی ی 

 طبقاتی در روستاهای انگلستان بود. 

ی  های ارتدوکس بر سر مبارزه جالب آن است که دعوای اصلی چپ نو و مارکسیست

کردند بلکه بر  طبقاتی را نفی نمی   ی طبقاتی بود. طرفداران »مارکسیسم سنتی« مبارزه 

اقتصادی   نو، شیوه بیشتری داشتند. فناوری کید  أتعوامل  های جدید سازماندهی های 

و   و روبنای سیاسی، حقوقی  تولید  مناسبات  با  اجتماعی  موفقیت طبقات جدید  کار، 

قرار می تناقض  یافت؟ چه ایدئولوژیکی آن در  فئودالی کاهش  نرخ خراج  گرفت. چرا 

مالکانه ایجاد شد؟، نقش  تناقضی بین زمینداری بزرگ فئودالی و واحدهای تولید خرده

 چه بود.  میر...ومرگ تجارت و گسترش شهرها، قحطی، 

دهند:  موضع برنر را چنین توضیح می 1985نویسندگان کتاب »بحث برنر« در سال  

طبقاتی،    ی شدت بر مبارزه به »برنر، چنان که خوانندگان از مباحثه دریافت خواهند کرد،  

های تاریخی گوناگون کننده در توسعهعنوان عامل تعیین بهو نه رشد نیروهای تولید،  

یادشده  کید  أ تکند.  می کید  أتهای میانه و اوایل عصر جدید  در کشورهای اروپایی سده 
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آمیز دهقانان برای حفظ یکپارچگی  ى موفقیت رسد که مبارزه گیری میبه این نتیجه 

شان به نوعی پسرفت تاریخی انجامید. علت این بود که تولید خرد بنا  داری املاکاجاره

عهده  بر  نوآوری  این  و  است  فناورانه  نوآوری  از  ناتوان  خود،  ماهیت  زمینداران   ی به 

شکوفا   داری کاملاًی کشاورزی سرمایههای مرفه قرار گرفت که پایهاومندار و یهسرمایه

 (9جا، ص را بنا نهادند. « )همان

مورخا  مسلماً از  برخی  سوی  از  برنر  موضع  نیز  نایل   نبعدتر  مانند  بریتانیایی 

گرفت.   قرار  انتقاد  مورد  و  یدسون  ودیدیویدسون  بورژوایی  انقلابات  از  دیگری  تفسیر 

داری به دست داد. از نظر او برنر توجه کمی بر رشد صنعت در بریتانیا  خاستگاه سرمایه 

 ی زیادی بر رشد نیروهای مولده و اهمیت مبارزهکید  أت نیز  سون  ویددینشان داده بود، اما  

 . طبقاتی داشت و نه دادن نقش »کلیدی« به حکومت مطلقه 

 

 میمون-انسان
گفتارهای خود در مورد »نگاهی  های تکراری در فرهادپور در درسیکی از جمله

تاریخی« ماتریالیسم  بر  گفته   دوباره  کلید    ی این  انسان  »آناتومی  که  است  مارکس 

این گفته  تکرار شده  تفاوت  کمی  با  مارکس در چند شکل    ی آناتومی میمون است« 

 یرسد این استعاره، کلید درک نگاه فرهادپور به گذشته و نیز مبارزه است. به نظر می 

می  حال  است.  احتمالًاطبقاتی  بود.  استعاره  این  موافق  یا  و  مخالف  یک   توان  برای 

علوم طبیعی درک ساختار یک سلول   آسانتکپژوهشگر  بسیار  تر یک سلول  یاخته 

توانست رسد. مارکس می مارکس چندان منطقی به نظر نمی   ی پیچیده است و این گفته 

ممکن است این    ز کلمات دیگری به جای انسان و میمون استفاده کند. برای برخیا

جا مارکس به بحث »اشرف مخلوقات« ختم شود که نیازی به ورود به آن در این  ی گفته 

از حال به سمت گذشته حرکت   نیست. حال در بحث تاریخ منظور این است که ما 

، او بر این نکته این  ست که فرهادپور بر آن تکیه دارد. با وجودای کنیم. این نکتهمی 

تاریخ بشری   ی طبقاتی زمان خود را به همه  ی مارکس مبارزه   کند که مثلاًپافشاری می

 ی مارکس بلافاصله پس از جمله  گسترش داد. چیزی که با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا
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می  دیگر،  بالا  سوی  »از  شکلنشانهگوید  بالاترهای  گونه  های  پاییندر  از  های  تر 

درک است که خود اشکال بالاتر، از قبل شناخته شده باشند«.  حیوانات تنها زمانی قابل 

درک قابل داری در فئودالیسم زمانی  های سرمایهدرک رشد نشانه  به عبارت دیگر، مثلاً

ها در دوران فئودالیسم داری آشنا بود. درک این نشانهای به نام سرمایهاست که با پدیده 

است. اول، تلاش   مارکس حاوی چند نکته در مورد تاریخ  ی استعاره  ممکن نبود. بنابراین

برای درک گذشته از طریق حال، و دوم این که نه آناتومی انسان به آناتومی میمون 

آناقابل  به  میمون  آناتومی  نه  و  است  انسان.  تقلیل  امروز ه  کچنان تومی  ژنتیک  علم 

دهد. این به این معنا نیز است که برای درک امروز توجه خوبی این نکته را نشان میبه

به حوادث تاریخی گذشته کافی نیست. برشمردن وقایع تاریخی گذشته بدون شناخت  

مارکس در تبیین برخی از وقایع گذشته    گشا نیست. مسلماًکنونی راه  ی ساختار جامعه

برداری حال به  دچار خطا شد اما با توجه به متدولوژی او، مارکس تلاشی برای کپی 

به جز   کند،گذشته نکرد. حال آیا فرهادپور که مارکس را متهم به چنین خطایی می

طبقاتی   ی بر جدایی اقتصاد از سیاست و این که این جدایی کلید درک مبارزه کید  أت

 ،های پیشین مثلا فئودالیسمداری با نظام نظام سرمایه   یگرهای د است، در مورد تفاوت

ها چگونه از نظر مارکسیست   هیچ چیز. در این صورتسفانه  أمتگوید؟  چیزی به ما می

 توان این تفاوت را توضیح داد؟می 

عنوان به ها  که از نظر مارکسیست  -جوامع با ساختارهای طبقاتی کیفی متفاوت  

های متفاوتی برای  مکانیسم  - شوند  متفاوت در نظر گرفته می  کاملاًهای اجتماعی  نظام 

کنند. همچنین وجود توزیع درآمد، بازتولید اقتصادی و الگوهای توسعه و رشد ایجاد می

متفاوت نیز است. اما    های سیستمی ویژگی  ساختارهای متفاوت طبقاتی به معنی وجود

ها مهم است؟ زیرا میزان کنترلی که طبقات چرا توزیع ابزار تولیدی برای مارکسیست

می  اعمال  تولید  وسایل  تعیین بر  برای  استراتژی   ی کننده کنند،  آنها  که  است  هایی 

کند: »آنچه شما لین رایت این نکته را چنین بیان می بازتولید خود در اختیار دارند. اُ

ما این به معنی  توانید بکنید«. اکند که برای امرار معاش چه کاری می دارید تعیین می 

طبقاتی   ی شود. رابطهروابط طبقاتی به طور خودکار با مالکیت تعیین می   آن نیست که

ایجاد می به گونه زمانی  باشد  نامتقارن  بر مالکیت  ای که یک گروه از شود که قدرت 
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های تولیدی نماید که خود عاملین اجتماعی موفق شود گروه دوم را وادار به فعالیت 

قِ از  از هر چیز در یک رابطه  بل آن بتواند   یزندگی کند. به عبارت دیگر طبقه قبل 

کند، هر چند که این مفهوم پارامترهای دیگری را نیز در بر استثماری معنی پیدا می 

تفاوتمی  اما  مبارزه گیرد.  و  استثمار  بین  زیادی  و   ی های  فئودالیسم  در  طبقاتی 

 داری وجود دارد. سرمایه

  در دوران فئودالیسم مالکین بزرگ از این قدرت برخوردار بودند که بتوانند   اول،

را   کار دهقانان  از  بر عرف معمول،  به بخشی  بنا  مقابل  مطالبه کنند. در  اجاره  عنوان 

به    دهقانان رسیدن  برای  مالکین  نتیجه  در  و  داشتند  زمین  به  نسبت  معینی  حقوق 

داری، بورژوازی مجبور نیست  کردند. اما، در سرمایههای خود از زور استفاده میخواسته

گونه  ها از زور برای کسب سود اضافی عمل کند. کارگر هیچفئودال  یبه همان شیوه 

ابزار تولیدی در اختیار ندارد و برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کار خود است.  

کرد، دهقان را وادار به کار می بنابراین، اگر در فئودالیسم مالک با تهدید و اعمال زور  

به قول مارکس    رود.دار میداری کارگر با رضایت خویش به خدمت سرمایه در سرمایه

« جایگزین اجبار بین فردی در دوران فئودالیسم اقتصادی روابط    ی کننده »اجبار کسل

 ( 2008:356کوولاکیس -شود. )ویوک چیبر در بیدهمی 

داری فرآیند کار توسط خود دوم، اختلاف دیگر در فرآیند کار است. در سرمایه

در دست    شود، در حالی که در فئودالیسم روند کار معمولًادار سازماندهى می سرمایه

اما  برای کسب خراج داشتند  به زور  نیاز  مالکین  فئودالیسم  قرار داشت. در  دهقانان 

داد، سازماندهی واقعی کار در دست  وقتی که دهقان برای تحویل سهم مالک رضایت می

آمد، مالک و دهقان  خود دهقان بود. اگر اختلافی در مورد تحویل محصول پیش می 

رود  داری کارگر با پای خود به محل کار می جدید داشتند. در سرمایه  ی نیاز به مذاکره 

دار نیاز دارد تا اما کیفیت و شدت کار در طی روز کاری بسیار متفاوت است و سرمایه

دار مجبور است با  از مدیران و سرکارگرها برای کنترل کارگران استفاده کند. سرمایه

های متفاوت استقلال کارگران را زیر پا گذارد. در نتیجه تضاد طبقاتی که بین  شیوه 

شود. کارگران و کارفرمایان وجود دارد، هر روز در سطح کوچک در محل کار بازتولید می 

شود داری از سازماندهی جزیی کار شروع می طبقاتی در سرمایه  ی به عبارت دیگر مبارزه
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یابد. در تمام طول تاریخ و تا توزیع منابع در سطح سیستم اجتماعی مزبور گسترش می 

زدایی از کارگران  داران برای مهارتداری، یکی از اشکال مبارزه، در تلاش سرمایهسرمایه

ی بین کار تر کردن فاصلهیابد. در ابتدا عمیقو مقاومت کارگران در برابر آن تجسم می 

های از روش  های چنین تلاشی استفاده آخرین نمونه  (364)همانجا،    یدی و ذهنی بود.

کارگران، و کنترل بیشتر آنها برای  ی برای از بین بردن مهارت ویژه   »لین«، »اجایل«...

های گیری سازمان جلوگیری از شکل  زنی مزدبگیران است. طبعاًجلوگیری از قدرت چانه

های اساسی کارفرمایان کارگری و یا محدود کردن قدرت آنها در محیط کار از خواسته

 است. 

تفاوت چنین  وجود  می حال،  که  کسانی  است  شده  موجب  اشکال  هایی  خواهند 

های ماهوی پیکار طبقاتی امروز را به گذشته کپی کنند و از آنجا که به خاطر تفاوت

به جای آن که افق   ، های پیشامدرن چنین چیزی ممکن نیستداری و نظام بین سرمایه 

طبقاتی را در اشکال متفاوتی ببینند، به   ی دید خود را گسترش دهند و بتوانند مبارزه 

که از اهمیت  طبقاتی وجود نداشته و یا آن  ی رسند که در گذشته یا مبارزهاین نتیجه می 

 چندانی برخوردار نبوده است. آیا این خطای مارکس است؟ 

 

 نتیجه 
شناسان بورژوایی بودند که طبقه و  و جامعهن  امورخ داری این  در ابتدای سرمایه

طبقاتی را از طریق تئوری تاریخ   ی طبقاتی را ترویج کردند. مارکس مبارزه   ی مبارزه 

جدیدی رساند. او نشان داد که چگونه استثمار در   ی خود و نقد اقتصاد سیاسی به قله

واژه از  مارکس  دیگر  از سوی  دارد.  قرار  او  طبقاتی  تحلیل  گونه   ی قلب  و  های طبقه 

های متفاوتی استفاده کرده است. وی طبقات را فقط  مختلف طبقات اجتماعی به شیوه 

دانست  کرد بلکه می به دو گروه متخاصم در یک تضاد بنیادین در جامعه محدود نمی 

اجتماعی ثر  ؤملین  عنوان عام بهکه بخشی از طبقات گذشته در جامعه وجود دارند و باید  

در نظر گرفته شوند، هر چند که وی برخی از طبقات را به خاطر گذرا بودن گاه در یک 

بستن بر این طبقات بر این اصل  گاه چشم  گرفت؛ از سویی دیگرمتن معین نادیده می 

توانند برنامه و سیاست  مدرن نمی  ی آنکه در جامعه  رخاطبه که طبقات میانی    استوار بود
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اصلی را خواهند پذیرفت.    ی های یکی از دو طبقهمستقلی داشته باشند، در نهایت برنامه 

طبقه برای نشان دادن تقسیمات درونی طبقات استفاده    ی همچنین، مارکس از کلمه

های مارکس موجب سردرگمی نوشته طبقه در    ی های متفاوت از واژهکرد. استفاده می 

می  و  تئوری شده  »اما  بود  زندگی«  جاویدان  درخت  »سبز  مارکس  برای  شود. 

داری ندارند، خاکستری«. کسانی که نظر مساعدی نسبت به تحلیل مارکس از سرمایه

های مختلف او نیستند اما  های متفاوت مارکس در نوشته گاه قادر به درک شیوه هیچ

جامعه از  او  تحلیل  به  مربوط  باشد،  به طبقات  مربوط  که  آن  از  قبل  اختلاف   یاین 

های متفاوت  اصلی درک علل استفاده   ی ها مسئله داری است. برای مارکسیستسرمایه

توانند برای اوست. آیا آنها می   های طبقاتیمارکس از این واژه و متدلوژی وی در تحلیل

 چگونه؟ طبقاتی امروز مناسب باشند؟ در این صورت ی مبارزه 

طبقاتی به معنای تضادی طبقاتی بود که طبقات در پی    ی از نظر مارکس مبارزه 

شدند. این به معنای مبارزه بر علیه دولت که کسب منافع طبقاتی خود با آن روبرو می

شد. از نگاه او،  کرد نیز می های مختلفی استفاده می در دفاع از طبقات حاکمه از شیوه

به شکل مبارزه   طبقاتی خود را  ی مبارزه  باریکادها و   ی فقط  بورژوازی در  کارگران و 

بخشی از کارگران در دفاع   ی توانست حتی شامل مبارزه داد بلکه می سنگرها نشان نمی

داد که چگونه  نشان می های خود  بر علیه کارگران دیگر باشد. او در تحلیل   از بورژوازی و

 رفتند. های متفاوت به مصاف یکدیگر می طبقات و بازیگران مختلف اجتماعی به شیوه 

دهه صورتدر  و  طبقاتی  ساختار  از  معینی  درک  تحولاتی،  طی  هفتاد  بندی ی 

شدند طبقاتی شکل گرفت. اگر کارگران فقط در شرایطی علیه بورژوازی سازماندهی می 

تدریج هبر هویت در صدر قرار نگیرد؟ بکید  أتبرده باشند، پس چرا    که به هویت خود پی

واقعی  طیف  که  بود  چیزی  طبقه  گذشته  در  داد.  دست  از  را  خود  اهمیت  طبقه 

توانستند دنبال کنند وابسته به آن بود. در تحلیل جدید هایی که بازیگران میاستراتژی 

های دیگر. چنین گرایشی در جنبش کارگری زمانی طبقه هویتی بود در میان هویت

کست  کرد. شبزرگ آماده می   ی بورژوازی خود را برای یک مبارزه  ی مرگبار شد که طبقه

فروپاشی سوسیالیسم و  جنبش کارگری در انگلستان و آمریکا و پیامدهای بعدی آن،  

طبقاتی نه فقط در   یموجود راه را برای درک جدیدی از اهمیت طبقه و مبارزه   واقعاً
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داری بلکه در طول تاریخ باز کرد. در چنین فضایی بازنگری انتقادی نه فقط از سرمایه

نادرست از چنین گذشته   ی گذشته  بلکه درک  ای اهمیت دارد. این  جنبش کارگری، 

های صرف تئوریک، بلکه از جهت تعیین استراتژی  بازنگری دو سویه نه از نظر بحث

های متنوع نیم قرن اخیر، و در جهت گسترش امروز و تعمق بیشتر در شکست  ی مبارزه 

 اهمیت وافری دارد. عملی، ی مبارزه 

 

 
 ها یادداشت

 
، اولین زن سینماگر جهان است که در  1928-2021  ،ایتالیایینویس و کارگردان  نامهلینا ورتمولر فیلم   1

اسکار شد. او    ی( نامزد دریافت جایزه 1975به خاطر کارگردانی فیلم »هفت زیبا« ) ساخته    1977سال  

توجه بسیاری از    «مارمولک »و نیم« بود. اولین فیلم او    دستیار فدریکو فلینی به هنگام ساخت »هشت 

لف ؤ سنت سینمای م   یدهندهمنتقدان را به خود جلب کرد. از نظر منتقدان در آن زمان، ورتمولر ادامه 

اما معروف ایتالیا محسوب می  او یعنی  ترین فیلمشد    «هفت زیبا» و    «گشتهگم »،  «اغوای میمی »های 

های ایتالیا را ساخت ترین فیلمموفق  1970  یداشتند. ورتمولر در دهه  اشزیادی با اولین ساخته   یفاصله

شناسی رئالیستی متداول  بصری جذابی بود که بسیار متفاوت از زیبایی   طبعی و سبکِکه مملو از شوخ 

در مورد تغییر سبک خود چنین   1974در میان کارگردانان پیشرو آن زمان بودند. ورتمولر در سال  

المللی گرفت اما مسیر متعارف سینمای متعارف را دنبال کرد. بین  یجایزه   14گفت: »اولین فیلم من  

برای روشنفکران بود. من متوجه مشکل شدم و سیاستم را تغییر دادم؛ رویکرد خود را عوض کردم و به 

پسند رفتم تا دست رد به هر چیزی که ممکن است مرا قادر به برقراری ارتباط دنبال یک سینمای عامه

 ( 2013:118با مردم کند، نزنم« )به نقل از ریگولتو، 
کاپیتالیسم یک زن پولدار طرفدار  قدرت در روابط    یفیلم بسیار ساده و مربوط به تغییر موازنهداستان   2

اما در طی یک در زندگی معمولی    است.و یک مرد ماهیگیر طرفدار کمونیسم   زن دست بالا را دارد 

کارگردان تفسیر الکساندر کوژو از داستان . در آنجا  شوندجزیره غیرمسکونی پرتاب مییک  آنها به  حادثه  

 خدایگانواقعی است و   یبه خاطر مهارت خود برنده   . بندهگذاردرا به نمایش می   هگل  خدایگان و بنده

شوند ن دو عاشق همدیگر می آ. در طی حوادثی  بنده  است گرفتار دانشِ  ی امیال زودگذر خودکه بنده

دهد به زندگی ترجیح می مسکونی و با وجود عشق آتشین و تمایل مرد، زن  اما پس از نجات از جزیره  

 . کند. با مرد را قطع می  اش سابق خود برگردد و رابطه
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 یهای طولانی هنری خود، در مراسم جایزه اسکار به پاس فعالیت   یورتمولر به هنگام دریافت جایزه  3

آنا« شد. با    یاسکار« به »جایزه   یاسکار اعتراض کرد و خواهان تغییر نام »جایزه   یاسکار به نامِ مردانه

گاه فمینیست نبوده و به خاطر  ای گفت که هیچاین حال او چند سال قبل از مرگ خود در مصاحبه 

ها اختلاف داشته است. )ابرت،  با فمینیست  گشته«ویژه در فیلم »گم به به تصویر کشیدن زنان    ینحوه

2017) 
حزب سوسیالیست ایتالیا بود که مدت   یجاکومو مانچینی سیاستمدار ایتالیایی و از نمایندگان برجسته  4

 کوتاهی دبیری این حزب را به عهده داشت.
و شکست انقلاب در    1850تا    1848  های مارکس در مورد حوادثنوشته ای از  کتاب مزبور، مجموعه 5

نوشت. در گذشته   1850برای روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ در سال    1850فرانسه است که او در سال  

هایی از کتاب به فارسی منتشر شد که عنوان »مبارزات طبقاتی در فرانسه« را بر خود داشت اما  بخش

»نبردهای طبقاتی در فرانسه« را به خود    یاد شده توسط باقر پرهام، عنوان   یکامل مجموعه   یترجمه 

 گرفت.
فوریه   6 انقلاب  پیروزی  از  پس  که  بود  فرانسوی  رفرمیست  سوسیالیست  بلان  عنوان به   1848لویی 

او طرح کارگاه  ینماینده از سوی کارگران در دولت موقت حضور داشت.  اشتغال  های ملی و تضمین 

دولت را در شکل کامل خود ارائه داده بود. جمهوری دوم تحت فشار کارگران شکل رقیقی از طرح بلان 

گرفتند. اما دولت موقت را به اجرا درآورد که کارگران در ازای کارهای ساده مبلغ ناچیزی دستمزد می 

 سپرد.  ،مسئولیت این کار را نه به لویی بلان بلکه به الکساندر ماری که ضد سوسیالیست بود
از استدلال  7 از طبقه و  بسیاری  های این بخش بر اساس نظریات برتل اولمن در مورد درک مارکس 

مارکس  یهای مختلف است. نگاه کنید به »استفاده های متفاوت طبقه در نوشته او از مفهوم  یاستفاده

 «. "طبقه" از 
فارسی این قطعه چنین ترجمه شده است: »تفاوت بین فرد خصوصی و فرد طبقاتی،   یدر ترجمه  8

که خود محصولی از بورژوازی است، ظاهر    ایطبقه ماهیت عرضی شرایط زندگی فرد، فقط با پیدایی  

که خود    طبقهباید گفته شود »...ای« نادرست است و  (. بنا بر متن انگلیسی »طبقه65)ص    شود«می

 محصولی از بورژوازی است...« 
نظرات   منتشر شد،  1946داری« که در سال  سرمایه   یموریس داب در کتاب »مطالعاتی در توسعه  9

. پس از چندی پل سوییزی نظرات داب را رد کرد و این  دکرداری را بیان  خود در مورد گذار به سرمایه 

- های معروف آن دوره شد. این بحث به »بحث داب ای در میان مارکسیستموضوع باعث بحث گسترده

شد. داری می های مختلف گذار از فئودالیسم به سرمایهبحث مزبور شامل جنبه  سوییزی« معروف شد.

برای داب، فئودالیسم دارای دو ویژگی کلیدی بود: نیروی کار و شکل استثمار، در حالی که برای سوییزی 

کرد در حالی که تولیدی پویا ارزیابی می   یهدفِ تولید فئودالیسم مهم بود. داب فئودالیسم را یک شیوه 

تولیدی ایستا بود. از نظر داب، عوامل درونی فئودالیسم موجبات گذار را فراهم   یبرای سوییزی یک شیوه
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نظام  لاینفک  بخش  تجارت  داب  نظر  در  داشت.  بیرونی  عوامل  بر  تکیه  سوییزی  که  حالی  در  کردند 

وری پایین زمین، تلاش اربابان برای افزایش مالیات، نیاز فزاینده برای فئودالی بود. فقدان تکنولوژی، بهره 

باعث شد فئودالیسم توسط این    های فئودالی...خواهی های صلیبی، زیادهها، جنگ جنگ   یهزینهمین  أت

مصرفی -تولید خود   ،عوامل درونی به سمت نابودی سوق داده شود. از نظر سوییزی ویژگی تولید فئودالی

 یتجارت راه دور؛ مراکز شهری تجاری؛ و طبقه  بازار و  آن بود و نه تولید برای بازار. از نظر او عواملی چون 

 مثابه عوامل خارجی موجبات گذار را فراهم کردند.بهبازرگان 
رسند، اصلی مارکس به همدیگر نمی   یهای فرهادپور در قسمت اول: »...این که دو پروژهبخشی از گفته 10

های مربوط به پیکار  این که یک جوری شما در کاپیتال چیزی به نام مفهوم انقلاب ندارید و کل بحث

شود نتیجه گرفت همین چیزی که از آن می   آید، نهایتاًپردازی خود مارکس نمی طبقاتی توی مفهوم 

 15  حدوداً  بندی مثلاًداری به شکل ذاتی، بر اساس یک دورهبحرانی بودن است یعنی این که سرمایه 

ها. ولی این که زنه به تضادهای اجتماعی و درگیری ها دائما می شود و این بحران سال دچار بحران می

طبقات اجتماعی    کنند و یا نه، چگونه باید این گذر رخ بدهد، نقش مثلاًها امکان گذر را فراهم می درگیری 

فصل نشده است و در نتیجه وحل ی نقد اقتصاد سیاسی  اصطلاح پروژه هها چیست، هیچکدام تو خود باین

طلبد داری هم یک گسست را می ظهور سرمایه   یبا این مسئله روبرو بودیم که به شکلی این پروژه   ما کلاً

شود و آن چیزی که ما و هم یک پیوستگی.... تنشی که هست که تو خود توصیفی که از کاپیتال می

معروف که همه تاریخ پیکار طبقاتی است و بعد تنش بین   یفهمیم و این جملهحالا از پیکار طبقاتی می 

کند و  گوید وجه تولید است که همه چیز را تعیین می دترمینیسم اقتصادی که به ما می م  سمکانیاین با  

طبقات را هم باید در رابطه با وجه تولید دید و تنش درونی وجه تولید بین نیروهای مولده و مناسبات 

ویژه به شود این دو را با هم ترکیب کرد، پیکار طبقاتی را با این دترمینیسم اقتصادی و  آیا می  تولیدی که

سر دولت، حالا چه در درازای   با آن تنش بین مناسبات تولیدی و نیروهای مولده بخشی از بحث ما اتفاقاً

  کلیدینقش    شویم و بحث دولت مطلقه که حالا اتفاقاًملت روبرو می -تاریخ چه در روزهایی که با دولت 

را به    که تاریخ  داری دارد خیلی از چیزهایش قابل انتقال نیست از جمله همین مسئلهدر گذر به سرمایه

گرده به جدایی اقتصاد از باقی جامعه، این که خوب شما در جامعه بازمی  طبقاتی دیدن کاملاً  عنوان پیکار

آنجا   ،قضایی، سیاسی جامعه  ،فرهنگی  روبنایمدرن که طبقات شکل گرفتند بر اساس جدایی بازار از  

تاریخی نسبت   یتوانی به تمام گذشتهتوانید در واقع از یک جور نبرد طبقاتی حرف بزنیم، این را نمی می

 .« )فرهادپور، نگاهی دوباره به ماتریالیسم تاریخی، جلسه نخست(.بدهی
پردازان مارکسیسم سیاسی هستند. رابرت برنر دیدگاه سینز وود دو تن از نظریه میک   رابرت برنر و الن 11

مارکسیسم   داری در اروپا را به نقد کشید و مورخ فرانسوی گی بوآ،استاندارد در مورد خاستگاه سرمایه 

می قرار  اقتصادی«  »مارکسیسم  مقابل  در  را  خود  که  الن  برنر  خواند.  سیاسی«  »مارکسیسم  را  داد، 

ای مثبت ارزیابی کرد و از نظرات برنر دفاع نمود. مارکسیسم سیاسی وود این عنوان را به گونه سینز  میک 
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 اشاره

استدلال رد  و  نقد  به  حاضر  نیکفر نوشتار  محمدرضا  اصلی  های 

ویژگیدرباره فروکش  ی  از  پس  جمهوری/دموکراسی  امر  به  گذار  های 

پردازد. )زن، زندگی، آزادی( می  ژن، ژیان، ئازادیکردن خیزش انقلابی  

معرفتی  ساختار  نقد  و  بررسی  بحث،  اولویت    1کانون  که  اوست  گفتمان 

)از پیش    2ینی ی پیشی سوژهمنزلهبهرا  ی کارگر  ی اجتماعی/طبقهطبقه

کند. در گفتمان نیکفر، اولویت گفتمانی و  و تثبیت مییید  أتشده(  تعیین

ی کارگر در فرایند گذار به جمهوری فاقد مبانی منسجم و  گی طبقهسوژه

برخاسته از   ریک و سیاسی بوده و ناشی از باورهای ایدئوژیکِتئومنطقی  

. چارچوب گفتمانی رویکرد غیرانتقادی او  استنوعی بنیادگرایی تخیلی  

حقوقی ساختار  سازنده -به  که  ملی،  حاکمیت   / سلطه  ی  سیاسی 

فرودست  هویت است   همینی  برساخته  است های  تخیلی  .  بنیادگرایی 

جنسی و    های فرودستی نیکفر به سرکوب هویترویکرد اقتدارگرایانه 

تک ساختار  در  مذهبی  و  ملی  حذف  جنسیتی،  و  ملی  حاکمیت  هویتی 

ها از فرایند سیاسی، در واقع سلب مشروعیت از مبارزات دموکراتیک آن

ها برای کسب حقوق ملی و مدنی است. این نوشته بر این باور است که  آن

راندن تنوع و تکثر در حاشیهخواهی و بهرویکرد نیکفر به امر جمهوری

انواع  سیاست در ایران معاصر، وی را در کنار حامیان  ی گفتمان و  عرصه

 نشاند. می استبدادی هاینظام

 

روابط قدرت و بازتاب گفتمانی  ای تحت عنوان » در نوشته   محمدرضا نیکفر اخیراً

اجتماعی ایران در پی فروکش کردن خیزش -به بررسی و تحلیل اوضاع سیاسی 3آنها«

های مرکزی این نوشته زادی پرداخته و دو مطلب اساسی و استدلالئاانقلابی ژن، ژیان،  

خواهان در برلین نیز تکرار  های اخیر خود در همایش جمهوری را در یکی از سخنرانی 

مفاهیم   4. کرده است از  و  بوده  برخوردار  از چارچوب گفتمانی مشترکی  این دو متن 

گیرند. هدف اساسی نیکفر در این متون، مشترکی برای تبیین هدفی مشترک بهره می 
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-یبررسی انتقادی و تبیین مواضع نیروهای اپوزیسیون در میدان سیاست و رشد کمّ 

خواهی  ها در ایجاد یک بلوک ضدهژمونی است که پیروزی جنبش جمهوری کیفی آن 

   5دموکراتیک را در آینده میسر کند.

توان به دو بخش تقسیم  های نیکفر را میبر اساس این دو متن نظرات و گفته  

 کرد:

های گفتمانی  نخست: وضع موجود و آرایش نیروهای اقتدار و اپوزیسیون در عرصه

انقلابی ژن، ژیان،  و سیاسی و گرایش زادی  ئاهای آنها پس از فروکش کردن خیزش 

 )زن، زندگی آزادی(؛ 

های ی ساختن ضدهژمونی/ هژمونی منفی و راهدوم: بحران اپوزیسیون، زوال پروژه

/ سیاست  برون به جنبش دموکراتیک سراسری  فرایند گذار  از آن در چارچوب  رفت 

 بزرگ؛ 

 گفتمان نیکفر در این میان حاوی دو پرسش اساسی است: 

فزاینده  حاکمیتچرا   • و  حاد  بحران  هژمونی،  بحران  رغم  ی به 

انزوای بین  های تواند خیزشچنان پابرجا مانده و می المللی، هماقتصادی و 

 مخالف را سرکوب و مهار کند؟ 

چرا اپوزیسیون نتوانسته است یک بلوک فعال و مؤثر ضدهژمونی  •

چنان بعد از چهل و و هم  کندایجاد    حاکمیتدر برابر هژمونی رو به زوال  

 سیاسی و گفتمانی است؟ پنج سال فاقد انسجام 

گفتار نیکفر درواقع کوششی است برای پاسخ دادن به این دو پرسش بنیادین که  

نوعی آسیب  به  اپوزیسیون  منجر  ویژه در مقطع خیزش ژن، ژیان، بهشناسی عملکرد 

چه باید کرد«ی است که بیش  »گردد، که حاصل آن  زادی )زن، زندگی، آزادی( میئا

ی ایران در شرایط فعلی باشد، بازتاب  اجتماعی جامعه-از آن که مبین واقعیات سیاسی

به عنوان یک روشنمستتر در  های  ویژگی او  ایدئولوژیک    - فکر سوسیالیستباورهای 

چه باید »چه که به نام واقعیت در این  گرا است. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم آنملی

تئوریک ای از مفاهیم  شود، بیشتر ناشی از کاربرد مجموعهزده عرضه می کرد« شتاب

سیاسی  -برگرفته از تعبیر خاصی از مارکسیسم است که پس از عبور از فیلتر حقوقی
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گرایانه به خود گرفته است. البته ممکن است بسیاری هم این دولت ملی، هویت ملی 

اساس بدانند، و این گمان پیش آید که مقصود نقد حاضر، تخریب موقعیت  گفته را بی 

داران ایشان است. ولی واقعیت این است  فکران چپ و دوستایشان در میان خیل روشن 

نسبتاً تعابیر  با  را که  نیکفر مشروعیت سیاسی مفهوم حاکمیت ملی  متفاوتی در   که 

بازتاب راستینتعریف شده است، می   1358و    1285قوانین اساسی    پذیرد و آن را 

کند توجه نمیله  أمساو هرگز به این   6.داندمیی کلیت همگونی به نام ملت ایران  اراده

ی تشکیل دولت مدرن در برخاسته از نظام سلطه در لحظه  «حاکمیت ملی»که مفهوم  

به تعبیری مفصل ایران است، و ویژگی بندی های ساختاری این نظام، یعنی تلاقی و 

تواند ببیند؛ هنگامی که یک بیند یا نمی تر را نمی ی بزرگقدرت سیاسی و اتنیسیته 

تئوریسین چپ، سوسیالیست یا مارکسیست حتی مفهوم اتنیک و اتنیسیته و کاربرد 

کرده، تهی و وارداتی تابد و آن را مفهومی بزک آن را در مورد شرایط فعلی ایران برنمی 

ی قوم و اطلاق غیرانتقادی تحقیرآمیز او بر واژهکید  أتداند.  ی قوم و قومیت می برای واژه

بر این گفته دی  کیأتهای غیرحاکم و فرودست، در واقع  های پیرامون، ملت آن به ملت 

است که تحلیل وی از شرایط مشخص ایران بعد از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی 

شناسی فروکش کردن آن، در چارچوب گفتمانی مفهوم حاکمیت ملی در و نیز آسیب 

گیرد که در آن اولویت ی گفتمان رسمی دولتی صورت می ایران، و به تبع در حیطه

رسمیت شناخته شده است. این  به تر  تر و قوی سیاسی قوم بزرگ  -گفتمانی و حقوقی

گونه توجیه و تعبیر تئوریکی ندارد و تنها توجیه آن اولویت ازپیش ساخته شده هیچ

اقتدار سیاسی و زور اسلحه است. این موضوع، مصداق تعبیری است که تمایز بین قوم 

و مقتدر خلاصه می  بزرگ  ارتش  را در داشتن یک  ب  کند.و ملت  این در  نهایی  خش 

 موضوع بیشتر خواهم پرداخت.این نوشته به 

)ضد(هژمونی   ایجاد  در  اپوزیسیون  شکست  توضیح  در  نیکفر  اصلی  استدلال 

گفتمانی و سیاسی در تقابل با هژمونی حاکمیت و به چالش کشیدن آن، شکست در 

شود ی خود سبب می ایجاد همگانیت اصیل در میدان سیاسی است، این شکست به نوبه 

خوانی به وجود نیاید و در سطحی کلان بازخوانی نشود. ی گفتمانی هم که در عرصه 

جمهوری  هژمونی  کانون  اصیل  همگانیت  ترتیب،  که بدین  است  )دموکراتیک(  خواه 
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گیرد. این  هویت جمعی خود را از تقابل و مخالفت با حاکمیت جمهوری اسلامی می 

گرایی ی کانون هم هویت جمعی، به تعبیر نیکفر، )دموکراتیک( و برانداز است و به مثابه 

کند. پرسش این است  ی گفتمانی عمل می خوانی در عرصه ی سیاست و هم در عرصه

این همگانیتِ و هم  که چرا  به خوانی گستردهگرایی سیاسی و هماصیل  گفتمانی  ی 

وجود نیامد؟ پاسخ نیکفر به این پرسش آکنده از تضاد است و عدم انسجام گفتمانی و 

 دهد. وضوح نشان می به شناسی خیزش انقلابی را پریشانی تئوریک رویکرد او به آسیب 

نیکفر معتقد است که خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نتوانست شرایط لازم را  

برای گذار به سیاست بزرگ، در راستای ایجاد ضدهژمونی، فراهم کند. زیرا از نظر نیکفر،  

از دو رکن برخوردار است: اتحاد اجتماعی و معنویتی بر سیاست بزرگ دگرگون ساز 

میپایه ادامه  چنین  نیکفر  همگانیت.  برانگیزاننده »کارمایه دهد:ی  همگانی ی  امر  ی 

بدون یک طرح روشن طبقاتی، در حدی نیست که عبور از سیاست کوچک به سیاست  

اجتماعی قرار دارد و ی  لهأمسهژمونی بدیل،  ی  لهأمسبزرگ را میسر کند... در کانون  

جای سیاست  توان به  طبقاتی، سیاست هویت را نمیی  له أمساجتماعی یعنی  ی  لهأمس

جنبش زن، زندگی آزادی، از  گیرد کهطبقاتی گذاشت.« بدین ترتیب، نیکفر نتیجه می 

جا که ماهیتی هویتی داشت، به شکست منتهی شد، در مقیاس سیاست کوچک و آن

ی سیاست بزرگ وارد شود. او معتقد اصطلاح میکرو باقی ماند و نتوانست به آستانه به

که چهره»  است  قومی،  هویت  هویتسیاست  و  هویت  سیاست  بارز  است.  ی  خواهی 

گرایی در ایران امروز است. در کوردستان، های راستسیاست هویت قومی یکی از چهره

قوم که  کرد  تعجب  نباید  و  دارد،  وجود  چپ  بهره سنت  چپ  ژارگون  از  هم  گرایان 

بینند، آنان از تکثر هایی در خود بسته می ها را ذاتقوم»گرایان به نظر او قوم  «،ببرند...

اما تکثر را برنمیسخن می  اما  تابند. قوم گویند،  گرایان قوم ها خود جوامعی متکثرند، 

 «.دهندخلوص نژادی را مبنا قرار می 

ی اجتماعی و روابط طبقاتی، در مقایسه با سایر مفاهیم، از موقعیتی  مفهوم طبقه 

مرکزی در گفتمان نیکفر برخوردار است. این اولویت گفتمانی جهت و راستای تحلیل  

او از شرایط مشخص ایران، قبل و بعد از فروکش کردن خیزش زن، زندگی، آزادی را  

ی اجتماعی و روابط طبقاتی که در کند. در واقع، مفاهیم طبقهمشخص و تعیین می 
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نقطه  هستند،  اجتماعی  تولید  روابط  بر  مبتنی  آسیب اصل  تلاقی  خیزش ی  شناسی 

روند. در انقلابی و تجویز او برای گذار به سیاست بزرگ و امر جمهوری به شمار می

طبقه  فعال  شرکت  عدم  یا اولی،  شکست  اصلی  عامل  انقلابی  خیزش  در  کارگر  ی 

ی کارگر در فرایند گذار، گیر شدن آن است، در حالی که در دومی، شرکت طبقه زمین 

توجه این  قابل ی  کند. نکتهتشکیل ضدهژمونی در قلب جمهوری را تضمین و تثبیت می 

برای تبیین و توجیه این   یگونه استدلال منطقی و تحلیل تئوریکاست که نیکفر هیچ

شوند دهد، در واقع این نظرات با چنان تحکم و اطمینانی بیان می بیانات کلی ارائه نمی

ها را پذیرفت.  ی وحی منزلی هستند که باید آنکه گویا حقیقتی محض بوده یا به مثابه 

آیند دلاوران جنگ طبقاتی باشد، اما از نظر من  این شیوه از تحلیل ممکن است خوش

ی کارگر و مفاهیم تئوریک برساخته شده طبقه   7پذیرفتنی نیست. من اولویت گفتمانی 

ی کنونی ایران است،  گیر جامعه از آن را در تحلیل شرایط بحران سیستمی که گریبان

پذیرم و اشکال گوناگون آن را متافیزیکی، برخاسته از بنیادگرایی تخیلی و توهمی نمی

 دانم. این گفته نیازمند توضیح است.لوحانه می ساده 

نکته   دو  بر  ابتدا  در  است  و  کید  أتلازم  مفاهیم  به  اولویت  دادن  نخست؛  کنم. 

به دو دلیل   های اجتماعی و سیاسی در گفتمان امری معمول و رایج است و اصولًامقوله 

وریک داشته باشد ئ تواند دلایل تلویت گفتمانی مفاهیم و مقولات می وگیرد. اصورت می 

ها در ساختار پرابلماتیک دی مفاهیم و انسجام منطقی آنبنتعیین نوع مفصل   که معمولًا

یک استراتژی گفتمانی   ولوژیک باشد، یعنی صرفاًئاید- تواند سیاسیگفتمان است، یا می 

ی وجه منکر اهمیت مفهوم طبقه هیچبه در خدمت یک هدف سیاسی باشد. دوم؛ من  

شدت مخالف تعمیم تحلیل طبقاتی بهاجتماعی و تحلیل طبقاتی در سیاست نیستم، اما  

ی اجتماعی و سایر ی شرایط تاریخی و دادن اولویت گفتمانی به مفهوم طبقه به کلیه 

ی تئوریک منسجم مفاهیم و مشتقات تئوریک آن در غیاب هرگونه استدلال و پشتوانه

تئوریک کنم جناب نیکفر این استدلال را بپذیرند که مفاهیم  و متقن هستم. تصور می 

ساختار   ها در گفتمان، ساختار مفهومی و طبعاًطرف و خنثی نیستند و کاربرد آنبی 

کند. همچنین، مفهومی که در گفتمان به آن اولویت  پروبلماتیک گفتمان را تعیین می 

کند. در فقدان ی غایی تعیین میداده شده است، جهت گفتمان را در راستای نتیجه
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ی هرگونه استدلال تئوریک در گفتمان نیکفر که بتواند اولویت گفتمانی مفهوم طبقه 

ی و تثبیت کند، باید گفت که اولویت گفتمانی طبقهیید  أتی کارگر( را  اجتماعی )طبقه 

کارگر در تحلیل ایشان از شرایط مشخص ایران، قبل و بعد از فروکش کردن خیزش 

. این استراتژی گفتمانی که  استیک استراتژی گفتمانی با هدف سیاسی    انقلابی، صرفاً

در واقع در خدمت باورهای ایدئولوژیک ایشان است، امری غریب و ناشناخته در سیاست  

نیست، بالعکس، بسیار هم متداول و رایج است، منتهی به شرطی که نگارنده بتواند در 

های خود را تا انتها استدلال   9دستی منطقی و ثبات و یک  8تحلیل خود انسجام گفتمانی 

صرفاً گفتمانی  استراتژی  این  صورت،  این  غیر  در  کند.  در   حفظ  ایدئولوژیک  ابزاری 

پایه و غیرمستدل، در حد یک تراکت سیاسی خدمت باور سیاسی و در نتیجه بیانات بی 

 و تبلیغاتی خواهد بود. 

اجتماعی قرار ی  لهأمسهژمونی بدیل،  ی  لهأمسی نیکفر که »در کانون  این گفته 

توان به جای طبقاتی، سیاست هویت را نمی ی  لهأمساجتماعی، یعنی  ی  لهأمسدارد و  

ها است. نیکفر در این  سیاست طبقاتی گذاشت«، مصداق گویایی از این دست گفتمان

ها، ابعاد و ای امر اجتماعی را با تمامی پیچیدگی سادگی و بدون هیچ دغدغهبه گفته،  

می  فرو  امرطبقاتی  به  خود  کانون گستردگی  در  طبقاتی  امر  فروکاستن  این  و  کاهد 

خیزش انقلابی را این  گیرد. او  شناسی خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی قرار میآسیب 

اتی است. این  داند که فاقد دینامیسم امر اجتماعی، یعنی امر طبق سیاستی هویتی می 

توان به مفهوم ای است که می ترین ضربه فروکاهش امر اجتماعی به امر طبقاتی، بزرگ 

چندصدایی و تقاطعی ژینا -ی استراتژیک آن با هویت چندوجهیی مدنی و رابطهجامعه

در فرایند خیزش دموکراتیک زد. همین هویت دموکراتیک بود که برای نخستین بار  

رابطه  مرکزدینامیسم  بین  استثماری  و  استعماری  ساختار    -ی  در  مستقر  پیرامون 

حاکمیت دولتی را تغییر داد و به عامل اصلی سراسری شدن جنبش تبدیل شد. نیکفر 

وریک  ئگذرد و آن را شایان بررسی تفرد در تاریخ ایران میی منحصربه اما از این پدیده

وجهی ی امر جمهوری با هویتی تکهبافی دربارداند، و به دنبال کلی پردازی نمیو مفهوم 

صدایی،  هویتی و تکصدایی و پلورالیسمی منجمد و تکیده است. دموکراسی تکو تک

فکر سوسیالیستی که نیت روشن تضاد در معناست. باید تردید کرد در صداقت و حسن
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آسانی آثار به کند و  تاریخ سه قرن مبارزات دموکراتیک فرودستان جهان را فراموش می

ملت  -سیاسی اقتدار دولت -هویتی حاکمیت ملی در چارچوب حقوقیمخرب مفهوم تک

جامعه  و  پویا  پلورالیسم  می بر  نادیده  را  دموکراتیک  و شهروندی  آزاد  مدنی  گیرد. ی 

کشی و تفاوتی در کنار این هیولای مدرنیته که بانی و مجری نسلنیکفر در کمال بی

   زدایی در تاریخ معاصر بوده، ایستاده است. قوم

نقد شتاب در  را  مارکس جوان  بزرگ  اشتباه  نیکفر  تئوریک،  منظر  از  زدهاز  اش 

به شکلفلسفه نازل  یی حق هگل،  در سطح  و  اثر  ساده  این  در  کند.  می  تکرار  تری 

ی مدنی هگل و بازسازی تئوریک آن، متعالی از مفهوم جامعه   ی مارکس، به جای نقد

شود. اولویت ی مدنی به ساختار طبقاتی آن فروکاسته و نفی و مردود شمرده می جامعه

ی مدنی به ساختار طبقاتی آن، ی اجتماعی و فروکاستن مفهوم جامعهگفتمانی طبقه 

شود. یک قرن بعد از نقد زعم او بورژوازی، سبب طرد این مفهوم از مارکسیسم می به یا  

ویژه در کسوت استالینی آن، به نفی و طرد این مفهوم به ی مارکس، بلشویسم  زدهشتاب 

ی مدنی د. به این ترتیب، مفهوم جامعهیاصطلاح بورژوایی از مارکسیسم رسمیت بخشبه

دهد و تنها بعد از سقوط اتحاد جماهیر هفت دهه بعد به زندگی در تبعید ادامه می

عرصه  در  دوباره  که  است  شرق  بلوک  دولتی  مارکسیسم  ورشکستگی  و  ی شوروی 

 شود.سوسیالیستی ظاهر می -گفتمان مارکسیستی

دوباره  مارکسیستیظهور  گفتمان  در  مفهوم  این  معنای  -ی  به  سوسیالیستی 

ی خود بر ساختار امروزین آن، تا حد زیادی مدیون دو گرایش است که هریک به نوبه

عرصه در  آن  استراتژیک  کاربرد  نیز  و  سیاست،  تئوریک  عرصهبه ی  با ویژه  مبارزه  ی 

ی سزایی گذاشتند. اولی کاربرد مفهوم جامعههای خودکامه و اقتدارگرا، تاثیر به حکومت 

ی دولت و مدنی در گفتمان آنتونیو گرامشی و تلاش وی برای بازسازی و بسط نظریه 

نوشته  در  آن  کاربرد  دومی  و  است،  مارکسیسم  در  سیاسی  اپوزیسیون امر  های 

واقعاً های اقتدارگرای سوسیالیسم  دموکراتیک در کشورهای اروپای شرقی علیه دولت

ها،  در چکسلواکی سابق است. در هر دوی این گرایش  77وجود، مانند بانیان منشورم

ای کارآمد کند و به صورت حربهی مدنی به کلیتی فراطبقاتی دلالت می مفهوم جامعه

ی طبقاتی مبتنی بر اقتصادگرایی از سیاست  گرایانههای سطحیدر مبارزه علیه برداشت
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نقش سوژه  انکار  و  نفی  هویت و  و  انسانی  و ی  استبداد  با  مبارزه  در  غیرطبقاتی  های 

 تئوری و گفتمان، مورد ارجاع و استفاده قرار گرفت.  ی اقتدارگرایی در عرصه

کند فرایند گذار به سیاست  از همین رو، اشتباه نیکفر در این است که تصور می

ی ضدهژمونی،  بزرگ در گفتمان گرامشی فرایندی طبقاتی است و نیروهای برسازنده 

تحلیل  با  او  علنی  مخالفت  و  ضداقتصادگرایانه  ماهیت  هستند.  طبقاتی  نیروهای 

 های زندان دفتر یادداشتی طبقاتی که در کانون پرسش استراتژیک او در  فروکاهنده 

کاملا به دست فراموشی سپرده   -ها شکست خوردیم؟«چرا ما کمونیست »-قرار دارد  

درک نشده است. در ادامه خواهیم دید که مفاهیمی که نیکفر برای تبیین    شده یا اساساً 

گذار به سیاست بزرگ و مفاهیم تشکیل ضدهژمونی در کانون امر دموکراتیک مورد 

 ی طبقه و روابط طبقاتی ندارند.  ربطی به مقوله  دهد، اساساًستفاده قرار می ا

روابط طبقاتی برگرفته از تضاد کار و سرمایه در بستر روابط تولیداند، تضاد کار و  

می تعیین  را  طبقاتی  روابط  ساختار  که  نمی سرمایه  سوژه بهتواند  کند،  ی تنهایی 

کنند. امر دموکراتیک نیازمند  هایی باشد که در راستای امر دموکراتیک عمل میسیاست 

تفاوتسوژه  و  تضادها  از  برآمده  محتوایی  با  بتواند ای  که  است  متکثری  های 

ی آن باشد. مقصود، ی مدنی با تمام ابعاد وسیع و پیچیده ی پویایی جامعهدهنده بازتاب

انبوهسوژه  خلق،  مردم،  چون  دربرگیرنده   ههایی  که  است  آن  امثال  نیروهای و  ی 

ی که در فرایند هایاند؛ سوژه های سیاسی و فرهنگی متفاوت اجتماعی متفاوت با هویت 

های موازی یا متقاطع در کنار هم قرار  بندی مبارزه و رویارویی با اقتدار سیاسی، با شکل 

سوژه می  سوژهگیرند.  هر  مانند  دموکراتیک،  سیاست  پیشینی  ی  دیگری،  سیاسی  ی 

از   قبل  و  مبارزهآنیست  فرایند  اقتدار سیاسی وجود غاز  با  درگیری  و  دموکراتیک  ی 

گیرد. در درگیری مابین اقتدار و اپوزیسیون، ندارد، بلکه در خود فرایند مبارزه شکل می 

اپوزیسیون عوض میشکل نیروهای  براساس اشتراک بندی  شود و پیوندهای تقاطعی 

می ایجاد  موازی  متفاوت  نیروهای  میان  سوژه منافع  دموکراتیک، شود.  سیاست  ی 

تواند امکان ی تقاطعی می ک سوژه تقاطعی است، و تنها ی  خلاف تصور نیکفر، لزوماً بر

های استراتژی مبارزه و رویارویی ی مدنی و حامل ویژگی بازنمایی تناسب قوا در جامعه

   با نیروهای اقتدار و استبداد را باشد.
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ی سیاسی و شرایط امکان و تحول در گفتمان گرامشی، مفاهیم متفاوتی از سوژه

ی سیاسی حاکم بر آن است. برساخت سوژه-آن وجود دارد که ناشی ازشرایط تاریخی

جنوب/ساردنی، با رویکرد او به این موضوع ی  له أمسی  های او دربارهسیاسی در نوشته

  حالعین  ی اعتصابات کارگری در تورین بسیار متفاوت است. در  هایش درباره در نوشته 

ها متفاوت است.  از هردوی آن  دفترهای زندانی فعال گفتمان هژمونی در  که سوژه 

های وریک نیکفر در تبیین ویژگی ئی هژمونی، مرجع تهای گرامشی دربارهگویا نوشته 

رغم ابهاماتی که در ساختار تئوریک مفهوم هژمونی در علی.  استگذار به امر جمهوری  

دهد، به گفتمان گرامشی وجود دارد، اما او در تعاریف متفاوتی که از آن به دست می 

ای فراطبقاتی تاکید دارد. در واقع استراتژی  ی مقوله ی مدنی به منزلهمرکزیت جامعه 

برای تغییر سیاسی بر مفهوم جامعهبه اجتماعی  -پیشنهادی  ی مدنی و وضوح مبتنی 

ی تحول و تکامل آن است. در شرق، که مقصود روسیه و اروپای شرقی است،  درجه

امشی موافق خیزش انقلابی مسلحانه و رویارویی ی مدنی رشد کافی نداشته و گرجامعه

اقتدار است. در جوامع اروپای غربی، که به نظر او دارای جامعه-سیاسی با  ی نظامی 

مدنی رشدیافته و متنوع است، بالعکس، نیازی به خیزش انقلابی مسلحانه و رویارویی 

این در  نیست.  اقتدار  و  دولت  ساختار  با  ساختن  مستقیم  از  صحبت  گرامشی  جا 

نظامی -کار گرفتن مفاهیم سیاسیبهکند که استراتژی حصول به آن را با  ای میهژمونی 

ز اهمیت است، تشکیل بلوک قدرتی است که ئچه که در این راستا حاکند. آن بیان می 

بی  تعادل  بر  تشکیل مبتنی  نیروهای  بین  سازش  باشد؛  سازش  بلوک دهندهثبات  ی 

بقدرت. آن کند، نیروی مسلط در بلوک قدرت ثبات را حفظ می ی چه که این تعادل 

قدرت  بلوک  عام  منافع  همانند  را  منافع خاص خود  است  توانسته  که  نیرویی  است، 

ی تعادل بین نیروهای گیرد و نتیجه بازنمایی کند. این فرایند در بلوک قدرت صورت می 

شده  ی سیاسی بلوک قدرت از پیش تعیین ی آن است. به بیان دیگر، سوژه دهنده شکل

توان به صورت پیشینی مواضعی را به آن نسبت داد یا از ساختار طبقاتی نیست و نمی 

آن نتیجه گرفت. بلوک قدرتی که بازنمایی هژمونی در میدان سیاست و آرایش نیروها 

تواند هویتی طبقاتی داشته باشد، مگر این  بر اساس دفاع از و پیشبرد منافع است، نمی 

رگر در جایگاه نیروی مسلط وارد این بلوک شده و بتواند منافع طبقاتی ی کاکه طبقه 
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خود را همچون منافع همگان در بلوک قدرت بازنمایی کند. به عبارت دیگر، سیاست  

سیاست دموکراتیک است و هویت آن   گذار به هژمونی و تشکیل بلوک قدرت اساساً

سو و شرایط و اسباب رویارویی با  یکبرآیند و حاصل مبارزه در درون بلوک قدرت از  

تعیین  ازپیش  غیرطبقاتی،  یا  طبقاتی  هویت،  این  است.  دیگر  سوی  از  و اقتدار  شده 

شده که به صورت پیشینی در ساختار زور اولویتی از پیش تعیین به مشخص نیست، مگر  

ی کارگر( داده شود. یعنی  ی اجتماعی )در این مورد طبقهتئوریک گفتمان به طبقه 

دوره سیاست  فرایند  قبال  در  نیکفر  که  کاری  که همان  بزرگ  سیاست  به  گذار  ی 

دهد.  های اجتماعی و فرهنگی متفاوت است، انجام می ی نیروهایی با هویت برگیرنده در

ی خواهد هویت سوژه امر اجتماعی یعنی امر طبقاتی« می »با این ادعای کلی که    ی و

احیاناً کند.  تعیین  ازپیش  را  فرایند  و سوژه  این  ایشان شد  میل  نتیجه خلاف  ی اگر 

باید رد و درنگ  ی بی گذار هویتی غیرطبقاتی، چندوجهی و دموکراتیک داشت،  دوره

 دار نشود. طرد شود تا باور ایدئولوژیک ایشان خدشه

تبیین  رغم ذاتبهاشاره کردم که   او در  نیکفر،  بر گفتمان  گرایی طبقاتی حاکم 

کند تشکیل بلوک قدرت و ضدهژمونی از مفاهیمی استفاده می ی گذار به  سیاست دوره 

های طبقاتی ندارند. این مفاهیم ریشه در گفتمان دموکراتیک ربطی به مقوله   که اساساً 

توانند مبنای تئوریک منسجم و پایداری را برای سیاست طبقاتی به  دارند و هرگز نمی

ادامه البته در  بیاورند.  این تضاد در گفتمان وجود  این بحث نشان خواهم داد که  ی 

  نیکفر نه تصادفی است و نه عمدی. اطلاق هویت طبقاتی به سیاست دموکراتیک، اساساً

دست  با  مگر  است،  ناشدنی  کاری  تئوریک  نظر  مکانیسم از  به  گوناگون یازی  های 

گفتمان با  که  فروکاهی   / ذاتفروکاستی  علاوه، های  به  دارند.  نزدیکی  قرابت  گرایانه 

انبوهه سوژ و  توده  مردم،  از  اعم  دموکراتیک،  گفتمان  نظر  مورد  اساساً هی  هویتی   ، 

گیرند که در روند مخالفت و درگیری های متفاوتی را دربر میمشخص ندارند و هویت

با چه هویتی در میدان  با اقتدار شکل گرفته و این که در این فرایند مردم یا توده، 

مبارزه حاضر خواهند شد، بستگی به تعادل قوا و توازن نیروها در فرایند گذار دارد، و 

ی امر دموکراتیک هویتی طبقاتی پیدا که سوژه د  کرتوان از پیش تعیین  وجه نمیهیچبه

گیری گفتمان امر دموکراتیک حول یک محور واحد اجتماعی خواهد کرد. در واقع شکل 
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برنامه که منافع و مقاصد یک سوژه  نیز  بازنمایی کند، و  ی مشترکی برای ی فعال را 

و ماهیت آن   10عملکرد نیروهای متنوع آن داشته باشد، فرایندی است باز و رخدادپذیر

 .دکرتوان مشخص را از پیش نمی 

ی اجتماعی و روابط طبقاتی اولویت داده  ی طبقه زمانی که در گفتمان به مقوله

کند و بدون آن که نیازی به تبیین تئوریک عمل می   11مفهوم ممتاز شود، به صورت  می 

می  مسلط  روایت  بر  باشد،  تداشته  نظر  از  ممتاز  مفهوم  برساختی  ئشود.  وریک 

یک    نتواند همچوخودکفاست و شرایط زیست و بازتولید خود را در خود دارد و می

به سوژه  و  میدان سیاست شده  وارد  منافع  این  تحقق  پی  در  منافع خود،  از  آگاه  ی 

عملکرد خود برچسب طبقاتی بزند. بدین ترتیب، امر سیاسی حول محور تضاد طبقاتی 

متمرکز و استقلال عملکردی خود را نسبت به امر اقتصادی، که ساختار مادی تضاد 

می  می انگاشته  دست  از  طبقاتی شود،  امر  به  را  اجتماعی  امر  که  گفتمانی  هر  دهد. 

بداند،   سیاست  میدان  در  حقیقت  معیار  تنها  را  طبقاتی  مفاهیم  و  طور به فروکاسته 

ی گفتمان و گرایانهگرایی خواهد افتاد. ویژگی تقلیلی تقلیلناپذیری در ورطهاجتناب

مکانیسم  کاربرد  به  دنیاز  ریشه  هردو  فروکاستی،   / فروکاهنده  معرفت های  شناسی ر 

 13ی گرایانه را به معنای ساختارگرایانهآن دارند. در اینجا مفهوم تجربه   12یگرایانهتجربه

او هم آن را تکمیل   14پساساختارگرای ن  امنتقدبرم که  آن در گفتمان آلتوسر به کار می 

اند. از این منظر، هر نظام معرفتی که مفهوم  های فلسفی متفاوت به کار برده و در زمینه 

بازنمایی    15ابژه ابژه )امر واقع( یکسان آ)امر واقع( را که  با خود  ن در گفتمان است، 

همانی ابژه و مفهوم گفتمانی آن به  گرایانه است. چون اینبداند، ناگزیر نظامی تجربه 

واقع( معیار حقیقت است و مفاهیمی که برای تبیین آن به    )امر این معناست که ابژه

شناسانه در مورد . این استدلال معرفتنداگفتمانروند، بازتاب این حقیقت در  کار می 

گرا را تشکیل  های تقلیل وریک گفتمانئفروکاستن طبقاتی هم صادق است و مبنای ت

ی همانی ابژه و سوژه از طریق مفهوم بازتابندهدهد. در تقلیل طبقاتی / اقتصادی، اینمی 

ی اساسی در گفتمان است. در واقع، شود که مکانیسم فروکاهنده برقرار می  16آگاهی

بازتابنده  مفهوم  تقلیل وجود  گفتمان  در  آگاهی  اجتنابی  که گرا  زمانی  است.  ناپذیر 

ی تنها به بازتابندهنهمفاهیم بازتاب امر واقع هستند، سوژه بازتاب ابژه است و آگاهی  
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تر از آن، موجب شود، بلکه و مهم واقعیت اجتماعی در معنای واقعیت طبقاتی تبدیل می 

مادی   شرایط  در  طبقاتی  منافع   / روابط  ترکیب  برای  لازم  اسباب  و  شرایط  حذف 

سیاست    سوی وتشود. این شرایط غیرطبقاتی در تعیین سمغیرطبقاتی از گفتمان می 

بندی سیاست طبقاتی سزایی دارند. این شرایط و اسباب، اشکال مفصل به ثیر  أتطبقاتی  

کنند.کسی که واقعیت  منافع طبقاتی را در میدان سیاست در جامعه تعیین می مبتنی بر  

فرومی واقعیت طبقاتی  به  را  نمیاجتماعی  و کاهد، هرگز  را مشاهده  روابط  این  تواند 

  ها را درک کند.اهمیت اجتماعی و سیاسی آن

ی آگاهی طبقاتی،  تنها مفهوم بازتابنده نه گرا،  شناسی تجربهبررسی انتقادی معرفت

برد. می ال  ؤسبلکه موقعیت ثابت و غیرقابل تغییر ابژه )امر واقع( در گفتمان را نیز زیر  

ابژه یا امر واقع میبهچه که  اگر آن بازنمایی مفهومی آن در گفتمان عنوان  شناسیم، 

قرار دهیم؟ من هم ال  ؤساست، چرا نباید جایگاه ابژه )امر واقع( را در گفتمان مورد  

 خواهم همین سوال را از جناب نیکفر بپرسم. می  دقیقاً

ثابت   گراشناسی تجربهمعرفتاین   به تبع آن، مفهوم معین و  امر اجتماعی   17و 

ابعاد امر  ی  منزله به تمام  بر  و  داده  را شکل  نیکفر  گفتمان  نظری  طبقاتی، چارچوب 

کوشم نشان دهم که تسلط  آید، می چه که میتحلیل او در این گفتار حاکم است. در آن

تجربهمعرفت این   نیکفر    گراشناسی  گفتمان  گفتمانی  نهبر  اولویت  تثبیت  باعث  تنها 

شود، بلکه آن را پیش از شرط تئوریک در تحلیل میعنوان یک پیشبهی کارگر  طبقه 

ی گذار به سیاست  ی آگاه و فعال سیاسی دورهتعریف و تبیین تئوریک، به یک سوژه 

به بزرگ / ضدهژمونی تبدیل کرده و وارد گفتمان می کند. در نتیجه، سیاست گذار 

به این سوژه   ضدهژمونی و چندوچون بازتاب آن در سیاست، به منافع و حرکات منسوب

حاشیه رانده  بهها )با انگ غیرطبقاتی و غیرمادی بودن( یا  شود. سایر هویتتبدیل می 

گرایی اقتصادی و  شوند. تقلیلطور کلی از گفتمان ضدهژمونی حذف می به شوند یا  می 

ی این دستگاه مفهومی یا معرفتی و تبعات تئوریک آن ی محتوم سلطهطبقاتی، نتیجه

ی ماده / در گفتمان نیکفر است. همزاد تئوریک این رویکرد در گفتمان نیکفر، دوگانه

ی عینی قابل مشاهده و ذهن، و اندیشه، فکر/ مفهوم است که براساس آن، ماده ابژه 

چه که عینیت نداشته و قابل مشاهده و تجربه ی حواس است، و آنقابل تجربه به وسیله
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تواند مبنایی در واقعیت  و بنابراین نمی   است  ی حواس نباشد، ذهنی و غیرمادی به وسیله 

 سیاسی داشته باشد. -اجتماعی

پیشهم که  اینچنان  در  نیکفر  رویکرد  شد،  اشاره  از  تر  ویژگی  جا  یا  اصل 

شود که بازنمایی مفهومی ابژه )امر واقع( در گفتمان شناختی گفتمان او ناشی میمعرفت 

یک آن  مادی(  )هستی  ابژه  خود  با  میرا  به    پندارد.سان  ابژه  متافیزیکی  مفهوم  این 

ی واقعیت )امر واقع( مبنای تشخیص و تمییز هستی مادی و غیرمادی در گفتمان منزله 

نیکفر است. هویت طبقاتی که ریشه در روابط تولید اقتصادی دارد، مادی و واقعی است،  

ویژه ملی/ به های غیرطبقاتی،  چون عینیت دارد و قابل تجربه است. در مقابل، هویت

مبنای مادی   اتنیکی، جنسی و جنسیتی و مذهبی، غیرواقعی هستند، زیرا عینیت و

ترین شکل خود در گفتمان مبتذل ترین و  ندارند. بدین ترتیب، متافیزیک ابژه در نازل

شود و چارچوب مفهومی بنیادگرایی طبقاتی او را در این متون تشکیل نیکفر ظاهر می 

تواند جای سیاست  نمیخواهی  سیاست هویت و هویتکه    آموزددهد. نیکفر به ما می می 

بگیرد،   را  بنیادگرایی طبقاتی اوست، ماهیتی    اماطبقاتی  این آموزه که شعار اساسی 

 در ساختار  19و پیوستگی منطقی   18ایدئولوژیک دارد و فاقد مبانی منسجم گفتمانی   صرفاً

 رو، از نظر گفتمانی و سیاسی مخدوش و غیرقابل دفاع است. اینازاش است. تئوریک

نیکفر همانند بیشتر دلاوران جنگ طبقاتی در میدان گفتمان و سیاست چپ در 

شده  سرکوبهای  ایران که منکر واقعیت اجتماعی و استقلال گفتمانی و عملی هویت

هستند، تمایل سیاسی و شهامت اخلاقی آن را ندارد که این متافیزیک ابژه/ وجود را 

بود و این قرار دهد. در صورتی که از چنین تمایل و شهامتی برخوردار میال  ؤسمورد  

مورد   را  ماتریالیسم  مبتذل  میال  ؤسمفهوم  چهرهقرار  هویت داد،  خشمگین  های ی 

می  مشاهده  را  غایب  نظرها  از  و  شده  انکار  و  سلطه سرکوب  ساختار  در  که  ی کرد 

تک ملی  تک حاکمیت  تک زبانی،  و  شدهمذهبی  زندانی  ساختار جنسیتی  مادیت  اند. 

توان با ماتریالیسم ابژه و متافیزیک وجود  ی حاکمیت دولت ملی در ایران را نمیسلطه

معرفت  است.  لازم  دیگری  ابزار  را  مهم  این  کرد.  تجربهدرک  نیکفر گرایانهشناسی  ی 

تواند مادیت ساختار اقتدار و روابط سلطه و انقیاد صد و بیست ساله را درک کند.  نمی

بازنمایی چهرهاین مهم در توان ماتریالیسم ابژه نیست که یگانه توانایی ی اش همان 
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هایی قانونی قدرت و اسباب و ابزار سرکوب و حذف و انکار است. برای درک مادیت هویت

ی قانونی سیاست  ی حاکمیت ملی / دولتی زندانی گشته و از عرصهکه در ساختار سلطه

شناسانه ماتریالیسم نیازمندیم که از رویکرد هستی  مفهوم دیگری ازما به    ،اندحذف شده 

شود. در این رویکرد، هویت غیرحاکم / فرودست  به تاریخ و جامعه و سیاست حاصل می

گیری و تحول  فرهنگی و فاقد ماهیت مادی نیست، بلکه در رابطه با شکل  ای صرفاًپدیده

می  است، شکل  قدرت سیاسی  هویت  که  هویت  هویت حاکم  دیگر،  عبارت  به  گیرد. 

ها فرودست محصول روابط سلطه است که قدرت حاکم / حاکمیت با توسل به استراتژی 

انقیاد هویت / جامعهو تکنولوژی  انکار برای  کار بهی فرودست  های سرکوب، حذف و 

های ایجاد و تثبیت انقیاد نیازمند ها و گفتمانها، تکنولوژی استراتژی گیرد. کاربرد  می 

بندی ای است که بتوانند مفصل ولوژیک و فرهنگی ئی، مالی، اجتماعی، ایدروابط اقتصاد

ها را در نهادهای سلطه میسر کنند. نیکفر باید بداند که مفاهیم تئوریک و ترکیب آن 

شرایط و اسباب امکان و زیست و عملکرد خود را در ساختار خود ندارند. مفاهیم قدرت 

و اقتدار هم از این قاعده مستثنا نیستند و شرایط و اسباب ایجاد سلطه و انقیاد، که  

و در عین حال شرایط   استراتژیک  از  هدف  است، در خارج  قدرت  بازتولید  و  زیست 

به  های اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه قرار دارد.ساختار تئوریک قدرت در عرصه

سلطه   ایجاد  ابزارهای  و  اسباب  و  شرایط  اقتدار  و  قدرت  مفاهیم  دیگر،  در عبارت  را 

توان به مفهوم قدرت فروکاست یا ساختار تئوریک خود ندارند و سلطه و انقیاد را نمی

اکثراً که  مارکسیسم،  بزرگ  نقایص  از  یکی  گرفت.  نتیجه  آن  شده،    از  گرفته  نادیده 

مفهوم  این است که  باور  این  از  ناشی  نقص  این  است.  و سلطه  قدرت  مفاهیم  همانی 

قدرت شرایط و اسباب سلطه و انقیاد را در ساختار تئوریک خود دارد. چپ در ایران 

و رویکرد مل  أتگونه  ذات و خودکفای قدرت را به ارث برده و بدون هیچبهئم مفهوم قا این

کار گرفته است. فرایند ایجاد سلطه و شرایط و اسباب لازم برای سرکوب و به انتقادی  

جامعه و  حاکمیت  رویارویی  بستر  اس انقیاد  فرودست  و ی  سرکوب  به  منجر  که  ت، 

نیروهای  و  طبیعی  و  انسانی  منابع  استثمار  نیز  و  ملی  هویت  انکار  زبان،  ممنوعیت 

ی شود. فرایند سلطه فرایند انقیاد و مقاومت بین قدرت سیاسی و جامعه اقتصادی می 

ماهیت   و  دارد  قرار  ملی  حاکمیت  قلب  در  دو  این  بین  تضاد  و  است  فرودست 
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های انکار و تبعیض در جوامع  گذاری و اعمال سیاست ی آن را در سیاست گرانهسرکوب

می به فرودست   نشان  زبانی  و  قومی  سلطهاصطلاح  دیالکتیک  این  مقاومت  -دهد. 

از تضاد ی سوژهبرسازنده  های سیاسی فرودست ملی / قومی است که هویت خود را 

اصطلاح قومی ایشان به های  گیرند. جناب نیکفر لازم است بداند که هویت حاکمیت می 

پس پدیده و  باستانی  عشیرهمانده های  روابط  پیشاسرمایههای  بلکه ای  نیستند،  داری 

مادی در   سیاسی قدرت در دولت مدرن هستند و مبانی عمیقاً-دستاوردهای اجتماعی

های فرودست / غیرحاکم مانند  فرایند سلطه دارند. در واقع، انکار مبانی مادی هویت

ی سیاسی  ی سوژهی کارگر به منزلهیک استراتژی گفتمانی برای تثبیت اولویت طبقه 

ی کند. همین رویکرد کاربرد واژهدر تبیین فرایند گذار به ضدهژمونی عمل می   پیشینی

کند. این واژه که بازتاب خواهی در گفتمان او را توجیه می زده و مبتذل هویت ولوژی ئاید

گرایی طبقاتی بر گفتمان نیکفر است،  مبانی ایدئولوژیک تسلط متافیزیک ابژه و ذات

خواه نژادپرست را  طلبی در گفتمان راست افراطی تمامیتی تجزیهنقشی مشابه واژه

های فرودست  ه، تخریب و حذف هویتئهای تخطکند. هر دو در ردیف مکانیسمبازی می 

 ی گفتمان و سیاست هستند.  از عرصه

ناب وضع  از  گذار  برای  نیکفر  پیشنهادی  سناریوی  به  به ه برگردیم  فعلی  سامان 

ملیت  نقش  و  دموکراتیک  امر  راستای  در  ضدهژمونی  تشکیل  و  کلان  های سیاست 

گفته  به  یا  اتنیکغیرحاکم  او  به  ی  نیکفر  که  گوناگونی  اشارات  فرایند.  این  در  ها 

نماید، در واقع با استراتژی اصلی و راهکارهای حصول  فرودست می -های غیرحاکمملیت 

 به سیاست کلان و تحقق امر دموکراتیک در گفتمان او ارتباط مستقیم دارد.

های فرودست در گفتمان نیکفر موقعیتی پارادوکسیکال و متناقض دارند.  ملیت 

ها را در خیزش انقلابی زن، ویژه کوردها و بلوچ به ها،  تواند نقش کلیدی آننیکفر نمی 

وضوح نشان به ی اخیر  های ضدسلطه در چند دههزندگی آزادی انکار کند. تاریخ خیزش

های فعال ی مدنی و سوژه های فرودست از نیروهای اساسی جامعه داده است که ملت

رو ایناز شوند.  ی سیاست مخالف و برانداز در جمهوری اسلامی محسوب می در عرصه

ی تلاقی ساختارهای تبعیض،  ها را در مرکز ثقل و نقطه مجبور است حضور فعال آن

او این اجازه  اش به  استثمار و استعمار بپذیرد. از سوی دیگر، چارچوب تئوریک گفتمان
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رسمیت بشناسد. در نتیجه، به ی آگاه و مستقل و فعال را  دهد که نقش این سوژه را نمی

خواهی و خواهی، با زدن انگ هویترغم حضور بارزشان در مرکز ثقل امر جمهوری به

طلب قرار حاشیه رانده شده و در جناح راست، در کنار نیروهای سلطنت به طلبی،  جدایی

ی پیشین، از های فرودست، طبق اشارهگیرند. این رویکرد متناقض به نقش ملیت می 

طبقه گفتمانی  اولویت  حفظ  به  نیکفر  ایدئولوژیک  تعهد  و  تبعات اصرار  و  کارگر  ی 

گیرد؛ از همین رو در کانون تبیین سیاست گذار به جمهوری قرار  ت می أنشتئوریک آن  

 دارد. 

بپردازم. له  أمسعد دیگری به این  خواهم از بُبا توجه به موارد یاد شده، اکنون می 

ها، در ویژه کوردها و بلوچههای فرودست، بآزادی، ملت  ،در خیزش انقلابی زن، زندگی

دانش جوانان،  دانشکنار  هویتجویان،  و  جنسیتی  آموزان  و  جنسی  و  مذهبی  های 

  ند شدشده، زیر چتر یک هویت دموکراتیک چندوجهی در میدان سیاست ظاهر  سرکوب

ی سیاسی جدیدی و رویاروی نظام سلطه قرار گرفتند. این رویارویی خونین، خالق سوژه

  ام، عمیقاً ی ژینا« نامیده سوژه»در میدان سیاست ایران شد. این سوژه، که من آن را  

های فرودست،  های زنان، ملیت دموکراتیک و متقاطع بود، ساختاری که در آن سوژه

آزادی   ،شده، زیر چتر گفتمانی زن، زندگیهای فرودست و سرکوبجوانان و سایر هویت

ای آزاد، مبارز و ی ژینا سوژهقابل نظام سلطه ایستاده بودند. سوژهجمع شده و در م

اما  عدالت بود/است،  روابط و ساختارهای طبقاتی هیچبه خواه  به  فروکاستن  قابل  وجه 

ها نیست. همگامی و همراهی پراکنده و غیرمنسجم کارگران و جمعی از نمایندگان آن

افتاده بود، زیر چتر گفتمانی و سیاسی این سوژه به با این سوژه و جنبشی که   ی راه 

های متفاوتی که طی این  گرفت. در منشورها و بیانیه دموکراتیک و تقاطعی صورت می

زندگی و منتشر شد، چارچوب گفتمانی زن،  نوشته  پرتلاطم  آزادی حضوری   ،دوران 

ای که از این جنبش  زدهشناسی شتاب گیر و حتی مسلط داشت. نیکفر در آسیبچشم

تنها از آن به نه داند، اما  خوانی مورد نظر خود می ای از هم دهد، آن را جلوهدست می   به

اشاره  و  گذشته  سوژه سرعت  این  ظهور  به  گفتمان ای  و  سیاست  میدان  در  نوین  ی 

خواهی  های فرودست از مرکز ثقل جمهوری کند، بلکه اقدام به اخراج سریع هویتنمی

دیگر هویت می  و  زنان  مورد  در  معناداری  و  با سکوت سنگین  همراه  البته  های کند؛ 
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های جاست که رویکرد متناقض او به نقش ملیت جنسی و جنسیتی و نیز اهل سنت. این

خواهی دموکراتیک فرودست، به صورت تضادی عمیق در ساختار تئوریک امر جمهوری 

می ظاهر  ایشان  گفتمان  زیر  در  را  آن  دموکراتیک  ماهیت  و  نفی ال  ؤسشود  و  برده 

های فرودست به علت تبعیض، استثمار و ی نیکفر، اقوام / ملتکند. چون به گفته می 

و   دارند  قرار  جمهوری  امر  ثقل  مرکز  در  دموکراتیک اینازاستعمار  نیروهای  جزو  رو 

خواهی از این مرکز ثقل طرد و  شوند. در حالی که بلافاصله به علت هویتمحسوب می

ن قرار طلبادر انتهای جناح راست، در کنار نیروهای غیر/ضددموکراتیکی چون سلطنت 

ها بر و اصرار آنکید  أتشود، به قول نیکفر،  ها میکه باعث طرد آنای  له أمسگیرند.  می 

وضوح  به شود و ماهیتی  ها ناشی می اولویت حقوق و مطالباتی است که از هویت ملی آن

گذاران نظام سادگی در کنار قانونبهاین رویکرد، نیکفر را  سفانه  أمتدموکراتیک دارند.  

می  قرار  اسلامی  جمهوری  و  مشکلشاهی  نیز  دو  این  چون  ملیت دهد.  با  های شان 

  یادشده   نظامهر دو  نامد.  خواهی می فرودست در واقع همان چیزی است که نیکفر هویت

های آذری را شهروند دولت ایران قلمداد ها و ترکها، عربنیز از یک سو کوردها، بلوچ

کنند،  می کید  أتتبعیض بر تمام آحاد ملت    کنند و بر شمول شهروندی یکسان و بدونمی 

گویند که مبارزه برای حقوق ملی معارض با اصول قانون ها می ولی از سوی دیگر، به آن

کند. نظام شاهی و جمهوری ولایی دار میاساسی است و تعریف هویت ایرانی را خدشه

های فرودست را خواهی )مبارزه برای حقوق مدنی و مطالبات ملی( ملیتهر دو هویت

غیرقانونی و پذیرش هویت ملی مندرج در قوانین اساسی را شرط مشروعیت سیاسی 

بر همین منوال پیش می ها میآن نیز داستان  نیکفر  رود؛ کوردها، دانند. در گفتمان 

یابی به مشروعیت های تقاطعی، جهت دست های فرودست و هویتها و سایر ملیتبلوچ 

 خواهی بردارند و صرفاً خواهی، باید دست از هویت جمهوری سیاسی حضور در کانون امر  

 به روابط طبقاتی خاستگاه اجتماعی خود بچسبند. 

جمهوری  امر  ثقل  مرکز  فعال  هویت  تقاطعی  ساختار  پذیرش  از  نیکفر  امتناع 

داند که در این صورت جایگاه استراتژیکی که اولویت گفتمانی در دلیل نیست. او می بی 

ی کارگر داده است، دیگر قابل دفاع نخواهد روایت او از گذار به ضدهژمونی به طبقه 

سوژه ی  له أمسبود.   گفتمانی  اولویت  دورهاستراتژیک  در  فعال  به  های  باید  گذار  ی 
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ترکیب مفصل  و  نیروها  آنبندی  متفاوت  مبارزههای  از  مختلف  مقاطع  در  ی ها 

هویت فعال  حضور  پذیرش  دیگر،  عبارت  به  شود.  واگذار  نیروهای دموکراتیک  و  ها 

آستانه  به  گذار  فرایند  و  جمهوری  امر  ثقل  مرکز  در  اولویت  تقاطعی  ضدهژمونی،  ی 

ی کارگر و تبعات تئوریک آن را در گفتمان نیکفر، مخدوش و متزلزل  گفتمانی طبقه 

آمرانه می  و  با حذف خودسرانه  تنها  نیکفر  ملیت کند.  به گفته ی  فرودست،  او  های  ی 

ها به جناح راست سیاست در خواه، از مرکز ثقل و تبعید اجباری آنهای هویتاتنیک

تر چنان که پیشتواند این اولویت ساختگی را حفظ کند. همایران معاصر است که می 

اولویت طبقه تئوریک،  استدلال  هرگونه  فقدان  در  گفته شد،  تعیین  نیز  در  کارگر  ی 

صرفاً نیکفر،  گفتمان  در  گذار  باورهای   سیاست  از  ناشی  گفتمانی  استراتژی  یک 

جا لازم است اضافه شود که هدف از نقد رویکرد نیکفر، مخالفت  . در ایناستایدئولوژیک  

از شرایط مشخص سیاسی اجتماعی -و رد اهمیت روابط طبقاتی در تحلیل مشخص 

مکانیسم  ورود  به  نسبت  اعتراض  بلکه  تقلیل نیست،  تحلیل گرایانههای  ی طبقاتی در 

ای از این دست همواره  گراییفرایند سیاست دموکراتیک / امر جمهوری است. تقلیل 

آفرین بوده است، بدین معنا که تبیین تئوریک امر دموکراتیک بدون مرکزیت  فاجعه

 گر.اجتماعی ویران  -ای تقاطعی، اشتباهی است غیرقابل اغماض با تبعات سیاسیسوژه 

به   راروشی   ضدهژمونی  به  گذار  فرایند  گفتمانی  بازنمایی  برای  نیکفر  کار که 

تقلیل می  فروکاستی/  رویکرد  تعمیق  و  گسترش  در  به گرایانهگیرد،  سهم  او  سزایی ی 

گوید،  ی اجتماعی سخن می ی در ساختار پدیده دارد. نیکفر از نتایج کیفی تغییرات کمّ

اشاره نسبتاًاین  تبیین    ای  در  دیالکتیک  منطق  کاربرد  به  است  واضح  اما  سربسته 

های ساختاری فرایند گذار و تشکیل ضدهژمونی یا به قول او هژمونی منفی. به ویژگی

سیاسی غالب است که در پی اثبات -نظر نیکفر، هژمونی منفی یک شاخص فرهنگی

ت  ی که باعث تغییراخود از طریق نفی است. به عبارت دیگر، دینامیسم تغییرات کمّ

پدیده ساختارهای  در  می کیفی  اجتماعی  شرایط  ی  به  فعلی  شرایط  از  گذار  و  شود 

کند، ماهیتی منفی و سلبی دارد. در واقع، مقصود نیکفر از سیاست بزرگ را ممکن می 

خصلتی   او،  مدنظر  بزرگ  کلان/  سیاست  که  است  این  گفته  این  در  منفی  منطق 

 دیالکتیکی دارد و سنتز یک فرایند تاریخی با خصلتی دیالکتیکی است. 
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 20توضیح و تبیین دیالکتیکی فرایند گذار به ضدهژمونی با توسل به تز نفی در نفی 

ی تئوریک و فلسفی بسیار  ها دامنه برانگیز است. برخی از پرسشجا بسیار پرسش در این

ها در روند. این پرسش های گفتمانی این بحث فراتر میتری دارند و از محدودهگسترده

ی تحلیل دیالکتیک در تبیین و فهم ماهیت  ناسب منطق یا شیوهتو  ثر  ؤمواقع به کارایی  

بندی( چندین نوع و عملکرد ساختارهای تقاطعی و چندوجهی در کانون تلاقی )مفصل 

دیگر اما به انسجام ی له أمسشوند. استثمار، سلطه، سرکوب و انقیاد مربوط می ی رابطه

در   نفی  در  نفی  دیالکتیکی  تز  تئوریک  و  برمی منطقی  تاریخی  که  ماتریالیسم  گردد 

های برجسته، از لوکاچ و آدورنو دانیم، از سوی بسیاری از تئوریسین چنان که می هم

آلیستی و مردود شناخته شده است. در واقع،  گرفته تا مرلوپونتی و سارتر و آلتوسر، ایده 

تردید در مورد انسجام تئوریک و کارایی اصول و قواعد منتسب به منطق دیالکتیک، به  

ی منتقدین محدود به  جز اصل کانونی تضاد، تاریخی طولانی در مارکسیسم دارد. حلقه

نمیوریسنئت آکادمیک  و  دانشگاهی  جنبش های  رهبران  و  فعالین  بلکه  های شود، 

شود. اگر گرامشی از کاربرد کارگری و کمونیستی چون گرامشی و مائو را هم شامل می 

جا به پرسش  مائو آن را آشکارا رد کرده است. در این ت،نفی در نفی دوری جسته اس

اختصار به پرسش  بهپردازم، اگر فرصتی دست داد،  نخست در رابطه با گفتمان نیکفر می

 دوم نیز خواهم پرداخت. ی لهأمسیا 

ی طبقاتی و گسترش آن  شده ی از پیش تعیین تز نفی در نفی عامل حرکت سوژه 

ی خود به صورت مکانیسمی فروکاهنده و حذفی  به کل گفتمان نیکفر است، و به نوبه

های تضاد کار و عمل کرده و مجموعه تضادهای موجود در ساختار جامعه را به ویژگی 

گیرد و هویت کاهد. تضاد کار و سرمایه در بستر روابط تولید شکل می سرمایه فرومی 

طبقه  می اقتصادی  مشخص  را  کارگر  می ی  اما  هویت کند.  داشتن  صرف  که  دانیم 

شود، مییید  أتاقتصادی مشخص که همواره با مراجعه به روابط استثماری در گفتمان  

بازنمایی طبقه  از جایگاه خود در برای  آگاه  و  نیروی مستقل  به عنوان یک  کارگر  ی 

سوژهم نیست.  کافی  سیاست  طبقاتی  یدان  سوژه به ی  هر  مانند  بودن،  سوژه  ی رغم 

او در ثر  ؤمسیاسی دیگری، باید از هویتی سیاسی نیز برخوردار باشد که حضور فعال و  

هم  اما  کند.  بازنمایی  را  سیاست  پیش میدان  که  شد،  چنان  اشاره  آن  به  نیز  تر 
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شناختی ماتریالیسم تاریخی، امکان ی فعال در ساختار معرفت های فروکاهنده مکانیسم 

ی مستقل سیاسی عنوان یک سوژهبهی کارگر را  تئوریزه کردن هویت سیاسی طبقه

برگرفته  نمی آن  اقتصادی  هویت  از  همواره  طبقه  این  سیاسی  هویت  واقع،  در  دهد. 

ی نسبی ی کارگر، فروکاستی و تقلیلی است و رابطهشود، یعنی هویت سیاسی طبقهمی 

با هویت فیلتر روابط طبقاتی که آن  از  های سیاسی دیگر در میدان سیاست همواره 

 گذرد. همان روابط اجتماعی تولید است، می 

کردن آن را نادیده گرفته و همراه با  اما نیکفر این کاستی بزرگ و تبعات سیاسی 

ی سنت رایج چپ در ایران، و به جای پرداختن به تبیین تئوریک هویت سیاسی طبقه 

کند.  کارگر در مرکز ثقل امر جمهوری، آن را به عملکرد منطق دیالکتیک واگذار می

زیرا از نظر او، در تز دیالکتیکی نفی در نفی که بستر دینامیسم تحولات اجتماعی ناشی 

های اجتماعی یا به قول نیکفر از تبدیل کمیت به کیفیت است، تضاد، ذات درونی پدیده

پدیده» همگون  میذات  بازنمایی  گفتمان  در  را  اجتماعی«  گونه،  ی  بدین  کند. 

ی کارگر در قه ای که عامل تبیین تئوریک هویت سیاسی طب گرایانههای تقلیل مکانیسم 

یابند و مشروعیت سیاسی پیدا مرکز ثقل امر جمهوری هستند، تطهیر دیالکتیکی می 

فروکاستن  می  یعنی  روش،  این  آیا  که  پرسید  نیکفر  از  باید  میان  این  در  اما  کنند. 

ای چون ساختار مرکز ی تقاطعی / چندوجهی پدیدهدیالکتیکی ابعاد متکثر و پیچیده 

 کند یا خیر؟ ثقل امر جمهوری به ذات همگون درونی آن، کلیت اجتماعی را بیان می 

نفی در نفی از    ، تز  نیکفر  از منظر  به کیفیت است که  مستتر در تبدیل کمیت 

ملزومات گذار به سیاست بزرگ است، اما در واقع در راستای منطق فروکاهنده و حذفی 

کند که کلیت متکثر و ناهمگون کند، و او را قادر به طرح این ادعا می گفتمان او عمل می

کند  و چندبعدی / وجهی جامعه را ذات درونی آن، که تضاد کار و سرمایه است، بیان می 

ی کنونی بعد از خیزش انقلابی زن، ی خود، ذات همگون جامعهو این تضاد نیز به نوبه 

ی سیاسی کند. نیکفر اهمیتی به ظهور سوژهدرستی بازنمایی می به زندگی، آزادی را  

رویکرد نظری او به  اصولًادهد. جدید در فرایند خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نمی

کوشد دهد. در عوض، او میای را به گفتمان وی نمیی ورود چنین سوژه سیاست، اجازه 

کند. در این مورد، کاربرد منطق دیالکتیک به  کید  أت ی کارگر  گی فعال طبقه بر سوژه 
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ی اجتماعی در یاری او آمده است، چرا که در منطق دیالکتیکی، تضاد درونی پدیده 

ی سیاست و هم تحول و تکامل آن در فرایند عین حال هم دینامیسم آن در عرصه

در گفتمان نیکفر نقشی ی تضاد  کند. این ویژگی دوگانه تاریخ در گفتمان را بازنمایی می 

بازی می قادر می  کنداستراتژیک  را  او  تقلیلی/فروکاستی و  ماهیت  هویت   21سازد که 

ی ی کارگر را به صورت یک سوژهی کارگر را پنهان و در عین حال طبقهسیاسی طبقه 

خواهی، وارد ساختار تقاطعی آگاه و مستقل، پیش از تشکیل مرکز ثقل امر جمهوری 

ی کارگر تجسم امر جمهوری قبل از تشکیل آن نماید. در واقع، در گفتمان نیکفر، طبقه 

 یا ایجاد جمهوری است.

های مرکز ثقل امر جمهوری و شرکت فعال  تر گفتم که با توجه به ویژگیپیش 

ها و منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی متفاوت و حتی نیروهای متفاوت با گرایش

ماهیتی تقاطعی یا چندوجهی دارد که در   ی ضدهژمونی لزوماًسازنده ری بمتضاد، سوژه 

ی گی خود در عرصه فرایند رویارویی با نظام سلطه و در شرایط گسست انقلابی، از سوژه 

تر اشاره کردم، گونه که پیش شود. در واقع، همانگفتمان و سیاست آگاه و فعال می 

ی سیاسی برساخت روابط قدرت معطوف به کنش سیاسی است و پیش از آن سوژه 

تفاوتنمی و  تضادها  انباشت  برآیند  انقلابی  گسست  باشد.  داشته  وجود  وتواند   ها 

شکل جریان ساختار  در  متفاوت  و  متضاد  و های  تضادها  این  است.  اجتماعی  بندی 

کنند که آمیزند و گسست انقلابی را ایجاد میی گسست درهم می ها در لحظهتفاوت

ی آلتوسر، گسست  ی سیاسی نوین است. در واقع، به گفته بستری برای ظهور فعال سوژه 

در گسست اتحاد  نوعی  به   22انقلابی  معطوف  دموکراتیک  کانون شرایط  در  که  است 

ی تقاطعی فرایند گذار به گیرد و خاستگاه سوژه تغییر سیاسی/ امر جمهوری صورت می

تواند پیش از تشکیل گسست انقلابی وجود داشته  امر جمهوری است. این سوژه نمی

ما می  به  تقاطعی آن  / ماهیت  باشد، چون هویت  به هویت  قابل فروکاستن  گوید که 

از هویتدرونی هیچ اما  یک  نیست.  امر جمهوری  نیروهای موجود در مرکز ثقل  ها و 

پرطمطراق  نیکفر مجموعه عنوان  و  داده  تقلیل  تضاد  به یک  را  تضادها  این  ذات »ی 

تواند درک تئوریکی نمی   کند. وی اساساًی اجتماعی« را به آن اطلاق میهمگون پدیده 

  یی سوژه های برسازنده از مفهوم تئوریک اتحاد در گسست مجموعه تضادها و تفاوت
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شده و تقاطعی داشته باشد. باورهای ایدئولوژیک او، ورای روابط طبقاتی از پیش تعیین 

گنجانیده  گفتمان  باقی در  مشخص  شرایط  درک  کردن  تئوریزه  برای  جایی  شده، 

 گذارد.نمی

گرایی اقتصادی دو همزاد تئوریک و  گرایی طبقاتی و تقلیلذاتتر گفتم که  پیش 

نتایج محتوم معرفت  این  شناسی تجربهاز  را در  نیکفر  مبنای گفتمان  گرا هستند که 

های دهند. این باور / ایده که سوژه همواره بازتابنده است و ویژگی گفتار تشکیل می

ی اجتماعی کند، و از همین رو مفهوم / دانش پدیده ذاتی ابژه را در گفتمان منعکس می

ی طبقه ی  له أمسسان است، نقشی بنیادین در رویکرد او به  همواره با خود پدیده یک

اجتماعی و روابط طبقاتی دارد. این رویکرد نه تنها باور ایدئولوژیک او به اولویت گفتمانی  

ی کارگر را به صورت یک باور گی طبقه کند، بلکه سوژه ی اجتماعی را برجسته می طبقه 

)از پیش داده تثبیت می پیشینی  نیز در گفتمان  به  اینازکند.  شده(  نیازی  نیکفر  رو، 

ویژگی و  گفتمانی  اولویت  تئوریک  سوژه توضیح  سیاسی  طبقه های  در   ی گی  کارگر 

خواهد یا در واقع انتظار بیند و از خوانندگان می ساختار مرکز ثقل امر جمهوری نمی

پیش  تمامی  که  توصیهفرضدارد  و  توضیحات  به  و  بپذیرند  را  او  گفتمانی  های های 

 ایدئولوژیک او گردن بگذارند. 

ی گی طبقه گرایانه از هویت طبقاتی و شرایط سوژهگرایانه و تقلیلهای ذاتتحلیل

است.   آگاهی طبقاتی  از  بازتابنده  مفهومی  متضمن  نیکفر، همواره  گفتمان  در  کارگر 

داند که بدون کند، ولی مسلم است و میای به آن نمی اگرچه وی در این گفتار اشاره 

ی کارگر را از  توان هویت سیاسی طبقه ی آگاهی طبقاتی هرگز نمیمضمون بازتابنده 

شده در ای از پیش داده گی او را به شیوه جایگاه او در روابط تولید نتیجه گرفت و سوژه 

اساساً  کرد.  تثبیت  امکان  گفتمان  تئوریک  لحاظ  از  چیزی  نیکفر چنین  نیست.  پذیر 

ی مورد نظر در و واسطه  گرایی اقتصادی همواره نیازمند واسطه است داند که تقلیل می 

 تواند باشد.  جا جز آگاهی طبقاتی نمی این

تا  نظریه لوکاچ و آدورنو و گرامشی گرفته  از  بزرگ مارکسیسم،  ،  شکورپردازان 

ی مرلوپونتی و آلتوسر، همه از مشکلات تئوریک و غیرقابل دفاع بودن مفهوم بازتابنده

گفته  طبقاتی سخن  اغراق  آگاهی  بدون  طبقاتی کانونی  ی  لهأمساند.  آگاهی  و   تاریخ 
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بازتابنده  مفهوم  رد  و  لوکاچ  طبقاتی  آگاهی  مخرب کید  أ تی  تبعات  از  جلوگیری  بر 

بزرگان  تقلیل  این  است.  مارکسیسم  در  اقتصادی  فلسفی به گرایی  رویکردهای  رغم 

ی اجتماعی، روابط و آگاهی طبقاتی را  شان به مارکسیسم، این تعبیر از طبقه متفاوت 

ی دهند که در آن، موقعیت طبقهبه خوانش خاصی از ماتریالیسم تاریخی نسبت می 

اجتماعی بازتاب موقعیت او در تاریخ است. به عبارت دیگر، تضاد طبقاتی در عین حال  

تعیین عامل  دینامیسم کننده هم  و  اساسی  اصل  هم  است،  اجتماعی  کلیت  ی 

ی تضاد طبقاتی در این خوانش از ی تحول و تکامل جامعه. حضور دوگانهکننده تعیین 

ی سوژه ی رابطهتر گفتم، ریشه در ویژگی بازتابنده تریالیسم تاریخی، چنان که پیشما

معرفت  مبانی  در  ابژه  نوبه و  به  و  دارد  آن  برسازنده شناختی  خود  ساختار ی  ی 

ی آن در فرایند تحول تاریخی کننده ی اجتماعی و نقش تعیین ی طبقه گرایانهتقلیل 

ی تضاد طبقاتی چه که این حضور دوگانه آن  ، شناسیکلیت اجتماعی است. از منظر روش

زند، تعبیری مکانیکی از  را در فرایند تحول اجتماعی/ تاریخی واحدی به هم پیوند می 

آلیستی، تحول کیفی ناشی از تغیرات ماتریالیسم دیالکتیک است که در آن تزهای ایده

شود. جای تعجب  می ی کلیت اجتماعی را رقم زده و در نهایت به نفی در نفی ختم کمّ

نیکفر طبقه از موقعیت طبقاتی به ی کارگر  نیست که در گفتمان  مانند عنصری آگاه 

اقتصادی  با هویت  تاریخ،  سیاسی واحد در میدان سیاست حاضر -خود در سیاست و 

ی گذار، قبل از آغاز آن، با اتکا بر تزهای ی فعال دورهیک سوژهت  أ هیشود و در  می 

 شود.دیالکتیکی به عامل اصلی تشکیل سیاست بزرگ و ضدهژمونی تبدیل می 

البته ممکن است نیکفر با این تعبیر مخالف باشد و بگوید که او هرگز نقش یک  

ی کارگر ی خودآگاه فعال قبل از آغاز فرایند گذار به سیاست بزرگ را به طبقه سوژه 

اما کنم.  کنم و مواضع او را به غلط بازنمایی می نداده است و من دارم خلط مبحث می 

ی کارگر اعتراض نیکفر بیهوده و فاقد مبانی منطقی است. چرا که حضور طبقه سفانه  أمت

ی فعال سیاسی در میدان سیاست تنها دلیل تئوریک برای اولویت  به صورت یک سوژه

ی کارگر در عرصهی  طبقه   گی پیشینیگفتمانی آن در گفتمان نیکفر است. اگر او سوژه 

سیاست را انکار کند، هیچ دلیل تئوریک دیگری برای اولویت گفتمانی آن وجود نخواهد 

هویت    /ی کارگر یکی از چندین نیروداشت. در این صورت نیکفر باید بپذیرد که طبقه 
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ضدهژمونی در ساختار متکثر، چندوجهی و تقاطعی استثمار، استعمار و حذف و انکار 

در ایران معاصر است. هیچ دلیلی جز باورهای ایدئولوژیک ایشان برای این گفته که 

»امر اجتماعی یعنی امر طبقاتی« وجود ندارد. من به باورهای ایدئولوژیک ایشان احترام 

های ها را به عنوان جایگزین مناسبی برای استدلال توانم آنگذارم ولی متاسفانه نمی می 

 ناپذیر بپذیرم.دست و خدشه تئوریک با مبانی گفتمانی منسجم و ساختار منطقی یک

گفتمانی طبقه  اولویت  به  نیکفر  ایدئولوژیک  باور  واقع،  تبعات  در  و  اجتماعی  ی 

تئوریک آن در ساختار مرکز ثقل امر جمهوری، امکان تئوریزه کردن اشکال غیرطبقاتی،  

کند. نیروهایی که هویت جنسیتی و ملی )به  محو می   جنسی و جنسیتی یا ملی را عملاً

ی امر جمهوری بوده و به  قول ایشان قومی( دارند، از رسوبات امر اجتماعی در آستانه

گی  فاقد قابلیت سوژه   زعم وی، قابل درک و بازنمایی تئوریک نیستند. این نیروها اساساً

ی گذار هستند و حتی اگر در صف مقدم مبارزه ی گفتمان و سیاست دورهدر عرصه

ورهای متافیزیکی و ایدئولوژیک ها را انکار و قربانی باباشند، باید آنحاکمیت  علیه اقتدار  

ی کارگر در گفتمان بلامنازع بماند. این باور ایدئولوژیک که امر کرد تا اولویت طبقه 

هویت   / نیروها  که  است  معنی  این  به  واقع  در  طبقاتی،  امر  یعنی  های اجتماعی 

های غیراجتماعی هستند که از کلیت  غیرطبقاتی خصلتی اجتماعی ندارند، بلکه زائده 

ها را به حاشیه راند و با انگ هویت  توان / باید آنرو می اینازاند.  اجتماعی آویزان شده 

هویت آنگرانه عظیم کنشثیرات  أتخواهی  و  زندگی،  ی  زن،  انقلابی  در خیزش  را  ها 

ی اولویت ساختاری های متافیزیکی درباره آزادی فدای باورهای ایدئولوژیک و استدلال 

ها گی سیاسی مستقل فرسنگد که هنوز در فرایند گذار با سوژه ای کرو گفتمانی طبقه 

 فاصله دارد. 

امر اجتماعی  متافیزیک  با  تئوریک آن  گفتمانی که ساختار مفهومی و مرزهای 

نی ایدئولوژیک از مفهوم هویت ی یعنی امر طبقاتی تعین یافته باشد، مجبور است تبی

داشته باشد که به زعم خود، استقلال گفتمانی و سیاسی نداشته و تنها در یک چارچوب 

معنی  اتی  قطب توصیفی در قیاس با هویت اجتماعی یعنی    ای و کاملاًغیرتئوریک مقایسه

کند. در حالی که تعیین و توضیح تئوریک مفهوم هویت جنسی و جنسیتی و  پیدا می 

و  سلطه  ساختار  تحلیل  و  بررسی  نیازمند  همواره  غیرحاکم   / فرودست  زبانی  و  ملی 
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های . چرا که هویتاستچارچوب حقوقی و سیاسی آن، یعنی ساختار حاکمیت ملی  

ها را به دلخواه حذف و هایی فرهنگی نیستند که بتوان آنفرودست / غیرحاکم پدیده 

آن بالعکس،  کرد،  هویت ادغام  اجتماعیها  روابط    -های  بستر  در  که  هستند  سیاسی 

گیرند و به و مقابله با قدرت و مقاومت در ساختار سلطه شکل می ارویی  یروی  پیچیده 

مقاومت   و  سرکوب  روابط  عرصه  -صورت  در  آزادی  و  بازنمایی انقیاد  گفتمانی  ی 

های فرودست غیرحاکم ملی، زبانی، جنسی و جنسیتی  شوند. در ایران معاصر، هویتمی 

فیزیکی و گفتمانی در شبکه ی ی گستردهو مذهبی و حتی طبقاتی کانون خشونت 

لوحی است  اند / هستند. این ساده انقیاد و آزادی بوده  -کتیکی سرکوب و مقاومت  دیال

قدرت حاکم   23که بگوییم روابطی که این خشونت فیزیکی و گفتمانی را در پراکسیس 

دهد، فاقد ساختار مادی است. این باور بازتولید کرده و به اشکال مختلف گسترش می

که ساختار سلطه و چارچوب حقوقی، سیاسی و عملکردی آن در جمهوری اسلامی  

فاقد ساختار مادی است، نه تنها خود فاقد مبنایی تئوریک، منسجم و منطقی است  

باور که چنان که پیش بلکه در واقع یک »جرم سیاسی« است. هم  تر اشاره شد، این 

دهند، ریشه ساختار مادی را در کلیت اجتماعی تشکیل می   روابط اجتماعی تولید صرفاً

ابژه دارد. دیالکتیک خشونت و مبانی مادی و گفتمانی آن در ساختار  در متافیزیک 

حاکم در جمهوری اسلامی  های فرودست/ غیری حاکم، وجه مشترک تمام هویتسلطه

های سلطه و ها و تکنولوژی سیاست   است. بازتولید، گسترش و تعمیق این خشونت در

های فرودست با روابط و نهادهای قدرت در ساختار هویت  24ی درونیگر رابطهانقیاد بیان

پیوستگی درونی و تحلیل بازتولید    /سلطه و اقتدار در این نظام است. درک این رابطه  

رابطه کانون  در  مقاومت  دیالکتیکی خشونت  و  نیازمند    - ی سرکوب  آزادی،  و  انقیاد 

ی حاکم در جمهوری اسلامی است. نباید از  شکنانه به ساختار سلطهرویکردی شالوده

کاهد، انتظار داشت درک درستی  ی آن فرو می کسی که کلیت اجتماعی را به ذات یگانه

های فرودست  از این پیوستگی درونی و اهمیت آن در بازنمایی تئوریک جایگاه هویت

در گفتمان گذار به دموکراسی داشته باشد. در نظر او، عینیت ابژه برای درک حقیقت  

 کند. آن کفایت می 
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 یشناسانه به پدیده هستیرویکرد    کنش اجتماعی است که ریشه در  یشناسانههستیمقصود مفهوم  

روابط سیاسی و گفتمانی در یک فرایند واحد و همزمان مان  أ تواجتماعی دارد. این مفهوم به حرکت  

 گیرد.مقاومت در ساختار سلطه سرچشمه می   دلالت دارد و خصلت مادی ان از تقابل قدرت و
24 Interiority   
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ای که از دست رها شده و پایین  دستی با انگشتر عقیق از خاک بیرون مانده، اسلحه 

 . ماندافتاده، بدنی که زیر تلی خاک مدفون می آن 

ساخته   آخرین  احتمالًا  مضحکِ  حدی  تا  و  سمبلیک  و  سطحی  پایانِ  ی  این 

 گان از کوچ اجباریِ او مطلع هستند( )دیگر همه  .اف در ایران تا اطلاع ثانوی استرسول 

کند،  های کُلتی کمری را روی میزی خالی می دستی با همان انگشتر عقیق فشنگ

بهبرگه  که  می ای  امضا  است  آن  تحویل  برای  نمایش  نظر  بعد  و  زدن  قدمشود 

ی محور موسوم  شده های سران نظامیِ کشته ی فرد در راهرویی که ماکت پیروزمندانه 

ای است که این سرآغاز همین فیلمِ حدوداً سه ساعته   .اندبه مقاومت در آن چیده شده 

هایی تلویزیونی و تبلیغاتی را نه اطلاع دهد که قراراست از سر تا ته به مخاطب پیام 

 .واقع حُقنه کند به

  در ای  ترین ساخته دستیتحقیق با دمبسا بهچهترین  جا بگویم که با ضعیف همین

از هرچیز در ردهاف طرف هستید که بیش ی رسولکارنامه  فیلم تر  های بدساخت،  ی 

بی  و  شعاری  ساختهمایهبدفرم،  آنی  میهای  قرار  آبی  مهمل ور  فیلم  یادآور  و  گیرد 

سرگذشت زندگی بتی محمودی« و مشابه    ی شصت »بدون دخترم هرگز؛های دههسال 

 . هاستاین دست فیلم 

فیلم رسته  آن  باسمهاز  دکورهایی  با  بودجه  کمبود  بازیگر،  فقر  در  که  و  ها  ای 

برند و متقابلاً بیننده را هم هایی غلوآمیز سراسر رنج می سازی اجراهایی آبکی از تیپ 

های اف با انبوهی اسپانسر و حمایت مالیِ تلویزیونیقین رسولبه اما    .کنندزجرکُش می 

اند، مشکل هایی که در تیتراژ نمایانکننده ها و پخش کننده مشهور اروپایی و باقی تهیه 

نداشته است از معروففقط می   .مالی چندانی  او عموماً  بازیگر که  فراخواندن  ها ماند 

 . کنداستفاده نمی 

های دیگر مسئله پیدا کردن لوکیشن و مجوزهای مربوطه است که در تمام سال

فیلم به محکوم شدن  و  محروم  محدودیت  سازناحق  بر  آیدتوانسته  فائق  کافیست    .ها 

لوکیشن به  زندانبنگرید  حیاط  فضای  بیرونی،  بازداشتگاه های  و  فیلم ها  در  های ها 

سازی این موارد به ضرس قاطع  اند که آمادهاندرکاران سینمایی واقفپیشین که دست 
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چنین و در نبود مجوز هایی اینهم با حساسیت تواند باشد آندر اختیار هرکسی نمی

 .رسمی

اما چرا با این حال کارگردانْ فیلمی فشل ساخته و تو گویی فرقی برایش نداشته  

تر در جهت بهبودش داشته باشد؟ آیا جز تولید و پس از آن تلاشی بیش که در پیش 

تنها تشنه این معنی می  ناظران  و  با هر دهد که داوران  وَلو شده  نمایش تصویری  ی 

صفتیِ شخصیت اول فیلم هستند؟ کیفیتی در پرداخت از این جنس دگماتیسم و وحشی

ای بیند و خب طبعاً هم قرار نیست صدای نقادانه ساز هم سوراخ دعا را آشکار میو فیلم

اگر اصلاً گوشی  .ها به گوشش برسدها و تقدیر به عمل آمدنزدنلای هیاهوی کفلابه

 هوا فرستاده شده   هم وقتی مدام در جایگاه اپوزیسیون باد و بهبرای شنیدن باشد آن

 . است

های دادگاه گر زندگی بازپرسی حالا ترفیعِ درجه گرفته در یکی از شعبهفیلم روایت

وگوهای همسر این شخصیت با دوستش برای  انقلاب اسلامی است که به روایت گفت 

اتاق خوابِ بیش  اضافه و سایر سرویسیک  فلهتر در خانه و حقوق  باید احکام  ای ها 

اش ویک سالهصادر کند تا جایگاهی که دارد را از دست ندهد و بتواند به آرزوی بیست 

 . برد، دست پیدا کند اش به سر می که قضاوت است و در یک قدمی

پردازی، انداختن جای ماجرا با بستر موضوعی طرف هستیم که قابلیت درامتا این

دم بـهجا و دمساز تمام این پتانسیل را یکهایی جذاب را دارد اما فیلم ها و گره چالش

 .دهدی اصلی کار را به فنا می هستهکند و زایل می

ی اسمش دچار چالش  هم باید در کلیشه   اًحتمبازپرس موردنظر به نام ایمان که  

قسم ایدئولوژیِ  به  پایبندی  امامخوردهمیزان  در  نمازگزاردن  با  بشود،  در زادهاش  ای 

گذارد که به دست  قدم در راهی می  شده از سکنه برهوتِ روستایِ پدریِ اکنون خالی

 .گرددجا دفن میخودش در پایان همان

ی او با همسر و دو دختر نوجوانش از همان دست روابط خانوادگیِ تکراریِ رابطه

تکانه  شدهبارها دیده  اندک  تفاوت که دخترها دچار  مثلاً  این  با  به است  اصطلاح های 

های مادرِ خانواده محور شده و پدر را قراراست به پرسش بگیرند یا طبق گفتهآگاهانه 

 . انددار شدهها مسئله کیا!( بچه ی ابراهیم حاتمیجا دیگر به شیوه )این
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شدنِ ترفیع ایمانِ قصه با کلیدخوردنِ زماندار شدن هم ی این مسئله سرچشمه 

روزها اینترنت دچار اختلال شدید بود و  که آندرحالی  .وقایع روزهای قیام ژینا است

بالا   اند و اینستاگرام دادند، دخترها در خانه نشسته های همراه هم به زور آنتن میتلفن

بابصیرت پایین می  کنند و مشخص است که خبری هم از اینترنت آزاد برای خواص 

ساز که از فیلم   .ها هنوز از شغل پدر و حساسیت آن اطلاعی ندارندنیست چرا که آن

هم حتماً به  آن  1401شهریور25مهابای تصویرهای حوادث پس از  شهوت مصرف بی

ها دست  وال های فستیاش جهت درو کردن نارگیل گر فرنگیتحریک و کاربلدیِ تدوین

نمی  پا  رخ از  توالی  رعایت  بدون  مشاورت شناسد،  با  آمده  دستش  هرچه  دادها 

نبض کننده تهیه  هیئتهای  آمده  شناس  خوشش  که  هرجا  توانسته  تا  داوری  های 

وتند به هم هایی را چسبانده و روزهای اول و وسط و آخر را سر و ته کرده و تندبریده

قرمزها جا نماند و صفت هنرمند مبارز ها بر فرشی جذب فلش دوربین بافته تا از قافله

 . و قهرمان را از دست ندهد

شاخک دخترها  که  دوست حالا  که  است  آن  وقت  شده  تیز  هایشان 

ی او با مادرشان را شاهد ههشان را از وسط دانشگاه به خانه بیاورند تا مواجخوردهساچمه

زده و تا گوید دختر از اوباش است بعد در سکانسی احساساتدر ابتدا مادر می   .باشند

گوید حتماً کاری کرده کند و مجدد می ها را ترمیم می داده، زخمکارگردان توانسته کش 

یعنی جایی که باید   .که گلوله خورده تا بتواند عذرش را از خانه بخواهد و دکش کند 

داشتنِ چارچوب ایدئولوژیکی نوسان کند، با  مادرِ خانواده بین احساس و مصلحتِ نگه 

ای حاد وفرنی آید که دچار شیزتر می ای ناپخته بیش پردازی اجرایی ضعیف و شخصیت 

های های بازداشتی از سویی پدر هم زیر فشار سنگین کار در تکمیل پرونده  .باید باشد

ی دورهمیِ شام تواند در برنامهآن روزها عزمی راسخ پیدا کرده که البته با این عزم نمی

گرانه ی شش سیما قانع کند و در برخوردی پرخاشخانواده دخترانش را با اخبار شبکه

گیر اتاق خواب از خواست مو رنگ کردن دختر ی دلسرآخر پای بساط نیایش در گوشه

میکوچک همسر  به  شکایت  کلیشه  .بردتر  همان  نخ باز  حاجی  همهنمای  ی آقای 

از شاهکار »حاجیایرونیفیلم  تقلید  به  به  ها  تا  اوگانیانس  آوانس  آکتور سینما«ی  آقا 

 . کنون



  


 

 »بدون دخترم هرگز«: چهل سال بعد

بازیِ ها به وسط نامه قراراست با گرهِ سُست رودررویی پدر و بچه جای کار فیلمتا این

شدن کلت کمری پدرْ داستان به جای دیگری ی گممادرِ دلسوز پیش برود که با گره تازه

شوند در حدی ی پس از شهریور فراموش می خورد و از حالا تمام وقایعِ روزانهغلت می 

ی شعارهای شبانه اند و همهمهکه نماهای خیابان عاری از هرگونه التهابْ تصویر شده 

شوند و اعضای خانواده هم برخلاف روال پیشین دیگر نه راجع به این  مطلقاً قطع می 

کم برای یادآوری وضعیت دوست  آورند و نه اشارتی دستحوادث کلامی به میان می 

تر سقوط لم چند پله پایین درست مقطعی که فی  .شان دارندزخمی و بعد دستگیرشده 

فهمد و نه از چرایی رفتن اسلحه کسی چیزی می ی کفو تا پایان نه از انگیزه   . کندمی 

جا از شخصیت جک هوا صرفاً جهت کپیِ بی مقدمه و بیدرغلتاندن پدر به جنونی بی 

 .«درخشش»نیکلسون در شاهکار کوبریک یعنی فیلم 

جاست که حالا مشخصات بازپرس در فضای مجازی لو نامه آن عمق فاجعه در فیلم

اش به جایی امن بروند که همانا منزل پدری در روستای رفته و قرارست همراه خانواده

از   مغازهخالی  از  راهْ هنگام خرید  و در  را سکنه است  او  ای در جاده دختر و پسری 

رغم رضایت دخترانش در اجرایی زده علیباره جنونیکدهند و ایمانِ بهتشخیص می 

زند و دخترها در چرخشی بند می کشاند و دستدو را کنار جاده میمفتضح و مضحک آن

عاقلانهبی  توجیه  هیچ  بدون  می حساب  کمکش  به  ارسال  ای  امکان  یعنی  که  آیند 

ناحیه  شده توسط ویدیوهای گرفته نبود آنتن در آن  به دلیل  نامبرده  ی دورافتاده دو 

نیست این  . ممکن  از  فیلمغافل  سراسری که  و  گسترده  اختلال  متوجه  کماکان  ساز 

کل به فراموشی  خواهد باشد چرا که وضعیت کف خیابان را بهاینترنت نیست یا نمی

 . سپرده است 

از جانبی دیگر ایمانِ باایمانِ راسخِ قصه جایی که قرارست مأمن آرامی برای خانواده  

به خویشتنِ« دستمالی با حضور در دهات است و در باشد که همان »بازگشت  شده 

کند  ای دیگر در اختیارش گذاشته، دوباره فازی جدید رو میحالتی که همکارش اسلحه

شان را به  یکاش را برپا ساخته و چیزی نگذشته یکگیری از خانوادهو دوربینِ اعتراف 

هایی انفرادی روانه کرده و قفل زده تا کش رفتن کلت  های خانه به سیاق سلول اتاقک

توجه داشته باشید که هنوز هم این میزان از رد دادن و به صُـلابه   . را گردن بگیرند



 


 

 پدرام رمضانی 

گویی که   .شودمان رو می شویم و نه منطقی برای دانیم نه توجیه میکشیدن را نه می

چیز خوار بسازد همهای آدمکه از تیپِ مألوفِ گرته برداشته شده، زامبی کارگردان همین

 . را کفایت است و بس

ناشیانه  تقلید  به  باز  هم  انتها  جنوندر  مردِ  کوبریک،  فیلم  همان  از  در  ای  زده 

هزارتوی روستای رها شده در تعقیب و گریز همسر و دخترانش با پای خودش به مسلخ 

ساز با بیننده پس از سه ساعت جایی بالاخره  آورِ فیلم رود تا رفتار بیهوده رنج نابودی می 

 . ی پایان برسدبه نقطه 

خوان و زیرزمینی یکی  اصطلاح مخالف های به دردسر کلنجار رفتن با این قسم فیلم

جا را فراگرفته،  ها به حد اعلا همه را و همهاین است که چون بغض و کینه از بالادستی 

راهی با جریان سرکوب وچرا، حمل بر همچوندلی و تأیید بی هرگونه موضعی خلاف هم

های های انسانی و به دور از سودجوییگردد و انگار صِرف بازگوکردنِ گیرم با دغدغه می 

های طور جنبه آشنا، کفاف هرگونه معیارهای تخصصیِ داوری در تکنیک، اجرا و همین

میزیبایی را  جاافتاده  .دهدشناختی  دیگر  و  پذیرفته  اعتبار  کنار  بگذارید  را  و   این 

تنوع فرنگی از حقوق بشری تا شده در اذهان عموم در دریافت جوایز متعدد و محک

تری سینمایی و مدال و غیره با این محوریت که: »عقل غربی حتماً از ما تشخیص درست 

مِتدی که »نگاه انتقادی«    .«برددلیل و کیلویی کسی را بر عرش نمیدارد و حتماً بی

سوی و آپاراتوس های دولت خودکامه در ایندنده زیر ضرب نفی و انکار مدام بین چرخ

 . سوی مانده استهای غرب در آنبنگاه 
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ی انجیر معابد« نگاهی به فیلم »دانه

 اف ی محمد رسول ساخته
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 حمید نامجو 

»دانه »محمدرسول   ی فیلم  فیلم  آخرین  معابد«  فضای اانجیر  در  روزها  این  ف« 

سینمایی دعوت شده    ی شود. این فیلم که به چند جشنواره دست می به دستمجازی  

 ی فیلم کن« و همچنین جایزه  ی هیئت داوران از »جشنواره  ی تاکنون توانسته جایزه

   کند.فیلم شیکاگو« را کسب  ی نامه از »جشنوارهبهترین فیلم 

رسول  محمد  آثار  نیز  ادیگر  از ف  متعدد  جوایز  دریافت  به  موفق  این  از  پیش 

امید های »بهتوان به فیلم ها می اند که از میان آنهای سینمایی معتبر شدهجشنواره

رد« و »شیطان وجود ندارد« اشاره کرد. محمد سوزند«، »لِها نمی نوشته دستدیدار«، »

فیلمارسول  از  دغدغه ف  که  است  روابط   ی سازانی  واکاوی  دارند.  اجتماعی  مسایل 

همین دلیل نیز بارها مورد اوست و به  اصلی آثار ی اجتماعی با رویکرد انتقادی شاخصه

است که آخرین آن در   تعقیب قضایی قرار گرفته و حداقل دوبار دستگیر و زندانی شده 

به   1401سال   بیانیهو  انتشار  برای  با    ی مدت هفت ماه  ایرانی  از سینماگران  تعدادی 

، به  «ردلِ»با ساختن فیلم    1398بود. او که در سال    «فنگت را زمین بگذارعنوان »ت

به   1403در سال    بار دیگر سال زندان محکوم شده بود  اتهام نشر اکاذیب به تحمل یک

  بار اما اینتحمل هشت سال زندان، پرداخت جریمه نقدی و ضبط اموال محکوم شد.  

 .پیش از اجرای حکم توانست از کشور خارج شود

ف در اغلب آثارش با به تصویر کشیدن بخشی از معضلات اجتماعی،  امحمد رسول

هایی ابزاری برای بازنمایی شرایط زندگی مردم و تضادها و تناقض   سینما را به امکان و

مانع   یا شکل  همبستگیکه  انگاره دولت/ملت می اجتماعی  تبدیل کرده گیری  شوند، 

به  با  او  سوگیری است.  بهتصویرکشیدن  مردم  و  حکومت  متقابل  افکار   ی عرصه های 

های برخی از مشکلات و معضلات اجتماعی، نشان داده نهادن بر ریشهعمومی و انگشت

 اً الخصوص سینما رویکردی متعهدانه دارد. از نگاه او سینما صرفاست که به هنر و علی

بلکه سینما می نیست  فراقت  اوقات  برای گذران  لذت وسرگرمی   ی آینه  توانداسباب 

تر دیده  های پنهان و کم بازنمایی شرایط زیستی و گوشه   محیط اجتماعی ما باشد و با 

عموم   دید  نسیان و »دیگرفراموشی« را دریده و آن را به معرض  ی جامعه، پرده  ی شده 

افکار مردم، سبب شکل هنرمی   بگذارد. گیری نوعی تواند ضمن استعلای احساسات و 
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گذرد و ما از آن غافلیم را به ما  اجتماعی شود و آنچه در همسایگی ما می   همبستگی 

  باید شیپور بیدارباش باشد نه ترنم تخدیر و تغافل.تواند و می نشان دهد. هنر می

فیلموپرس  رسول ناژهای  بی اهای  قربانیان  اغلب  از  ف  ناشی  شرایط  یا  عدالتی 

گروه خودی و غیرخودی تقسیم   اند که جامعه را به دوولوژیکئحاکمیت سیستمی اید

به تصویرکشیدن طرز   اوهای شاخص آثار اخیر  یکی از ویژگی  این  کرده است. باوجود

تفکر و چگونگی زیست و زاد افرادی است که در سمت دیگر ماجرا یعنی    ی نگاه، نحوه 

کنند  ها اعمال قانون میحکومت از جانب   امن قدرت قرار دارند. افرادی که  یدر زیر سایه

و ابزار کنترل    کنندمیهای مردم را محدود  ها آزادی و یا برمبنای نگره و نگاه حکومت 

امین و مقاصد مراکز های ویژه مجری فرمردم هستند. افرادی که در قبال دریافت رانت

اغلب اما   مورِأالاختیار و مکنند که مسلوبتظاهر می  قدرت هستند. گرچه  معذورند، 

 کنند.  خویش از موقعیت خود حراست می  ی درحقیقت به اراده

هایی که منابع  ها، به ویژه در حکومتحکومت  ی از طرف دیگر برخلاف تصور و اراده

بندی تقسیمثروت و قدرت در انحصار دولت و حاکمیت است، جامعه قابل مرزکشی و  

و »خودی  خودی   به  این  اگر  بخصوص  نیست.  صرفغیرخودی«  مبنای   اًوغیرخودی 

پدیده  مبنای طبقاتی. جامعه  نه  باشد  و عرصهایدئولوژیک داشته  و سیال  زنده   ی ای 

که تضاد منافع و اهداف حکومت با  تنازع و تضاد منافع حکومت و مردم است. هنگامی

بین مردم و حکومت عیان می از مردم تشدید شده و مقابله و منازعه  گردد، تعارض 

ها و و تقابل خودی و غیرخودی فراتر رفته و به درون خانه  های سیاسیرویارویی گروه

توانند دور خود کند. آنان نمیخصوصی عوامل قدرت و حکومت نشت می   ی به حوزه 

شهر یا کشور زندگی کنند.  حصار بکشند. آنان مجبورند با دیگران زیر سقف آسمان یک

فروشگاه،  از کافه،  رستوران،  به  کنند.  تردد  کوچه  و  خیابان  مجالس    یک  و  درمانگاه 

ها ردن همسر و بچهکهرا به مدرسه و دانشگاه بفرستند. ایزولا  هبچه عروسی و عزا بروند.  

با همسایه تعامل  اقوام،  از  ب  هاشاگردی همها،  ازهو  غیرممکن   خصوص  فضای مجازی 

شود. هرچه تر میمردم بیشتر شود این تضادها عمیق  حکومت با  ی هاست. هرچه فاصل 

نزدیک نیز  قدرت  مرکز  به  تصادمافراد  و  مشکلات  شوند  عرصهتر  در    خصوصی  ی ها 

تاشود. رسولشدیدتر می به  با ظرافت  تقابل پیش أف  به ثیری که  یا گفته  طور آشکار 
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آنان می با کسان و همکاران  با افراد خانواده و  پردازد. گذارد میپنهان بر روابط آنان 

با اوجأت آنان را به مرز   ی گیری تبدیل به »امرمنفی« شده و کیان خانوادهثیراتی که 

   برد.انهدام و اضمحلال می 

تضاد حق طبیعی و حق قانونی یا وظایف سیاسی این همان    یفلسفه   از منظر

کید دارد. هگل در تفسیری بر تراژدی »آنتیگونه« أاست که هگل بر آن ت  شهروندی

وظایف شهروندی را تا ابتدای تاریخ و پیش  اثر »سوفوکل«، این تضاد بین حق طبیعی و  

کند. به تعبیر هگل آنتیگونه با سرپیچی از فرمان »کرئون« و تدفین  از آن بازشناسی می

بر درواقع  دولت   برادرش  قانون  یا  شهروندی  وظایف  بر  خود  طبیعی  حق  شهر تقدم 

از سرپیچی از   شهر و بعدگوید برادرم پیش از عضویت در دولتکند. او میپافشاری می

شهر و حتی بعد از مرگش هنوز برادر من است و حق برادری او برمن هرگز قانون دولت 

 شد و حق من است که او را چون سایر مردگان با احترام دفن کنم تا راهیِ   زایل نخواهد

تواند روابط خواهر و برادری یا حق پدرفرزندی را سفر »هادس« شود. هیچ قانونی نمی

پردازد. به  خواهی را نیز با جان خویش می کند. او البته تقاص این حق  ملغی یا متوقف

داد همین تضاد حق طبیعی و قوانین    شهرهای یونانی را بربادباور هگل آنچه بنیان دولت

داستان   شهردولت محوری  موضوع  تعارض  این  فیلماست.  و  بودهها  بسیاری  و   های 

می چنان ملاحظه  آنتیگونه  داستان  در  که که  است  طبیعی  حق  این  درنهایت   کنیم 

گردد. شود و حتی تبدیل به امر منفی می مقتدرتر از قدرت سیاسی و حکومتی ظاهر می 

طور طبیعی در انتخاب نهایی طرف خانواده و مناسبات ها به تاریخ نشان داده که آدم

 گیرند. را می خویشاوندی 

نقش    فقط بر تضاد بین وظایف وف نهانیز رسول   «انجیر معابد  ی دانه»در فیلم   

عنوان بازپرس یا عضوی از دستگاه قضا که حفظ کیان حکومت را برعهده دارد ایمان به

یک به از  که  دخترانش  رویکرد  و  انگشت طرف  دارند  گرایش  مردم  مطالبات  سمت 

به    اً، تلویح«شیطان وجود ندارد»  گذارد، بلکه علاوه برآن و همانند فیلم قبلی، یعنیمی 

داند که بهای این منصب  خصوص وقتی ایمان میه کند. بهای فردی اشاره می مسئولیت 

های دادستان و مقامات بالاتر ازجمله صدور احکامی تازه، گردن نهادن به درخواست

بر وجود مناسبات کید  أف با تاکه بازپرس قبلی از صدور آن طفره رفته است. رسول است  
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نهسلسله قرارتنها  مراتبی  پرسش  مورد  را  قضات  به    دهدمی   استقلال  بازهم  بلکه 

 کند. کید می أمسئولیت فردی یک انسان در برابر دیگران ت

 

دانه فیلم  بهآیا  معابد  انجیر  خوبی ی  فیلم  هنری  اثر  یک  عنوان 

 است؟ 
ف در ساختن این فیلم  اضمن ادای احترام به شجاعت ستودنی آقای محمد رسول 

به تبعید به  ازجمله تن دادن  خاطر دفاع از حقیقت، هدف این و پذیرفتن تبعات آن 

عنوان یک اثر هنری، ه معابد ب  انجیر  ی یادداشت پاسخ به این پرسش است. آیا فیلم دانه 

 کاری برجسته و قابل دفاع است؟ 

اعتراضات جنبش »زن زندگی آزادی« است. داستان    ی پس زمینه  داستان فیلم 

شود. موقعیت جدید به  دخترانش آغاز می   شغلی ایمان به همسر و  ی ارتقا   فیلم با خبر

حال ملازم رعایت مقتضیات جدید در زندگی رفاه بیشتر و در عین   معنی برخورداری از

اواخر تابستان    دوستان وآشنایان است. زمان ارتقای شغلی ایمان در  و در مراودات با

به    1401 اعتراض  با آغاز جنبش زن زندگی آزادی است. جنبشی که در  و همزمان 

تهران پاگرفت، اما به سرعت به تمام شهرهای ایران کشیده    امینی« در  مرگ »مهسا

و دانشجویان  تحصیلی  سال  شروع  با  و دانش  شد.  زنان  پیوستند.  جنبش  به  آموزان 

های منتشرشده در ها و عکسقراولان این جنبش بودند. به استناد فیلم ان پیشدختر

ها واکنش حکومت در مقابل آن جنبش مدنی و درسایت خبرگزاری فضای مجازی و  

گزارش، و  هاکنار شهروگوشهاز  ثربرانگیزی أآرام، سرکوب شدید بود. فجایع و اتفاقات ت

نتیجه  فجایع  این  از  بسیاری  و پخش شد.  تفنگ ساچمه  ی ثبت  از  برای  استفاده  ای 

 مقابله با معترضان بود.  

های سرکوب معترضان  ف در این فیلم ضمن نمایش مستندهایی از صحنه ارسول 

تر ایمان، در هنگام کلاسی دختر بزرگ در خیابان، ماجرای زخمی شدن دوست و هم 

جوان   رضدشورش به چشم وصورت دخت  کند. گاردخروج آنان از دانشگاه را روایت می

آورند اما همسر ایمان از ترس تبعات احتمالی خانه میاند دختران او را بهشلیک کرده
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ت ندارد او را به بیمارستان برساند. برای همسر ایمان حفظ موقعیت شغلی جدید أجر

است.  همسرش مهم و مداوای آن دختر جوان  مراقبت  از  بیرون   او دخترنهایتاً  تر  را 

دهد نشان می طور تلویحی  به ف  اکند تا در مراجعه به خوابگاه دستگیر شود. رسولمی 

بیمارستان  روزها  آن  در  زخمیکه  دستگیری  برای  دامی  زخمی ها  بود.  شده  از ها  ها 

 شد.  کردند و این خود به وقوع اتفاقات بدتری منجر می مراجعه به بیمارستان امتناع می 

گاه در داستان است و انتظار  جا طرح موضوع و به اصطلاح ایجاد یک گرهتا این

فیلم  که  است  آن  و بیننده  اتفاق  آن  تبعات  به سرنوشت دختر زخمی،  ادامه  در  ساز 

اش پرهیز دارد؟  که چرا دختراز اطلاع به خانوادههایی که طرح کرده بپردازد. اینپرسش 

درخانواده موقعیت   ی آیا  همسرش، حفظ  و  ایمان  مثل  هم  باور مهم   او  یا  جان  از  تر 

 نگاه دختران ایمان به پدر و  ثیری برأفرزندشان است؟ بیرون کردن دختر زخمی چه ت

ثیری در موقعیت ایمان دارد؟ آن هم أمادرشان دارد؟ آوردن دختر زخمی به خانه چه ت

 مقامات امنیتی است؟  اش تحت کنترل  دانیم که رفتار و روابط او و خانوادهوقتی که می 

بندد. انتظار بیننده آن است  آنان امرمنفی نطفه می   ی با ورود دختر میهمان به خانه 

توسعه منطق  کند.  پیدا  تغییر  جدید  وضعیت  به  و  کرده  رشد  منفی  امر  این   یکه 

دهد. در این  افتد که همه چیز را تغییرمی هرداستانی چنین است. اتفاقی در داستان می

دهد اما فیلمساز از بازنمایی نتایج آن ناتوان است و داستان ابتر اتفاق رخ می هم  فیلم  

همسر و فرزندانش    روابط ایمان با   دارد مثلاًکه مخاطب انتظار    ماند. در حالیبرجا می 

به درگیری و جدایی برسد یا خودش از کارش استعفا دهد و برخلاف مسیر قبلی قدم 

ها رخ دهد. بالاخره یک اتفاق یا حتی تغییری در سیستم محاط بر تمام این  ،بردارد

ای غیرقابل دیگری منجر شود. حادثه  ی کند که به حادثهوقتی ارزش روایت پیدا می 

تمام نیمهحال منطقی. داستان وقتی به یک حادثه رسید آن را  بینی البته در عین پیش 

 کند.  رها نمی 

کند تا  گاه اصلی قصه را در اوج آن رها میاما در این فیلم کارگردان ماجرا و گره

را در یک فرار و تعقیب »بالیوودی« به باغ پدری   گاه دیگر ایجاد کرده و ما یک گره

این بازی   ی است بکشاند. بهانه   ایمان که از قضا در جوار ارگ بم یا جایی مشابه آن واقع

کمری ایمان است. بیش از دوسوم این    ی شدن اسلحهپاافتاده هم گم منطق و پیش بی 
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ای که بعد از تعقیب و جویی گم شدن اسلحه است. اسلحهفیلم کشدار و طولانی پی 

شود که دختر گیری اشتباه آنان مشخص می گریز و بازجویی مقامات امنیتی و نتیجه 

که دلیل مشخصی را برای تماشاگر آشکار کند.  آنبی   ؛کوچک ایمان آن را برداشته است

که   ساخت آخرین سکانس فیلم است؟ جایی   اً آیا شروع این بازی لوس و طولانی صرف

انگشت    که نمادی از سنت را درهشتادی درحالی  ی ایمان با شلیک نسل جدید دهه

 کند؟ های سنت سقوط می دارد در ویرانه

بی مثلاًرهاکردن  بعد طرح  و  اول  داستان  گره  سرانجام  و سپردن یک  گاه جدید 

واکنش  مسیر و  ایمان  ایضایی  رفتارهای  و  و تخیلات،  اوهام  به  و داستان  های همسر 

جا و آنجا شیرازه و ساختار فیلم را ازهم  دخترانش و بعد سرهم کردن چیزهایی از این

بهترین فیلمنامه    ی گسسته و حاصل کار اثری ضعیف و تصنعی است. خبر دریافت جایزه

نکرده باشد بیننده را در مورد صلاحیت هنری داوران به  ال  نبداگر مقاصد دیگری را  

میدتر که  اید  است  این  واقعیت  رسول نه ندازد.  اتفاق اتنها  به  قریب  اغلب  بلکه  ف 

که به منطق درونی آنای بنویسند و بسازند بی خواهند خودشان قصهکارگردانان ما می

باشند.   آگاه  روایت  اعتقاد من  قصه و ساختار  میان کارگردانان صاحب به  نام فقط  در 

 شناسند.  خوبی می »ناصر تقوایی« و »بهرام بیضایی« ساختار و منطق روایی قصه را به

آخرنکته دانهعلی  :ی  درفیلم  افزودن    انجیر   ی الظاهر  با  کارگردان  معابد، 

ها کف خیابان  ی شده در فضای مجازی بخشی از وقایع اتفاقیههای مستند پخشگزارش

گذارد این جنبش  گذارد و با نمایش فیلم در جاهای مختلف دنیا، نمیرا به نمایش می 

ساز در روایت همین بخش از ماجرا  در گرداب فراموشی از یادها برود. اما درواقع فیلم

صرفاً افتد. کسانی که داری غرب می»مدافعان حقوق بشر« و نظام سرمایه ی نیز در تله

گر بودن کید دارند نه بر مطالبه أزنان آزاردیده و نابینا شده ت  بر قربانی بودن دختران و 

وجود داشته و ایط زندگی در آنان  ای که برای تغییر شراراده  نه بر  و مطالبات آنان. و

ساز بر اتفاقی بودن همچنان ادامه دارد. درهمین روایت ابتر، فیلم   یی کهدارد و ماجرا 

گر کند. و به این ترتیب سوگمندانه دختر مطالبهکید می أشلیک به دختر در خیابان ت

کند تا دلسوزی ما و مدافعان حقوق بشر را جلب کند. گرچه را به قربانی تبدیل می 

ماند و سرنوشت او که نیمه باقی می نصفه همین داستان هم بدون هیچ دلیل منطقی  
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آزادی باشد در هیاهوی روایت دوم رها   زندگی  تواند سرنوشت مطالبات جنبش زنمی 

شود. انگار هرگز روایت نشده است. اما روایت دوم که گم شدن سلاح است نیز در می 

شود. از همین منظر های درختان باغی متروک و در تاریکی شب گم می لابلای شاخه

سازد تا آن را به یک شیطنت کودکانه  نیز کارگردان دلیل برداشتن سلاح را روشن نمی 

تر رخ داده باشد که که ما توقع داریم چیزی در درون دختر کوچکفروبکاهد. درحالی

 منجر به برداشتن سلاح پدرش شده. اما کارگردان قادر به نشان دادن آن نیست. 

 :نمایدنکته ضرور می سه  کید بر أدر این خصوص ت 

زده و ایدئولوژیکجنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که به نگاه سنتی،    -1

زنان  ی انه ستیززن به  این جنبش صرف  ،حاکمان  مطالبات  است.  به    اً معترض  اعتراض 

  است. اراده به انقیاد زنان  ترین نماد  گرچه حجاب اجباری روشن  ،حجاب اجباری نیست

حجاب اختیاری   اًحقوق بشری و آن هم صرف  ی فروکاستن این جنبش به یک مطالبه   اما

 نشان از عدم درک عمیق مطالبات این جنبش دارد.

ستیزانه حاکمیت  تغییرعمیق و همه جانبه نگاه زن   دختران و پسرانی که برای   -2

خیابان  دربه  تا  آمدند  خود  ها  حقوق  آرام  خشن  تجمعی  با  کنند  مطالبه  و را  ترین 

چهرهرحمانهبی  خیابان   ی ترین  ماه  سه  مدت  به  شدند.  مواجه  اغلب  حکومت  های 

  .شهرهای ایران صحنه این رویارویی بود. چندصد تن جان و چشم خودرا ازدست دادند

آنان که به    نفر دستگیر و چند تن اعدام شدند.  30،000به اقرار خودحکومت بیش از  

گیری مطالبات خود کتک های خود را فریاد زدند و برای پیخیابان آمده و درخواست

با آرمانی درسر و  آنان  چشم و جان ازدست دادند،    ، دست و پاشان شکست  ،خوردند

امیدی دردل پابه خیابان گذاشتند. آنان قربانی یا رهگذری اتفاقی نبودند. آنان مبارزان 

 . هدف داشتند و عزمی محکم. بودند راه آزادی 

گذشتند  ای که دو دخترجوان از کنار خیابان می بازنمایی این جنبش عظیم در قصه

ساز التفاتی فیلم و یکی از آنها اتفاقی گلوله خورده و داستان این فیلم را شکل داده بی

  است. گران  و کوشش مطالبه گرفتن مطالبات جنبش  نادیدهندیدن یا  و  به اصل موضوع  

تغییر دربین زنان است. فروکاستن جنبش زن زندگی آزادی اراده به  ی حذف عامدانه 
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. و »زندگی« و »آزادی« فراموش شده  متوسط   ی هم زنان طبقه است. آن   «زن»به    صرفاً

   است. 

ها نیز حاکی  انعکاس اخبار این جنبش در رسانه های غربی و واکنش سلبریتی  -3

  خواهند تغییرمیزنان ایران  هست. آنچه    و  همطالبات این جنبش بود  عمقاز عدم درک  

است که باید مدام تحت کنترل باشد.    که زن موجودی ن زنان است. ای  انقیاد بر  ی نگره 

هم  جانبه،  همه  حداقلِکنترلی  اجباری  نشده. حذف حجاب  رام  موجودی  این    چون 

انتخاب پوشش یکی از اصول    مطالبه بود و  یها این همهاست. اما از نگاه غربی مطالبات  

می  پس  است.  بشر  راحقوق  جنبش  این  فروکاست.    توان  بشری  حقوق  جنبشی  به 

از سلبریتیگیس  ایران نیز  ها  بریدن برخی  بر عدم درک مطالبات زنان    دلیل روشنی 

   .است

نگاه   بر  مبتنی  آزادی  زندگی  اجتماعی، جنبش زن  از مصلحان  بسیاری  اقرار  به 

به تازه زنان و  به  پاگرفتهای  آنان  از این در جهان  حقوق  نگاهی که پیش  نگری است. 

همین دلیل لیبرالیسم غربی سعی فمنیسم غربی سابقه نداشته است. به  گرایش مختلف

دریافت  بشری  حقوقعبارتی آن را جنبشی  ه کند محتوی خود را برآن بارکند. یا بمی 

این گذشتهکندمی  از  از  .  غربی  لیبرالیسم  مطالبه   آنچه  دارد  نوع آن وحشت  از  گری 

 اًمسیری است که پایانش روشن نیست. پس ضرورت  این پاگذاشتن در  .رادیکال است

ای  کردن جنبش دادخواهی به مطالبهمحول دهد.  می   هدف خود را در انتهای راه قرار

اسپانسرهای فیلم  طولانی  ست  فهرکه  ضمن آن  حقوق بشری نیز به همین دلیل است.

 مدعاست. یید همین أهم دال بر ت

هم  : پایانی  پرسش دادستانآیا  برخی  اقرار  به  که  واقعی، چنان  دنیای  در  و  ها 

کارگردان نیز از   ،سخنان و مدعیات نسل جدید برای بازجویان و پلیس قابل درک نبود

جنبش    ی ساختن فیلمی درباره  وقتی باآیا  شناسایی و برزبان آوردن آن ناتوان است؟  

 ها قرارگرفته بلکه از شهرتی عالمگیر برخورداراستقبال جشنوارهتنها مورد  نه   1401سال  

بر سینه  به محتوی واقعی اش میشده و نشان شجاعت  انتظار داشت که  نباید  زنند، 

 جنبش از نگاهی داخلی ودرونی وفادار باشد؟
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های اجتماعی و ها و جنبش مندان به انقلابدانشجویان علوم انسانی و علاقهنزد  

بسیاری از کنشگران آصف بیات نامی آشناست. آثار وی به فارسی ترجمه شده است:  

اصطلاح زورآبادها،  های انقلاب، در به»پیشروی آرام« در سال  2ی ابان یخ  ی هااست یسدر  

های بهار عربی بُعد جدیدی از جنبش   3است یس  همچون  یزندگکند و در  را تشریح می

ولو آن که او امروز دیگر رویکرد قدیمش به ساختار طبقاتی را، در   سازد.را آشکار می 

های تمامی تأیید نکند. مفاهیم کاربردی بیات بارها در تحلیلبه  574 انقلاب و کارگران

خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته های اجتماعی ایران و  ی جنبش مختلف در زمینه 

ی ظهور خیزش زن، زندگی، آزادی ها و زمینه ی ریشههایی که درباره است. در تحلیل

  5روی آرام« استفاده شده است. نوشته شده نیز بارها از مفاهیم »ناجنبش« و »پیش

طور خاص به زیست های عربی و به به سراغ انقلاب   ستنیز  را  انقلاببیات در کتاب  

رود و مفاهیم و تأکیدهای ی انقلابی و پساانقلابی در دو کشور مصر و تونس می روزمره

افزاید. در این یادداشت در دو بخش به این  ی مفهومی خود میجدیدی را به منظومه 

پردازیم که بیات چگونه با مفاهیم جنسیت و طبقه دست به مشاهده، تبیین  بحث می 

 موزیم؟توانیم بیا او چه می و تحلیل زده است و ما از 
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ی قوت ی تمایز یا حتی نقطه نگریِ نویسنده در این کتاب تبدیل به نقطهجنسیت 

  انقلاب را زیستن کند.  ها متمایز می این اثر شده و آن را از سایر آثار مشابه درباره انقلاب

درست است که در کتاب فصلی به نام »مادران، دختران و   .نگر استکتابی جنسیت 

توانیم بگوییم  خوانیم نمی ها را میتناقض جنسیتی« وجود دارد، اما وقتی سایر فصل

صرفاً فصلی مجزاه به زنان اختصاص داده شده است. در سرتاسر کتاب زنان، در کنار 

اند که فرودستی را تجربه  هایی قرار گرفته های کوییر و سایر گروهجوانان، کارگران، گروه

کنند. در این کتاب، درست مثل زندگی روزمره، هیچ فصلی نیست که این تنوع می 

باشند. در زیست روزمره قرار گرفته  انسانی در آن دیده نشده  ما در هر جایگاهی  ی 

ا توانیم گاهی پرانتز باز کنیم و بگوییم اکنون من زن هستم، یا مرد هستم، یباشیم نمی 

کوییر هستم، یا اکنون جنسیتی دارم که جامعه برای من تعریف کرده است، یا خودم 
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آگاهانه  ی این یا آن شرایط خاص هستم. ما  رو، در حال تجربه اینآن را تعیین کردم، و از 

قرار گرفتهبا جنسیت   ناآگاهانه  ای با مسائل مان در بطن زیست روزمره  پیوسته  و  ایم 

کنیم. گویی جنسیت همان آواتار، یا تجلی انتزاعِ روح  پنجه نرم می ومربوط به آن دست

 است که به ما داده شده تا زندگی زمینی را با آن تجربه کنیم. 

نگری است. با توانیم بیاموزیم همین نوع جنسیتچه از بیات در این کتاب می آن

کوشیم به این نقطه برسیم  شرح وضعیت و یکی از مسائلی که امروز با آن درگیریم می 

به شکلی جهانکه می  را  فهم جامع توان جنسیت  به  و  نظر گرفت  از شمول در  تری 

 وضعیت روزمره رسید. 

فکری امروز کسانی هستند که مسائل مربوط به جنسیت و  -ی فرهنگیدر جامعه

دهند. مثلاً ویژه مباحث مربوط به زنان را در یک پرانتز یا یک زیرمجموعه قرار میبه

درباره اغلب  مختلف  فکریِ  می مدارس  برگزار  نشست  و  بحث  مسائل  تمام  و ی  کنند 

گفتار نیز به مسائل گاهی، یکی دو بار در طول سال، یک پنل سخنرانی یا یکی دو درس

دهند. یا در نهادهای دولتی یک اتاق به زنان یا مسائل  زنان یا فمینیسم اختصاص می 

یا در دولت داده میزنان،  اختصاص  زنان  به  وزارت  ابتدا  ها یک  از  تفکیک  این  شود. 

نظم  نیت  به  به احتمالًا  زیاد  احتمال  با  و  حفظ  دهی  هدف  با  ضمنی  فرادستیِ طور 

و نظم  جنسیتی  تفکیک  امتداد  در  عمل  در  اما  است،  گرفته  صورت  دهندگان 

 کنند.  هایی است که فرودستی را تجربه میسازی مضاعف زنان و سایر گروهفرودست

سازی اغلب های فکری به نظرم این نوع تفکیک یا زیرمجموعهدر مدارس و حلقه

توانیم دریابیم  بین باشیم می شود و اگر خوشنادانسته و با نوعی حسن نیت انجام می

های فرودستان شوند تا تر درگیر مسائل مختلف گروهها نیز قصد دارند از نزدیککه آن

های فکری کار وضعیت این جهان را بهتر بفهمند. و از سوی دیگر، زنانی که در حوزه

ی فمینیسم« اند که از آنها دعوت شده تا بیایند و »فقط درباره کنند بارها تجربه کرده می 

رسد  به نظر می   ی آزاد  ، یزندگ  زن،بحثی ارائه دهند. در دو سال اخیر، بعد از جنبش  

خواهند در روندِ شان نمییل که اغلبپذیرند، به این دلها را میتر این دعوتکه زنان کم 

کنند. اما از ظواهر معلوم است که باز هم پیام درست منتقل سازی همدستی  زیرمجموعه

های سخنرانی در مورد شوند و در پنل شود و باز هم مردان خود دست به کار می نمی
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شود »زنان کنند. و وقتی از این مردان پرسیده می فمینیسم و مسائل زنان صحبت می

دهند: »از زنان دعوت کردیم نیامدند«. البته این بدان ها پاسخ می کجا هستند؟« آن

معنا نیست که مردان نباید در مورد فمینیسم و مسائل جنسیت حرف بزنند، ابداً؛ بلکه، 

که ی حجاب چنانمسئله بازشناسی دلایل این نوع امتناع زنان است. ضمن اینکه مسئله

ی اصلی هنوز حل شده نیست، شرایط حضور زنان را دشوارتر کرده است، اما مسئله

ی تنگی  »فرم پرداختن به مسائل زنان« است، در چنین فرم یا صورتی زنان در دایره

می داده  نوعی  قرار  رفع  برای  صورت  این  است  واضح  اغلب  و  که شوند  تکلیف 

البته  اند یا برای حفظ ویترین روشنفکرانه است.  برگزارکنندگان برای خود احساس کرده

 یتضادها   ریهم وارد است که سا  یست ینیفم  ی کسونگرانهی  ی هادگاه یبر د   ی نقد  نیچن

ها نیز با صرفاً نگریستن به جهان از منظر آن  .انگارند یم   دهیناد  ای  تیاهمرا کم  یاجتماع

شوند شمول دور میشوند، از نگرگاه جهان ی تنگ میجنسیت محدود به همین دایره

 شوند.  زده می  کنند، هم پس زنی می ها نیز به نوع دیگری هم پسو آن

هایی را ها، مقالات، مدارس فکری، و نهادهای مختلف مسائل گروه وقتی در کتاب

کنند به صورت منفرد و مجزا تحلیل شود، از واقعیت دور که فرودستی را تجربه می 

که کند، چنانها نمیهای آنشوند. در نتیجه جامعه توجهی به دستاوردها و تحلیلمی 

گرانِ اجتماعی پیشی گرفت و بیشترِ ایم که جامعه از تحلیلهای اخیر بارها دیدهدر سال

کردند تا بتونند بفهمند چه شده و تلاش کنند بحثی  گران مدتی به جامعه نگاه تحلیل

 ارائه دهند.  

در عمل روند پرداختن به مسائل زنان و مباحث فمینیستی به صورت مجزا منجر 

بیات در کتاب  به تقویت روندی می  زنی  آن را »پس   ستنیز  را  انقلابشود که آصف 

های نخست پس  ها و نیز در روزها و ماهها و انقلابنامد و در جنبش مردسالارانه« می

کند. نکته این تر و اثرگذارتر از همیشه عمل می ها به شکلی سلبی ها و انقلاباز جنبش

می  که  سایر است  با  ارتباط  در  و  مسائل  سایر  دل  در  را  جنسیتی  فرودستیِ  توانیم 

تواند ی متأخر آصف بیات می ساز ببینیم و تحلیل کنیم، و پروژهسازوکارهای فرودست

 ای موفق از این نوع دیدگاه باشد.  نمونه 
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های انقلابی دیدیم که زنان دوشادوش مردسالارانِ نابرابر،  نویسد در جنبش بیات می 

پدران، برادران، شوهران و سایر مردان راهپیمایی کردند و هدف همه رسیدن به برابری  

بود، در این خیزش زنان خواستار نظمی نه فقط برای خودشان بلکه برای همگان بودند.  

مراتب مردسالارانه ها و سلسلهاما همین طلب برابری از سوی زنان باعث شد حساسیت 

باشد. در طول خیزشزنی ثبات شود و پسبی  به دنبال داشته  را  ها های مردسالارانه 

ها انواع گروههای فرودست از جمله زنان شروع کردند به تخیل توأم با کنشگری؛ منفعل 

لحظه و  شدند  قدرتمندی فعال  حس  فرارسید،  که  انقلابی  آگاهی    ی  طرو   ق ی از 

های عربی پس از  های فرودست سرایت کرده بود. اما در انقلاببه تمام گروه  هاناجنبش 

مرج شد، بیکاری گسترش یافت، خدمات دولتی وسقوط دیکتاتورها جامعه دچار هرج

ی بیکاری تر از روزهای پیش از انقلاب شدند، این لحظهها ناامن شد و خیابان ارائه نمی

ها حس کردند باید آن پولی مردان را بیش از پیش تحت فشار روانی قرار داد و آنو بی 

به   کردند  شروع  بنابراین  کنند.  بازیابی  داشتند  »مرادنگی«  از  که  را  سابقی  تعریف 

 های انقلابی.  زدنِ زنان از خیابان پس 

این نوع بازیابیِ مردانگی در فضاهای فکری ایران نیز با سازوکاری مشابه در جریان 

ساختن  کنند با در پرانتز قراردادنِ زنان یا زیرمجموعهاست، مردانی هستند که سعی می 

ای را پس بگیرند که تا دیروز فقط متعلق به مردان بود. و این  از زنان فضاهای فکری 

ها  شود. اما در جنبشآمیز انجام می آمیز و گاه فریبظاهر غیرخشونتهای بهکار با روش

گیریِ فضاهای مردانه با خشونت، تجاوز، اهانت و انواع های اجتماعی این بازپس و انقلاب

شود، دست مردان معمولی انجام نمیگیرد. این کار فقط بهآزارها و ترفندها صورت می

 زنند. زنیِ مردسالارانه میبه پس در مصر نیروهای پلیس و ارتش نیز دست 

  فمینیست   اندیشمندان  ای تاریخی دارد: برخیزنی مردسالارانه سبقه این شکل پس 

  پدیده   این  تاریخی  های ریشه   مفصل  صورت  به  المرابط  اسما  و  مرنیسی  فاطمه  مثل  عرب

 که   تحقیقاتی   در  المرابط  اسما  و  مرنیسی  فاطمه.  اندکرده   بررسی  اسلامی  جوامع  در  را

 اصطلاح به  کارآمدن  رویِ  از  پیش  تا  که  کردند  مطرح  دادند  انجام  عربی  بهار  از  قبل

 در   که  خطاب،  بن  عمر  خصوصبه  و  راشدین،  خلفای   ،«پوشجوشن  نخبگان»

. بود    طلببرابری   نسبتاً  مسلمانتازه  عربِ  ی جامعه  بود،   شهره  زنان  به  ورزی خشونت
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 حیات   زمان  در  گویدمی  «پوشجوشن   نخبگان  و  نشینپرده  زنان»  کتاب  در  مرنیسی

  شرکت   فکری   مباحث  در  و  بودند   فعال  عمومی  ی عرصه  در  مسلمان  زنان  اسلام  پیامبر

  برآورده  حقوق  این  مواردی   در  که  بودند   شده  برابر  حقوق  خواستار  بارها  و  کردندمی 

پس زدن و حذف    6. شد  آغاز  آن  از  پس  عمومی  های عرصه  از  زنان  زدنپس  و  شدمی 

ی عمومی همچون سنتی که به مرور زمان عادی و عادت شد تا امروز زنان از عرصه 

که در مصر، پس از سرنگونی حسنی مبارک، با روی کار ادامه پیدا کرده است، چنان 

المسلمین پس  به شکلی خشونت آمدن اخوان  این  زنی مردسالارانه  بار صورت گرفت. 

انقلاب   از  پس  ایران  در  به 1357اتفاق  اجباری ،  با  سایر خصوص  و  حجاب  شدن 

پنهان محدودیت و  حذف  موجب  که  داد  رخ  زنان،  برای  عرصهها  از  زنان  های سازی 

گرا هم رخ  گرا و غربهای سکولار و ملیزنی مردسالارانه در حکومتعمومی شد. پس 

 ها تبعیض به اشکال مختلف بازگردانده شده است.داده است و معمولًا پس از انقلاب

در   و  دارد  وجود  تاریخی  شکل  به  روزمره  زیست  در  پدیده  این  دیگر،  بیان  به 

شود. خوب است  های پساجنبشی و پساانقلابی با قدرت بیشتری دست به کار می لحظه

گیرد. به  زنیِ فرادستانه صورت می به آن آگاه باشیم و بکوشیم تشخیص دهیم کجا پس

توانیم همدیگر را بهتر بشناسیم و بازشناسیم، و تحمل کنیم  نظرم با این نوع آگاهی می 

 و با همدلی بیشتری دوشادوش یکدیگر پیش برویم. 

 

 ات یب  آصف یفکر یپروژه  در  یطبقات انداز چشم
توانیم از اکنونِ خودمان شروع کنیم. از  ی طبقاتی آصف بیات، می برای فهم پروژه 

و   زندگی شخصی  سرتاسر  که  به  تعلیقی  که  تعلیقی  است،  فراگرفته  را  ما  اجتماعی 

گروه و  شده  تبدیل  دائمی  آن وضعیت  از  خروجی  راه  ترسیم  دنبال  به  مختلف  های 

ی خروج نشده است. ما در نوعی وضعیت  هستند، اما تا امروز کسی موفق به ترسیم نقشه 

به سر می بی  از بریم، حتی در زمان خیزشآیندگی  انقلابی، کماکان  و  اعتراضی  های 

انداز وضعیتی است که آصف بیات بریم. فقدان چشمانداز و دورنما رنج میفقدان چشم

کند، چنانکه خود آن را به معنای فقدان با مفهوم »انقلاب بدون انقلابیون« توصیف می 

انداز باعث شده تا بیات برای  کند. فقدان چشمهای انقلابی ترسیم می اندازها و ایدهچشم
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اصلاحی استفاده کند. این مفهوم های انقلابی های عربی از مفهوم جنبش توصیف انقلاب

آید، ( به دست میreform( و اصلاح )revolutionکه از ترکیب دو واژه انقلاب )

های مخملی در بلوک شرق مفهومی است که تیموتی گارتون اش برای توصیف انقلاب

های شده و انقلابهای مذاکرهبه کار برد. در واقع این اصطلاح به شکل سنتی به انقلاب

اشاره می بالا  به تحولاتی که در آناز  نظام کهنه تغییر  کند،  امتیازوران  از  ها بخشی 

شود، اما نظام امتیازورزی به طور کلی دست  کنند، و بخشی از ساختارها اصلاح می می 

ی گذشته نیستند، و  ند دهه شده محدود به چهای مذاکره ماند. انقلاب نخورده باقی می 

که آصف ی مردم است. حال آناعتمادی نسبت به تودهها بدبینی و بی فصل مشترک آن

از  را  تعلق داشته و همواره تحولات  مقابل آن  به سنت  از نخستین تحقیقاتش  بیات 

ی مردم نگریسته و تحلیل کرده است. به این ترتیب جایگذاری پایین با عطف به توده

هایی است که  گاهای بیانگر یکی از گره های تودهاصلاحی در بطن جنبش انقلابی مفهوم 

های عربی، و در های اجتماعی و انقلابی امروز با آنها درگیر هستند: در انقلابجنبش 

تودهدیگر خیزش به شکل  بسیج گسترده ها در خاورمیانه مردم  ای مشارکت کردند، 

هزینه گرفته،  بهترین  صورت  در  آن  اما دستاورد  پرداخته شد،  انقلابی  ابعاد  در  هایی 

تواند هم به فهم این ناهماهنگی حالت در سطح اصلاحات باقی ماند. مفهوم طبقه می 

 بست ارائه دهد. کمک کند و هم راه خروجی از این بن 

ی دوگانه ساختار و عاملیت، یا شرایط ذهنی و عینی  هایی که درباره مستقل از بحث 

مالکیت( گروه و  تولید  مناسبات  در  جایگاه  یا  اجتماعی  منزلت  )مانند  اجتماعی  های 

می  چشمصورت  حضور  ضرورت  در گیرد،  درگیر  افراد  اکثر  برای  طبقاتی  اندازی 

شود. اغلب افرادی که درگیری در میدان عمل دارند،  های اجتماعی احساس میجنبش 

می فکری  خط  و  خاطر  تعلق  از  به مستقل  که  مانند  دانند  مفاهیمی  با  تنهایی 

اندازی ترسیم  توان چشمهای سیاسی«، یا »سکولاریسم«، نمی»دموکراسی«، »آزادی 

را نشان دهد، هم همبستگی درونی میان  امتیازوران کنونی  کرد که هم تمایز میان 

بگیرد. در واقع  ی خواهان تغییر ریشههاگروه امتیازوری در آن جای  این نظم  ای در 

ها تبدیل ی آشیل بسیاری از جنبش انداز طبقاتی به پاشنه غیاب مفهوم طبقه و چشم

 شده است. 
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شود ارائه می  57  انقلاب  و  کارگرانکه در کتاب  درک سنتی و سلب از طبقه چنان

ی شعارها ی استحالهبا نکات ارزشمندی همراه است، از جمله اینکه در این کتاب لحظه 

مطالبات سیاسی مانند آزادی زندانیان سیاسی به وضوح  و مطالبات اقتصادی کارگران به  

دهد، اما  رخ می   1357ی بسیار متأخر، تقریباً در تابستان  قابل تشخیص است، و لحظه

سابقه در بطن جنبش انقلابی هستیم. اما  افزایی بیپس از رخ دادن آن شاهد قدرت

ی انقلابی ی گذشته به مرور زمان وحدت درونی سوژه واقعیت این است که در پنج دهه

در قالب طبقه از میان رفته، و کثرت، فردگرایی، یا شعار »جامعه وجود ندارد« مارگاریت  

ی فکری آصف بیات به تعبیری تاچر تا حد زیادی نهادینه شده است. در واقع تمام پروژه

هار عربی،  های ابتدایی از بپردازد. بیات در تحلیلهای بعد از قوام نولیبرالیسم می به نسل 

در   تحلیل  ،است یس  همچون  ی زندگمثلاً  و  متفکران  اکثر  به مانند  نگاه  مراتب  گران 

ها دارد. یک دهه بعد از بهار های افقی و بدون رهبری این خیزشتری به کیفیت مثبت 

ای در خاورمیانه، شاهد آن هستیم  های تودههای اشغال و دیگر خیزشعربی و جنبش 

های ها به ویژه در جامعهانداز طبقاتی هیچ کدام از این جنبش که بدون ترسیم چشم

نمی خاورمیانه  چشماستبدادی  سیاسی  ماندگار  دستاوردهای  با  همراه  توانند  گیری 

 باشند.  

خصلت بر  تأکید  ضمن  که  است  جا  این  در مسئله  نهفته  دموکراتیک  های 

ارائه دهیم که همبستگی درونی اندازی طبقاتی  گرایی این چند دهه، بتوانیم چشمکثرت

های اجتماعی، و خواست برابری و آزادی سیاسی را های مورد تبعیض، اقلیتتمام گروه

 حفظ و ترویج کند.  

شود و برای همین آصف بیات با جزییات به هر  طبقه در حین مبارزه ساخته می 

گروه هم این  در  می کنش  ستم  تحت  مهم های  از  یکی  توصیف  برای  و  ترین  پردازد. 

کند. بیات ی متوسط فقیر« استفاده می نیروهای فعال در بهار عربی از مفهوم »طبقه 

ی سیاست رادیکال ایران  تر این مفهوم را برای اشاره به نیروی تازه ظهور در عرصهپیش 

استفاده کرده بود. همان نسل نولیبرال که تا حدودی از مزایای دولت    96در دی ماه  

مند بوده است، اما برای بقا به خدایگان بازار رها شده  رفاهی، مانند آموزش رایگان، بهره 

انتظارات طبقه  و  این طبقه درک  ااست.  با واقعیت سخت  ی متوسط جهانی دارد،  ما 



  

 

 

 ی متوسط فقیر در »انقلاب را زیستن«زنی مردسالارانه و طبقهپس

ی متوسط فقیر یک طبقه به معنای دقیق ی نولیبرالی مواجه شده است. طبقه جامعه

که در سطح مقطعی افقی در هرم اجتماعی باشد، دارای نوعی  کلمه نیست و بیش از آن

ی متوسط است. در ارتعاش عمودی است، و درون روند فقیرسازی اقشار میانی طبقه 

سازی کار و ثباتشود، روند بیی کارگر نیز می عین حال، این روند شامل حال طبقه 

جای سازی آموزش، وابستگی هرچه بیشتر به صرف دستمزدهای پولی بهزندگی، پولی 

های غیررسمی )مانند خانواده و محله( برای بقا،  های اجتماعی، اتکا به شبکه حمایت

طبقه  شغلی.  هویت  وجود  عدم  و  کار  نیروی  می پراکندگی  را  فقیر  متوسط  ان توی 

ازای پریکاریا در خاورمیانه دانست )پریکاریا مفهومی است که گای استندینگ برای  مابه 

ی جدید در حال ظهور در انگلستان و کشورهای پیشرفته استفاده توصیف یک طبقه

اعتبار طبقه می  این  به  فقیر خصلتکند.(  متوسط  ارائه ی  را  های یک طبقه در خود 

 های طبقه برای خود است. دهد اما هنوز فاقد ویژگیمی 

سایر نیروهای اجتماعی در بهار    تواند برخی وجوه مشترکی متوسط فقیر می طبقه 

تر جنبش  های معاصر خاورمیانه را ترسیم کند. جنبش جوانان یا دقیق عربی و خیزش

آفرینان عنوان نقش سازی فراگیر دانست. زنان به ثباتتوان خیزشی علیه بی جوانی را می 

ترین بخش نیروی کار را تشکیل ثباتهای اخیر خاورمیانه همواره بی اصلی در خیزش

ی طبقه متوسط  ی کارگر سنتی به جرگهتری از طبقه های هر چه بزرگ اند. و بخش داده

 پیوندند.  فقیر می 

سیاست  که  آن  پایانی  چارچوب  سخن  یک  نیازمند  خاورمیانه  در  رو  پیش  ورزی 

ای است که برای ترسیم بخشی ارزنده   ی فکری آصف بیات تلاشطبقاتی است و پروژه

 از این چارچوب صورت گرفته است.  
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 ی فرزاد فرهمند ترجمه



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

 ی جان ریز، »جبر انقلاب« نوشته خوشبختانه کتاب    مترجم:  یاشاره

)نشر گل آذین،   استبیگی به فارسی ترجمه شده  به همت آقای اکبر معصوم

ی فارسی چاپ دوم آن قول شده از ترجمهنقل . هر جا از این کتاب  (1401

 ام.استفاده کرده 

 

 

چند   در  کتاب    زمانی داد    وعده   فرصت مارکس  تمام    ه یسرماکه    شرح،  کندرا 

 لیرا تکم  هیسرماخواهد نوشت. در عمل، البته، او هرگز کتاب    «کیالکتید »از    ایساده 

خلأ در    نی. ما از آن زمان تاکنون از ادینرس   کیالکتید  شرحبه  هرگز    نینکرد و بنابرا

داده  یستیمارکس  اتیادب آنچه   ی درباره گوناگونی    یست ینی استال  های کتاب.  ایمآسیب 

پر را    خلأاین  قطعاً    دینام   1« کیستری و ه  اهریمنی  سمیالیماتر»ادوارد تامپسون آن را  

کردند یبرخورد م  صوری   «نیقوان»از    ی ا عنوان مجموعهموضوع به   نیها با ا نکردند، آن

 .کار بردبه   یکیصورت مکان و به  آموخت وارطوطیرا   هاآنشد می که 

موضوع نوشته نشده است.    نیدر مورد ا  ی ارزشمند  زیچهیچکه    ستیدرست ن   نیا

است؛    سمیمارکس  کیاز آثار کلاس  یکی(  1923لوکاچ )  جورج  یطبقات  یو آگاه  خیتار

ا به    نیاز مقالات است که چند   ی اکتاب مجموعه  نیاما  غالباً    ن زباموضوع مرتبط را 

  نیاز لوکاچ آموخت، اما انجام ا  ی ادیز  ی زهایچ  توانی : مکندی دنبال م   یدشوار فلسف

ادامه خواه کار )همان در  تفسدید  میطور که  نقد    ری( مستلزم  ااستو  بر   ن،ی. علاوه 

که   -است  ییهاشدن با بحث  ریمستلزم درگ  یطبقات  یو آگاه  خیتار  تیاهم  یابیارز

آلتوسر،    ی هانوشته   ژهیوبه ب   ی درباره  ی فرانسو  ست یکمون  پرداز ه ینظرلویی    ن یرابطه 

، برانگیخته  کیالکتیمدرن د  ی ه سندی نو  ،یبزرگ آلمان  لسوفیمارکس و هگل ف   شهیاند

 . است

است دائماً با    سمیدفاع از مارکس  در کارکه    یکه هرکس  ستیتعجب ن  ی پس جا

شود؛ میمواجه    کیالکتید  ابهامات  برای افراد سردرگم ازساده    ی راهنما  ک یدرخواست  



  
 
 

 

 
 
 

 راز دیالکتیک 

کتاب که   نی. ااستاین تمنا  به    ی، پاسخجبر انقلاب  یز،جان ر  دیکتاب جد  ن،یبنابرا

از یافتنی  دستواضح و    یاست، شرح  شدهلوکاچ نوشته    ی«هگل  سمی مارکس»از منظر  

ورود خواننده به موضوع    ی آسان برا  یراه   یکه موفق به ارائه  سازدفراهم می   کیالکتید

دنبال  ها  آن  ازیبا عمق و دقت موردنرا    زیبرانگدشوار و بحث  مسائل  حالنیو درع  شودی م

 . کندمی 

جانهمان که  مسئله یم   د یتأک  ریز  طور  د  ی اساس  یکند،  با    ک، یالکتیمرتبط 

 -است که خود را  یاجتماع  جهانمسئله درک    نی. استین  دهی چیپ  ای پنهان    ای مسئله

رسانه به در  مثال  اجتماع  یجمع  ی هاعنوان  علم  مجموعهبه  -ییبورژوا  یو   ی مثابه 

م  هاتکهاز    ای آشفته  ای نشان  انجام  اصرار داشت کار، همان  نیدهد.  مارکس  که    طور 

هاست؛  آن  ذات  ای  نهفته،   تیو واقع  چیزها  ی ظاهر  نمود  نی قائل شدن ب  زیمستلزم تما

کل است.    کیبلکه    ستیمرتبط نری اتفاقات غ  صرف از  ایمجموعه  قاًیدق  ذات  نیاما ا

شوند که ی م  دریافتنی  یتنها زمان   دادها یو رو  زهایچ  2« کل است.  قتیحق »هگل نوشت:  

واحد به    ی وسته یپهمکل به  کی ها را در  که آن   رندیاز روابط قرار گ  ی ا شبکه   بستردر  

 دهد. ی م  وندیهم پ

د  ذاتاست.    متناقض  تیکل  کی  تیکل  نیا  حالنیباا بر    یکیالکتیتفکر  مشتمل 

 نیستند   تیواقعاز    ی اهیثانو  وجه  3و مبارزه  تعارض  ،تقابلشناخت این موضوع است که  

را    توانب که   رق  میتصم  ای  یاجتماع  یمهندس کمی    باآن  و عاشق    ی برا  بیطبقات 

  ی هر حرکت و حیاتی است»تناقض ریشه:  دیگوی حذف کرد. هگل م  « شدنکیشر»

او    4کند و انگیزش و فعالیت دارد.«و تا جایی که چیزی شامل تناقض است، حرکت می 

  تحول:  فهمیدمی   ابند،یی م  انکشاف  مفاهیم که در    یتناقضات   ی را اصولًا به معنا  تز  نیا

 . هستند  یمفهوم  کیالکتید نیاز ا یان یبشر ب خیو تار عت یطب

  ت ی ماهخود  وجود ندارند، بلکه    شهیدر اند  یمارکس تناقضات اصل  به نظر  ،حالنیا  با

تشک  یاجتماع  تیواقع ای م  لیرا  با  نیدهند.  گرا  دیتناقضات  اجتماع  شیدر    ی روابط 

 ی مبارزهو در    دیتول  ی روها ین  بیشترگسترش    ی برا  ییهاتیعنوان محدود به   دیتول  حاکم



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

قرار   ابد،یی م  توسعه  دگانیستمکاران و ستمد  نیتضاد، ب  نیکه در چارچوب ا   یطبقات

ب   د یو روابط تول  روهاین   ن ی. تناقضات برند یگ ن  ن یو   دگرگونی   محرک  ی روهایطبقات، 

بنابرا  یاجتماع د  نیهستند؛  تار  تیواقع  یکیالکتیتفکر  ذاتاً  مثابه  به  ،داندی م  یخ ی را 

  شوند ی نابود م   شانیدرون   ی هاکه در آن اشکال موجود با نقص   یاز حرکت دائم  ی ندیفرآ

 . شوندی ها مآن نیگزیجا دیو اشکال جد

جلد    یدوم آلمان  ویراستگفتار خود به  یرا در پ  کیالکتیاز د  دگاهید  نیمارکس ا

 :خلاصه کرد ،هیسرمااول 

عقلانی  شکل  در  سخندیالکتیک  و  بورژوازی  نزد  گویان اش 

دریافت   ی مایهاش  متعصب  و  فهم  در  که  زیرا  است  نفرت  و  رسوایی 

هم مثبت  شناخت  دارد  وجود  آنچه  از  آناش  نفی  فروپاشی    زمان  و 

تاریخی   ازلحاظدیالکتیک هر شکل    که  رایزگنجاند؛  ناگزیرش را نیز می

بیند که در حالتی سیال و در حرکت است و  ای را چنان می یافته تکامل

جنبه درمی بنابراین  نیز  را  آن  گذرای  و  ناپایدار  باز  ی  و   که  رای زیابد؛ 

قرار گیرد و در جوهر خود انتقادی و    ریتأثی تحت  زیهر چگذارد با  نمی

 5انقلابی است. 

بد  یکیالکتید روشی م  فهمیده   ب یترت  نیکه  اساساً  مارکس   ی شود  که    سمیاست 

 است.  یجهان اجتماع لی به دنبال تحل یاس یو سی فکر سنت کیمثابه به

چه   کیالکتیروش خاص خود را دارد، پس د  یتوان گفت: هر علمیصورت م   نیدر ا

 ی برا  یموضوع خاص  دیبا  کیالکتیوجود دارد که چرا د  لیدو دل  دارد؟  یخاص  یژگیو

متعارف    یدر علوم اجتماع  جیرا  ی هاروش برخلاف روش  نیباشد. اولًا، ا  ی تأمل فلسف

  کال، یراد  سمیمدرناپسظاهر  به  ای  یسنت   ییگراچه در قالب تجربه  ها،نی. اکندیعمل م

 تفکیک کردن  یعنی  ی،آکادم  با  اآن رپیوند  و    یجهان اجتماعی  شده تکهتکه  نموداساساً  

 .رندیپذی م ی تخصص «ی هابه »رشته  ی نظر فهم
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  ن یبنابرا  - کندی م  دایپ  یتجل  زی درون خود چپ ن  کیالکتیمقاومت در برابر د  نیا

دوره  ،ی کولت   ویلوچ  ییایتالیا  لسوفیف ،  1970و    1960  های دهه   یستیمارکس  ی در 

 ی ها ست یمارکس  ناپایدارمکتب    ی،تازگبه   6انجام داد.  کیالکتیرا به د  ی حملات متعدد

 ی اصل  یعلوم اجتماع  نیتطابق با قوان   ی برا  سمیمارکس  یسیآگاهانه به بازنوی که  لیتحل

 یوگا»یرا    کیالکتیها، جان رومر، داز آن  ی کیشکل خصمانه بودند.    نی پرداختند، به هم

 ی به دور کردن کولت   کیالکت یخصومت با د  نیکه ا  نجاستیجالب ا  8. دی نام  7« سمیمارکس

  ن ی کمک کرد. در مواجهه با چن  کی کلاس   یاز سنت انقلاب   یلیتحل  ی هاست یو مارکس

روشن و از آن در برابر حملات و    یکی الکتیروش د   تیهمواره لازم است ماه  ،یمقاومت 

 .دفاع شود فاتیتحر

جهان   ی مطالعه  ی برا  یکیالکتیتوان از روش دی م  ایسؤال وجود دارد که آ  نیا  ،ثانیاً

همچن  یکیزیف اجتماع  نیو  فر  یجهان  کرد؟  کتاب   شیدر یاستفاده  در  انگلس 

ممکن  که پس از مرگش منتشر شد، قاطعانه استدلال کرد که    عتی طب  کیالکتید

  ی کی الکتیاز فهم د  ی انهی زم  درتنها    نی تکامل دارو  ی هی مانند نظر  یعلم  ی ها. کشفاست

اداره   یخاصعمومی    نی تحت قوان  ندهایفرآ   ی فهم بودند، طبق آن همهقابل   عتیاز طب

 یهی(. نظرنفی در نفیو    اضداد  متقابل نفوذ  وحدت و    ت، یف یبه ک  کمیت  ل ی)تبد  شدندی م

بود( سپس    افتهی  انکشافمارکس    ی وانهپشتانگلس )که با دانش و    کیالکتید  عمومی

 هیتوج  ی شد و برا  سازی عامیانه   سمی ن یلن -سمیمارکسیستی ن یاستال  ی دئولوژ یا  ایجاددر  

مورداستفاده   1940 ی در دهه  ی شورو  ریدر اتحاد جماه  کیژنت   یشناسستیسرکوب ز

 ریمتأخر تحت تأث  یانقلاب   ی هاست یاز مارکس   ی اریامر باعث شد که بس  نیقرار گرفت. ا

رد با  )اگرچه خود    درکل  عتیطب  کیالکتیدی  دهیا  کردنلوکاچ  دهند  نشان  واکنش 

به  هرگز  د لوکاچ  طب  یک یالکتیصراحت  ا  عت یبودن  اما  نکرد(؛  انکار  موضوع   ک ی  نیرا 

 مانده است.   یباق  ستیمارکس لسوفانیف انیدر م زی برانگبحث  اریبس

 

مناقشه د  یزجان ر قلمرو مورد  فراوان    کیالکتیدر مورد  و تسلط   بحثبا مهارت 

تار  بیانکند.  ی م اصولًا  بنابرا  یخیاو  را    ریز  جان  نیاست؛   یهی اول  بندی صورت  با ما 



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

در   ی کیالکت ید  نیحضور مضام   ؛آن توسط مارکس و انگلس  یدگرگون  ؛ هگل  کیالکتید

لوکزامبورگ و پلخانف در   ،یکائوتسک  ژهیودوم که به   ونالیبزرگ در انترناس   مجادلات

 سمی او؛ مارکس  ی اسیو عملکرد س  ن یلن  ی فلسفه   ن یب  کی نزد  ی رابطه   ؛آن شرکت داشتند

گرامش  یهگل و  نوشته  ی؛لوکاچ  د  ی تروتسک  ی هاو  مورد  می   کیالکت یدر  .  کندآشنا 

ا به  نثر  عالمانهموضوعات    نیپرداختن  به  اما  با    ی و جامع است،  نوشته شده و  ساده 

، نه از شودنشان داده می   گرفته شده است  خیو تار  استیکه معمولًا از س  ییهانه نمو

 سنتی در بیان دیالکتیک  ی کننده گمراهی اوقات  و گاه  پاافتادهش یپ  یک یزیف  های نمونه 

 . (بلوط به درخت بلوط ی تبدیل دانهو  یدنجوشدرحال  ی هاکتری )

،  موضوع  نیزتریبرانگدر مورد بحث   ریز  جان  گفتارکتاب،  این  در    زی چ  نیبهتر  دیشا

مارکس  یهگل   کیالکتید  ن یب  ی رابطه فصل    ،ی ستیو  ب  2در  انگلس  روش   ن یاست. 

تصرف   هاستیالیرا ماتری  او تفاوت قائل شد: اول  یستی دئال یا  ستمیهگل و س  کیالکتید

؛ اما هرگز روشن نشده است که تا چه حد کنار گذاشتندرا  ی  دوم  کهیکردند درحال

 9از هم جدا کرد.   کیالکتیخود د   ی ساختارها   رییرا بدون تغ  ستم یروش و س  توانی م

ا  ریز  جان   د یمارکس و هگل تأک  ن یدارد. او بر تداوم ب  یمشکل برخورد حساس  نیبا 

دوران   های که خود آغشته به تمام تناقض ی  دوم  یکیالکت ید  تفکربه  ی  اول  یبده   -کندی م

باور   نیکند. هگل بر ای م  آشکار  زیها را ن آن  ن یب  ی هاانقلاب فرانسه بود؛ اما او تفاوت

، کردروح مطلق حل  خود    ی هماننیدر ا  تیدرنهارا    هاتمام تناقض توان  می است که  

نظر   از؛ اما  شناسدیخود م   انکشاف  ندیعنوان فرآرا به  ی بشر  خیروح مطلق که کل تار

ها و مبارزات بحران  قیها از طرحل کرد: آن  شهیتوان در اندی را نم  هامارکس، تناقض 

اجتماع  شوندمغلوب می  یخیتار  یواقع اشکال    شرفت یپ  انیبه ز  یمیقد  یکه در آن 

 .شوند ی م  سرنگون  یکنش جمع قیاز طر ایشوند، یم  فظحی یا بشر

که    کندی را نقل م  ی ارزش اضاف  یهاهینظرکتاب  از    ی دیکلریز یک عبارت  جان  

م استوارت  به جان  مارکس  آن  ا  ی برا  ل یدر  تول  یهماننیفرض  تقاضا،  و  و    دیعرضه 

 . کندیبر عدم امکان وقوع بحران حمله م تصریح نیمصرف و بنابرا
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ها  که وجود دارد و خود را در خلال بحران  بار دیگر وحدت این دو مرحله  جانیا»

بایست به چشم مخالف و متضاد نشاند، می دهد و بر کرسی می نشان می با شدت و قوت  

جدایی و تعارض این دو مرحله نگریسته شود، جدایی و تعارضی که دقیقاً به همان 

 : حالنیا درواقع، بانمای تولید بورژوایی است.« و افزون بر این نمونه میزان وجود دارد 

فرایند یا به سخن بهتر حرکت دو فرایند ... نمودار وحدت دو  دوفروشیخر...  

 ]پس[... اساساً وحدت دو مرحله است،    ساننیبدو  متضاد    ی از رهگذر دو مرحله 

این دو مرحله و مستقل از جدایی  اندازه عبارت  به همان  از  شدنحرکت  شان 

تواند خود را با زور و قوت  بسته فقط میی همجنبه  ازآنجاکهاما  ؛  یکدیگر است

ها فرایندی ویرانگر نشان دهد و این درست همان بحرانی است که آن  صورتبه

 10دهند. های گوناگون و متفاوت را، در آن نشان میوحدت خود را، وحدت جنبه

طور که همان  ستند،ین  هماناین  گریکدیبا  میانجی  بی و مصرف    دیتول   گر،یدعبارت به

ادعا م بورژوا  تقاضا   کنندبیان می   یکنند وقتیاقتصاددانان  ا   ی عرضه  را   جاد ی خودش 

و مصرف   دیکل متناقض هستند. »وحدت« تول  کی   متفاوت«  ی هاجنبه »ها  کند. آنی م

تجلآن  تقابلدر   تول  کهنیا  قتیکند، حقی م  دایپ  یها  نم  دکنندگانیکه  توانند  یکالا 

و   دیتول  یمتقابل واقع  یوابستگ  نیو بنابرا  ابندیخود بازار ب  ی کالاها  ی طور خودکار برا به

 یمیکه کالاها در حجم عظ   یدهد«، زمان ی ها نشان مزور خود را در بحرانمصرف »به 

 شوند. یفروخته نم

ا  ل یخود و م  یشناختمارکس تفاوت روش »جایی که    : کندی خلاصه م  گونهنیرا 

ها، اضداد شامل تناقض   - کنندهایی که آن را بیان می بنابراین مقوله و    -ی اقتصادی رابطه

ورزد  می   دی تأک  های وحدت تناقضشود، میل بر جنبهسان وحدت اضداد میو به همین 

ی اضداد تبدیل و دگرگون هماننیاکند. او وحدت اضداد را به  ها را انکار می و تناقض 

ا  توانی سپس م  11کند«. می  باوجود تمام ژرفا  سمیدئالیگفت که    یهالیتحل  ی هگل، 

او، در   یکل  ی های بند از صورت  ی اریبس   کننده دلالت  یژگیو و  دهدیکه ارائه م   یخاص

. او  کندی م  دایپ  یاضداد« تجل   میمستق  یهماننیبه »ا   هاتناقض وفصل  به حل  شیگرا

واقعیب کاملاً  به    ی انانه ی بنش  ب  یاجتماع  تعارضنسبت   ی ذات  ی اقتصاد  یثباتی و 



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

اما فکر م  «ی مدن  ی »جامعه از    ی ها را در وهلهتوان آنی کند که می مدرن دارد،  اول 

روح مطلق، هماهنگ کرد؛   یدر خودشناس  تیاما درنها  برال،یدولت ل  ی ساختارها  قیطر

برا و   یهستند، حت  وتمتفا  گریکدیبا    تضادهامارکس،    ی اما  باشند  کنار هم  اگر در 

 ی حت   ستند،ین  کسانیو کار    هیشده باشند. سرما  فیتعر   شانمتعارض درواقع با وحدت  

توان یها را تنها ممتناقض آن ی وجود نداشته باشند: رابطه یگریبدون د کدامچیاگر ه

رابطه است و نه    نی بردن ا  نی به از ب  آن  گرایشکه    ی اجتماع  یدگرگون  کی  قیاز طر

 آن، برطرف کرد. ی شکل فکر  رییتغ

 ی کیالکتید  ی مقوله  کیها به  آن  کردیمارکس و هگل با رو  کیالکتید  نیتفاوت ب

نف یآشکار م   ،ینفنفی    یعنی  ،ی دیکل ازنظر هگل    ند ی اوج هر فرآ  ی نقطه  ی نف  یشود. 

امر   هماهنگیها به شوند و تفاوتیلغو م   هاتناقض که در آن    ی ااست، نقطه   یکیالکتید

 د یگوی م  بارهااست: هگل    یذات  ندیدر فرآ  ابتداهمان  از    جهینت   نی. اگردندی مطلق بازم

آن گیرد و  شکل می   ابتداآن از    فرجام  رایکند، زی م  فیرا توص  رهیدا  کی   کیالکتیکه د

در تکین  مراحل    ی است: معنا   یشناختتیاو غا  ی نظر، فلسفه  نیکند. از ایم  هیرا توج

 ی به معنا  یونانی  telos)  هدف  هب  یابیها در دستاز سهم آن  تیدرنها  یکیالکتید  ندیفرآ

ناش  هدف است( بنابرا  شودی م   یآن  بوده است؛  ابتدا حاضر  از  از   نیکه  انسان  کنش 

  ی طور ناخودآگاه در خدمت تحقق هدف ضمن نامد به یعقل« م   نیرنگآنچه هگل »  قیطر

 است.  یرساندن روح مطلق به خودآگاه یعنی خیدر تمام تار 

مثال    ی برا  ،ینف  ی مارکس از نف  ی دهد که چگونه استفاده ی نشان م  یخوببه  ریز  جان

جلد اول، با هگل متفاوت   ،هیسرمادر    هیانباشت سرما  یخیتار  شیگرادر فصل معروف  

 است: 
وارسی قرار گیرد، زیرا یکی دقت مورد  لازم است این برداشت از نفی نفی به 

خوش دگرگونی از دستگاه هگل به مارکس دست  در گذارهایی است که  از مفهوم

دادن اندیشه  عیار شده است. نفی نفی در هگل سازوکاری است برای آشتیتمام

 افتهیرنییتغنخورده و  با واقعیت موجود، برای بازآوردن واقعیت به حالت دست

در پایان فرایند دیالکتیکی. از همین روست که مارکس دقت دارد که براین نکته 
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دهد »مالکیت خصوصی را از نو برقرار  ای که او شرح میورزد که نفی نفی  دیتأک

واقعی  نمی تغییری  واقعی،  مادی  تغییر  امکان  مارکس  دیالکتیک  در کند.« 

ای که  گرچه بحران در جامعه و ظهور طبقه   ؛ ودهدی تولید را نوید میوهیش

ناپذیری قانون طبیعی«  تواند این بحران را حل کند ممکن است به »اجتنابمی

شود. دقیقاً آمیز این بحران از پیش تعیین نمیفصل موفقیتوپدیدار شود، حل

پیش  روازآن این  دستکه  برای  طبقات  جنگ  اجتماعی  رهبری  رفت  به  یابی 

می لازم  را  نتیجهجامعه  حاصل  تعیینآورد،  پیش  از  و ای  ناگزیر  نیز  و  شده 

 12ناپذیر نیست.اجتناب

عالیک  شامل    ن یفصل همچن  نیهم مارکس در    یبحث   هیسرمادر مورد روش 

لن  مارکس:  سدینوی م  اشیفلسف  دفترهایدر    نیاست.  )با   "منطق"  ]کتاب[ »اگر 

بزرگ(   منطق  حرف  نگذاشت،  باقی  خود  آن   سرمایهاز  از  باید  که  گذاشت  باقی  را 

است    ی منبع  نیتری درواقع غن  هیسرما   13برداری کنیم.«بهره   تا حد ممکن  بارهنیدرا

 ، ی اده یچیپ  ی اما مانند هر متن نظر  م،ی دار   اختیاردر    کیالکتیروش د   ی مشاهده  ی که برا

 یهگل  -فرا  ی هاستی از مارکس  یبرخ  ی هادهیا  ریز  نادرست است. جان  ریدر معرض تفس

م  چالش  به  ساختار    کنندی م  استدلالکه    کشدی را  د  یتول  ی شیوه   انضمامیمارکس 

 ی تون  ی ادعابه  او    ن یکرده است؛ بنابرا  خود استنباط  هیرا از مفهوم سرما  ی دارهیسرما

نظام کند:  می  اشاره  تیاسم پیوندی  بتواند  استدلال  مثلاً »اگر  مقوله،  دو  میان  مند 

برقرار کند، این معادل آن است که نشان داده شود که یک نوع ،  "استثمار"و    "سرمایه"

)که   می مقوله  صورتبه ساختار  دریافته  »سرمایه«  با  ی  )که  دیگری  با  ضرورتاً  شود( 

پیوند می دریافته می  "استثمار"  ی مقوله  ا   ی گرید  ی هانمونه  14یابد«.شود(  نوع   نیاز 

  نیحالت، ا نیآلمان. در بدتر ه«یسرما -مثال، مکتب »منطق ی برا -وجود دارد  کردیرو

 ی های بندصورت   لیتحل  ی برا  یمکتب   ریو تفس  ی کیالکتیبا کلمات د  ی باز  نیگزیامر جا

  کیدارد که روش مارکس را به    گرایشحالت    نیدر بهتر  ؛شودی م  انضمامی  یاجتماع

 دهد.  ل یتقل یمفهوم  صرفاً کیالکتید



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

چنان رفتار    ]سرمایه[توانیم با این کتاب  ، »ما نمی کندی م  دی تأک  یدرستبه ریز  جان  

 یمارکس درواقع مجموعه  15های خودزا است.« ای از مقولهکنیم که گویی صرفاً سلسله

 ی ندهایفرآ   ی شهیدر اند  ی دهد، اما هدف او بازسازیم   انکشافرا    میاز مفاه  ی اده یچیپ

شکل   ی دار ه یآن جوامع سرما  قیاست که از طر  ی ختارسا  ی هاشیو گرا  یخیتار  یواقع

  یدارهیسرما  ی او جامعه  لیشروع تحل  ی دهند. نقطه یخود ادامه م  دیگرفته و به بازتول

  تیدر واقع  متیعز  ی »نقطه   نیا  دیگوی است. او م  انضمامی  یخیتار  تی واقع  کیمثابه  به

  ل یدل  به درست است که  این  « است.  مفهوممشاهده و    ی برا  متیعز  ینقطه   رونیو ازا

 ییبورژوا  ی جامعه  یسطح  نمودکه    ی اوهیو ش  یدارهیسرما  دیتول  ی ه ویش  یدگ یچیپ

ارزش، ارزش   -یانتزاع  می از مفاه  ی ا کند، مجموعه یخود را پنهان م   یی ربنایساختار ز

شود.  تدوینساختار  نیا تیماه ییمنظور شناسابه دی با -رهیو غ ی، ارزش اضافیمصرف

نامد اتخاذ ی م  ی«به امر انضمام   یاز امر انتزاع  رسیدن  که »روش  رامارکس آنچه    رونیازا

ا  -کندی م نقطه   یانتزاع  می مفاه  نیتا  برا  ی را  خود  تلاش   ییایپو  ی بازساز  ی شروع 

کند که ی م  د ی، او تأکحالن یا  آن قرار دهد. با  یدگی چیبا تمام پ  ی دارهیسرما  ی شیوه 

ش  روش   نیا استاوه ی»تنها  اند  ی  انضمامی  یشهیکه  ورا    امر  امر مثابه  به  تصاحب 

 16.«کندی م آفرینیدر ذهن باز انضمامی

به  هیسرما  ریتفاس را  آن  مجموعهکه  نظر   یمفهومهای  استنباط از    ی اعنوان  در 

از    رند،یگی م اثر،    خام  سینوش یپ  ن یاول  ،سهیگروندر  عباراتاغلب    پشتیبانی آن 

آن   ای  نیکند که ایرسد استدلال م ی به نظر م   یکه مارکس درواقع گاه  ییکنند، جای م

سرما  یژگیو نحو  ی دارهیاقتصاد  سرمایهدر    ی به  اما   مفهوم  است؛  شده  گنجانده 

– 1857  ی هااست که در دهه  ییهانوشته دستاز    مجموعه  نیاول  قاًی دق  سهیگروندر

مارکس    یاند که در ط نوشته شده   1867 و   ی دارهیسرما  ی نظریهآن  توسعه  را  خود 

کند، در یم  جادیا  ندیفرآ  نیا   جریان  که او در  اصلی  رات ییاز تغ  یکیبهبود داده است.  

نام دست  یمتن  استخراج   یارزش اضاف  یهاه ینظر)که    1861-3  ی نوشته به  از آن 

م صورت  است(  اردیگی شده  در  م   نجای.  استدلال  مفاهی او  که  که   ی انتزاع  م یکند 



  
 
 

 

 
 
 

 راز دیالکتیک 

وآن  ی له یوسبه شناسا  ی دارهیسرما  د یتول   وهیش   یاساس  ی هایژگیها   –کندی م   ییرا 

 - شده است   انیه، جلد اول بیکه در دو بخش اول سرما  یارزش و ارزش اضاف  ی هینظر

میانجی« از مراحل    شماری   قیاز طر»  یواقع  ی اقتصادها  انضمامی  های فیبه توص  دیبا

 می که مفاه  -هگل  سمیدئالیدر ای  محور  -دهیاز روش او با ا  تیروا  نیا  17. مرتبط شوند 

  ریز   طور که جانهمان  کنند ناسازگار است.  دیخود را تول  ی محتوا  ی توانند به نحو ی م

ها اتکا دارند مداوم میان دیالکتیک مقوله »مارکس و انگلس بر کنش متقابل   د،یگوی م

 عنوانبه رود اما تکامل جامعه را می  شی پبه که بر طبق اصولی متفاوت با تکامل جامعه 

 18گیرد«.ناپذیر خود میی و اجتنابدائموجه اشتراک 

  وقت   صرف  ی جاوجود دارد؛ اما به   ز ین  ی گریارزشمند د  ی هابحث   جبر انقلابدر  

قبل از   دیکشف کنند، اجازه ده  دیباخلاصه کردن آنچه خوانندگان خود    ی برا  یطولان

نکته   ،ی ریگجه ینت د  ی دو  ب  گریمهم  اول  انیرا  همانکنم.  اشاره ازهمه،  قبلاً  که  طور 

 ی زمان   ب یبه ترت  یمتفکران اصل  ی بارهق بحث دریرا از طر  کیالکتیکتاب داین  کردم،  

  یفرد خاص بررس  کی  ی اندیشه  ی نهی درزم  قیطور عمبه کند. موضوعات خاص  ی ارائه م

ای م می  یخوببه  یطورکلبه روش    نیشود.  با  شودانجام    یعنی عمده،    ی استثنا  کی، 

جانعتیطب   کیالکتید درباره   ریز  .  خود  بحث  طول  در   ی فلسف  دفترهای  ی فقط 

 نجا یا. او در  کند می  یمختصر بررس   یلیطور خموضوع را به  نیا  6  لدر فص   یتروتسک

موضوع را   درواقعاما    دهد،یارائه م  عتیطب  کیالکتیوجود د  رش یپذ  ی برا  یخوب  لیدلا 

اکندینم  یبررس   قاًیعم ز  ی هیما  نی.  است،  و   نیا  رایتأسف  بزرگ  چنان  موضوع 

جز )به   قرار استدارد که    یدر کتاب  یابه بحث کاملاً گسترده  ازیاست که ن  زیبرانگبحث 

 دهد. ی ارائه م کیالکتیجامع از د ی مواجهه کی( هیمورد، با توج نیدر ا

مشهور   نی قوان  تیها بپردازد، وضعبه آن  دیبا  ای مواجهه  نی که چن  یاز مسائل  ی انمونه 

در د  است که   نیا  یتروتسک  ی شنهادهایپ  نیتراز جذاب  یکیاست.    کیالکتیانگلس 

اساس» ک   تیکم  لیتبد  ک،یالکتید  یقانون  ز  ت یفی به   ی همه  کلی فرمول    رایاست، 

:  کندی . او در ادامه استدلال م دهد«ی و جامعه را به ما م  عتیطب   -یتکامل  ی ندهایفرآ



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

 بدون  –جا که ما کل جهان رادارد تا آنعمومی    تیاهم  ت یف یبه ک   تیکم  لی»اصل تبد

  نش یآفر  ی ثمرهعنوان  و نه به   می نی بیم  یو دگرگون  ی رگی شکل   محصول  –ییاستثنا  چهی

 علوم در    هاشرفتیاز پ  ی گفتن دارد. تعداد  ی برا  ی ادیز  ی هاحرف  دعوی   نیا  19. آگاهانه«

موجود در   ی الگوها  ییدر شناسا  یکه سع  آشوب  ی هیمثال، ظهور نظر  ی برا  -یکیزیف

کل    کیعنوان به  عتیاز طب مفهومی از  -دارد ده یچیپ  ی هاستم یس  یرفتار ظاهراً تصادف

در   یفیتحولات ک  ای ازمجموعهکرده است که توسط    پشتیبانی  یخیدر حال تکامل تار

 20کند. یسطوح مختلف عمل م

معمولًا    یعلم  ن یقانون است؟ قوان  کی  از چه نظر  تیف یبه ک   تیکم  لیاما اصل تبد

شناسا  ی هادهیپد با  را  جهان  در  آن  یواقع  های سازوکار  ییخاص  توضمسئول   حی ها 

نزولی  قانون    نیبنابرا  21.دهندی م نظرمارکس  نرخ سود گرایش  درباره سازوکار   ی اهی، 

  نی به ا  ی سازوکار  ت،ی فی به ک  تیکم  لیاست؛ اما تبد  ی دار هیسرما  ی هابحران  ییربنایز

طیف   حاصلرا که    یو اجتماع  یکیزیف  ی ندهایمشترک فرآ   ی هایژگی. بلکه وستیمعنا ن

دهد ی نشان م   ی خط فکر  نیا  .دهدی م  میتعم  ،است  متفاوت  ی سازوکارهای از  اگسترده

بدانیم    عت یگسترده از طب  یفلسف  مفهوم  کیعنوان  را به  عتیطب  کیالکت ید  دیکه ما با

 یبرا اعمال    قابل   ترمشخص   ن یتوان قوانی ها مکه از آن  کلی   نی از قوان  ی انه مجموعه 

 ک ی الکتیتفکر در مورد د   ی شیوه   این چنین  خاص جهان را استنباط کرد.  ی هاجنبه 

موجب که    فعالبه دانشمندان    یجزم  تلقین نوع    از آنرا دارد که    تیمز  نیا  عت یطب

استال  ده یا  نیابدنامی   دوران  ای م  جلوگیری شد    سمینیدر  اما  بر    نیکند،  دلالت  امر 

 دیدارد که با  یعلم  ی هاو پژوهش  یکیالکتید  ی فلسفه  انیو باز م  آزاد  نسبتاً  ی ارابطه

 شناخته شود. تیصراحت به رسمبه

در    یطبقات  یو آگاه  خیتاراز    ریز  من مربوط به دفاع جان  تری شرط دوم و اساس

 ی آلتوسر   دگاهیپرداختن به انتقادات از لوکاچ از د  ژهیوبه  جانیاست. هدف او در ا  5فصل  

به  مقاله   ژهیواست،  استدمن جونز.   ی در  ماتر  22معروف گرت  را   یخیتار  سمیالیلوکاچ 

کار به کالا اساس   ی رو ین  لیکه تبد  ل یدل  نیداند. به ای طبقه کارگر م  ی اساساً خودآگاه



  
 
 

 

 
 
 

 راز دیالکتیک 

از آن جامعه   ینیکارگران درک ع  دگاهی توان تنها از دیاست که م   ی دارهیسرما  ی جامعه

پرولتار  داشت.را   تار  ی ابژه   -را »سوژه  ایلوکاچ  کارگر در   ی طبقه   نامد: یم  خ«یمطلق 

  دست گرفتن   بهقادر به درک و    یانده یطور فزا دفاع از منافع خود، به  ی برا  مبارزه  ندیفرآ

با    سم یدانستن مارکس  کسانیکه لوکاچ با    کندی استدمن جونز استدلال م.  است  خیتار

دهد ی م  ل یتقل  ی طبقات  ی ته یویسوبژکت   ی هیرا به نظر  یخ یتار  سمیالیماتر  ، یطبقات  یآگاه

ها در درون آن  یطبقات  ترا که در آن مبارزا  (دیو روابط تول  روهای)ن  ین یع  ی و ساختارها

   . کندی ، منحل مشودی آشکار م

ا  ریز  جان به   نیبا  نکات بس دفاع  با کند ی ممطرح  را    ی مؤثر  اریشدت مخالفت و   .  

ا  ذکرانیشا  حالنیا م  ی بازساز  بهدفاع    نیاست که  لوکاچ  استوار است.    دیگوی آنچه 

تدوین ساله    نیچند  ایمقالات است که در دوره  ای ازمجموعه  یطبقات  یو آگاه  خیتار

آن  یبرخ  و شده   بازنواز  آنشده   یس یها  بازتفس بازتاب  ها  اند.  و  سنت    ریجذب 

  یلسوفیشود، ف   ستی مارکس  نکهیکه قبل از ا  است  یتوسط کس  کیکلاس  ی ستیمارکس

آثار    پخته مجموعه  موضع  رمان   یهینظر  ژهیو)به  توجهقابلبا  بعداً  لوکاچ  بود.   )

شدت تحت کرد. او که به  فیتوص  «کی رمانت  ی دارهیضد سرما»  خود را   ی ستیمارکسپیشا

نوع بشر   تی قرار گرفته بود، موقع  ملیماکس وبر و گئورگ ز  ی چونشناسانجامعه  ریتأث

  معنا ی و ب  شدهتکهمدرن تکه  ی ایدن  ک یکه در    دانستیم  کیتراژ  یتیعنوان موقعرا به

شده   هرگونه حس    وگرفتار  آن  بو  یطورکلبه  زهایچ  فهمدر  بربسته  رخت  آن  . داز 

مارکس  آوررتیح  و   عیسر  دنیگرو به  لوکاچ    1918در    یانقلاب  سمیاو  که  شد  باعث 

سوق   ی زیامر او را به سمت چ  نی. در ابتدا ابداندگمشده    ت یکل  نیرا منشأ ا  ایپرولتار

که در آن    نامدی م  یانقلاب   «(سمیانیمسمسیحاگری )»  یآن را نوع  ی ولو یشل  داد که م

نوعبه  ایپرولتار م سواره   ی عنوان  عمل  هفتم  مع  نیا  23. کند ینظام  در   نا بدان  که  بود 

 ی ست یکمون  المللنی گرا را در بچپ  -فرا، او اغلب مواضع کاملاً  1921- 1918  ی هاسال 

 .کردیاتخاذ م



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

در  چپی[  ]جزوه  ی جه یدرنت  ژهیوبه  ج،یتدربه و  1920)  نیلن   سمیکمونروی   )

کنگره   ی هابحث  در  کم  ی موجود  بس1921)  نترنیسوم  درک  به سمت  لوکاچ   ار ی (، 

را ثبت    ندیفرآ  نیا  ی طبقات  یو آگاه خیحرکت کرد. تار  یانقلاب  سمیاز مارکسی  ترپخته

دست بالا را  کتاب    درکه    ایپرولتار  یو آگاه  وارگیشیءطولانی  مقاله    رو،نی؛ ازاکندی م

مجموعهدارد بحث  یا،  هم    ی دربارههم    برجسته  ی هااز  و  مارکس   ی دربارهمتون 

انجام شده است.    ی از انتزاع نظر  ییاست که در سطح بالا   ییبورژوا  کی کلاس  ی فلسفه

او، همانآشکار    کهیدرحال که  ماست  ادعا  منتقدانش  که  نظرکنندی طور   ی هی، صرفاً 

با آنچه کارگران    یستیمارکس و   داند یتراز نمهم  کنند یم  فکردر هر زمان  درواقع  را 

مقاله   نیا  ند، ی بیم ی  عمل آن  کیو نه    ندیفرآ  کیعنوان  را به   ی انقلاب  ی آگاهانکشاف  

چندینحاو مشکل   ی  برخاست  سازفرمول  مانند  فرمول   ی،  تر پیش   گرید  ی هااز 

ازاشدهتدوین مریز  جان    رونی ؛  اشاره  مبن   دعوی که    کندی خود  ا  یلوکاچ    نکه ی بر 

و    یستیمارکس  یارتدوکس است  آن  کل   نیا  برابری صرفاً در روش  مفهوم  با    ت یروش 

 24را به همراه دارد. مسلمی یست یدئالیخطرات ا 

مقاله  بلشو  ی دو  دفاع  کتاب،  و  کیآخر  لوکزامبورگ  انتقادات  از  ی سوبه ها 
بر لوکاچ را   1921-1920  ی هاکامل بحث   ری، تأثیدهسازمان  ی مسئله  شناختیروش

نحوی عبارات  به    نوشته شد،  اندکی بعدکه    ن یدرباره لن   ی اهمراه مقاله به  . دهندی نشان م

 که جان   ی کار.  ند کناصلاح می   رااز کتاب    ی گرید  ی در جا  آمده ش یپساز  مبهم و مشکل 

  اظهارات مقالات و برجسته کردن    نی دهد، استفاده از ای در دفاع از لوکاچ انجام م  ریز

مختصر مقالهی  نسبتاً  به  است    وارگیشیء   ی در  او همچن  منتقدانتا    ن یپاسخ دهد؛ 

 ی برا  انضمامی  یخی که چارچوب تار  کندی را مطرح م  ی گرامش «متناقض ی آگاه»بحث 

  ک ی . در  سازدمی است، فراهم    بیلوکاچ کاملاً غا  نزدکه    ی طبقات  یآگاه  ی درک توسعه

 از   آلدهیا   ی نمونه   ی منصفانه است، اما مستلزم ساخت نوع  یکاف  ی به اندازه  نیسطح، ا

 فرایند ها و  موجود در مقاله   یکنواختی عدم    تواندی است که نم  یطبقات  یو آگاه  خیتار

 نشان دهد.  کنند، ی ثبت مآنها را که  انکشافی
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است    ن یو ناقص مقالات لوکاچ ا  درحال تکامل   یژگ یکردن وبرجسته  ی ایاز مزا  یکی

  ن یزتریانگو غم   نیزتر یانگجانیه  دیواحد شاکه درآن  کند ی جلب م  ی زی که توجه را به چ

اول و انقلاب اکتبر   یجنگ جهان  ریباشد. تأث   کیکلاس  سمیمارکس  خی لحظه در کل تار 

  ه بقرار داشتند    یها لوکاچ و گرامشکه در رأس آن   -  از روشنفکران مستعد را  ی اریبس

کردی  انقلاب   سمیمارکس هنگام ملحق  کمون آن  کهی .  جنبش  به  با    ، پیوستند  یستیها 

اشکال مختلف   ی تحت سلطه  نفرهر دو    یخود )در مورد لوکاچ و گرامش  ی فکر  ی نه یشیپ

 انیپا  نیب   .شدند یخود شناخته م   یبوم  ی چپ در کشورها  ی هاو ضعف  (ندبود  سمیدئالیا

 د یتجد  ی ها با مشکل دوگانهکه آن  می نی بی ما م  ،1920اول و اواسط دهه    یجنگ جهان

 ی احزاب انقلاب  جادیدوم فاسد شده بود و ا  ونالیکه توسط انترناس  یستیسنت مارکس  کی

شرا   ی اتوده به  دهیچیپ  طی در  تغو  حال  در  مدست   رییسرعت  نرم  .  کنند ی وپنجه 

سوم،  ونال یناسبه انتر یو تروتسک نی شده توسط لنارائه ی تجربه و رهبر نیا ی جه یدرنت

 ی انه یکه در م  ییهاست یعنوان مارکسبا استعداد به   ار یبس  ون یانقلاب  نیکه ا  مین یبی م

 یو آگاه  خیتار  ی که در مقالات بعد   ی روند  - شوندی م  پخته  ی لادی م   1920  ی دهه

شده    دهیکش  ریبه تصوی  گرامش  1926  ونیل  ی تزهالوکاچ و در    نیلن و در    یطبقات

  ی و هم ازنظر فکر  یاس یهم ازنظر س   یانقلاب  سمیمارکس  رسدی به نظر م   نیاست؛ بنابرا

 .است جلوبهرو چشمگیرجهش  کی  ی در آستانه 

با شکست    -شودیمگسسته    خیتوسط تار  ی ارحمانهبی به طرز    فرایند  نیو سپس ا

و آلمان.   ایتالیدر ا   سمیفاش  ی روزیپ  ه،یانقلاب روس  یست ینی انقلاب آلمان، انحطاط استال

و گرامش قربان  ی لوکاچ  مختلف  به طرق  دو  واگرا  نیا  ی هر  وحشتناک ی  هاییسلسله 

مستق به   یگرامش  -هستند زندانبه   میطور  طر   ،ی نی موسول  یعنوان  از    ق یلوکاچ 

طور که به   یستیجنبش کمون  کیزنده ماندن در    ی برا  یراه  افتنی  یبرا  شیهاتلاش

 دارند، ی و نوشتن دست برنم  از اندیشیدنها  از آن  کدامچیشده است. ه   ین یاستال  ندهیفزا

ا  ی اندیشهاما   از  دو  شرا  دهید  ب یآس  ت یواقع  نیهر  که  طور به   یخیتار  طیاست 

 هانش یپر از ب  یگرامش  زندان   یهادفتر کرده است.    رییتغ  ونینقلابا  هیعل  ی ریچشمگ



 
 
 


 
 
 

 ی فرزاد فرهمندالکس کالینیکوس، ترجمه

مبهم   تیکه معمولًا ماه  شودی م  انیب   یمیمفاه  قیاست، اما از طر  برجسته  ی هالیو تحل

ها منجر آناز  طلبان و بدترها توسط اصلاح ها اغلب به سوءاستفاده از آنآن ی و استعار

العاده با استعداد است، اما متفکر فوق  کیلوکاچ متعلق به    ی بعد  ی هانوشته .  شده است 

با واقع  «یهگل   - »راست  یآشت  ی دهنده که نشان  ییگراتقدیر است که   یخیتار  یت یاو 

  ی به تروتسک نیها نفوذ کرده است. ااست، در آن سمفاشی و  سمینی استال ی تحت سلطه

  مارا با قدرت کامل خود ادامه دهد، ا  ک یکلاس  ی ستیسپرده شده است که سنت مارکس

 . کندیمحدود م ی جنبش کارگر یهی او را به حاش  ریکه تأث ی نامساعد  اریبس طیدر شرا

از مارکس  یفلسف  ی کتاب رشته  نیا  .روستنیازا   انقلاب  جبر  تیاهم   سم یرا که 

را با وضوح و قدرت   یکیالکتید  ی شهی اند  نیکند و ایگذرد، دوباره زنده م ی م  کیکلاس

است که   یتداوم سنت انقلاب  ی ایاست که به دنبال اح  ی اثر  نیدهد. ای م  بسط  فراوان

  ار یدر اخت  راخود  ی هادهیا  نیتراز خلاقانه  یشد و برخ گسسته تلریو ه نی توسط استال

سنت  ها را به کار گرفته و انکشاف دهند؛  آنتوانند  ی دهد که م ی قرار م  ی دینسل جد

 یساز اواسط دههاز نقطه عطف سرنوشت  طیشرا  نی تر در مطلوب  ای کهی ستیمارکس

 با آن مواجه شد.    1920
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 ترکیه  در شناسی دانشگاه کادیرخاص استاد جامعه  1
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  ماهیت فعالیت انسان

 نقد نظر آرنت در مورد مارکس
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 خسرو صادقی بوجنیی ترجمه



 


 

 خسرو صادقی بروجنیی ترجمه ،توگبا سِوینچ

 ی مترجم اشاره
  بیگانه و کار   به بررسی انواع کار  laborی  مارکس در آثار خود با استفاده از واژه

بیگانه   انسانی به کارغیربیگانه و  داری در تبدیل کارِ  غیربیگانه، نقش مناسبات سرمایه

جامعهرنجو   ترسیم  و  به   ی آور  آینده  کار  سامانیمثابه  کمونیستی  بیگانه   فراسویِ 

آرنت»درمقابل،  پردازد.  می  اصطلاح    « هانا  سه  میان  تمایز  و  تفکیک  ،  Workبا 

Labor    وAction   پردازد و معتقد است مارکس »کار« را به  به نقد نظر مارکس می

مانند خوراک و مسکن و پوشاک و    زندگی  معمول  مایحتاجزحمتی روزانه برای رفع  

سان فعالیتی انسانی برای ساختنِ دهد و درک جامع و بسیطی از کار به ... تقلیل می 

 جهان بر اساس کردار و گفتار و کنش انسانی ندارد. 

سوینج«  جامعه   »توگبا  کادیرخاصِاستاد  دانشگاه  مقاله   ترکیه   شناسی  ی در 

تمایزهای   گونهاینکند و معتقد است گرچه مارکس از  رو این نظر آرنت را نقد می پیش 

واژگانی استفاده نکرده است اما در محتوایِ آثار خود و با تمایزی که بین انواع کار 

انسانی  است  شده  مهمقائل  و  کاری  ترین  را  انسانی  کار  از   دانستهترین  بیرون  که 

 ، که آرنت  «»مضحک است  . به باور نویسندهی جبر نیازهای ضروری استمحدوده

تر مارکس به آن اشاره کرده است منتها کند که پیش مارکس را در جایی نقد می 

 تمایزات مذکور را نادیده گرفته است.  توسط آرنت خوانش اشتباه مارکس 

جا که مربوط به تمایز واژگان کار و زحمت در دیدگاه آن   ،متنی این  ترجمهدر  

معادلِ   است »زحمت«  معادل    laborآرنت  »کار«  گرفته شده    Workو  نظر  در 

مارکس وجود   نزدجا که چنین تمایز ظاهری و واژگانی  است اما طبیعی است از آن

 ام.  ترجمه کرده «کار»را  laborنظر مارکس است   از ندارد هر جا بحث

 

درستیِ    ،برخی انتقادات آرنت از مارکس  ی ضمن ارائه  مقاله در این  من    چکیده:

 خواندکه آرنت مارکس را اشتباه می ادعای من این است    کنم.می را بررسی  انتقادات  این  

بین مارکس    مشخصهای  او در درک شباهت   ناکامیحداقل در برخی موارد منجر به    و

آرنت به مارکس بخشی از   ی ذکر این نکته ضروری است که علاقه  شود.و خودش می

امکان مارکس    ی او معتقد است نظریه .  کند تری است که او دنبال می گسترده  ی پروژه

https://www.khas.edu.tr/akademisyenlerimiz/2350


  


 

 ی مارکس دربارهماهیت فعالیت انسان: نقد نظر آرنت 

برقرار   پیوندی غرب    ی اندیشه  تاریخبلشویسم و    دارد این فرصت را به ما بدهد تا بین

سازد تا از ادعای خود مبنی تصور مارکس از تاریخ و پیشرفت، آرنت را قادر می  کنیم.

این نظریهبر  است،    ی که  توتالیتر  عناصر  شامل  طریق    کند.  حمایت مارکس  از  من 

نظریه  بهتر  مارکس، درکِ  از  آرنت  نادرست  برداشت  آرنت و تصحیح  و  مارکس  های 

را دنبال  آنها در مورد ماهیت فعالیت انسانی و آزادی    متناقضهای  دیدگاه   فهمهمچنین  

می کنم.  می  متهم  را  مارکس  که  آرنت  یعنی  ترین  مهم کند  انسانی،    کنشفعالیت 

(action )   می نادیده  ورا  انکار   گیرد  را  انسان  حقیقی  سیاسی  موجودیتِ  و  آزادی 

عقیده کند.  می  به  این،  بر  مارکس    ی علاوه   ترینمتعالی را    (labor)زحمت  آرنت، 

را نادیده کنش  و    (work)  داند و اهمیت دو فعالیت دیگر، یعنی کارفعالیت انسان می

)به ترتیب کار انسانی    متفاوتهای  فعالیت، مارکس و آرنت  تحلیل نهاییدر    گیرد.می 

و در نتیجه،   کنندبندی میهای انسانی اولویتفعالیت   تریناساسیبه عنوان  را  (  کنشو  

 دهند.  به ما ارائه می از سیاست، تاریخ و آزادی را  ناپذیرآشتی دو دیدگاه 

 

 کنشمارکس، آرنت، آزادی، زحمت،  کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
من  ارائه  هدف  مقاله،  این  بررسی    ی در  و  مارکس  به  آرنت  انتقادات  از  برخی 

خواند، که کنم که آرنت مارکس را اشتباه می این انتقادات است. من ادعا می   درستیِ

های بین مارکس او در درک شباهت   اکامیِ حداقل در برخی از نکات مهم منجر به ن

به ادعایی از او  در میان انتقادات مختلف آرنت از مارکس، من    1.شودو خودش، می

فعالیت انسانی    برترینسان  را به   ( labor)  گوید مارکس زحمتمی کند که  اکتفا می 

را   (action)  کنشو    (work)  و اهمیت دو فعالیت دیگر یعنی کارکند و  تصور می

 : ر این تأکید دارد کهنقدِ آرنت بگیرد. نادیده می 

کار    -1 و  بین زحمت  قائل بهمارکس  تمایزی  انسانی مجزا  فعالیت  دو  عنوان 

نگرش مارکس به زحمت متناقض   -2دهد،  نیست و ساختن را به زحمت تقلیل می 

گیرد و را کاملاً نادیده می   کنشترین فعالیت انسان یعنی  مارکس انسانی   -3است و  



 


 

 خسرو صادقی بروجنیی ترجمه ،توگبا سِوینچ

خواهم تأکید کنم که آرنت مارکس را به  می   .کاهدفرومی آن را به ساختن )ساخت(  

طور که نقد همان.  کندهای انسانی متمایز به یکدیگر سرزنش می خاطر تقلیل فعالیت

بنابر نقد دهد و  را به کار تقلیل می  کنشآرنت، مارکس    ی به عقیده ،  گویدمی   سوم

اصلاً یک   کنشکه  حالی  دهد. در نتیجه، درتقلیل می   زحمتهمچنین کار را به    اول،

  ندهد که مارکس از »ساخت زمانی رخ می   فقط انسانی نیست، کار    []فیزیکی  فعالیت

 تاریخ« صحبت کند. 

  ینتیجه   اول و دومموفق است. نقدهای  سوم  که نقد  خواهم کرد در حالیمن ادعا  

در همان ابتدا، ذکر این نکته مهم است که   برداشت نادرست آرنت از مارکس است.

پروژه  ی علاقه یک  از  بخشی  مارکس  به  است گسترده   ی آرنت  است .  تر  معتقد  او 

شکل جدیدی )  بلشویسم  امکان دارد این فرصت را به ما بدهد تا بین مارکس    ی نظریه

از .  برقرار کنیم  پیوندی غرب    ی اندیشه  تاریخو    (از حکومت توتالیتر تصور مارکس 

بر اینتاریخ و پیشرفت، آرنت را قادر می از ادعای خود مبنی  تا    ی که نظریهسازد 

 ی به این پروژهدر این مطلب  من    2. مارکس شامل عناصر توتالیتر است حمایت کند

  نزد   «ساختن تاریخمفهوم »  ی به تحقیق ما درباره  کهمگر این پردازم،  نمی تر  گسترده

را بررسی   نقدهای اول و دومسپس به ترتیب  و  مارکس مربوط شود. از نقد سوم شروع  

 .  کنممی 

 

 اتهامات آرنت علیه مارکس . 2

  کنشآرنت: در مورد ساختن و  -1-2

مارکس    گویدمی آرنت را مورد بحث قرار خواهم داد که    ادعای در این بخش،  

مارکس تمرکز نزد  دهد. ما بر مفهوم تاریخ  را به ساختن تقلیل می کنشگری )عمل(  

  کاهد فرومیرا به »ساخت تاریخ«    عمل خواهیم کرد زیرا آرنت مدعی است که مارکس  

(Arendt, 1961a, p. 77)  .  تاریخ از  مارکس  برداشت  با  و   است   مخالفآرنت 

مانند کفش یا   آن را  توانداند که می کند که مارکس تاریخ را چیزی می استدلال می 

این    ایجاد کرد و   میز اولًا،  این موضوع به ساخت.  نتیجه   دلیل رد  تاریخ   یاست که 



  


 

 ی مارکس دربارهماهیت فعالیت انسان: نقد نظر آرنت 

 در امور  نساخت  ی اندیشهبینی است. ثانیاً،  پیش آزاد و غیرقابل    طوربه اعمال انسان  

بتواند آن  در  انسان  کند که  انسانی، به میزانی که انسان را از فضای عمومی محروم می 

همچنین برد.  از بین می نیز  با گفتار و کردار خود عمل کند، شرایط ابراز وجود انسان را  

تاریخ   از  درکی  چنین  آرنت،  نظرات  به  توجه  رژیمبا  مانند  جدی  های پیامدهای 

 3.ضددموکراتیک و توتالیتر دارد

کند و آن را زدایی میکه مارکس از تاریخ افسونسوایِ این  مدعی استآرنت  

برخلاف هگل داند، او درک خود از تاریخ را وامدار هگل است.  میدارای مبنای مادی  

تاریخ داستان   ،مارکسبه باور  داند،  روح و تحقق آزادی آن می  رسالتکه تاریخ را  

کند و مارکس را ، آرنت از انگلس نقل قول می هزمینمبارزات طبقاتی است. در این  

  .( Arendt, 1998, p. 116; Engels, 1978, p. 681)  نامدداروین تاریخ می

کند که داروین طبیعت را  درست همانطور درک میاو، مارکس تاریخ را    ی به عقیده 

عنوان تکامل جامعه از اشکال بهدر روایت مارکس    داروین، تاریخمشابه  فهمید.  می 

آرنت، مفهوم   ی شود. به عقیدهتولید درک می   ی یافتهتولید به اشکال توسعه   ی اولیه

که روح جهانی، دست نامرئی، طبیعت یا  نظر از اینپیشرفت در امور انسانی، صرف 

زمینه وجود دارد که اعمال افراد کند که نیرویی در پسمنافع طبقاتی باشد، فرض می 

می   را به خودی   کند تنظیم  مانند حرکات عروسک  که  نظر شب خیمهخود  به  بازی 

معنای انکار این واقعیت از نظر آرنت، این به    (Arendt, 1998, p. 185).رسندمی 

 .تواند مستقل عمل کنداست که انسان آزاد است و می

با تکیه بر تجربه شود. آرنت با  تمایز قائل می  کنشیونانی بین کار و    ی آرنت 

استدلال    (citizen)و شهروند    (craftsman)ورپیشهتمایز باستانی بین  استناد به  

شود انجام می   الگواست که تحت هدایت یک    تولیدکردنبه معنای    نکند که ساخت می 

ماده  تبدیل  مثال    همچوناست،    ء به یک شی  امخ  ی و همیشه شامل خشونت در 

همیشه یک شروع و یک پایان   چیزی   ساختنِ.  مجسمهتبدیل سنگ مرمر به یک  

شود که شامل و هدف تعیین می  ها ابزار  های مقوله مشخص دارد. این فرآیند توسط  

 .(Arendt, 1998, pp.139-143)  است برای رسیدن به هدف    ابزارها  تخصیص

گفتار و کردار خود در ، فعالیت شهروندی است که با  کنش )عمل(از سوی دیگر،  
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، نبر خلاف ساخت  کنش.  بیندمیرا  شهروندان دیگر    شود وفضای عمومی ظاهر می

  ی. از این نظر، به گفته کند آغاز می  در جهان از طریق گفتار و کردارخود را    شروعِ

  کنش آرنت،    ی آرنت، آزادی ما در توانایی ما برای شروع چیزی جدید است. در نظریه

 4. شودتنها فعالیتی است که آزادی واقعی انسان در آن آشکار می 

فقط در میان    کنش کند که  آرنت در برداشت خود از آزادی سیاسی استدلال می

توسط دیگران است. از   ه شدن و شنید  هشرط آن دیدپذیر است و پیش مردم امکان

ها و پاسخ ،  هات شود، مسیر آن باتوجه به نیدر میان مردم انجام می  کنش آنجایی که  

  ناپذیر بینی پیش   کنش علایق مردم در معرض تغییر است. به همین دلیل، عواقب یک  

همیشه یک هدف خاص را در ذهن داشته باشد، پایان   کنشگراست، حتی اگر یک  

واقعی تقریباً هرگز با هدف مورد نظر مطابقت ندارد. با توجه به این کثرت اهداف، 

کنش دیگری عنوان پاسخ  که کسی به یابد  ادامه می   تا جایی  و  است  مرزوحدبی   کنش 

هر دو ویژگی یک فرآیند را دارند، اما یک   کنش اگرچه ساختن و  را صورت دهد.  

برخلاف   کنشنیز مانند ساختن، آغازی دارد. اما    کنش تفاوت اساسی وجود دارد.  

 .(Arendt, 1961a, pp. 59-60)ساختن، پایان مشخصی ندارد 

باشد و این   یتواند فعالیت سیاس در ادامه، آرنت مدعی است که ساختن نمی 

کند که دلیل وجودی  کید می أاو به مارکس است. آرنت ت  ی اعتراض عمده  ی نقطه 

است. او معتقد است که شکل نهایی   کنشآن    ی آزادی است و میدان تجربه  ،سیاست

 یِاز قلمرو  حراست، تأسیس یک دولت و نوشتن قانون اساسی برای حفظ و  کنش

   . در آن عمل کنند توانند از طریق گفتار و کردارشانعمومی است که شهروندان می 
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، در بخش  «ایدئولوژی آلمانی»کتاب  در    باربرای اولین   تاریخ«  نِساخت اصطلاح »

گوید »انسان مارکس می .  (1978b, p. 153)  استفاده شدبحث تاریخ    مختص به

. در آنجا مارکس به ضرورت «"تاریخ بسازد"زندگی کند تا بتواند    شرایطیباید در  

که نپردازد تا ایمی  خوردن، آشامیدن و خوابیدن  مانند نیازهای زندگی مادی انسان  

در کند و اصلاً چیزی بسازد. او مفهوم ساختن تاریخ را بدون توضیح رها می ]بتواند[ 
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مدعی مارکس    کند.تشریح می  دهدآنچه که تاریخ و کنش تاریخی را تشکیل می ادامه  

 ی انکشافتاریخ نتیجه  پیشرفتکه محتوای تاریخ تولید مادی است،    مادامی  است

نیروهای مولد در دسترس   انبوه، مارکس معتقد است »همچنیناست.    تولید  نیروهای 

باید همیشه در    "تاریخ بشریت"رو  اینکند، از ها، ماهیت جامعه را تعیین می انسان

 ,Marx, 1978b).رابطه با تاریخ صنعت و مبادله مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد«  

p. 157)   و کند که تاریخ را باید بر حسب روابط تولید فهمید  مارکس استدلال می

 همخوانی وجود دارد.  نعت و مبادله جامعه با سطح ص  ی بین مرحله

جایی که مارکس محتوای تاریخ را    یعنی  اولین کاربرد »ساختن تاریخ«برخلاف  

به دست   آنهایی در مورد معنای  ، مارکس سرنخ مورددر دومین    ؛کشدبه تصویر می 

می  اودهد.  می  نکند  استدلال  میمیانسان  که  آنطور  بسازد«. تواند  »تاریخ  خواهد 

شان یا تحت به دلخواهسازند، اما نه  شان را می ها خود تاریخانسان»گوید:  می   مارکس

 دهندانجام می   ؛ آنان این کار را تحت شرایطیاندشرایطی که خودشان انتخاب کرده

از   مستقیماً  آنکه  به  استگذشته  رسیده  از    (. Marx, 1978c, p. 595)«  ها 

می قول  نقل  متوجه  ما  مذکور  که  آنشویم  مایلیمطور  و  داریم  را تاریخ    دوست 

ای که ما طبق شرایط به ارث رسیده از رسد مارکس به درجهبه نظر میسازیم.  نمی

مارکس .  تأثیر این شرایط استکه کنش ما تحت  داردکنیم اشاره  گذشته عمل می 

اینجا در مورد   او تأثیر چیزی نمی  میزاندر  آیا منظور  گوید و مشخص نیست که 

این بحث بخشی از یک   .کنندمی   اظهار   شارحان آثار اواست که برخی از    »تعین«ی 

در تغییر مسیر   انسانکه آیا مارکس برای آزادی  جاری است در مورد این  ی مباحثه 

 داند. می  دست تاریخ  ی بازیچهرا  انسانیا  یگاهی قائل استرویدادها جا

  ستیزندگی )آنتاگونیسم( طور که مارکس آن را فهمید، به سمت  تاریخ، همان

د. روابط اجتماعی موجود با اشکال موجود نرود که در ذات جامعه وجود دارپیش می 

 .Marx, 1978b, p). کندتولید در تضاد است و دومی اولی را مجبور به تغییر می

داند که قوانین خاص  مارکس تاریخ را علمی می  گویندمی  مفسرانبرخی از    (159

این قوانین را    هاانسانکه    شودتواند موفق  زمانی می   فقط  را دارد و انقلاب  شخود
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انجام   به  انسان محدود  این تعبیر، نقش  بر اساس  براساس آن عمل کنند.  درک و 

 .اردداز مارکس  خوانشی  چنینسیر تاریخ است. آرنت نیز   شده توسطوظایف معین

  ماتریالیسم تاریخی مارکس   ی کند نظریهاز سوی دیگر، آلن وود استدلال می 

از آن از    کهبیش  بر    پیشرفتگزارشی   ای تبیینی نظریهباشد    علیتتاریخی مبتنی 

مارکس بر این    ی »نظریه  به باور وود.  کندمی را بررسی    تاریخ  های گرایش که    است

گرایش است که یک  استوار  برای    کلی  ایده  که تاریخی  دارد  مولد وجود  نیروهای 

و   (.Wood, 2004, p. 109)«  یابدشود و گسترش میاستفاده می   طور مؤثربه

این  در    هاانسان  کهبیان  چیزی  دارند،  تولید  نیروهای  بهبود  به  مورد این  تمایل 

 ,Wood, 2004)انسان در شرایط خاص چگونه عمل خواهد کرد  گوید که  نمی

117-pp. 116).5 
آرنت به    ایرادشناختی وود را بپذیریم،  کنم حتی اگر روایت غایتمن فکر می 

درک مارکس از تاریخ همچنان پابرجاست. در اینجا، برای ارزیابی کامل نقد آرنت، 

مدرن به    توجهکند که  باید دو جنبه از موضوع را متمایز کنیم. آرنت استدلال می 

ما   خواست  ی بر پایهتاریخ نه براساس تمایل ما به درس گرفتن از گذشته است و نه 

عقیده فهم  برای   به  آن.  به  معنابخشی  علاقه   ی و  یافتن    ی آرنت،  و  تاریخ  به  ما 

یا گرایشمندی قاعده   6. رویدادهای آینده  بینیپیش آن، هدف دیگری دارد:    ی هاها 

گرایش یا  قواعد  از کشف  پیش مارکس پس  تاریخ،  میهای  مرحلهبینی  که   ی کند 

لغو    مانندانسان    عمل   بر اساس آن خط سیربعدی جامعه سوسیالیسم خواهد بود و  

خصوصی میرا    مالکیت  جامعهکندتجویز  او  را   ی .  آن  حکومت  شکل  و  آینده 

پرولتاریایی می مالکیت  دیکتاتوری  بر  نظر آرنت،   اشتراکیداند که مبتنی  از  است. 

است که احتمالات نامحدودی  کاهش  وبینی آینده به معنای نفی آزادی انسان پیش 

 .خشونت است باهمراه همیشه  و این کار شودمی  محققانسان  های کنش با 

یابیم  میدر  بلافاصله کنیم،  فکر می  تولیدی هدف فعالیت  -وقتی به ماهیت وسیله

کند و ما  که تضادهای درونی موجود در جامعه به »غایت« فعالیت انسان اشاره می 

آرنت فکر اینکه    یبه واسطهسازیم«.  »تاریخ می  است که  برای رسیدن به این هدف

 ویِ تواند قلمرشود، نمیمشخص دنبال می و هدفی    کند فعالیتی که براساس غایت می 
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 کنم آرنت با این تزِمن فکر می   است،  ضرورت  یِمحدوده، بلکه  شمرده شودآزادی  

توانیم در مورد اعمال خاص افراد چیزی بگوییم، و که ما نمیکند  نمیوود مخالفت  

است که    اشآنها همچنان از این نظر آزاد هستند. اما آزادی آنها شبیه آزادی یک کف

 بلندپاشنه راحت یا  ،  ها سیاه یا سفید کند کفش هدفش ساختن کفش است، فرقی نمی

تاریخ مارکس    ی به توصیه   بنا  کوشند تامی آرنت، زمانی که مردم    ی به عقیده   باشند.

خود جای   کاذبکنند تا افراد را در طرح یا ایدئولوژی  بسازند، از خشونت استفاده می 

عمال زور بر  اِبرند.  شروع دوباره را از بین می   قابلیت دهند. در نتیجه، کثرت انسانی و  

 ی و به گفته  منجر شودعواقب خطرناکی  به  به این شکل ممکن است  مسیر رویدادها  

 7. است این ای ازآرنت، بلشویسم نمونه

وضوح بهکند »هیچ چیز در واقع ماهیت سیاسی تاریخ را  برعکس، آرنت فکر می

 ها« ایده  ی روندها یا نیرو کنش و کردار است تا  بلکه داستان، حکایتِ  دهدنشان نمی 

(Arendt, 1998, p. 185).    توان آن داند که فقط می می   داستانیآرنت تاریخ را

قوانین  وارونه روایت کردرا   نه فرآیندی که مسیر و  را دارد.   خاص پیشرفت،    خود 

 تاریخ  است، زمانی که   ناپذیربینی از قبل پیش   کنشدرست همانطور که پایان یک  

قادریم  ما    بینی است.غیرقابل پیش نیز    درک شود، پایان تاریخ  اعمال  توالیعنوان  به

در جهان آغاز شده است بر   ترپیشبه آنچه    واکنشبا شروع کاری کاملاً جدید یا  

. دهدمی آزادی ما را تشکیل  امر  به نظر آرنت، این  .  روند رویدادها و تاریخ تأثیر بگذاریم 

 حال او مخالف است، با این  هاانسانکند که تاریخ وجود خود را مدیون  می   تأییدآرنت  

موضوع  که    این  رشد   «.سازندتاریخ»ها  انسان است  را  تاریخ  که  مارکس  خلاف  بر 

 8. بزرگ استی کردار و گفتار  حافظهآرنت تاریخ  به باور  داند،  می   انسانی نیروهای مولد  

قدرت   ،کنشنگریسته شود،    (agentعامل )در چارچوب آرنتی، وقتی از منظر  

ها، شخصیت، عادات یا ما هستیم از ویژگی  «آنچه»که  دارد. در حالی  آشکارکنندگی

»کیستی« ما از طریق عمل، گفتار و کردار ما آشکار   ،شوداستعدادهای ما تشکیل می 

-Arendt, 1998, pp. 179)  نیز ناشناخته است  کنشگرشود و حتی برای خود  می 

 خصلت خودبیانگری دارد. آرنت نظر در  (عملکنش )بنابراین   .(180



 


 

 خسرو صادقی بروجنیی ترجمه ،توگبا سِوینچ

ارزیابی کردم.  بررسی و  نقد آرنت از مارکس را  و  ، مفهوم تاریخ مارکس  جااینتا

 شناسانه مفهوم تاریخ مارکس را جبرگرا یا غایت  فارغ از این که  استدلال من   ی بر پایه

مارکس    ی در نظریه  ،کنشگوید تصور او از  ی حق با آرنت است که م،  تفسیر کنیم

تاریخ،   از  بنابراین، تصور مارکس  از  وجود ندارد.  بهمانع  عنوان آغازگر امکان آزادی 

ام که تأکید علاوه براین، من استدلال کردهشود.  میبرای جهان    کاملاً جدیدچیزی  

های کلی انسان، اهمیت دوچندان دارد: آزادی  و جایگاه آن در فعالیت   کنشآرنت بر  

پذیر است. در بخش بعدی، در حالی که امکان   کنشاز طریق    فقطو وجود انسان  

کار  می   نزد  مفهوم  بررسی  را  کار مارکس  مفهوم  که  کرد  خواهم  استدلال  کنم، 

 نیز دارد.  کنندگیبیان  ی مارکس جنبه  ی بیگانه غیر
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دارد ماهیت متکثر فعالیت انسانی  تصور نادرستی در مورد  آرنت، مارکس    باوربه  

رو، از نظر آرنت،  ز اینگیرد. ادر نظر می   کارکنحیوان  و انسان را عمدتاً به عنوان  

 ی، بلکه نظریهکاهدفرومی  (Laborزحمت )تنها فعالیت کلی انسان را به مارکس نه 

ارج  او »  گذاری شامل  زحمتو  است  منزلت   »(Arendt, 2002, p. 283) که  ،

 ,Arendt)گرفته شده است    نظر  انسان در طول تاریخ درفعالیت    ترین پاافتاده پیش 

1998, p. 84.) 
روال  کند که به نظر او در  اشاره می   زحمتو    (Work)   آرنت به تمایزی بین کار

 . (Arendt, 1998, p. 79)شده و بررسی نشده است  بیشتر نادیده گرفته مرسوم  

دو اصطلاح متمایز های )غربی(  زبان  اکثراو بر این واقعیت استوار است که در    دیدگاه

کند  د. او استدلال می نمطابقت دار  زحمتشناسی وجود دارد که با کار و  ریشهاز لحاظ  

داریم، اما معنای این   متفاوتهای  متمایز برای این فعالیت   ی که اگرچه ما دو کلمه

های کارگر و بدن با بیان »دستفقط لاک  ایم. از نظر او،  تفاوت را هرگز بررسی نکرده 

 ,Arendt)کند  کش«، تمایزی مشابه آنچه در یونان باستان یافتیم ارائه می زحمت

1998, p. 80.) 
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 ی کند. به گفته را باتوجه به ماهیت محصول نهایی متمایز می   زحمت  آرنت کار و

تداوم زندگی   دلیلنان، ذرت و گندم به  دستاوردهای زحمت مانند  که  او، در حالی

می  مصرف  بلافاصله  و  تولید  را های  فرآوردهشوند؛  بیولوژیکی  ما  عینی  دنیای  کار 

بمانند. محصولات باقی  بیشتری در جهان  زمان  توانند مدت  دهند و میتشکیل می 

 9. دهندزندگی انسان تشکیل می  گذراییجهان انسانی را در مقابل  ماندگاری کار، 

بهبنابراین،   آرنت،    باتوجه  تولیدکننده فعالیتِ  زحمتنظر  است   ی   .  زندگی 

کند زندگی خود شخص باشد یا زندگی دیگران یا همانطور که مارکس استدلال می 

، تا زمانی که یک فعالیت  زحمتفعالیت    . (Arendt, 1998, p. 88)»زندگی همه«  

طبیعت تعلق دارد. ما باید   ی ای و همیشه تکرارشونده طبیعی است، به خصلت چرخه

خود   زیستیبخوریم، بنوشیم و بخوابیم و باید هر روز آنها را انجام دهیم تا به زندگی  

دهیم.   از  زحمتادامه  وقتی  فوری   اشفرآوردهنظر  م،  برای مصرف  نگریسته شود، 

د.  نباید به روند زندگی اضافه و بلافاصله مصرف شو  های زحمتفرآوردهکند.  تولید می 

 (.(Arendt, 1998, p. 94شوند فایده می روند و بی یر این صورت از بین می در غ

ای به تعبیر شایستهبه    را  «کارکنم که مارکس اصطلاح »در ادامه، استدلال می 

از  می کار   آرنتی  معنای  که  برمی  آنبرد  در  نیز  میگیرد.  را  مارکس  ثابت  که  کنم 

  کارتصورش از  را در    مفهوم  دهد. بلکه هر دورا به کار ترجیح نمی  زحمتآگاهانه  

ارائه خواهم کرد تا نشان   را  من بحث مارکس در مورد کار بیگانه   10. گنجانده است

ای متمایز آنطور که آرنت از آن استفاده  عنوان مقوله به  کار«دهم اگرچه مارکس از »

نمیکند  می  اما  جویدبهره  دو  آن  ،  در  می را  کار  به  متمایز   کار برد:  معنای 

عنوان یک فعالیت انسانی در مقابل  به   کار، و  کار غیربیگانهدر مقابل    شدهه غریببیگانه/

حیوانی    مثابه به   کار فعالیت  استدلال    (.Marx, 1978a, pp. 74-79)یک  من 

عنوان یک فعالیت انسانی،  بیگانه به غیر  زحمتخواهم کرد که مفاهیم مارکس از کار و  

کشد.  آرنت به تصویر می   ی شود، معنای »کار« را در نظریه  بندی صورتوقتی دوباره 

از این نظر خوانش کاملاً نادرستی از مارکس   در ادامه، استدلال خواهم کرد که آرنت

من   می دارد.  مقوله کنم  ادعا  به  را  کار  مارکس  آرنت،  نظر  زحمت    ی برخلاف 

 کاهد.  فرونمی
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چهار نوع متمایز از بیگانگی را ذکر    1844دست نوشته های    کتاب  مارکس در

های انسانو از    وجود نوعی انسان، از  مولد، از فعالیت   کارکند: بیگانگی از محصولِمی 

« کار کنم تا دو معنای اصطلاح ». اکنون، سه شکل اول از بیگانگی را بررسی میدیگر

در مارکس را از هم متمایز و روشن کنم. اولًا، کارگر از محصولات کار خود بیگانه 

می  تولید  آنچه  زیرا  فعالیت  است،  از خود  کارگر  ثانیاً،  ندارد.  تعلق  او  به  دیگر  کند 

شود. میاو  عذاب    ی مایهذات انسان،    تحققجای  تولیدی بیگانه است. فعالیت مولد به

با کار کردن، او  ست.  از او  خارج  و  بیگانه  وضعیتیکار به ذات او تعلق ندارد، بلکه در  

را   انکار می نمی  اثبات»خود  بلکه  نمی   فقطنه   کند،کند،   بلکه  کنداحساس رضایت 

بدنش را   بلکهدهد،  نمی   پرورشناخشنود است، انرژی جسمی و ذهنی خود را آزادانه  

طور حال، همان با این (.Marx, 1978a, p. 74)کند« نابود و ذهنش را ویران می

اولیهکه بیشتر در نوشته  به گفتههای  به    ی اش آشکار است،  انسان اساساً  مارکس، 

 جدیدی را   های نیروها و قابلیتبرد و با کار خود  خود پی می  های ظرفیت و    نیروها

 کندمجسم می محصول    را در  اشدرونی  های ظرفیت   کار. انسان از طریق  کندایجاد می

می  شو خود تحقق  به  را  در یک شیء   مارکس: »محصولِ  ی گفته بخشد.  که  کار 

یافتن،  عینیت عینیت یافتن کار است.    کند همانمنعقد شده و خصلت مادی پیدا می 

 (. Marx, 1978a, p. 71)ست« گر اکار تجسم

انسان از ابژه و دهد که وقتی  مارکس با تثبیت محوریت فعالیت کار، ادامه می 

تولید می   ی فعالیت  می بیگانه  از دست  را  انسانی خود  دهد. شود، وجودش خصلت 

می  استدلال  می مارکس  ازخودبیگانه  انسان  وقتی  که  اعمال در    جزبهشود،  کند 

او   (Marx, 1978a, p. 74)  استکند آزادانه فعال  دیگر احساس نمی ،اشحیوانی 

انسانی هستند،   اعمال واقعاًخوردن، نوشیدن و تولیدمثل نیز    های مدعی است فعالیت

حوزه از  وقتی  انسان    ی اما  دست   هویتشوند،  می   جدافعالیت  از  را  خود  انسانی 

بینیم که مارکس بین فعالیت انسانی و فعالیت حیوانی تمایز  جا میدهند. در اینمی 

 جسمیها زمانی انسانی هستند که فراتر از ارضای صرف نیازهای  شود. فعالیت قائل می 

 .باشند
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کنم  توانیم تمایز مشابهی را در بخش دیگری ببینیم، جایی که فکر می ما می 

در مورد کند. مارکس  استفاده می   در نظر آرنت  « به معنای »کار«زحمتمارکس از »

کند. همانطور کند، بحث می آنچه که بدترین معمار را از بهترین زنبورها متمایز می

از ساختنِ ساختمان، طرح و نقشه گوید، »که مارکس می  آن را در   ی معمار پیش 

نتیجهریزد.  ذهنش می  پایان هر فرآیند کار،  آغاز  گیریم که  ای می در  از  در قبلاً و 

طور  همان.  (Marx, 1978d, pp. 344-345)«  تصور کارگر وجود داشته است

این است که شیء با توجه ن از نظر آرنت  های ساختکه اشاره کردم، یکی از ویژگی

شده  شود. فعالیت توصیف آن وجود دارد ساخته می   ی به تصویری که در ذهن سازنده 

 .آرنت مطابقت داردنظر در  نتوسط مارکس آشکارا با فعالیت ساخت

است. مارکس در زندگی    اشوجود نوعیبیگانگی، بیگانگی انسان با    سومین شکل

بهگونه  را  انسان  تولیدی  فعالیت  فعالیتها،  و جهان  ی عنوان  بندی  آفرین صورتآزاد 

عقیدهمی  به  نمی   ی کند.  تولید  کورکورانه  انسان  او   ؛کندمارکس،  تولیدی  فعالیت 

می مارکس  است.  آگاهانه  گونههمیشه  »تمام خصلت یک  ای گونه   ماهیتِ   –گوید: 

 ،آزادانه و آگاهانه  زیستی  فعالیت حیاتی آن نهفته است و فعالیت  سرشت  در  –آن

همسان که حیوان  در حالی   (Marx, 1978a, p. 76)ای انسان است«  خصلت گونه 

انسان   زیستی، فعالیت  غریزی است. م(فعالیت او  )یعنی    است  اشفعالیت زیستی با  

آگاهانه و    زیستی،است. از این نظر، این فعالیت    ء بیرونی برای او همیشه یک شی

 ارادی است.

نیست. همانطور    جسمانیبا حفظ زندگی  زیستی معادل  مارکس، فعالیت    از نظر

بخش زندگی همیشه یک فعالیت  زیستی انسان دهد، فعالیت بالا نشان می   مطلب که

حال، فعالیت تولیدی انسان در است. با این  جسمانیبرای ارضای نیازهای  و ابزاری  

است. در   سازجهانماند. همچنین یک فعالیت  سطح حفظ حیات فیزیکی باقی نمی

او    انیجسم  بقای زیرا فعالیت کارگر را به  داند  را اشتباه می   مارکس کار بیگانهنتیجه،  

 دهد. می  تقلیل

اینهمان تا  که  زندگی  طور  فقط  را  زندگی  مارکس  دادم،  نشان    جسمانیجا 

قرار نمی اولویت  در  را  اولیه  نیازهای  ارضای  همیشه  او  که  گفت  بتوان  شاید  داند. 
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کند این تنها فعالیت انسان است، بلکه به این به این دلیل که فکر می نه  دهد، اما  می 

اولیهاست  دلیل   نیازهای  انسان  اگر  را    ی که  دستش مین  أتخود  از  کاری  نکند، 

آگاه است.   جسمانیو حیوانی نیازهای  واره، بردضروری آید. مارکس از ماهیت برنمی 

تواند کاری انجام  رضای آنها، انسان نمی اکند بدون  به همین دلیل است که او فکر می 

تاکنون دیده  این،  بر  بیانگر وضعیتی است که دهد. علاوه  بیگانگی  ایم که اصطلاح 

هیچ فرصتی برای به او  یابد که در آن  انسان در آن به وضعیتی غیرانسانی تقلیل می 

انتقاد یهسرما  ی داده نشده است. مارکس از جامعههایش  قابلیتتحقق کامل   داری 

است که   مضحک.  کاهد فرومی کند زیرا انسان را به چیزی شبیه حیوان یا ماشین  می 

 کند. همین نگرش سرزنش می  دلیلآرنت مارکس را به

کار را به کاربیگانه و غیربیگانه متمایز   ی ، نشان دادم که مارکس واژهمخلص کلام

به می  )فعالیت   تقلیلیموجب آن، هیچ  کند، که  فعالیت کار  به    ی سازنده   از  جهان( 

های )فعالیت مولد زندگی( وجود ندارد. مارکس هر دو معنا را در نوشته   زحمتفعالیت  

از مارکس را بررسی خواهم کرد کشد. در ادامه، دومین انتقاد آرنت  خود به تصویر می

 که مدعی است نگرش مارکس در مورد کار متناقض است.  

 

 آرنت: تناقض در فهم مارکس از کار -۴-2

عقیده  یک  ی به  از  مارکس  را  آرنت،  کار  ابدی بهسو  »ضرورت  یک  عنوان 

می تحمیل نظر  در  طبیعت«  توسط  برای  شده  و  استدلال   لزومگیرد  کار  از  رهایی 

انسانی می  را  کاری  فعالیت  دیگر،  سوی  از  و  و  کند.  انسان   ترینمهم ترین  فعالیت 

ناشی ندرت در نویسندگان داند. از نظر آرنت، این یک تناقض آشکار است که »به می 

 :آرنت ی گفته به   (.Arendt, 1998, p. 104-105« )دهدرخ می  و دست دوم
اندیشهکه  کار، و این    در موردنگرش مارکس   اوست، هرگز مبهم   یمرکز 

حالی در  است.  تحمیل  کارکه  نبوده  ابدی  و »ضرورت  طبیعت«  توسط  شده 

  یمارکس، انقلاب وظیفه  ی های انسان بود، به گفتهترین و مولدترین فعالیتانسانی

فقط با  .  استرهایی انسان از کار  آن    ی رهایی طبقات کارگر را ندارد، بلکه وظیفه
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بین میاز  که  است  کار  »را  آزادی«    ی گستره»  توانرفتن    یمحدوده جایگزین 

 (.Arendt, 1998, p. 104)کرد ضرورت« 

کن  کارحیوان  عنوان  واقعیت این است که او در تمام مراحل کار خود انسان را به 

ترین و بزرگ دیگر  کشاند که در آن  میای  او را به جامعه  پای   کند و سپس تعریف می

  (Arendt, 1998, p. 105).بیشترین نیروی انسانی لازم نیست

که آرنت    من این استدر پرتو تحلیلی که در بخش قبل ارائه کردم، استدلال  

دو مفهوم متفاوت بین  داند زیرا او  متناقض می   نسبتاًکار را    در موردنگرش مارکس  

  وبیش این مسئله کم و    تمایزی قائل نیست؛مارکس )بیگانه و غیربیگانه(    نظر  »کار« در

از    )مثبت و منفی( را  مارکس  نزدمتفاوت آزادی  مفهوم  که او دو    است  به این دلیل

 کند.  هم متمایز نمی 

می  کار  بنابراین،  از  مارکس  وقتی  که  کرد  استدلال  بیگانه  به توان  کار  عنوان 

انسان  صحبت می  برای  و   گیرددر نظر می کند، آن را »نیازی کور« و نوعی عذاب 

کند. از این نظر، هنگامی که کار، می  بحث و استدلال رهایی از آن    لزوم  ای رو برایناز

مارکس، آزادی مستلزم رهایی از کار است.   ی اجباری است، به گفته  یا کار کاربیگانه 

کند کار ، فکر می زندحرف می بیگانه یا کار انسانی  غیرو وقتی از کار به عنوان کار  

 ، بردبخود پی    نیروهای به    دتواناز طریق آن میانسان  است که    یفعالیت   ترینعالی

 .دهد و آزاد شودهای جدید را توسعه ظرفیت 

  پیشرفتبه لطف    چونکمونیستی،    ی کند که در جامعهبینی می مارکس پیش 

ناچاری سرِ  ها مجبور نیستند از  انسان  ،فناوری کالاهای فراوانی وجود خواهد داشت

جامعه  چنین  در  کنند.  برای  تولید  نه  انسان  بقا ای  و حفظ  شناخت  برای  بلکه   ،

 رو، ایناز کند.  کار می   جدید  های ظرفیت  ی های خود و نیز توسعهکارگیری ظرفیتبه

کمونیستی آزادی مستلزم رهایی از کار نیست. برعکس، ما تا حدی   یدر یک جامعه

یک   سانعنوان یک فعالیت اجباری، بلکه به آزاد هستیم که فعالیت کاری را نه به 

عنوان همچنین، آزادی زمانی که به   11. آزادانه و آگاهانه انجام دهیم  زیستیفعالیت  

درک ها  نیروهای درونی آنبخشی  سازی یا عینیتو برون  هاهای انسانتحقق ظرفیت 

است. مارکس    کنشدر مورد  ه شبیه دیدگاه آرنت  کنندگی دارد ک بیان  ی جنبه  شود
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به کند، بلکه  نیازهای خود را برآورده می   فقطاز طریق کار، نه  شخص    معتقد است

در پرتو طور که مشاهده شد  همانکند.  نیز ابراز می خودش را  فعالیت کاری    ی واسطه

 های مارکس غلبه خواهیم کرد. در نوشته   ی تناقض ظاهر«، بر  کاردو معنای اصطلاح »

می متناقض  را  این  همچنین  در  آرنت  هم  را  کار  مارکس  که   ی محدودهداند 

کند. اجازه دهید اکنون به توضیح مفهوم آزادی درک می  یِضرورت و هم در قلمرو 

تا  نزد  آزادی   بپردازم  کار،    دیدگاه مارکس  این  انجام  برای  را رد کنم.    مطلب آرنت 

 : کنمنقل می  کاملرا به طور  به این موضوع  مربوط
 ضرورت مبتنی بر  شود که کارِآغاز می  زمانی  فقط  آزادی در واقع  یِقلمرو

 ی فراتر از حوزهاً  . بنابراین ماهیتپذیردپایان می  معمول زندگی  نیازهای و    )احتیاج( 

واقعی   بدوی طور که  هماناست.  تولید مادی  ارضای    انسان  خود،    نیازهای برای 

با طبیعت دست باید  بازتولید زندگی  پنجه نرم کند، انسان متمدن نیز  وحفظ و 

تولید ممکن انجام   یهای اجتماعی و تحت هر شیوهباید این کار را در تمام صورت

 و نیازهایش   هادر نتیجه خواستهو  ی  انضرورت جسم  یِحوزه  انسان،با رشد    دهد.

می عینگسترش  در  اما  این  یابد.  که  تولیدی  نیروهای  برآورده   نیازهاحال،  را 

  شودتواند شامل این  می  فقطآزادی در این زمینه  .  یابندکنند نیز افزایش میمی

ی  که تحت سیطرهجای اینبههمبسته،  تولیدکنندگان    و  شدهکه انسان اجتماعی

منطقی تنظیم  طور  به  آن را  خود با  سازوسوخت  نیروی کور طبیعت قرار گیرند،

قرار دهندجمعی    ی ادارهرا تحت  طبیعت    و  کنند با ؛  خود  امر  این  به  دستیابی 

شان انسانی خود  ماهیتو در شرایط مطلوب و شایسته برای    نیرو  ی ترین هزینهکم

می می   .شودانجام  باقی  ضرورت  از  قلمرویی  هنوز  این  باوجود  قلمرویِ  اما  ماند. 

سان هدفی در خود، فراسوی این واقعی آزادی به معنایِ بسط نیروهای انسانی به 

آغاز می فقط میقلمرو  بر محدودهشود، هرچند  بنیان ی ضرورت همتواند  چون 

 .Marx, 1978f, p)شرط آن است  خود شکوفا شود. کاهش کار روزانه پیش

441)  . 

استقلال از ضرورت    ،کند که شرط آزادی در ابتدای متن، مارکس استدلال می 

تولید مادی است. برای رسیدن   ی معمول است، زیرا آزادی فراتر از حوزه  نیازهای و  

عنوان تولیدکننده متحد شویم و فعالیت تولیدی به آزادی و رهایی از ضرورت، باید به
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طور منطقی کنترل کنیم. تنها در این صورت است که طبیعت دیگر نیروی خود را به

. (Brenkert, 1983, pp. 99-101)  کندمی   ادارهکوری نیست که زندگی ما را  

این  به در  آزادی  که  است  دلیل  توسطمی فقط    حوزههمین  اجتماعی   تواند  انسان 

.  به آن نائل شودتنهایی  آزادی اجتماعی چیزی نیست که انسان به محقق شود و این  

کنیم، این واقعیت را تغییر حال، حتی زمانی که تولید را به این شکل کنترل می با این 

شروع   هنگاهیمارکس، آزادی    ی به عقیده.  ضرورت است  از  ای محدودهدهد که  نمی

نیروی فناوری و حتی یک انسان متمدن، که از    پذیردپایان می شود که ضرورت  می 

: با طبیعت مبارزه کند، اما با یک تفاوت  سان یک انسان بدوی ، باید به گیردمی کمک  

 »بسط آورد.  به دست می   ستاو  ذات انسانیِ  ی هایی که شایستهرا از راه  امر  او این

تصور   «قلمرو واقعی آزادی»  سانخود یک هدف است و به به خودی   «انسانی  نیروی 

زمانی می می  تنها  که  بهشود  اساس ضرورت  بر  که  بماند  پایدار  نیروی تواند  عنوان 

 محرکه آن باشد. 

صورت دو  بخش،  این  را  در  آزادی  از  متمایز  می بندی  آزادی  کنیممشاهده   ،

وبه از ضرورت  آزادی  نیازهای روزمره  عنوان  از »)  جبر  و   «آزادی  آزادی منفی(.  یا 

به ایجاد ظرفیت نیروی    انکشافعنوان  آزادی  یا  )انسانی  انسانی   آزادیِ »های جدید 

باشد،   آوررنج یا آزادی مثبت(. غلبه بر موانع اگرچه ممکن است    تبدیل شدن به«

به    12. نفس ببخشدو اعتمادبهممکن است خوشایند نیز باشد و به کار احساس عزت  

متمایز کار به مضامین  نیست. وقتی    متناقضکار    در مورد  مارکس  دیدگاهاین ترتیب،  

 رود. از بین می ظاهری  ناقض، تتوجه شودو آزادی 
 

 گیرینتیجه -3

  ام هنشان داد  ه واعتبار نقدهای آرنت از مارکس را ارزیابی کرد  من در این مقاله

کند و کار را متمایز نمی زحمت( مارکس کار و یکم)  کهیِ آرنت در مورد این که نقدها

کار متناقض است، منصفانه  در مورد    ( نگرش مارکس دومدهد، و )تقلیل می   زحمترا به  

که    امهحال، نشان دادخوانش اشتباه آرنت از مارکس است. با این   ی و نتیجه   ندنیست 

« از  مفهومی  معنای کنشمارکس  به  توسطبندی صورت  «  این    آرنت  شده  در  ندارد. 
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)ب  باتوجه،  زمینه نقد    خوانش   ترینهمدلانهحتی در  آرنت  ام که  تاکید کرده   ؛ (سومه 

انسان در آن، مانند پیشنهاد وود، جایی برای مفهوم مارکس از تاریخ و نقش  از    خود

 ی بنابر فهم آرنت، در اندیشه  گذارد. همانطور که دیدیم« و »آزادی« باقی نمیکنش»

 فاوت های انسانی مت مارکس و آرنت فعالیت مارکس جایی برای سیاست وجود ندارد.  

و در   کنند بندی می اولویت  (کنش)به ترتیب کار و  فعالیت انسان  ترین  عنوان مهم را به

 .دهنداز سیاست، تاریخ و آزادی را در اختیار ما قرار می  ناسازگارنتیجه، آنها دو دیدگاه  

 

 منبع: 
The Nature Of Human Activity: A Critical Assessment Of 

Arendt's Views On Marx, Tuğba SEVİNÇ (2019), 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kilikya/issue/49871/641105 
 
 

 ها یادداشت

 
کند اتهامات آرنت علیه مارکس شامل خوانش اشتباهِ اوست. به همین ترتیب پیتکین نیز استدلال می 1

بر این، به گفته مارکس،   یخود و نظریه   یهای بین نظریهشباهت تأیید«  پیتکین، آرنت »از    یعلاوه 

از  به او  تصور  بین  شباهت  می مفهوم  ویژه  »خودداری  مارکس،  نزد  بیگانگی  مفهومِ  و  کند«  اجتماعی 
(Pitkin, 1998, pp. 115- 144) . 

مارکس است که زمینه برای    در»ساختن« تاریخِ  یایده  یبه واسطهآرنت    می گوید در نظروان  وکان 2

 . (Canovan, 1994, p. 75)  شودمی رژیم های توتالیتر آماده 
بادوام   یو نهادها حصولاتساخت م ت یفعال (Fabrication)و ساختن  (Work) کار منظور آرنت از 3

این محصولات کالاهایی مصرفی نیستند که .  دهندیم  لیتشکدنیای مشترک زندگی انسان را  که    است

از آن  اما  بروند  از بین  انسانی استفاده می زود  امور متفاوت  عقل   یحوزه   نیهمچن  نساختشود.  ها در 

شده به اهداف مشخص   یابیدست  یابزار مناسب لازم برا  یمتضمن محاسبه  رایاست، ز  یو ابزار  انهیگرادهیفا

جهان مشترک  اشاره دارد که در    یاسیس  هایربه(، به تجسی)پراکس  کنش یا اقدام و عمل  ،نتیجهاست. در  

شود که ما  ی م طمربو تی واقع ن یاست که اساساً به ا ییهات یشامل تمام فعال  نیافتد. ا ی اتفاق م  هاانسان

توانند ی هر دو م   نکه کار و ساختی در حال   یعنی.  میکنیم  یبا هم زندگسان افرادی منزوی بلکه  نه به

توانند به صورت جداگانه انجام شوند. در مقابل، ی به همان اندازه م رند،یقرار گ گران ی حضور د ریأثتتحت 

https://dergipark.org.tr/en/pub/kilikya/issue/49871/641105


  


 

 ی مارکس دربارهماهیت فعالیت انسان: نقد نظر آرنت 

 

  زیمتما  گر ی کدیتوانند فعالانه خود را از  ی م  لکههستند، ب  ز یتنها متماکه افراد نه   تیواقع  ن یا  ی عنیکثرت )

 مترجم به نقل از منبع:  .است یاسیکنش س  لیکنند( هم شرط لازم و هم دل
Denis Sindic (2013). Arendt and the politics of theory and practice: Beyond 

ivory towers and philosopher-kings, Theory & Psychology 0(0) 1–19.  

 
آزادی 3 از  آرنت  پیشنهاد    ،برداشت  آرنت  است.  درونی«  »آزادی  مخالف  کاملاً  بنابراین  است،  سیاسی 

هایی فرصت  است که انسان با آن به  مزیتیاکیاولی درک کرد: این »م  عنوان فضیلتآزادی را باید به  کندمی

 .(Arendt, 1961b, p. 153)دهد«  پاسخ می  دهدقرار می روی او  پیشبخت و اقبال  که دنیا در ظاهر  
شرایط مادی بر انسان و انسان بر    کندتأیید می  تأثیر متقابلگوید  می مارکس  مهم دیگر،    تعباردر   5

   .(Marx, 1978b, pp. 164-165)  گذاردشرایط مادی تأثیر می
مدعی است کند و  گرایی را نقد میهای تاریخمارکس و نظریه مانند آرنت،  (  1971،  1961کارل پوپر ) 6

 زند.می پیشگویی تاریخی   مارکس دست به
اروپا پس از    مختلفدر کشورهای    دولتبر ظهور شکل جدیدی از    انقلاب«   ی»دربارهآرنت در کتاب   7

نوزدهم می  قرن  سال    برایکند.  تأکید  در  کارخانه1905مثال،  کارگران  روسیه،  در  در    یها،  را  خود 

بود و    انگیختهآنها خود  ظهور خودگردانی بود.  مبتنی بر  ها  شوراهایی سازماندهی کردند که ساختار آن

دهد که این  های تاریخی( درک نشده بودند. آرنت توضیح می ای )ماتریالیستهرگز توسط انقلابیون حرفه 

 دولت عنوان شکل واقعی  آنها دموکراسی را به  یشدند زیرا برنامه   منحلتوسط حزب    بلافاصلهشوراها  

را قبول    حزب  یچیز جز برنامه های حزب هیچایدئولوگ و به این دلیل که    شناختانقلابی به رسمیت نمی

از نظر آرنت، آنها به  از بین رفت.    خیلی زود  آزادی انسان   تجلیترین  اصیل به مثابه    ، دموکراسی نداشتند

از پیش   یدر پرتو برنامه تاریخ را  ، بلکه سعی کردند  زدندعمل ندست به  هرگز    و  ایدئولوژی چسبیده بودند

   (.Arendt, 2006, pp. 247-258) حزب بسازند  یشدهتعیین
در   8 روشنگرانه   تاریخ«  ی»فلسفههگل  می گزارش  ارائه  تاریخ  انواع  از  تاریخ ای  آنها  از  یکی  که  دهد 

هایی از آن هستند. مورخان صرفاً است که هرودوت و توسیدید نمونه   (Original History) اولی  دست 

می تاریخ پیوند  هم  به  را  داستان  زودگذر  عناصر  زیرا  هستند  می نگار  جاودانگی  آن  به  و   بخشند دهند 

(Hegel, The Philosophy of History, pp. 1-5.)    از    باستانی  درک واضح است که آرنت این

 . کنداحیا می   علم مثابهبه تاریخ گنجاند و آن را به عنوان جایگزینی برای خود می   یتاریخ را در نظریه 

کند که داری مدرن تأکید میسرمایه   یتوجه به این نکته مهم است که آرنت بر گرایشی در جامعه  9

در .  (Arendt, 1998, p. 94)شود  می  مخدوش   زحمت در آن زمینه برای تمایز اساسی بین کار و  

  چونو دور انداختن آنها    اتوموبیل های تولید انبوه آن، تولید میز و  داری با تکنیک سرمایه   ییک جامعه

داری تمایز مذکور را تضعیف که سرمایهدلیل اینو به  گیردصورت میتر تر و سریع اند آساناز مد افتاده 

 . شودمی  نامعتبر های زحمتفراورده دوام به عنوان معیاری برای تشخیص محصولات کار و کند، می

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8501/1/ICS_DSindic_Arendt_ARI.pdf
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/8501/1/ICS_DSindic_Arendt_ARI.pdf
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از خوانش من حمایت و استدلال  arbeitenو werken شناختی کلمات آلمانیبا تحلیل ریشه  پیتکین 10

توان به عنوان انتخابی آگاهانه بین این دو فعالیت، همانطور که کند که کاربردهای مارکس را نمی می

 .  (Pitkin, 1998, pp. 133-134)  دآرنت معتقد بود، تفسیر کر

اعتراض    آوررنج لزوماً    امری   از کار به عنوان  نوع برداشت ین  اهای مارکس به  با تکیه بر بینش  زسایر 11

احساس  به او  آن، نیاز واقعی انسان است و    یحتی در شکل بیگانه  مدعی است کار )شغل(کند و  می

 .  (Sayers, 1998, pp. 36-59)بخشدمی نفسعزت   رضایت و

کند که کار نه فقط عملی برای ابراز وجود )چرا که انسان ظرفیت های درونی خود  وود استدلال می  12

(، بلکه عملی برای اثباتِ خود نیز است. انسان از طریق کار بخشد تجسم می را در یک شیء بیرونی  

 (Wood, 2004, p. 35)کند کرامت و عزت نفس خود و هم نوعانش را تأیید می 
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 اقتصاد مهای استعماری علریشه 

ی دارون خورند؟« نوشتهها شکست مینقد »چرا ملت

 اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون عجم

 

 و سوربهی کسار ،اینگرید هارولد کوانگراون

 ۱دویکا دات 

 2زادهعباسی علی ترجمه



 


 

 زاده ی عای عباساینگرید هارولد کوانگراون، ترجمه

به    5نسونیراب  مزیج  و  4جانسون  مونیاس  3،لوغواجمع  نودار   فیظرو    ساده   «پاسخ»

 درکی گسترش و آنها شهرتبه ،  است اشتباه  یپاسخ هرچند توسعه،  یده یچیپ ندیفرآ

ا  از  متفاوت در  شده  علم  نیتوسعه  ا  منتهی  همچنین  ساده،   یتیروا  درک  نیاست. 

و   اروپامحور  نگرش  و  دهدیارائه م  نیافتگی توسعهاز    هنژادپرستان  اساساًو    ناپذیرابطال 

این سه اقتصاددان   نوبل اقتصاد به  ی زه یجا  ی . اعطاکندی م  تیجهان را تقو  ی استعمار

 ی ها و بهبود  راتییآن در برابر تغ  تم مقاو  و  اقتصاد  علم  ی نظرانهتنگ  ت یماه  گرید  بار

 کند. می  را آشکار ،یشناس محدود در روش اریبس راتییجز تغ ،ی ادی بن

  ، 2024  در  نوبل  آلفرد  ادیبه    ی سوئد در علوم اقتصاد  ی بانک مرکز  ی زه یجا  تازگیبه

 حینوبل تصر  ی ه تیاعطا شد. کم  ننسویراب  مزیج  و  جانسون  مونیا، سلوغ وا عجمبه دارون  

برندگان   که  برا  یاجتماع  ی نهادها   تیاهم»کرد  داده  کی  6رفاه  ی را  نشان  اند.  کشور 

کش  ی استثمارکننده و بهره نهادهادارای  دارند و    یفی ضع  7قانون   تیکه حاکم  یجوامع

 ی هانش یاز ب  یکی  «.کنند  جادیا  مثبت  راتییتغ  ای  رشد  توانندی نمهستند،    تیجمعاز  

ا  بنیادی  برای درک    نیآنها  که  رفاه در یک جامعهاست  متفاوت    بایست می،  سطوح 

گرفترا    ی«ق یتطب  ی هتوسع  یِاستعمار  ی ها شهیر» نظر   Acemoglu et al)  در 

 Ince)  اندده ی اقتصاد نام  علمدر    8ی«چرخش استعمار»را    موضوع  نیا  یبرخ(.  2001

 شتریب  یخیتار  لحاظ  ازکه    شودیم  محسوب  میعلدر    هاشرفتیپ  کردی رو  نی(. ا2022

 یده در شکلرا  نقش استعمار  و    بوده است  متمرکز  توسعه  یاصل  عنوان مسیرا به بازاره  بر

)و   ی جهانی های  نابرابر  ی هاشهیر  فهم  ی برا  ،نیوجود ا  با  اما  ،گیردمی   ده یبه اقتصاد ناد

تشکیلنهادها  و(  محلی .  است   مانده  ناکام  ،ی اقتصاد  نظام  ی هارساختی ز  ی دهندهی 

اقتصاددان،   بدانیم  کهنیا   ی برا استعمار  این سه  پویش  راچگونه  به  توجه   های بدون 

 یهاشه یر  بررسی  بهابتدا،    دیبا  ،ندکرد  وارداقتصاد    علمبرابر در  نا  ی هتوسع  ی نهادارهیسرما

 . بپردازیماقتصاد  علم یِاستعمار

  طور چشمگیری، بهیدانشگاه  ای هرشت  در جایگاه ی ریگشکل  ی از ابتدااقتصاد    علم

فرض   ،اقتصاددر علم  (.  Dutt et al 2025)  بنا شده است   ی اروپامحور  ی تفکریه پابر  

 یعیوس   فیو بر اساس ط  ،زادرونبه شکل  ( در اروپا  انهدارهیکه توسعه )سرما  بر این است

 راتییو تغ  9ی کوشسختبالا،    ی وربهره  ی،کیتکنولوژ  شرفتیمانند پ  ی،از عوامل داخل
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چیزی با    ،بازار  ی برا  دیتول  زی همسوسا  سبب  کهرخ داده است،    یو اجتماع  یفرهنگ

  ط ی ، اگر بتوان شران یبنابرا(.  Amin 1988)  است  10یاقتصاددانان عقلان است که از نظر  

 ن یحال، ا   نیا  با.  دهدیدر آنجا رخ م  زیکرد، توسعه ن  جادیا   گرید  ی در کشورها  یمشابه

جانب   اروپامحور   تِیروا و  است،  ناقص  استعمار،   زِیآمخشونت   ی هارونداز    رایزدارانه 

 ی غافل است؛ موضوعاتی و نژادپرست  سمیالیامپر  ،یدر روابط اجتماع  راتییاستثمار، تغ

 ی ماندگ عقب   جادیا  سبب حال    ن یو در ع  ،ه داد  شکل  را  اروپا  در  ی دار هیسرما  شرفتیکه پ 

 Rodney 1972; Brenner 1976; Patnaik and)  نداه شدنقاط جهان    ریسا  در

Patnaik 2021; Inikori 2020  .)ی هتوسع   روند  های استعماری ریشه  ب،یترت  نیا  به 

  ش یافزا  سبب  ، ترکیبی که دهدی م  لی از نهادها تقل  یمناسب   ب یترک   افتنیرا به    ی اقتصاد

 یکشورها  ،لهیوس  نیتا به ا  شود،  عقلانی  ی ریگم یو تصم  یکیتکنولوژ  شرفتی، پی وربهره 

  دگاهِ ید  نیا   عدم درک  بهباتوجه  د.کن  تیهدا  ییرفاه و شکوفا  ریرا به مس  افتهینتوسعه

- »توسعه  ی هدوگان  جادی و ا  یبه اقتصاد جهان  یدهاز نقش استعمار در شکل  اروپامحور

 سبب تقویت  دگاهید  نیا   واقع  در  مشترک،  یخیتار  ندیفرا   ی ه جینت  در  توسعه نیافتگی«

جهان را   شمال  ی کشورها   اقتصاد  شود؛ این نگرش کهمی   جهانبه    ی استعمار  نگرش

 .  ببینندتوسعه  ی برا ی بهتر ی الگوها

 به  اشی وابستگ  رشد   بر  ،در دوران جنگ سرد  اقتصاد  علمشدن تمرکز  ترمحدودبا  

  ن ی ترملت و فرد را مهم  ،دولت  که  ـ  یشناختروش  ییِگرای مل  و  یشناختروش  ییِفردگرا

 یکند که اقتصاد جهان   توجه  ییکه به ساختارهاآنبی   ،ردیگی م  نظر  در  لیتحل  ی واحدها

فرد رفتار  م  ی و  شکل   Blaug 2003; Fine and)  کنندی م  محدود  و  دهندی را 

Milanokis 2009)  توجهتر به آن  کمو    ،شده   تیتقو  شتری ب  اروپامحور  نگرش  نیا   ـ 

 است.  ی نقد کشیده نشده بوته به و  شده

 

 اقتصاد در  «یاستعمار  چرخش»و  غلو، جانسون، رابینسونواعجم

در   دیپس از قتل جورج فلو  کایآمر  ی ه متحد  الاتی در ا  ی سراسراعتراضات    با شروع

  ت یروه   مرگ  ی ماجرا  که پس از  یکاستبر نظام    یمبتن   ییدانشجو  ی هاجنبش و  ،  2020
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 که  اهدانشگاه   از  یی استعمارزدا  ی هاجنبش   گرفتناز شدتو پس    گرفت،  بالا   11وموولا

 ی های به نابرابر  اقتصاد  علم  یتوجهی بسرانجام  شروع شد،    RhodesMustFall# با

در   جلب کرد.به خود  آن توجه اقتصاددانان را    ی اروپامحور  کردیو رو  یو طبقات  ی نژاد

استعمار   اش بهتوجهیبیو    ی استعمار  های ریشه با    بایستمی   علم  نیتحولات، ا  نیا  یپ

 اقتصاد  علم  که  اندیانتقادات  مخالفاز اقتصاددانان    ی اریبس  .شدیممواجه    سمیالیو امپر

 پژوهش پرُاستنادِ،  چشمگیری طور  به  رایز  کند،ی ممتهم    استعمار  گرفتنِ  دهیناد  بهرا  

 ی اهدا  ن،یبر اافزون    مسئله صادق است.  نیا  عکسِ   که  دهدی نشان م  این سه اقتصاددان

در   علم   نیکه ا  آن باشد  ازنشان    تواندمی این سه اقتصاددان   بهاقتصاد    نوبلِ  ی هزیجا

که در   ،را  ی اروپامحور  نگرشموضوع    نیا  ایاما آ   ؛پردازدیاستعمار م  ی ئلهواقع به مس

 گذارد؟ ی م ینخورده باقرا دست  نگرش نیا ای، کشدمی به چالش   ذکر آن رفت،بالا 

  در حقیقت  ،1970  ی دهه  در  جدید  نهادگرایِاقتصاد    پیش از هرچیز باید افزود که

مالک  بود  کینئوکلاس  اقتصاد  شتریبی  توسعه حقوق  نقش  بر   ی هانهیهزو    تیو 

مرتبط با اصلاحات بازار آزاد در   ی هاکه شکست   دگاهید  نیداشت، با ا  دیتاک  12یمبادلات

آرا  یناش   جهان  بجنو  ی کشورها ترتیبات  شیاز  که    ی نهاد  و   یاندازه به ناقص است 

اقتصاددان در  کندینم  تیاز رشد حما  یکاف   ی اقتصاد نهاد  شتریب   ی هتوسع. این سه 

بوده  دیجد و  اندسهیم  در  پژوهش،  سوینهادها    به  یدهشکل   ی نحوه  ی باره آنها   از 

در   ی داراستعمار و برده  ی نه یزم  در  شتر یب  قاتیشد و رونق تحقر  سازنهی ، زمراستعما

 ;Nunn 2008; Engerman and Sokoloff 2006)  د ش  سنت   نیا

Michalopoulos and Elias Papaioannou 2013  .) 

  ایآکه  نیبه ا  باتوجه  رادر جهان    ی نابرابرل این سه اقتصاددان  استدلا   ،آنکه  خلاصه

دارا   ی کشورها   ح ی توض  ،هستند  14استخراجی« »  ای  13« ریفراگ»  ی نهادها  ی مختلف 

که رشد و   کنندی ها استدلال ماستعمار، آن  خیسال تار  500  گرفتنِ   نظر دربا  .  دهدی م

با حفاظت    که  یی، نهادهاشودینسبت داده م  ریفراگ  ی به نهادها   انهدارهیسرما  دارِیپارفاه  

 ی گذارهیسرما  ی هازه یبازارها انگ  سازند کهقادر می قراردادها    ی اجرا  ،یخصوص   ت یاز مالک

گفت  (.15بازار   یحام  ی )نهادها  کنند ی م   فراهم  را  ی نوآور  و اآن  ی ه به  نهادها   نیها، 

  الات ی)مانند ا  یغرب  ی اروپا   نیمهاجرنش  مستعمراتِ  نیو همچن  یغرب  ی اروپا   ی هایژگیو
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استرال کانادا،  ن  ایمتحده،  را  لندیوزیو  سوکنندی م  مشخص(  از   ی نهادها  گر،ید  ی . 

را فراهم   جوییرانتو    17مصادره امکان    16،استعمار  استخراجی  راثیم  سبببه  استخراجی

 ی هدوگان  نی. در اشودی م  نجنوب جها  ی امر مانع توسعه در کشورها  نیو ا  کنندی م

قرار    ی دار ه یسرما  برابر نظام فراگیرِدر    ی استعمارنظام استخراجی    ،استخراجی-ریفراگ

 گیرد. می 

توسعه بازگردانده   مباحثنقش استعمار را به    کردیرو  نیا  رسدیاگرچه به نظر م 

و   نهادها   مشخصاًاست  نقش   جادی ادر    ییاروپا  رِاستعما  از  یناش  استخراجی  ی بر 

رو  میباور  نیا  برما    کند،ی م   دیتأک  یماندگعقب   و   گیافتینتوسعه سه  کریکه  این  دِ 

 . انجامدمیدر اقتصاد  ی اروپامحور ت یدر واقع به تقواقتصاددان 

 

 این سه اقتصاددان  یِاروپامحور 

  ی و نگرش استعمار  ی اروپامحور  تیبه تقو  یاصل  یوه یش  سهبه  این سه اقتصاددان  

 یهتوسع   یِجهان  تیماه   به  هاآن  قاتی است که تحق  آن  وهیش   نخستیند.  ن کنیکمک م

 ;Grinberg 2018) کندی نم  یاستعمار در آن توجه  یِو نقش مرکز  انهدارهیسرما

Ince 2022).  محققان    ی اریبس استدلال مدت  ی ضداستعمار  کالیراداز  هاست 

سرما  کنندی م جهان  ی اگونهبه  ی دارهیکه  سطح  هم   افتهیگسترش    یدر   ،زمانکه 

را در    انهدارهیسرما  گیِافتینتوسعهو    جهان  شمال  ی کشورهارا در    انهدارهیسرما  ی هتوسع

فراگبه  ی نهادها  نیا  آورده است.  باربه    جهان  ب جنو  ی کشورها برخ  ریاصطلاح   ی در 

نژادپرست  ،استخراجی  ی نهادها ی  به پشتوانهنقاط جهان    ی اقتصادها  تخریب  ، یمانند 

نقاط  گریدر د  ی و کشاورز  19ندامع گراستخراج ی اقتصادها ی هو توسع 18ی دست  عیصنا

 ی هدوگانو    کندمی   جادیا  را  یجهان  اسیمقدر    نابرابری   امر  نیا اند.حفظ شده  جهان

مشترک در گسترش   ی ندیفرآ  حاصلآورد که  می را به وجود    افتهینتوسعه-افتهیتوسعه

اتکای  و    ی دارهیسرما  یِجهان  Amin 1988; Patnaik and)  استاستعمار  به 

Patnaik 2021)ست؛ ین  داخلِ کشورها  های پویش محدود به    نابرابری   نی. در واقع، ا  

 های سلب مالکیت با    20دارانه هیانباشت سرما  ندیدر حال توسعه فرآ  ی اقتصاد کشورها  در
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برا  ی افراد از    گسترده به منابع لازم  بوده است که   بودند   وابسته  ندیآفر  نیا  ی همراه 

(Sanyal 2007).  به  پژوهش  نیا  ن،یبنابرا  های پویش  21سازِناهمسان  تِیماهها 

انو    کندی م  دیتأک  ی دارهیسرما به   اریبسدرک    ی ه دهندنشان   ،موضوع  نیپرداختن 

 توسعه است.   ی ندهایاز فرآ ی اانگارانهساده 

 ی هانهاد  ی توسعه  ریمس  به  مجزاو    یخارج  یاستعمار را شوکاین سه اقتصاددان  

  نه   گذشته  ی رهایمسبه    ی وابستگ  ف،یتعر  نیا  درد.  ن ریگی زا در نظر مو درون  یداخل

به نهداراهیسرما   ی هتوسع  ی نابرابر  سبببه که   22گی کنند تیخودتقو  تِیماه   سبب ، 

اقتصاد  ی اسیس  ی نهادها یا مطلوب  ی ها هچرخ»)که    شودی مربوط م  ی و   جادیا  باطل 

نهادها  .(کندی م بر  چارچوب   ر،ییتغ  ی هامحرک  در جایگاه  «بازار  یامح»  ی با تمرکز 

  نیرو، انی. ازاگذاردیم   سرپوش  داریسرمایه  یذات  ی برابربر نااین سه اقتصاددان   لِیتحل

است    خشنو    یجهان  ینظام  به عنوان  یدارهیسرما  نشدن درک  ی دهنده نشان  کرد یرو

را   ی افتگینو توسعه و توسعه  کند می  جادیا  ی نابرابر  ، که هم در گذشته و هم در حال

بنابراآوردی م  پدیدی   یهاشکست  ی هجی نت   بجنو  ی کشورهادر    ی افتگینتوسعه   ن،ی. 

، توسعه در در مقابل.  شودی م  انگاشته  »خوب«  ی نهادها  فقدانو    انهدار ه یسرما  تحولِ

 به   توجه  بدون  شود،ی نسبت داده م  خوب  ی نهادها  س یصرفاً به تأس  لشما  ی کشورها

با    کشبهره و    گراستثمار  یجهان  نظامِ  کیبه    ی اتوسعه  ن یچن  کهنیا است.  وابسته 

فرآ دهیناد سه  ،  انهدارهیسرما  ی هتوسع  نابرابرِو    نخش  ،ی ساختار   ی ندهایگرفتن  این 

تقو  اروپامحور  ی ده ی ا  نیااقتصاددان   که  ن نکیم  تیرا   انهدارهیسرما  ی هتوسع  انگریبد 

 ( است. خوب) زادرون و روشی، پ عقلانی ی بر نهادها   یمبتن

 گرفتندهی، ناددنکنی م  تیتقو  را   ی اروپامحور این سه اقتصاددان    که  یراه  نیدوم

 ی در کشورها ی خصوص تی حقوق مالک  یِاست که نهادها ییهای و نابرابر خشن کردیرو

نهادها   نیکه آنها ا  شودی م  سبب  یپوشچشم  نیا.  کنندیم  جادیا  ایدنشمال و جنوب  

بگ  ر«یفراگ  ی نهادها»را   نظر  حال رندیدر  در  مالک  ی،  حقوق  طر  ت یکه   ق یاز 

شکل گرفته است،   یبوم  ای  یعموم  ی هان یزم  23و حصارکشیگسترده    های مالکیت سلب 

  . (Khan 2012)دارد    فراوانی  ی هفاصل  «اموال  ی همصادر  برابر  درحفاظت  »که با مفهوم  

در   ی دارهیسرمانظام  گسترش    دهدیوجود دارد که نشان م  بسیاری در واقع، شواهد  
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به حذف و    یغرب   نیمستعمرات مهاجرنش   بوده  وابسته  یبوم  مردممالکیتِ  سلباروپا 

در برابر   فاظتح  مییبگو  که  رسدی به نظر م  بیعج  ن،یبنابرا  .(Rana 2010)است  

 .  است ریظاهر فراگبه ی نهادها یژگیو اجبار، ومصادره 

اافزون مالک جهان  ل شما  ی کشورهادر    یحت  ن،یبر  حقوق  چه   ، یخصوص  ت ی، 

در  ی کیزیف  ت یمالکحق    ی بارهدر چه  مالک  ی باره و  مواقع  ،فکری   تی حق  که   یدر 

، در نمونه  ی . براشدندی روند توسعه نقض م   طولدر    ژهیوبه   ،طور مکرربه   بود  ریپذامکان

  سبب   نیآهن معمولًا به ا راه  یخصوص  ی هاشرکت   تی، موفق متحده  الاتیدر ا  م،  19قرن  

 هاآن  یعنیرا داشتند؛    تیحاکم  حق  همان  ای  24یدولت  تصرفها قدرت حق  که آن  بود

کنند    دای پ  توسعه تا    پرداختندی م  گرانی د  یبا پرداخت غرامت، به تصرف املاک خصوص

(Klemestrud 1999). تی مالک  ن یکه قوان دهدی نشان م( 2001، چانگ )همچنین  

بودند و   انهانگارسهل  اریمتحده بس  الات یدر اروپا و ام    19و    18  ی هادر قرن  معنوی 

.  کردندی نقض م   20قرن    لیرقبا را تا اوا  معنوی   ت یحقوق مالک   مرتب  دکنندگان یتول

کلبه برجسته  ، یطور  نهادهابا  جایگاه  یداخل  ی کردن  کل  در  دردیعامل   حی توض  ی 

دی اقتصاد  ی هتوسع اقتصاددان   دگاهی،  سه  درک   ی انگارساده  ی ه دهندنشاناین  در 

 .  است ترگسترده یو اجتماع ی اقتصاد  ی هانظامو تکامل نهادها با  هیتعب ی نحوه 

خواهیم    م،ی نهادها در سراسر جهان توجه کن  نیگسترش ا  ی ه ، اگر به نحوهمچنین

جامعه   توانکم   اقشار  اغلب نابرابر بوده و    اریمختلف بس  اقشارآنها بر    راتیکه تأث  فهمید

برقرار   ت یها در هند حق مالککه بریتانیایی   ی، زمان برای نمونه.  به حاشیه رانده است را  

 و   یاجتماع   ی هاگروه  فقط   جه،ی. در نتشد  یمکتوب الزام  ی به قراردادها   استناد،  کردند

موضوع  نیکنند و ا ی برداربهره  طیشرا نیاز ا توانستندی م که بودند ازیامت ی اقشار دارا 

خود را از دست   ی ت یمالک  ی ادعا  25شدهرانده حاشیه به  یِاجتماع  های کاستشد که    سبب 

مالکاشاره کرده  گرید  ی. برخ(Ilaiah 1990)  بدهند  به   تی اند که اختصاص حقوق 

بازار،   ی همبادل  ی هریمشترک به دا  یِاراضدر هند، با آوردن    یو بوم  ی الهیقب  ی هاتیجمع

قدرت   ،که در بازار  داد قرار    کلان  ی ها هیسرما  از سوی را در معرض تصرف    هان یزمآن  

 .(Bhattacharya et al 2017د  نشتدا  ی اله یقب  ت ینسبت به جمع  ی شتریب  اریبس

در   ناپذیررییتغو    یاساس  ی امر  که  ی،خصوص  تیمالک  حقوق  بر  دیتأک  ب، یترت  نیبه هم
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 ی اتکا  بهکه  ی اگسترده ی هاخشونت  باوجود، بود دیآپارتا انیپا از پس یجنوب ی قایآفر

آپارتا  دولتِ  جمع  هان یزم  دیآن،  نفع  به  به    دپوست یسف  تیرا  کرد،   تداومتصرف 

،  همچنین  .(Ngcukaitobi 2021)  انجامید  یجنوب  ی قایدر آفر   عیوس  ی های نابرابر

 قیکه از طر  ،را  یقدرت  ی های بازار نابرابر  یحام  ی نهادهااز  این سه اقتصاددان    تیحما

نهادها در سراسر جهان، چه   نیا  ن،یهمچن  دهد.افزایش می   شوند، می   ت ینهادها تقو  نیا

 ی زیآمخشونت  ی هاتوسعه، روشحالدر  ی و چه در کشورها  افتهیتوسعه  ی در کشورها

 گیرند. می  دهیاند نادخود به کار گرفته که در تأسیس را 

توسعه، چارچوب    نیادیعلل بن   ییدر شناسا  که  است  نیا  وهیش  نیآخرو    نی سوم

 ی ندیکه توسعه را فرآ  بردی سمت م  نیمتأسفانه ما را به ااین سه اقتصاددان   یِلیتحل

  ب ی ترت  نیبد  و  م،یری در نظر بگ (Rist 1997) یاسیاصلاحات س  از  کیبوروکرات-یفن

  پژوهش   یینها  ی جهیواقع، نت  در.  کندیم  ییزدااست یس را    انهدارهیسرما  ی توسعه  ندیفرآ

فرد منحصربه  یخیتار  آنگلوساکسون، یاسیس  ی نهادها  که  است  نیااین سه اقتصاددان  

با  دارند توسع  د نشو  یجهان  دیو  از  کنند   تیدر سطح جهان حما  انهدارهیسرما  ی هتا 

(Morefield 2014)  .  ،بود   نیا این سه اقتصاددان   پژوهش  ی دیکل  ی ه نکتدر واقع

 ه یاز انباشت سرما  تی حما  ی مناسب را برا  ی انواع نهادها  دیجنوب جهان با  ی که کشورها

 خوانده   26ی واشنگتن   ابا آنچه از آن زمان به بعد اجماع پس  نیاتخاذ کنند، که همچن

 (.Fine 2006) باشدهمسو  کاملاًشده است، 

 هاست یکه رندوم  ساده  ظاهربه  و  یفن  ی هاحلاز راهاین سه اقتصاددان   که  یدر حال

 Banerjee and)  رندیگی ، فاصله ماندخواندهحل توسعه راهآن را  27( انیگرای)تصادف

Dufl o 2011)ااما    ؛ بر  می  مسئله که    باورند  نیهمچنان   یارائهبا    تواندی توسعه 

نباشد که واردات    عجیب  دیشا  .حل شود  ل،شما  ی کشورهادر    شدهمفیدواقع  ی هاحلراه

 جهان  بجنو  ی کشورهادر    ی اقتصاد  ی توسعه  جیدر ترو  یطور کلبه  « خوب»  ی نهادها

 ی هتوسع  به   یینهادها  ن یاست که چن   غلط   ی استدلال  نیا  رایزچندان موفق نبوده است،  

افغانستان   موضوع  نیا  بارز  مثال.  اندکرده  کمک  یشمال  ی کشورهادر    ی اقتصاد مورد 

توسعه وارد   لِیتسه  ی خوب را برا  ی متحده تلاش کرد تا نهادها   الاتیکه ا  ییاست، جا

  به   یدهنقش خود را در شکل  ای  بپردازدتر  گسترده  ی به مشکلات ساختار  کهآنبی کند،  
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طور (. همان Sedra 2013 و Goodhand )  ردیگبنظر   درکشور  نیا یاس یاقتصاد س 

م پی داشتتلاش شکست    ن یا  م،یدانی که  در  به بزرگی  کل.   از  ییزدااست یس  ،ی طور 

ن  ی براتوسعه   از  انباشت    ی زیآمو خشونت  ی ساختار  ی روهایدورکردن توجه ما  از  که 

موضوع    نی. اشودی توسعه منجر م  اروپامحورِ  دگاهید  تی به تقو  کنند،یم  تیحما  هیسرما

مرتبط    ی هااست یس  ریثأتمردم سراسر جهان دارد که تحت    ی برا  یواقع  و  ملموسعواقب  

 قرار دارند.  دیجد  ی نهاد اقتصادبا 

در اقتصاد   ی«چرخش استعمار»  کیاین سه اقتصاددان   پژوهشاگرچه    جه، یدر نت

جریانِ   ی اقتصاد  ی یهکه در نظر  ی استعمار  دگاهیاما در واقع به د  شود،ی در نظر گرفته م

 شود ی در نظر گرفته م  یخیتار  یاستعمار شوک  رای، زکندی نم  ینهفته است، توجه  یاصل

 ور طد. به شوینم  توجه  انهدارهیسرما  برابرِنا  ی هو توسع  سمیالیامپر  مداومِ  های به پویش و  

آنچشمگیری  تلاش  وجود  با  برا،  تار  ی ها  تحل  خیادغام  در  استعمار  خود،   ی هالیو 

اقتصاددان   ی چارچوب نظر  ماندی م  یباق  اروپامحورو    28غیرتاریخی در واقع  این سه 

(Ankarloo 2002; Dutt et al 2025). 

 

 ی ریگ جهی نت

 ی ه دربار  هاآن  اتیفرض  نکهی، با وجود ااین سه اقتصاددان نوبل به  ی هزیجا  ی اعطا

  بار ،  اندشده نقد    عمیقاًها  حوزه  گریو در د  توان رد کردمی   یراحتبه  رانهادها و توسعه  

 یهاو بهبود  راتییدر برابر تغ  رات آن  ممقاو  و  اقتصاد  علم  ی نظرانهتنگ  تیماه  گرید

 زه یجا  نیا  ی اعطا.  دهدی م  نشان  ،یشناسمحدود در روش  اریبس  راتیی، جز تغی ادی بن

 ی افتهی  به   کاگو یش   دانشگاهو  (  MIT)  ماساچوست   ی فناور  ی هبه سه استاد از مؤسس

 برندگان  دهدی م  نشانکه    بخشدی م  ی شتری( اعتبار ب 1:  2024و همکاران )  منیفر  ریاخ

اند و این موضوع  داشته   حضورمتحده    الاتیچند دانشگاه معتبر ا  در  عمدتاً  نوبل  ی زهیجا

 ، دارد  استیس   ی ایاقتصاد بر دن  علمکه    ی اگسترده   ری به تأثباتوجه  .رو به افزایش است

مشکل  ی نظرتنگ  نیا  ژهیوبه قدرت  تمرکز  بودساز  و  واقع،  خواهد  در   ی ساختارها . 

با شدت هنوز    ی دیکل  یِالمللن یب  ی هادر سازمان  «خوب  یحکمران»  ی باره در  یاس یس
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تأث  بسیاری  جانبدارانساده   دگاهید  ریتحت  و  اقتصاددان   ی هانگارانه  سه   ی هدرباراین 

 .  است انهدارهیسرما  ی توسعه  تی ماه

ا  یمون  ا، سغلووا عجمدارون    ظریفو    ساده  «پاسخ»  دارد؟  تیاهم  موضوع  نیچرا 

به  ،  است  اشتباه  هرچند پاسخیتوسعه،    ی ه به فرآیند پیچید  جانسون و جیمز رابینسون
همچنین  شهرت آنها و گسترش درکی متفاوت از توسعه در این علم منتهی شده است.  

 دهدارائه می نیافتگی  توسعهاز    ه نژادپرستان  اساساًو    ناپذیرابطال ساده،    یروایت  درکاین  
نم  ی چرا کشورها   که توسعه  پ  توانندی در حال  از دهه  یکنند، حت  دایتوسعه  ها پس 

برا استانداردها  تی تقو  ی تلاش  اساس  بر  ز اروپامحور  ی نهادها  مالک  رای؟    ت ی حقوق 

  ن ی. استین  ی قو  یکاف  ی هها هنوز به اندازآن  ی انهدارهیسرما  ی نهادها  ریو سا  یخصوص

نهادها  کند یم   انیب   دیدگاه  ی نهادها  و  خوب  ذاتاً  یغرب  ی انهدارهیسرما  ی که 

بد  انهدار ه یرسرمایغ استعماندذاتاً  نقش  تخر   ر.   هم )  یرغربیغ  خوبِ  ی نهادها  بیدر 

 و  یزندگ  ی استانداردها  بهبود  به   توانستندی م   که(  انهدارهیرسرمایغ  هم  و  انهدارهیسرما

 گرفته  دهیکاملاً ناد  کنند،  کمک  یکنون  ی توسعه  حال  در  ی کشورها  در  یاجتماع  انسجام

نکته    نیندارد، بلکه بر ا  تینهادها اهم  ی ه مطالع  مییکه بگو  ستین  نیهدف ما ا  .شودی م

 یدرک نابرابر  ی اقتصاد برا  علم  یِاصل  انینهادها در جر  ی ه مطالع  ی هکه نحو  میدار  دیتأک

 است.   یناکاف کاملاً یجهان

 

 مشخصات منبع:
Ingrid Harvold Kvangraven, Surbhi Kesar, Devika Dutt, The 

Colonial Origins of Economics, Economic & Political Weekly 
EPW OCTOBER 19, 2024 vol lIX no 42 

 
 

1 Ingrid Harvold Kvangraven, Surbhi Kesar, Devika Dutt 
2 Aliabaszade1991@gmail.com 
3 Daron Acemoglu 
4 Simon Johnson 
5 James Robinson 
6 prosperity 



  


 

 های استعماری علم اقتصادریشه

 
7 poor rule of law 
8 colonial turn 
9 hard work 
10 rational 
11 Rohith Vemula 
12 transaction costs 
13 inclusive 
14 extractive 
15 market-supporting institutions 
16 legacies of extractive colonialism 
17 expropriation 
18 destruction of artisan economies 
19 development of extractive mining economies 
20 capitalist accumulation 
21 differentiating nature 
22 Self-reinforcing nature 
23 enclosure 
24 eminent domain 
25 marginalised caste groups 
26 post-Washington Consensus 
27 randomistas 
28 ahistorical 





 

 
 

 
  

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 
تبارشناسی و آناتومی مختصر 

 واره عادت 

 

 لوییک وکان

 ی فرزان ابوالقاسمی فرترجمه



 


 

 فری فرزان ابوالقاسمی لوییک وکان، ترجمه

 مترجم  یاشاره

شناسی در دانشگاه برکلی استاد جامعه  Loıc Wacquantلوییک وکان  

ترین آرای پیر و تفسیر برخی از مهم  کالیفرنیا است. اغلب وکان را به سبب تشریح

شناسند. بوردیو بیش از آنکه خود را خالق شناس شهیر فرانسوی میبوردیو، جامعه

مطالعه برای  چهارچوب  نوعی  پیشنهاد  در  سعی  بداند،  واقعیتمکتبی  های  ی 

های  رو افراد بسیاری به بسط و بکارگیری مفاهیم و انگارهاجتماعی دارد. از این

ای همچون لوک  ورزان برجستههای اندیشهرویکرد او پرداختند که در این بین نام

خورد. وکان اما ازجمله بولتانسکی، ژان کلود پاسرون و لوییک وکان به چشم می

همکاران  خلاق و  شاگردان  به  ترین  را  خود  کار  از  زیادی  سهم  که  بود  بوردیو 

های فکری موجود در رویکرد بوردیو اختصاص داد. او خود را به گسترش ظرفیت

جامعه میعنوان  معرفی  معرفشناسی  که  قومتکند  نظریهشناسی،  ی شناسی، 

کند تا کالبد هستی اجتماعی را به چنگ آورد. اجتماعی و تطبیقی را تلفیق می

ها موضوعاتی که او تاکنون برایشان قلمفرسایی کرده است شامل ساختار، پویایی

تجربه  حاشیهو  نولیبرالیسم،  ی  برآمدن  و  کیفری  دولت  ساخت  شهری،  نشینی 

سلطه قومیخصوصیات  دشواری ی  همچنین  و  طبقهنژادی  پریکاریا  های  ی 

 گردد.  می

 

 چکیده
(  habitus) وارهی مفهوم عادتهای فلسفی و کاربرد اولیهبا بازگشت به خاستگاه 

بخش ملی که توسط پیر بوردیو برای توضیح  گسستگی تاریخی برآمده از جنگ آزادی 

حومه پساجنگ  مدرنیزاسیون  و  را الجزایر  فرصت  این  شد،  گرفته  کار  به  فرانسه  ی 

تا چهار بدفهمی مکرر در زمینه می  واره را روشن سازیم: )یکم( ی مفهوم عادتیابیم 

ای است  ی بدل از یک ساختار اجتماعی منفرد نیست بلکه مجموعهواره ابداً نسخهعادت

چندسنجه  چندلایهپویا،  و  طرحای  از  بازنگری وارهای  با  رابطه  در  در   ها  دائم 

عادتpracticeعمل) )دوم(  بلک(.  نیست  یکپارچه  و  منسجم  ضرورتاً  درجات واره  ه 

ساز با جهانی واره لزوماً هم گذارد. )سوم( عادتمتفاوتی از تنش و ادغام را به نمایش می 

و تغییر همانند   یابد نیست، به همین دلیل برای تحلیل ِ بحرانکه در آن تکامل می 
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مناسب است. )چهارم( اما همچنین یک مکانیسم خودبسنده    تحلیل ِ انسجام و تداوم

 ( dispositions)  [ 1]هانیز نیست: تشریح خصلت  (action)  برای آفرینش کنش

هایی پیش برود که به طور نگاریِ نظام موقعیت همواره باید در ارتباط نزدیک با نقشه

ظرفیت  عاملمتناوبی  تمایلاتِ  و  شده  برساخته  اجتماعیِ  را  agent)  [2]های   )

می  بازیابی  و  به برانگیخته، سرکوب  قطع  عادتکنند.  یک یقین  بوردیو،   نگاه  در  واره 

انتزاعی نیست که از مقالات نظری ناشی شده باشد، بلکه سبکی از تندنویسی مفهوم  

(stenographicاست )    کند؛ نگرشی  که یک نوع نگرش پژوهشی را مشخص می

 دهد.  های اجتماعی قرار میی اندیشیدن تکوینی را در دل تحلیلکه شیوه 

* 

اما درواقع این  ( 1)واره استرود که پیر بوردیو مبدع مفهوم عادتگاهی گمان می 

های ی مدرسی سده ی ارسطو و فلاسفه ی فلسفی است که از اندیشهمفهوم یک گزاره

منشاء می  از دهه ی  میانه  و پس  است. هدف    1960گیرد  کارگرفته شده  به  مجددا 

گر های ابداعی کنشِ خصلتی بود که بتواند زمان و ظرفیت بوردیو پروردن یک نظریه

باوری که به آن نوع از عقل آنشناسی ساختارگرا  بازتعریف کند بی عاملان را درون انسان

سوژه رویکردهای  که  بازگردد  میدکارتی  تحریف  اجتماعی  کردار  به  را  از باور  کند، 

ی انتخاب عقلانی.  رفتارگرایی و پدیدارشناسی گرفته تا کنش متقابل نمادین و نظریه

بسته  ی نقدی هماین انگاره در طول حیات بوردیو برای ایجاد یک علم پراتیک و ارائه

تجلّی در  سلطه  بسگونهاز  میهای  ایفا  مرکزی  نقشی  اساس اش،  بر  که  کند 

سه میدان)عادت  عامل  ی گانه تاریخمندسازیِ  و  اجتماعی  جهان)فضای  و واره(،  ها( 

 پذیرد. های تحلیلگر اجتماعی)بازاندیشی( صورت می بندی و روشدسته

عادتریشه انگاره های  به  پایه  واره  عادت  بازمی hexis)ی  ارسطو  در  (  که  گردد 

شرح داده شده است. این انگاره به معنی   اخلاق نیکوماخوسی او از فضیلت در   آموزه

حالتی اکتسابی و در عین حال استوار از شخصیت اخلاقی است که امیال، احساسات و 

می جهت  را  ما  کردار  نتیجه  عادتدر  به  لاتین  زبان  در  اصطلاح  این  واره دهد. 

(habitus  ترجمه شد که توسط توماس آکویناس در )آورده شد. در   مدخل الهیات

ی فعالیت و یا خصلتی معلق ی توانایی برای رشد به واسطهآنجا این مفهوم حس اضافه
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میان توان و کنش هدفمند را کسب کرد. این مفهوم اندک و به نحوی توصیفی توسط  

ی مدرسی آشنایی داشتند. دورکیم  شناسان کلاسیکی به کاربرده شد که با فلسفهجامعه

و همکار او   ی مسیحی گفت، برادرزادهوارهاز عادت  دگرگونی پداگوژی در فرانسهدر  

، همچنین ماکس وبر در بحثش از زهد دینی  های بدنتکنیکی  مارسل موس در مقاله 

اجتماعدر   و  تدقیقاقتصاد  در  وبلن  تورشتاین  نهایت  در  عادت،  از  روانی وارهاش  ی 

واره صحبت به میان  ، از مفهوم عادتآساتنی ی طبقه نظریهشکارگری صنعتگران در  

های ادموند هوسرل به عنوان نوشته   خصوص درمجدداً در پدیدارشناسی، به (.  2)آوردند

اقدام  و  میان تجارب گذشته  روانی  نظر گرفته شد. هوسرل یک مجرای  آتی در  های 

(، استفاده کرد که بعدها Habitualitatی مفهومی آن، اصطلاح )ریشههمچنین از هم 

( عادتی  دانش  به  شوتس  آلفرد  شاگردش  به  habitual knowledgeتوسط   )

ی ها به کاربسته شد. استفاده انگلیسی ترجمه شد که سپس توسط اتنومتودولوژیست

و تقویت شد    ( برجستهhabitude)  [3]}هوسرلی{ از این اصطلاح با مفهوم عادت

بدن  هنگامی که مرلوپونتی آن را در طرز تلقی از  به مثابه اش  ی ی سرچشمهزیسته 

واره همچین شتابان در . عادت(3)کار بردخاموش اما هوشمند معنا و رفتار اجتماعی به

درباب نوشته  که  شخصی  شد.  ترسیم  الیاس،  نوربرت  هوسرل،  دیگر  شاگرد  های 

خود،  وارهعادت کلاسیک  اثر  در  متمدن  مردمان  روانی  تمدنی  فرآیند  باب  ، در 

 ورزی کرد.   اندیشه

نیتس و هوسرل را تر آثار لایبعنوان شخصی که پیشاما در کارهای پیر بوردیو، به

باوری نگری شد. او برای گذار از تضاد میان سوژه خوانده بود، این مباحث فلسفی ژرف

ریزی کرد. به زعم  ی کاملی از این مفهوم را طرحشناسانهباوری، بازسازی جامعهو ابژه

بودگی سازی ِ درونگر است که با غلبه بر بیرونی واره یک برساخت میانجی بوردیو، عادت

انگاریِ عقل سلیم میان فردی  بودگی، به ما در باطل ساختن دوگانهسازی برونو درونی

بودگی، طریقی سازی برونبودگی و درونی سازی درونکند. بیرونی و جمعی کمک می 

های عه، درون افراد به شکل خصلت است که در آن ساختارهای نمادینِ اجتماعی جام 

برای تفکر، احساس و عمل   های الگویافته پایا، استعدادهای آموزش داده شده و گرایش
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شان های نوآورانهگردند تا در عوض به آنان برای پاسخنشین می ای مشخص تهبه شیوه 

 .(4رهنمود دهند)ها و تقاضاهای محیط اجتماعی موجود، به محدودیت

*** 

بوردیو در ابتدا این انگاره را به شکلی متمایز در تحقیقات میدانی دوران جوانی خود  

 اش ی دهقاتی محل زندگی ی پیوند میان افتخار، خویشاوندی و قدرت در جامعهدرباره
مستعمره  آرنبی  برای  و  فرانسه  غربی  جنوب  الجزایر در  زبانِ  بربر  های 

او عادت(  colonial Algeriaفرانسه) بهبازتعریف کرد. در هردو زمینه،  کار واره را 

ناسازی میان ظرفیت  تا  امیال طبیعی مردم و بست  به لحاظ فرهنگی مشخص،  های 

ای که به شکافی تاریخی و نیازهای نظام اجتماعی درحال ظهور را مجسم کند. ناسازی 

( منجر شد.  اجتماعی  افسانه تحولی  آن  رغم  نخ به  بعدها  نما شده ی  که  آکادمیکی  ی 

به به بوردیو  نظریهدنبال  پیامبر  می عنوان  اجتماعی  بازتولید  جانب  ی  در  آید.( 

های شهری که ، توانایی بیشتر دختران محلی برای درآمیختگی با ارزشBearnآرنبی 

ی شد، مردان را به تجرد و بنابراین جامعه و مدرسه منتقل می  های گروهیتوسط رسانه 

مبنی   )روستایی  مردانه  ارشدیّت  آرام male primogenitureبر  مرگی  به  را   )

( فلاحانِ  الجزایر،  جانب  در  ازجاکنده fellahinکشاند.  از (  متناقضی  ترکیب  شده، 

سنت ی بند دسته از  رسیده  ارث  به  دستههای  و  اجدادی  به  بندی های  اخذشده  های 

[  4] ی این صبر فرهنگی کردند؛ درنتیجه ی استعمارشدگی را درون خود حمل میواسطه

(cultural sabirیا عادت )ی منکسر، آنان را هم در اجتماع کشاورزی و هم در واره

اقتصاد شهری ناسازگار ساخت؛}در جایگاه{ مصادیقی زنده از آن تناقضات ساختاری 

 داد. که کشور را به سوی انقلاب سوق می 

ی  ی نقد دوگانه واره را به واسطهمیلادی، عادت 70ی سپس بوردیو با رسیدن دهه

به    ی عمل طرحی از یک نظریهپدیدارشناسی سارتر و ساختارگرایی لوی اشتراوس در  

به اوج  تأملات پاسکالی های پس آن که ربع قرن بعد در کار گرفت. در این اثر و نوشته 

شدگیِ مکانیکیِ دستورات ساختاری است  خود رسید، او طرح کرد که عمل، نه تهنشین 

 ها: و نه باعث پیگیری عمدی اهداف توسط افراد. بلکه به جای این
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مثابه واره است؛ بهی دیالکتیکی میان یک وضعیت و یک عادتمحصولِ رابطه

های  گردد که، تمامی تجربهسپاری فهم میهای پایدار و قابل جای نظامی از خصلت

ها سازد، در هر لحظه به عنوان ماتریسی از ادراکات، دریافتگذشته را یکپارچه می

ی ِ انتقال شده را، درنتیجهگونگونه  شدتها کارکرد دارد و انجام دادن امور به و کنش

دست آمده از عمل پیشین  ی بههاواره( طرحanalogical transfer)   [5]  قیاسی

 { 1972سازد.}بوردیو میسر می

کند، ساختار اجتماعی درهمان هنگام که تاریخ فردی و اجتماعی در بدن رسوب می 

واره ممکن است همچون گردد. عادتحرکتی تبدیل می _ به ساختار روانی و موتور حسی

کنندگان یک زبان »دستور زبان زایشی« نوآم چامسکی در نظرگرفته شود که صحبت 

های گفتاری شده، کنش سازد تا با توجه به قواعد به اشتراک گذاشته معین را قادر می 

روش در  را  پیش فکرنشده  قابل  اما  مبتکرانه  یک های  نشانگر  این  کنند.  تولید  بینی 

کنش است که پایین تر از سطح خودآگاهی اثر   در و برای صلاحیت عملی ِاکتسابی  

ستور خورد. اما برخلاف داش، صیقل می کند و پیوسته در هر حرکت از بکارگیری می 

را  زبان چامسکی، )اول( عادت اجتماعی  بلکه استعدادی  استعداد طبیعی  نه یک  واره 

تر توزیع قدرت، متغیر کند و از این رو در میان زمان، مکان و از همه مهمبندی می بسته 

انتقال به حوزهاست. )دوم( عادت های متنوعی از عمل است و این امر، آن واره قابل 

درمیان   - های مصرف  دهد که به عنوان مثال در میان قلمروانسجام سختی را توضیح می 

داخل   -های زناشویی و سیاسیموسیقی، ورزش، غذا و وسایل خانه، همچنین در انتخاب

سازد. های متمایز را مستقر می شود و سبک زندگی طبقه حاصل می و میان افراد هم

 ها به نحوی اجتماعی سامانخصلت  واره دیرپا است اما ایستا و ابدی نیست:)سوم( عادت

می می  و  معکوس یابند  شوند،  فرسوده  بدیع  نیروهای  معرض  در  قرارگرفتن  با  توانند 

بروند؛ همانگونه که در وضعیت بین  از  یا  و  مهاجرتی رخ میگردند  با  های  یا  و  دهد 

می   آموزش آشکار  بااینتخصصی  )چهارم(  عادتشوند.  اینرسیِ  حال  دارای  واره 

هایی را تولید کند  ( است، تا جایی که تمایل دارد عملbuilt-in inertiaساخته )درون

اند. همچنین دلیل این اینرسی آن موّلد خویش الگو گرفته که از ساختارهای اجتماعی

کند که تجربیات بعدی از خلال آن عنوان منشوری عمل میاش بهاست که هر لایه
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شوند. )بنابراین وزن نامتناسبی از ها قرارگرفته میگردند و قشر پسین خصلتفیلتر می 

ی توان به تضاد دوگانهشوند که درمیانشان می ها در دوران کودکی کاشته می طرح واره

عادت ترتیب  بدین  داشت.(.  اشاره  زنانه  و  میتأخیر  واره یک  مردانه  معرفی  و   کندرا 

های های گذشته که آن را تولید کردند و تعینرا، میان تعین  وقفههمچنین گاهی یک  

 کنند: حاضر که آن را استیضاح می 
ها، واره چیزی است که به عملسازد، عادتکه تاریخ طبیعت را میدرحالی

نسبی تعینخودگردانی  از  اعطا  های خارجی ِاکنون بیشان  احترام  با  را،  میانجی 

عنوان کند، بهکند. این خودگردانی، مربوط به گذشته است، اجرا شده و اجرا میمی

میسرمایه تولید  تاریخ  اساس  بر  را  تاریخ  دارد،  عملکرد  شده  انباشته  و  ی  کند 

کند که درون تغییر وجود دارد و عامل فردی را بنابراین آن دوامی را تضمین می

 { 1980سازد. }بوردیو  به دنیایی در جهان مبدل می

نظریه ساختارگرایی،  برخلاف  عادتپس،  میی  با واره  فعالانه  عاملان،  که  پذیرد 

سازند؛  گرایی شناختی، جهان اجتماعی را میی ساخت یافتهدرگیرکردن وسایل تجسم

این ساخت  برخلاف  میاما همچنین  اصرار  از طریق گرایی  وسایل  این  که خود  ورزد 

یافته، تا آنجا شوند. فرد ِ وضعیت شدن روابط توسط جهان اجتماعی ساخته می جسمانی

دهد که گویی کند را، به نحوی تشخیص  رود که }وضعیتی{ که متعینش می پیش می 

گونه است  خودش آن را ایجاد کرده. اما او سرمنشأ انتخابش را انتخاب نکرده است. این 

 است.  اش شده شود که موجب دگرگونیمنجر به دگرگونی چیزی می وارهکه عادت

(  individuation)  ( و فردیتsociation)[  6]  رفتاری واره همزان اصل هم عادت

یابی و کردار ، حسهای ما از قضاوتبندی رفتاری، به دلیل دسته همآورد.  میرا فراهم  

از جامعه می  با شرایط و شرطیکه  افراد مرتبط  تمامی  و توسط  اجتماعی  آید  سازی 

می  گذاشته  اشتراک  به  می مشابه،  عادتشوند.  به  عادتوارهتوان  مردانه،  ی وارهی 

اشاره  نظر و اختلاف نظر  ی ملی و... با توجه به اصول اجتماعی کلی  وارهبورژوایی،  عادت

ی ندامتی مطابق وارهی قضایی، عادتوارهی هنری، عادتوارهتوان از عادتکرد اما می 

فردیت، تا حدی که هر فرد به دلیل داشتن خط   با نهادهای مشخص نیز صحبت کرد.

هایی رهواهمتایی از چنین طرح سیری ویژه و موقعیت بخصوصی در جهان، ترکیب بی 
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تولدشان مجزا  را درونی می  بر طبق ترتیب زمانی  نیز  کند.)حتی دوقلو های همسان 

والدین می  و همچنین  می شوند  رفتار  آنها  با  متفاوت  نحوی  به  دیگران  و  کنند(. شان 

می عادت ساختار  هم  که  آنجایی  از  هم واره  و  گذشته(  اجتماعی  محیط  )توسط  یابد 

ی  نشده ها را(، بهعنوان اصل انتخابدهد )ادراکات کنونی، احساسات و کنشساختار می 

مند کند که ویژگی نظامهایی را هدایت میها عملکرد دارد و آن عملتمامی انتخاب

ی ها درنتیجه دهند، حتی هنگامی که آن( را پیشفرض قرار میstrategiesراهبردها )

عمل نباشند.  راهبردی  گونه نیت  به  ارکستر  ها  یک  صورت  به  عینی  میای  آیند در 

ی واره، یک سازهی رهبر ارکستر باشند. عادتدهنده که محصول فعالیت سامان آنبی 

یعنی به   –( را  genericی عام یا ژنریک )سازد تا مطالعه ای، ما را قادر میچندسنجه 

دایره میان  در  شده  گذاشته  اشتراک  به  اجزای  درآوردن  متحدالمرکز تصرف  های 

که مسیر را بر یک  ( ترکیب کند، همچنانspecificی خاص )با مطالعه  -شدنشرطی 

زیستجامعه یک  اعماق  به  ورود  در  توانمند  بالینی ِ  )-شناسی  ( biohistoryتاریخ ِ 

می هموار  همچنانمشخص  فردویژگیکند  به  را  آن  )که  (  idiosyncrasiesها 

 کاهد.  فرونمی

گیرد شده درتقابل با جامعه قرار نمی اجتماعیی کنش خصلتی بدن  برای این فلسفه

فرم  از  یکی  را می بلکه  جامعه  اینهای هستی ِ  در  فرد سازد.  آن  اجتماعی،  بازیگر  جا 

اقتصاد نیست، آن ماشین محاسبه منزوی و خودخواه نظریه نئوکلاسیک  به  ی  گر که 

بیشینه  }شخص{ِ   دنبال  آن  همچنین  است؛  مشخص  اهداف  تعقیب  در  سود  سازی 

ی نمادها نیز نیست که بر فراز ِ کششِ نیروهای مادی معلق کننده جسم دستکاری بی 

ی ی میانهشناسی نمادین و در شاخههای نئوکانتی انسان ماند به نحوی که در سنتمی 

نظر شدید آنها در پرسش  گرایی وجود دارد. )ورای اختلافمتقابل نئوپراگماتیست کنش 

ه و فرهنگ، این دو مفهوم از کردار، یعنی کنشگر عقلانی و از برتری نهایی میان علاق

نگر هستند(. به جای آن، او طور مساوی خودانگیخته، ناگهانی و عقل حیوان نمادین به

گزیده به دست ضرورت تاریخی است که  یک موجود حساس، از گوشت و خون، سکنی 

شناسانه )و ی مبهم از همدستی ِهستی در جهان درگیر شده است. درگیر در یک رابطه
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مند شده است که توسط  شناسانه(. او با توافقی ضمنی به دیگران کرانیا دشمنی هستی 

 گیرد. های به اشتراک گذاشته شده از ادراک، دریافت و کنش شکل می بندی دسته

*** 

واره که توسط پیر  ی مفهوم عادتهای فلسفی و کاربرد اولیهبا بازگشت به خاستگاه 

آزادی  جنگ  از  حاصل  تاریخی  گسست  توضیح  برای  و بوردیو  الجزایر  ملی  بخش 

را می مدرنیزاسیون پساجنگ حومه فرصت  این  کار گرفته شد،  به  فرانسه  تا ی  یابیم 

 واره را روشن سازیم . ی مفهوم عادتچهار بدفهمی مکرر در زمینه 

عادت نسخهیکم(  ابداً  بلکه  واره  نیست  منفرد  اجتماعی  ساختار  یک  از  بدل  ی 

های گوناگونی  واره تأثیر محیط ها. عادتوارهای از طرحای است پویا و چندلایهمجموعه

کند، ذخیره که  طی هستی یک شخص پیموده شده را به نحو موفقیت آمیزی ضبط می 

 بخشد. بدین ترتیب: سازد و امتداد می می 
جامعه ) یک  خصلتsociogenesisپیدایی  حقیقی ِ  سازنده(  ی های 

واره باید سعی کند بفهمد که چگونه دستورهای اجتماعی، فرآیندهای روانی  عادت

سازند، بر این کنند و یا خنثی میگردانند، تقویت میکنند، هدایت میرا تصرف می

اساس که آیا میان دو منطق همانندی و زیادگی وجود دارد و یا بالعکس، میان آن  

صرف   بازتاب  روانی  ساختارهای  که  است  واضح  دارد؟  وجود  تنش  و  تضاد  دو 

 {  1993ساختارهای اجتماعی نیستند.}بوردیو

واره به سبب داشتن بازنگری داِئم در عمل، در تمایز اساسی بوردیو نرمش ِ عادت 

اولیهبرجسته تحقیقات  دربارهتر شد که در  برای  ی وی  و طبقه  آموزش، جنسیت  ی 

حاضر )یعنی لوییک وکان( با یادگیری ی متن  نخستین بار مطرح گشت. سپس نگارنده 

واره به این نرمش موجود در عادت[  7]زنیها و امیال در مشتها، مهارتدسته بندی 

عادت دو  میان  یادگیری  این  وکان  برای  بخشید.  بیشتری  و  وارهاهمیت  نخستین  ی 

 واره نخستین در زمان کودکی با یادگیری اسمزی ی دومین اتفاق افتاد. عادتوارهعادت

[8  ](osmosis  )کیهان-در خرد  (microcosm به ( خانوادگی و بسط این یادگیری 

عادت شد.  آورده  می وارهدست  ترکیب  نخستین  با  که سپس  دومین  کار ی  با  گردد، 

مشت  باشگاه  مانند  دیگر  تعلیمی  نهادهای  و  مدارس  در  تخصصی  زنی،  آموزشی 
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بندی بینابینی است  یک صورت   ی دینی و حزب سیاسی. حاصلاستودیوی نقاشی، فرقه 

ی عملی از ی زندگی را به یک مجموعههای عام و خاص در سراسر چرخهکه خصلت

 (.5سازد)ها به نحوی پویا مرتبط میوارهطرح

بر ویژگی ودوم( عادت  واره ضرورتاً منسجم و یکپارچه نیست. در عوض مبتنی 

دهند، درجات متغیری های اجتماعی که در طول زمان به آن شکل میهمسازی وضعیت

کیهان _ خوان و یا خردای از نهادهای همگذارد. سلسلهاز تنش و ادغام را به نمایش می

اش یکدیگر های متوالی ی منسجم دارند که لایهوارهدهی یک عادتپایدار تمایل به شکل

کار می تقویت و در یک وحدت  مقابل، سازمان را  ناهمسان که توسط  های  کنند. در 

جهانارزش یا  واگرا  انداخته  های های  لنگر  نظامآنتروپیک  بی اند،  از  های  ثبات 

های توانند صفی از کنش اند و نمی پرورانند که دچار اختلافات درونیهایی را میخصلت

ی شکسته یا خوردشده، در میان  وارهنامنظم و متناقض را تولید کنند. بنابراین عادت

مطالعه   60ی  ( که بوردیو دردههsubproletarians) پرولتاریا-های مادونالجزایری 

می معمول  زاغهکرد  فوق  پریکاریای  اعضای  مورد  در  همچنین    نشین نماید؛ 

(hyperghetto شیکاگو ) (6 .) 

به همان مقدار که درخور تحلیل  سوم( عادت برای    پیوستگی و تداومواره  است، 

مقیاس در  تغییر  و  بحران  بزرگتحلیل  تا  فردی  از  چندگانه  ابرهای   کیهان -ترین 

(macrcosomعادت چراکه  است.  مناسب  نیز  جهان (  آن  با  موافق  لزوماً  واره 

داد که »ما باید از یابد. بوردیو پیوسته هشدار می که درش تکوین می   اجتماعی نیست 

رابطهجهانی  مدل  ناخودآگاه ِ  شبه شدن  تقریباً quasi-circular)  مدوری  بازتولیدِ   )

واره کامل، اجتناب کنیم؛ زیرا این مدل تنها موقعی اعتبار دارد که شرایط تولید عادت

در مواجهه    واره{. این عادت1980با شرایط کارکردش همانند یا مشابه باشد.«}بوردیو  

های اجتماعی  ی ایستادگی شخصی، نوآوری ی سرچشمهبا محیط اجتماعی که سازنده 

دگرگونی  می و  است،  ساختاری  به های  هنگامیتواند  یا  و  رود  تولید  خطا  به  قادر  که 

 (. 7های بحرانیِ سرگشتگی و ناهمخوانی را داشته باشد)ها نیست، لحظهعمل

واره یک مکانیسم خودبسنده برای تولید  چهار( درنهایت باید متذکر شد که عادت

تواند در ی خارجی دارد و نمیکنش نیست. همانند یک سرچشمه نیاز به یک جرقه
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از جهان میداندورافتادگی  بالاخره  )و  اجتماعی آشکار  ها( که دورنشان عملکرد های 

خطوط متفاوتی از کردار را زمانی    وارهدارد، درنظرگرفته شود. علاوه براین، یک عادت

کند. این شرح از شود، ایجاد میهای مختلف راهبردی فراخوانده می که توسط فرصت 

ها پیش برود که متناوباً  نگاری از نظام موقعیت ها باید در ارتباط نزدیک با نقشه خصلت

کند. این همنشینی دوطرفه، تمایلات یک عامل را برانگیخته، سرکوب و یا بازیابی می 

تجسم متقابل سِاختارهای  و  عینیپویا  و  به یافته  از  شده،  دیگری  منبع  عنوان 

 ی هم شخص و هم کیهان است:  های بالقوهدگرگونی 
واره واره از پیش معلوم نیست، عادتهنگامی که شرایط عینی اجرای یک عادت

تواند به محلی شدگی میشود. این خنثیبه طور مداوم به دست وضعیت خنثی می

انفجاری تبدیل گردد )مانند خشمی فروخورده(  که در انتظار فرصتی از نیروهای  

نشیند )نه آنکه بدنبال آنها باشند.( و به محض آنکه آن شرایط عینی  برای بروز می

گیر(.... در واکنش رئیس سخت نمایاند. )مثلاً در موقعیتعرضه گردد، خود را می

های  ( آنی، یک راه آن است که بر ظرفیتmechanicalismگراییِ ) علیه مکانیک

پذیری نیز هست،  واره همچنین سازشواره تأکیید کنیم اما عادتساز ِ عادتهمگون

می  دنیا  با  تنظیم  نوعی  موجب  پیوسته  استثنایی،  چراکه  مواقع  در  تنها  که  گردد 

گیرد. }بوردیو  خود می ( را بهradical conversionصورتِ واژگونی رادیکال ) 

1980} 

روشن یک  به  عمل  از  کاملی  سهبررسی  همبستهگانه سازی  است.   ی  نیازمند 

گی،   واره در مقام تاریخمندسازی سوژه سازی تکوین اجتماعی و ساختارهای عادتروشن

ها گیری و دینامیسم فضای اجتماعی در مقام توزیع تاریخی امکانسازی شکلروشن

پیش را  میدان  یک  صورت  معین،  و  محدود  موارد  در  می)که  قرار  و فرض  دهد.( 

وضعیت روشن مشخصات  مواجهه سازی  از  خصلتیافته  خرد  دیالکتیک  در  و شان  ها 

 ها. موقعیت 

ماریون  آیریس  و  تیلور  بووریس، چارلز  ژاک  مانند جان سرل،  فیلسوفانی  اگرچه 

مطرح کردند، ژان پیر  ی ذهن، زبان و خود  فلسفه ی بوردیو را  به  وارهیانگ، بسط عادات

های اخیر در تخقیقات مغز ارتباط داد. واره را به پیشرفت ژانوکس نوروبیولوژیست، عادت

واره در ی عادتکند که انگارهواره به معماری سیناپسی مغز ما، تصریح می ارتباط عادت
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واره های نظری ناشی شده باشد؛ عادتنزد بوردیو یک مفهوم انتزاعی نیست که از رساله

است که برای مشخص کردن یک نوع نگرش   ی نخست، یک سبک تندنویسیدر درجه

های ضمنی شناختی،  واره، ما را به سمت استخراج سازه رود. عادتپژوهشی به کار می 

آنها، کند، سازهانگیز هدایت میبرطلبانه و احساساتکنش  از طریق  های که اشخاص 

بخشند. این  حیات میی خود فضای اجتماعی را مسیریابی می کنند و به جهان زیسته

ی دهد. مشاهدههای اجتماعی قرار می ی اندیشیدن تکوینی را در دل تحلیلامر شیوه 

هایی که به نحو وارهی تحلیلی برای سوار کردن و بکارگیری طرح روشمندانه و تجزیه

شده  ساخته  آوردهاجتماعی  وجود  به  را  نفسانی  و  زبردست  عامل  یک  و  قابل  اند  اند، 

این نهایت  در  است.  عادتدستیابی  نظری  اثبات  دربردارندهکه  باید  استفادهواره  ی ی 

 تجربی از آن باشد.  

 

 منبع:مشخصات 
Loıc Wacquant, A concise genealogy and anatomy of habitus, The 

Sociological Review, Vol. 64, 64–72 (2016) DOI: 10.1111/1467-
954X.12356 

 

 هاادداشتی
و    واسی هانس   نظر از این مورد، در اثر معتبر هانس یواس و ولفگانگ نابل  [ برای مثال، صرف1] 

 .شده استدفاع از این نظر  ،(2009ی )مقدمات گفتاردرس  ستی: بیاجتماع یهی نظر»ولفگانک نابل 

[2]  See Durkheim (1990), Mauss (1973), Weber (1963) and Veblen 

(2009).  

[3]  See Husserl (1975), Schutz (1973–89) and Merleau-Ponty 

(1962). 
 

  یعنوان اجزا ها بهخصــلت یشــناســانهو معرفت  یشــناختیهســت  تیاز وضــع  یروشــن بحث[ 4]

ــازنده ــازند در    کارکردیعلّی یا   هایتبیین  توانندیها مآن  کهنیا نیذهن و ماده، همچن  یس را مقرر س

تفان مامفورد تردهو   (2003)  کتاب اسـ ویری گسـ نتر از آن تصـ  (2009و دیگران )  در کتاب گرگور دمشـ

 .شده است ارائه
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پ  یدرخشان  یمطالعه[  5] و خاص)در سطح  -ی)مردانگ   عام  یاجزا  ان یم  وندیاز  در سطح کشور( 

 یریکارگه از ب  یشرح  ی انجام گرفته است. برا  (2007)موند  زملموس در د   یواره عادت   ک ی(  یسازمان

 کنید. نگاه  (2014) ه وکانبواره  عادت  یهانسل رش یپذ عدم  یلیتحل
 

  ی« شکاف   یواره عادت»از    وی بورد  یبه بررس  دیکن  نگاه(. همچنین  1998(، و واکان )1977[ بوردیو )6]

که تنش   ی. فردیانقلاب  یکار را با سمت هنرمامحافظه  ی. سمت بورژوازکندی که  متضادها را سنتز م

 (/ 651-648و  463-454: 2014) .گرددی او م ی موجب به ابتکار هنر اشجیگ

ی واره به نظریه عادت  یه یکردن نظر  مه یبه ضم  یازیکه ن  دارد ی م  انیب  یامر به طور ضمن  نیا[  7] 

تأ برای  فرآ  د ییبازتولید  دربرابر  خلاقانه  برا1997،  واسی)  ستین  د یبازتول  ندیکنش  فراگرفتن   ی (، 

کنشگر زنده   یسوژه   یبه جهت بازشناس   ای ( و  4، فصل  2005،  سوول)  ها و ساختارها موقت  یچندگانگ

 (. 2006،  تنر)اور پنهان یخی درمقابل امکانات تار

 

 های مترجم نوشتپی
هایی از جامعه شناسی پیر بوردیو برای این مفهوم  پورسفیر در کتاب درس . جهانگیر جهانگیری و حسن  1

وخو ارجح هایی همچو طبع یا خلق از معادل خصلت استفاده کردند و این معادل را نسبت به دیگر معادل 

 دانستند.

استفاده شده است که اشاره یه عاملیت و ساختار  عامل  از معادل    agentی این مقاله برای  . در ترجمه 2

واره بینش خاصی از تولید عاملان اجتماعی و منطق کنش عادت   .(structure and agency)   دارد

 پذیرد، اثرگذار نیز هست.دهد. عامل اجتماعی به همان قدر که اثر میآنها به دست می 

کتاب پدیدارشناسی ادراک از مرلو پونتی، مسعود علیا برای این مفهوم از معادل عادت  ی  ترجمه . در  3

 استفاده کرده است.  

شوند ای جدید از مردان و زنان تشخیص داده می به عنوان گونه (cultural sabirs)   صابران فرهنگی.  4

 شوند.  اند، تعریف می که به نحوی منفی به آنچه که دیگر نیستند و آنچه که هنوز نشده

رغم تغییرات  توانایی انتقال دانش علی شناسی رشد است به معنی  . انتقال قیاسی اصطلاحی در روان 5

ویژگی در سطح  می مهم  رخ  هنگامی  مسئله؛  یک  طبقههای  استراتژی  یک  که  یک دهد  با  که  بندی 

از محرک  آموخته شده مجموعه  به مجموعه  ها  بتواند  از محرکاست  ادراکی ی جدیدی  نظر  از  ها که 

 متمایز هستند انتقال یابد.

رفتاری این اصطلاح توسط جواد گنجی در کتاب گئورک زیمل اثر دیوید فریزبی به کار برده شده، هم .  6

 و یا کنش متقابل.

 ای بود.. وکان در زندگی شخصی خود در جوانی یک بوکسور حرفه7

 .. یادگیری از طریق ارتباط مستقیم با دیگران به نحوی تجربی8
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 ی مترجم مقدمه

نوشته  حزب  اهمیت  یک  عمل  کلی  خطوط  که  روست  این  از  رو  پیش  ی 

کند. در کشور اروپایی را برای سال پیش رو ترسیم می انترناسیونالیست فعال در چند  

تواند  دنیایی که چنان جهانی شده است که حتی کشوری منزوی مانند ایران نیز نمی

اعتنا توان به مواضع و اعمال احزاب انترناسیونالیست بی از امواج آن برکنار بماند، نمی 

تواند به چپ در ایران کمک کند تا در بود. ضمناً مواضع احزاب انترناسیونالیست می 

درست تصمیم  مشابه  مسائل  شدید برابر  موج  برابر  در  نمونه،  برای  بگیرد.  تری 

، چپ اگر سکوت کند در این نژادپرستی شریک است.  مهاجرستیزی علیه کارگران افغان

ولی مهم است اعتراض به این موج نژادپرستانه نه از روی دلسوزی، بلکه مبتنی بر اصول  

طبقاتی و تحلیل علمی باشد. یعنی دلیل مخالفت ما با مهاجرستیزی این است    اتحاد

از طبقه  ایرانی هر دو عضوی  افغان و کارگر  ی جهانی کارگر هستند و هر که کارگر 

شود. از طرف دیگر،  ی ما میشکلی از مفهوم ملیت و وطن تنها باعث تفرقه بین طبقه 

ی ی ایران با مشکل شدید جمعیتی مواجه است این تنها تزویر و دورویی طبقهجامعه

کند و به این بهانه سو بر جوانی جمعیت تأکید می کند که از یکحاکم را آشکار می

کند، ولی از سوی دیگر مانع ورود مهاجران بیشترین فشار را بر زنان کارگر وارد می

»کارگران    توانند مشکل جمعیتی را تخفیف دهند. در واقع اصلشود که می افغانی می 

آمدید«، »شهروندی کامل برای تمام جهان متحد شوید« باید به »کارگران افغان خوش

کسی بیگانه نیست و وطن ما کل دنیا است« ی کارگر هیچکارگران افغان« و »در طبقه

به تشکیل گروه  باید  های داوطلبی ختم شود که پیگیر مشکلات  ترجمه شود. و این 

افغان و خانواده از جوانان طبقه هایشان هستند، یعنی شبکه کارگران  ی کارگر که ای 

انتزاع صرف ترجمه از  انترناسیونالیستی را  اقدامی کتابسیاست  به  های ها و مقالات 

 ی حاکم تبدیل کنند. ی طبقه ملموس و انضمامی اتحاد طبقاتی در برابر سیاست تفرقه

برابر کابوس وحشیانه ی حاکم، از حمام خون غزه و اوکراین تا شب  ی طبقه در 

کشیم.  ی علیه کارگران افغان در تهران، ما سیاست خود را پیش میهای شکستهشیشه 

دهد.  ی کارگر تشکیل می اکنون برای اولین بار در تاریخ، اکثریت جمعیت جهان را طبقه 
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ی مناطق جهان حاکم شده است. با سقوط شوروی  داری بر همهبرای اولین بار سرمایه

های استالینیستی شوروی و چین مائو و داری دولتی، اسطوره های سرمایهو دیگر دولت

ی کارگر باشند.  توانند مانعی ذهنی برای طبقه های وابسته نمیی احزاب و گروهشبکه 

طبقه انترناسیونالیسم  کشیدن  پیش  زمان  توحش اکنون  آلترناتیو  مقام  در  کارگر  ی 

 داری است! سرمایه

ی کمونیستی( ترجمه شده ی »لوتتا کمونیستا« )مبارزهی پیش رو از نشریهنوشته 

از دل جریان کمونیست چپ ایتالیا به وجود آمده است    1965است. این نشریه در سال  

و از آن زمان حزبی حول آن سازمان یافته است. این حزب اکنون در چندین کشور 

اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، آلمان، یونان و حتی روسیه و برزیل 

شود ل است، گرچه عدم شرکت در انتخابات یا فعالیت در فضای مجازی باعث می فعا

تری به این جریان شود. این حزب گرچه همواره جریانی اقلیت بوده است ولی توجه کم

وروی این حزب های کمونیست با فروپاشی شبا وجود محو شدن تقریباً تمامی جریان

اروپا ادامه داده و شبکه از فعالین و  ی گستردهبه رشد خود در شهرهای صنعتی  ای 

ی تحقیقاتی )در  ها شامل چندین مؤسسهحامیان را سازماندهی کرده است. این فعالیت 

شود که داری( و انتشاراتی میی سرمایهی کارگر و مطالعه ی تاریخ جهانی طبقه زمینه 

برای مثال برای اولین بار مجموعه آثار مارکس و انگلس را در پنجاه جلد به ایتالیایی 

ای های مطالعاتی و نظری، این حزب شبکهترجمه و منتشر کرده است. در کنار فعالیت 

ی تبلیغ  های کارگران انترناسیونالیست« را سازماندهی کرده است که وظیفه از »باشگاه 

در مح نشریه  فروش  از طریق  دانشگاه لو عضوگیری  مدارس،  کار،  و محلات  های  ها 

ها نفوذ زیادی کارگری و برگزاری جلسات تحلیلی را بر عهده دارند. اعضای این باشگاه 

در فرانسه( دارند و   CGTدر ایتالیا و    CGILدر سندیکاهای بزرگ اروپایی )مانند  

توانسته  کمیته حتی  حوزهاند  در  بزرگ  سندیکای  سه  بین  هماهنگی  کارگران ی  ی 

صنعت فولاد در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تشکیل دهند که برای مثال در قبال جنگ 

اوکراین موضعی انترناسیونالیستی علیه هر دو طرف جنگ اتخاذ کرده است. در کنار  

اند با سازماندهی افراد داوطلب به رفع  ها توانستههای تبلیغی، این باشگاه این فعالیت 

بلاواسطه طنیازهای  جمعبقه ی  از  بپردازند،  نیز  کارگر  کمکی  برابر آوری  در  ها 
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خانوادهفروشگاه  بین  آن  پخش  و  کلاسها  برگزاری  تا  کمک  نیازمند  زبان های  های 

آموزان. مجموع های ترمیمی برای دانشهای مهاجر و یا کلاسایتالیایی برای خانواده

ی کارگر ی طبقهها در ارتباط با هم، باعث نفوذ قابل توجه این حزب در بدنه این فعالیت

در  حاضر  افراد  ایتالیا،  در  کارگر  جهانی  روز  تظاهرات  در  که  صورتی  به  است،  شده 

تظاهرات مستقل این حزب بسیار بیشتر از افراد حاضر در تجمع مشترک دیگر احزاب  

سوسیال و  کمونیست  احزاب  )از  سندیکاهاست  سندیکاهای و  تا  مختلف  دموکرات 

 کارگری بزرگ(. 

ی کوتاهی از چگونگی ظهور این جریان و تحلیل این حزب از در ادامه تاریخچه

می آورده  جهان  زمینه تحولات  در  رو  پیش  متن  تا  آرریگو  شود  شود.  خوانده  آن  ی 

ی تزهایی با عنوان با ارائه 1957چروتتو و لورنزو پارودی، مؤسسین این حزب در سال 

باب توسعه» امپریالیستی، مدت زمان مرحلهتزهایی در  انقلابی و توسعه ی  ی ی ضد 

ی جنبش کمونیسم چپ، اعلام ، در اولین کنگره 57«، موسوم به تزهای  حزب طبقاتی

ی کنند »با توجه به سطح فعلی بازار جهانی، که مناطق وسیعی از آن هنوز در مرحلهمی 

داری هستند، مشکل انقلابی ظهور اقتصاد سوسیالیستی در مقیاس اول ساخت سرمایه

طور انضمامی مطرح نیست.« اما »عدم وجود شرایط عمومی انقلاب المللی هنوز بهبین 

ی کارگر سوسیالیستی« مانع از فعالیت نظری و عملی برای تشکیل حزب انقلابی طبقه 

گیرند »در شرایط بسیار سختی تواند باشد. برعکس، چروتتو و پارودی نتیجه می نمی

عمومی   بحران  یک  آغاز  امکان  وجه  هیچ  به  که  شرایطی  داریم،  قرار  آن  در  که 

دهد، یکی از وظایف تاریخی که به ما محول شده چنین است: تلاش داری را نمییهسرما

 برای تشکیل حزب انقلابی. هر کار دیگری در مقایسه با این وظیفه ثانویه است.« 

های اساسی در کنند که بدون وجود بحرانچروتتو و پارودی این نظر را مطرح می 

تواند شرایط مادی برای انقلاب سوسیالیستی )که تنها می   1ساختار امپریالیسم واحد 

انترناسیونالیست   حزب  تشکیل  زمان  اکنون  نتیجه  در  و  نیست  مهیّا  باشد(  جهانی 

ای تاریخی برای هر عضو این طبقاتی است. در واقع شکل دادن به حزب طبقاتی وظیفه 

 حزب است و این هدف اصلی زندگی اوست: 

https://naghd.com/2022/02/16/%D8%AA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
https://naghd.com/2022/02/16/%D8%AA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
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»بنابراین، باید تمام انرژی خود را در این مسیر متمرکز کنیم. باید یک کار سخت،  

طاقت  و  بیطولانی  بدون  کنیم،  شروع  را  حزب  ساختن  برای  بدون فرسا  حوصلگی، 

طلبی برای موفقیتی آسان، و در واقع باید فکر کنیم که لوحانه، بدون جاه اشتیاق ساده 

های انقلابیون آگاه  کند که گروه هر شکست محتملی هرگز این موفقیت را باطل نمی

کنند. تنها در صورتی که بدانیم چگونه برای برای حزب طبقاتی، برای آینده کار می 

های هرچند کوچک از ی تشکیلاتی، هرچند کوچک، و تشکیل گروه ایجاد یک شبکه

مات کادرهای انقلابی، با جدیت کار کنیم، در صورت مساعد شدن شرایط مادی، مقد

عنوان هدف  لازم را برای ابتکار انقلاب فراهم خواهیم کرد. اگر این مأموریت تاریخی به

 شد، کمونیسم چپ هیچ دلیلی برای وجود نداشت.«زندگی تعیین نمی

هاست،  طلبی مستعمرهکه اوج مبارزات ضد استعماری و استقلال   1957در سال  

کنند، یعنی افزایش استقلال  چروتتو و پارودی بر ماهیت دیالکتیکی این روند تأکید می 

سیاسی همزمان با کاهش استقلال اقتصادی، یعنی حل شدن در بازار جهانی سرمایه 

ی نیروهای مولده و پرولتاریا خواهد شد. در واقع  سابقه ی بی که لاجرم منجر به توسعه

بخش ملی تنها به این دلیل بود که با رشد نیروهای های رهاییدلیل حمایت از انقلاب

کنند. اگر در مولده و در نتیجه پرولتاریا زمینه را برای انقلاب سوسیالیستی مهیا می 

بود، اکنون با    کسی در این گفته شک داشت و منتظر تحقق سوسیالیسم  1957سال  

توان در درستی این مشاهده تردیدی نمی  …ی چین، هند، ویتنام، اندونزی و  مشاهده 

 داشت.

امروز هم»همه یا حتّی  تا دیروز  استعماری و  ی کشورهایی که  چنان در شرایط 

بیش خونین، ناگزیر استقلال  واستعماری قرار داشته و دارند در جریان مبارزات کمنیمه 

سیاسی خود را به دست خواهند آورد. این واقعیت مهم، اگر روبناهای سیاسی خاص 

کند. استقلال سیاسی  امپریالیسم را تضعیف کند، پویایی اقتصادی آن را تضعیف نمی

نیمه  و  استعماری  بهکشورهای  دهنده هیچاستعماری  نشان  اقتصادی وجه  استقلال  ی 

نیست، بلکه هر چه استقلال سیاسی بیشتر عملی شود، نیازهای اقتصادی و در نتیجه 

لیدی خود یابد که تنها به دلیل ظرفیت تووابستگی اقتصادی به کشورهایی افزایش می

ی صنعتی  توانند با کمک، وام، صادرات سرمایه، و مبادلات تجاری در ارتقای توسعهمی 
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ای از سوی کشورهای مانده مداخله کنند. بدون چنین مداخلهو کشاورزی مناطق عقب

مانده وجود ندارد. مثال چین و امپریالیستی، امکان پیشرفت اقتصادی برای کشور عقب 

 دادن اعتبار این گفته کافی باشد.«هند ممکن است برای نشان

شوند که  ی انقلاب سوسیالیستی می در واقع این تحولات باعث آماده شدن زمینه 

داری به وجود آید، بلکه انقلاب سوسیالیستی تنها  تواند از دل مناسبات پیشاسرمایهنمی

شکند.  قیدوبندهایی را که روابط تولیدی بر رشد نیروهای مولده زده است در هم می 

ی سوسیالیستی،  »یک بار دیگر باید تأیید کرد که طبق برداشت مارکسیستی از جامعه

مولده  نیروهای  سطح  حداکثر  محصول  بهسوسیالیسم  اقتصاد ی  در  آمده  دست 

داری است، محصولی که انقلاب سوسیالیستی آن را از بندهای ایجاد شده توسط  سرمایه

طح نیروهای تواند آن را بسازد. اگر سکند، اما مطلقاً نمی روابط قدیمی تولید رها می 

باشد، فرآیند ساخت این  مولده هنوز به نقطه اقتصادی سوسیالیسم نرسیده  ی تولید 

 تواند انجام دهد.« داری، چه خصوصی و چه دولتی، می سطح را ضرورتاً فقط سرمایه

میبه   2003در سال    1957تحلیل سال   امپریالیسم روز  روزافزون  با رشد  شود: 

ی آن افزایش تنش بین  ایم که شاخصه ی استراتژیک جدید« شده چینی وارد »مرحله

ای است. با  های قاره گیری قدرتها، شروع ظواهر »بحران نظم جهانی« و شکلقدرت

عنوان قدرتی امپریالیستی، توافق ضمنی روسیه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به

فرومی  هم  از  نیز  آلمان  داشتن  نگه  دوپاره  برای  قدرتآمریکا  و  اروپایی پاشد،  های 

و می  فراز  روند  این  ببخشند.  سرعت  خود  سیاسی  و  اقتصادی  تمرکز  روند  به  توانند 

بی  های فراوانی داشته و دارد ولی گرچه با تأخیر در حال پیشروی به سوی ترکی نشیب 

از نهادهای کنفدراتیو و فدراتیو در سطح اروپا است. از سوی دیگر امپریالیسم روسیه  

هایی است که در فروپاشی از دست داده بود و جنگ در حال بازیابی بخشی از سرزمین

 گرجستان و اوکراین را باید در رقابت امپریالیستی روسیه، اروپا و آمریکا فهمید. 

سال   مرحله  2021در  دوم  »فاز  می از  صحبت  جدید  استراتژیک«  که ی  شود 

تر شدن چین و بروز کامل »بحران نظم جهانی« است. امسال از ی آن تهاجمیشاخصه 

تعیین»دهه نظامی همپای کننده« بحث می ی  به قدرتی  پایان آن چین  شود که در 

تر شدن هرچه بیشتر بحران نظم جهانی به »فروپاشی  شود. با عمیق آمریکا تبدیل می



  


 

 کننده ی تعییندهه

نزدیک هرچه  جهانی«  جنگ نظم  معنای  به  جهانی  نظم  فروپاشی  شد.  خواهیم  تر 

تر دو های نفوذ است. پیش های امپریالیستی برای تعریف مجدد حوزهمستقیم قدرت

جنگ در اروپا و ایم )تحلیل از لوتتا کمونیستا در مورد جنگ اوکراین را ترجمه کرده

مسأله و    انترناسیونالیسم اوکراین،  انترناسیونالیستیجنگ  استراتژی  و  ملی  این  ی   .)

تر پیش رو دارند و احزاب انترناسیونالیست اگر نتوانند  های بزرگها نشان از جنگجنگ

های امپریالیستی موضعی مستقل و طبقاتی اتخاذ کنند، لاجرم در برابر جنگ بین قدرت

بهترین بازیچه اوکراین  واقع مسلخ جنگ  از دو طرف جنگ خواهند شد. در  ی یکی 

شاهد برای عواقب دهشتناک نبود حزب طبقاتی انترناسیونالیست در یک کشور است.  

جای اگر چنین حزبی در اوکراین یا روسیه وجود داشت، کارگران اوکراینی و روس به

ی حاکم هر دو طرف قیام کنند. در توانستند علیه طبقهسنگرها می عام یکدیگر در  قتل 

قدرت مستقیم  امپریالیستی  جنگ  طبقههای  انقلابی  که حزب  کارگراست  به   ی  که 

کشد طلبی انقلابی را پیش می استراتژی انترناسیونالیستی مجهز است تاکتیک شکست

طبقه  قدرتو  بین  جنگ  در  مشارکت  عدم  به  را  خود  کارگر  جنگ ی  تبدیل  و  ها 

خواند. ولی تا آن زمان باید با  ی حاکم فرامی امپریالیستی به جنگی داخلی علیه طبقه 

ایدئولوژی طبقه  مختلف  در ظواهر  بیشتر  را هرچه  طبقاتی  و حزب  ی حاکم جنگید 

  شهرهای بزرگ و صنعتی گسترش داد. 

https://wp.me/p9vUft-2Ra
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ی بحران نظم سابقه حزب و امر بی   

کننده ی تعیین دهه   

 ی: رِناتو پاستورینو نوشته 

 

—ها  ی عطفی تاریخی در روابط بین قدرتویکم شاهد نقطهربع اول قرن بیست

توسعه از  سریع چینناشی  بسیار  امپریالیستی  این   —ی  چروتتو  آرریگو  است.  بوده 

بینی تشخیص داد: »امروز تاریخ به شکلی غیرقابل پیش   1990ی  فرآیند را از اوایل دهه

به عنوان قرن شتاب ]...[ تحلیل قرن شانزدهم،  ها و گسست در شتاب گرفته است. 

 با پایان قرن بیستم جریان  .2تاریخ جهان، الگویی برای دیدگاه مارکسیستی ماست«

»مرحله چین  سریع  بسیار  ظهور  و  بود  تسریع  حال  در  استراتژیک امپریالیسم  ی 

توسط  جدیدی« را همزمان با قرن جدید آغاز کرد. ایالات متحده، قدرت اول در جهان،  

می  رقیبی کشیده  چالش  به  قیاس  قابل  اقتصادی  قدرت  قدرت با  بر  علاوه  که  شود 

ی آینده خود را به یک خواهد ظرف دهه کند که می اقتصادی خود، آشکارا اعلام می 

 نیروی نظامی »در سطح جهانی« تبدیل کند. 

بهره  با  جهانی  چین،  مالی  بحران  از  همه  2008گیری  بحران  همچنین  گیری و 

به  بیست سال است که  از  به پیش می ]کووید[، بیش  امپریالیسم چینی سرعت  تازد. 

نیمه  بر هم زده و  با  ی دوم مرحلهتوازن قوای قبلی را  ی استراتژیک جدیدی را، که 

می  مشخص  جهانی  نظم  در  آغازبحران  برنامه  شود،  این:  بر  علاوه  است.  های کرده 

مسابقه توسعه پکن  نظامی  سرمایهی  با  عظیمی  تسلیحاتی  از گذاری ی  گسترده  های 

 ها را در جهان به راه انداخته است. سوی دولت

 

 های بحران در نظم جهانی جنگ

ی در مواجهه با بروز کامل »بحران در نظم جهانی«، ما در این صفحات دو توسعه

را صورت  کرده ممکن  درگیری بندی  از  یا یک سری  منطقهایم:  زنجیرههای  یا ای  ای، 

ی فروپاشی نظم  های بزرگ. ما باور نداریم که لحظهانفجار یک جنگ عظیم بین قدرت
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های بزرگ در حال  جهانی هنوز فرا رسیده باشد؛ بنابراین معتقدیم که جنگ بین قدرت

های محلی توان آن را رد کرد. در همین حال، جنگ حاضر بسیار بعید است، هرچند نمی

 ناشی از بحران در نظم جهانی اکنون در جریان هستند. 

بس رغم اینکه هر روزه پیشنهادهای بیشتری برای مذاکرات آتشدر اوکراین، علی

ولی جوانان اوکراینی و روس همچنان قربانی جنگ تقسیم امپریالیستی  شوند،مطرح می 

در  .شوندمی   —  اروپا در خط مقدم آن  —های غربی  بین امپریالیسم روسیه و قدرت

ی تروریستی نیروهای عام غیرنظامیان توسط ارتش اسرائیل در پاسخ به حملهغزه، قتل 

انزجار می اسلام باعث  ای شود، و احتمال تشدید جنگ به سطح منطقه گرای حماس 

کنیم که بیشتر  هزار قربانی صحبت می 40هرچه بیشتر در حال افزایش است. اکنون از  

نشدنی  آور یک نشان پاکعام شرمآنها زنان، کودکان و سالمندان هستند. گرچه این قتل 

ی حماس در غزه گرایانهکه مسئول تقویت نفوذ اسلام—بر پیشانی بورژوازی اسرائیل  

حل ملی نیز  گذارد، در عین حال این جنگ نشانگر شکست هر راهمی   — نیز بوده است

 است. 

ی ی دیگری از روزنامهما نبرد انترناسیونالیستی خود را در مورد جنگ غزه در صفحه

کنیم که اکنون تنها ایم. در اینجا، به تکرار اعتقاد راسخ خود اکتفا می خود مطرح کرده 

ده و  فلسطینی  و  اسرائیلی، عرب  پرولتاریای  آنجا با وحدت  در  مهاجر  کارگر  هزار  ها 

مسئله راه و  خاورمیانه  بحران  برای  راه حلی  است.  ممکن  فلسطین  و ی  ملی  های 

اند، تنها به ویرانی عظیم  ها، که با تعصب مذهبی در هر دو طرف آلوده شده ناسیونالیسم 

بی تعداد  جانو  از  به شماری  است،  شده  منجر  رفته  دست  از  میان های  در  ویژه 

پرشما پرولتاریای  طبقاتی  وحدت  در  خروج  راه  تنها  و فلسطینیان.  منطقه  ر 

انترناسیونالیسم مبارز علیه بورژوازی اسرائیل و علیه بورژوازی ایران و کشورهای عربی 

 مختلف است، که بورژوازی فلسطین با آنها ارتباط نزدیکی دارد.

 

 مسیری برای انترناسیونالیسم 

ها، های پژوهشی با دانشگاه جوانان ما از شرکت در کمپینی برای بایکوت فعالیت 

کرده خودداری  اسرائیل  دانشجویان  و  توسط  —اند  پژوهشگران  بیشتر  که  کمپینی 
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شود تا مشارکت واقعی دانشجویان. قبل از هر ها تبلیغ می ترین روزنامهها و مطرحرسانه 

فهمیم چرا باید روابط با دنیای پژوهش اسرائیل بایکوت شود در حالی که، چیز، ما نمی 

دانشگاه  با  پرسودتر  و  بیشتر  بسیار  قراردادهای  بر روی  کار  امپریالیسم برعکس،  های 

اروپایی و آمریکایی که مسئولیت بزرگی در فجایع خاورمیانه دارند، ادامه دارد. علاوه بر 

دانشگاه در  زیادی  اسرائیلی  دانشجویان  داریم  دوست  ما  باشیم؛  این،  داشته  هایمان 

مان در همبستگی های داوطلبانهدوست داریم با آنها صحبت کنیم و آنها را در فعالیت

اند، درگیر کنیم.  های غزه شدهربانی بمبارانهای فلسطینی که قبا و حمایت از خانواده

ترین آنها متقاعد شوند که تنها راه، انترناسیونالیسم است، یعنی ما دوست داریم که آگاه

مبارزه علیه بورژوازی خودی در کشورشان با حمایت کامل ما و همبستگی پرولتاریای 

 .اروپا

با  سال گذشته، مطالعه لیو و وِنروی بی،  ای توسط دو پژوهشگر چینی، کایشوان 

عنوان »آموختن مارکسیسم در پاریس: دانشجویان کمونیست چینی در فرانسه بین  

 2,000، چین حدود  1920ی  در اوایل دهه  .3« منتشر شد1925و    1919های  سال 

ی ی »تحصیل و کار« به پاریس و اروپا فرستاد، نوعی پیشگام برنامه دانشجو با برنامه 

حدود   که  معتقدند  نویسندگان  امروزی.  آن    100اراسموس  از  دانشجو   2,000نفر 

 مارکسیسم را مطالعه کرده و پذیرفتند. 

ناسیونالیستی مائو -شکی نیست که ضدانقلاب استالینیستی و پوپولیسم اجتماعی

دانشجو   100ی مارکسیستی ما را تصاحب کردند، تا آنجا که از آن  ی مدرسهبعداً نتیجه 

سرمایه حزب  دِنگ رهبران  و  اِنلای  ژو  جمله  از  آمدند،  پدید  چین  دولتی  داری 

پذیرش  زمان  آن  در  اگر  است:  این  نکته  اما  است،  دیگری  موضوع  این  شیائوپینگ. 

ملیّت دیگری ممکن   یا هر  با دانشجویان اسرائیلی  امروز  بود، چرا  مارکسیسم ممکن 

های بزرگ اروپایی است، از رم تا ی در حال وقوع در دانشگاهنباشد؟ این یک پدیده

ن بتوانند پاریس، و از میلان تا لندن یا برلین. و چرا نباید سخت کار کنیم تا آن جوانا

ای است که باید در مارکسیسم و انترناسیونالیسم را به کشورهای خود ببرند؟ این جنبه 

 مان در اروپا در نظر گرفته شود.دار کردن حزبتلاش ما برای ریشه
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 سابقهآزمونی بی

چین   کمونیست  حزب  پلنوم  سومین  مناسبت  به  ژوئیه،  دولت -حزب—در 

پینگ نوشت: »تغییرات بزرگی که یک قرن است دیده شی جین   —امپریالیسم چینی

جنگنشده  هستند؛  گرفتن  شتاب  حال  در  جهان  سراسر  در  بی اند  و  های نظمیها 

های شوند و تلاشدهند؛ مسائل جهانی حادتر می ای همچنان به ظهور ادامه می منطقه 

می  شدت  چین  مهار  برای  دورهخارجی  وارد  چین  آن یابند.  در  که  است  شده  ای 

های استراتژیک همزیستی دارند و عدم قطعیت و عوامل ها و چالش ها، ریسکفرصت 

های بینی در حال افزایش هستند«. قدرتِ چالشگرِ در حال ظهور ویژگیغیرقابل پیش 

شود، تعیین  های آن مشخص می ن در نظم جهانی و جنگی آینده را که با بحرادهه

مان. ما  ی جدید حزبایم، به دورِ توسعهسابقه فراخوانده شده کند. ما به آزمونی بی می 

نسل  با  تازه  ارتباطی  ایجاد  با  را  کار  این  در باید  که  ارتباطی  کنیم،  آغاز  جوان  های 

اش اتخاذ کند  های مهمی که یک جوان باید در طول زندگی ی مبارزاتی و انتخابزمینه 

 .4هاست ی زماناین لازمه  .بیشتر گسترش یابد و اثرگذارتر باشد

در میان  —و بحران بازسازی    1970ی  ما باید به تأملی بازگردیم که پس از دهه

بلوغ  اخلاقی  انحطاط  حتی  و  کارگری،  مبارزات  کاهش  عمومی،  سردرگمی 

پایان سال    —امپریالیستی با جوانان 1986انجام شد. در  ارتباط  به  نیاز  بر  ، چروتتو 

مثابه حزبِ نظمِ توانند توسط »لوتتا کمونیستا« بهتأکید کرد و بیان کرد که آنها می

توانند توسط  ای ندارد، جذب شوند. جوانان می علمی، حزبِ وضوحی که هیچ اسطوره

ی ی علمی جذب شوند که قطعاً خواندن آن آسان نیست اما »یک روزنامهیک روزنامه

تا فقط توسط عده علمی است که خود را در برج عاج محصور نمی  ای برگزیده کند، 

 جویی ترجمه شدهشود. علمی که به مبارزه ها توزیع می ده شود، بلکه در میان تودهخوان

 تا به عمل مبارزه تبدیل شود«.

های پس از های کاری بودند؛ در دههگیری ها و جهتها فرضیه سال پیش، این  40

های اند. سال به سال، نسل ی سیاسی بسیار ملموس تبدیل شده آن، آنها به یک پدیده

اند، و ما آن دانشجویان را  اند و آن را تقویت کردهجدیدی از جوانان به حزب ما پیوسته 

ایم. ی مزدبگیران ملاقات کردههای گستردهها و در میان لایهچند سال بعد در کارخانه 
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های بسیار طوفانی ما باید با نسل جدید نیز این ارتباط را برقرار کنیم تا بتوانیم با سال 

ی پیش رو مواجه شویم، و باید این کار را با در نظر داشتن تغییرات زیادی که با مرحله

 استراتژیک جدید رخ داده است، انجام دهیم. 

 

 جوانان و جنگ

توانیم بگوییم  می  —کننده خواهند بود  های آینده تعیین دو ویژگی اساسی در سال 

اولی بدون شک این دو ویژگی سال  با آهن داغ نشان خواهند کرد.  را  های پیش رو 

ی تسلیحاتی عظیم در  های آن است، به همراه مسابقهبحران در نظم جهانی و جنگ

هایی ها پدیدههای اوایل قرن بیستم تأکید کرد اینطور که لنین در تنشجریان: همان

توانند احساسات جوانان و به ویژه دانشجویان را تحت تأثیر قرار ندهند.  هستند که نمی

ای و بنابراین خطر نابودی های هستهتواند بگوید چون سلاحکس نمی امروز دیگر هیچ

روز جنگ بین  های بزرگ غیرممکن است. اممتقابل وجود دارد، پس جنگ بین قدرت

ای شود، و توجه به بازدارندگی هستههای بزرگ جزو احتمالات در نظر گرفته می قدرت

ی احتمالی از آن میان همه مطرح است. گاهی اوقات صفت »تاکتیکی« به و استفاده

اضافه می بازدارندگی هسته بمب ای  است که  به ذکر  بر  شود: لازم  انداخته شده  های 

 هیروشیما و ناگاساکی هم تاکتیکی بودند. 

های جدید  بنابراین، در دستورکار ما یک نبرد انترناسیونالیستی قاطع در میان نسل 

بورژوازی  علیه  واحد،  امپریالیسم  همهعلیه  علیه  و  خودمان  ناسیونالیسم های  ها، ی 

واری ی تسلیحاتی دیوانهی چرخهوقفهها و مرزها وجود دارد، همراه با افشای بی وطن

آینده،   سربازان  که  هستند  جوانان  این  واقع،  در  هستند.  درگیر  آن  در  جوانان  که 

طور که در مورد همتایان اوکراینی مشمولان خدمت سربازی آینده خواهند بود، همان 

افتاده است. بی اتفاق  آنها  قانون خدمت سربازی و روس  بازنگری در  دلیل نیست که 

ی انبوه از میان جوانان اجباری ]در اروپا[ در حال بحث است تا راه را برای یک سربازگیر

 در آینده هموار کند. 
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 شکاف جمعیتی

اینجا تحلیل چند ی آینده زمستان جمعیتی است، و در  دومین ویژگی اساسی دهه

شود«. خواننده در ای ما دقیقاً مهر تأییدی است بر »علمی که به مبارزه تبدیل می دهه

ی کاهش کلی باروری خواهد یافت. سال گذشته، ما  ی دیگری مطالبی درباره صفحه 

ایم که چگونه چین به تراز جمعیتی منفی رسیده است و شواهد مستندی ارائه کرده

چگونه جمعیت آن به طرزی غیرقابل اجتناب شروع به کاهش کرده است. ما همچنین  

تراز جمعیتی آن   2015ایم، که از سال  در این صفحات وضعیت اروپا را بررسی کرده 

شود. در ایتالیا، منفی شده و سالانه حدود یک میلیون نفر از جمعیت آن کاسته می 

هشت سال از جمعیت  میلیون نفر در    1٬8زمستان جمعیتی در حال یخبندان است:  

برای  آن کاسته شده است. این علیرغم جریان های مهاجرتی ورودی است، که حتی 

 جبران کاهش نرخ تولد نیز کافی نیستند. 

تضمین  سرمایه به  قادر  دیگر  است،  رسیده  امپریالیستی  کامل  بلوغ  به  که  داری، 

 ی نسل نوع بشر نیست. ادامه

دیگر نیز وجود دارد. اگر ما   —مدت  مدت تا میانبیشتر کوتاه   —اما یک پیامد  

فرانسه، آلمان، ایتالیا و   —ساله را در چهار کشور کلیدی اروپا    59تا    30جمعیت بین  

میلیون نفر هستند. در ده سال آینده،    105در نظر بگیریم، اکنون حدود    — اسپانیا  

میلیون   11یابد، یعنی  میلیون نفر کاهش می   94بدون کمک مهاجران، این تعداد به  

میلیون،   4نفر کمتر. چه کسانی جایگزین آنها خواهند شد؟ این کاهش در ایتالیا حدود  

اسپانیا   ژاپن    3در  در  در چین    6میلیون،  و  بود. همه  70میلیون  ی میلیون خواهد 

بهدولت میلیون ها  به  نیاز خواهند داشت،  به مهاجران  جر. طبقات حاکم ها مهاشدت 

باید ترس ناگزیر  افزایش دهند و  های های بخشمجبورند جریان ورودی مهاجران را 

های میانی را، که معمولًا پیر و دارای املاک هستند،  بورژوازی و لایهای از خردهگسترده

هایی از هاست: لایهای سنتی دولتشان وارد کنند. این پایگاه قدرت تودهدر محاسبات

شان به چالش کشیده شده در هراسند، از بادهای جامعه که از اینکه وضعیت اجتماعی

 ها را نگران کرده است.های مهاجرتی آنترسند و جریانمی  *5جنگ



 


 

 ی مهرزاد شجاعیترجمه

ترس برای  نشانه فضا  اینجا  در  و  کرد،  خواهد  رشد  ناگزیر  از  هاییافکنان  که 

آید واجد معنا هستند. در چنین موقعیتی،  هراسی در انگلستان می های بیگانهشورش

هراسی حیاتی خواهد شد، و روابط ما با کارگران  ی ما علیه نژادپرستی و بیگانه مبارزه 

باشگاه —مهاجر   محلکه  و  کارگری  محلات  در  ما  کارگری  ایجاد های  کار  های 

ی ما در همبستگی کارگری نیز های داوطلبانهاساسی خواهد بود. فعالیت   —کنندمی 

ی ما علیه نژادپرستی خواهد شد  ی سیاسی بلاواسطهارزشمند خواهند بود: این مبارزه 

ی است  هراسی و به نفع همبستگی و شمول خواهد بود. این تعهدو سنگری علیه بیگانه 

 هایمان را به آن فراخوانیم.ی رفقا و داوطلبان باشگاه که باید نه تنها جوانان بلکه همه

 

 یک ضرورت تاریخی 

ی تولید از لحاظ  شیوه دهد که این  های آن نشان می بحران نظم جهانی و جنگ 

ای  تواند به بهای نابودیِ دورهداری تنها می تاریخی دیگر به گذشته تعلق دارد. سرمایه

خیل عظیم نیروهای تولیدی زنده بماند. از سوی دیگر، بحران جمعیتی در واقع نشان 

داری حتی دیگر قادر به تضمین تداوم نوع بشر نیست. آنچه مورد دهد که سرمایهمی 

 ی ارگانیک بین نوع بشر و طبیعت. ی برتر است، در یک رابطهنیاز است یک جامعه

مبارزه برای یک انقلاب اجتماعی، مبارزه برای کمونیسم، بیش از هر زمان دیگری 

 ساز خواهد بود.ای است که سرنوشت یک ضرورت تاریخی است. این نبرد ما برای دهه

 

 مشخصات منبع:

 ی دو ، صفحه648و  647های ، شماره 2024لوتتا کمونیستا، ژوئیه و اوت 

 
 

»امپریالیسم واحد« اصطلاحی است که چروتتو در برابر برداشت رایج احزاب کمونیست مبنی بر »دو    1

داری دولتی شوروی برد تا بر ماهیت امپریالیستی سرمایهکار می اردوگاه امپریالیستی و سوسیالیستی« به 

ی کارگر و سرکوب آن واحد و در رقابت برای تأمین منافع خود  تأکید کند. امپریالیسم در استثمار طبقه 

امپریالیسم را در مقام  آلکساندر آپسیت بلشویک وجود دارد که  دارای اختلاف است. پوستر معروفی از  

 جنگند. ها با آن میدهد که بلشویک اژدهای چند سر »هیدرا« نشان می 
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 1991ی  جنگ در خلیج فارس«، ژانویه»نیمه  2
 (2023در کتاب »مارکس: یک شور فرانسوی«، به ویراستاری دوکانژ و برلود )بریل،  3
 ها اثر آرریگو چروتتو دارد. مترجم ی زماناشاره به مسئله  4
دهند. این بادهای جنگ اشاره به بادهایی است که پیش از فرارسیدن طوفانی بزرگ خبر از آن می   5

 اصطلاح با رمان هرمان ووک، با همین عنوان، وارد فرهنگ عامه شده است. 
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محدودیت1 مرحله.  در  امپریالیسم  مفهوم  کنونی های  ی 

 داری سرمایه

امپریالیسم  آنتونیو نگری و مایکل هارت در کتابِ »امپراتوری« برای تحلیل گذار از  

نقدهای پیش برخی  با  را  تأملات خود  امپراتوری،  میان کننده بینی به  این گذار در  ی 

کنند. برای مثال یکی از موضوعات پردازانِ امپریالیسم در قرن بیستم شروع می نظریه

نظریه از  برخی  میان  در  بحث  رابطه مورد  مارکسی،  سرمایههای  گسترش  و ی  داری 

می اما  نکرد  صحبت  امپریالیسم  از  هرگز  مارکس  گرچه  بود.  از  امپریالیسم  توان 

عنوان بازپیکربندی مرزهای »درون«  داری بههای او برای توضیح گسترش سرمایهتحلیل

و »بیرون« توسط سرمایه استفاده کرد. علاوه بر این سرمایه بدون مرزهایی که یک 

ه باشد اما برای کنترل تواند وجود داشتکند، نمی قلمرو یا یک جمعیت را مشخص می 

کند. این موضوع ها مرتباً تخطی میدست آوردن فضاهای جدید از این محدودیتو به 

دهد. این  ماهیت سرمایه یعنی گرایش به خودگستری و ایجاد بازار جهانی را توضیح می 

ناپذیر گسترش همچنین با بحران ارتباط دارد زیرا تلاش همیشگی برای رفع ولع سیری 

سرمایه و ادغام فضاهای جدید است. برای جلوگیری از فروپاشی، تلاطم بحران پایان 

نمی سرمایه رقم  را  شیوه داری  و  روند  بلکه  می زند  تعیین  را  خاص  بنابراین،  ای  کند. 

ها و موانع،  ی محدودیتسازد و از طریق بازی پیچیده داری امپریالیسم را می سرمایه

 د. کن ی آن را فراهم میامکان توسعه

ای از متون مارکسی در مورد نیاز سرمایه به گسترش در این مرحله تحلیل پیچیده 

عنوان تولیدکننده  ی نابرابر کارگر بهشود که بر رابطهبا شروع از فرآیند تحقق معرفی می

ی کالا، متمرکز است. این مشکل سرمایه را به سمت بازار کننده عنوان مصرف و کارگر به 

 دهد. با شروع از خطوط بنیادی اقتصادجهانی و فراسوی محدوده و مرزهایش سوق می 

تر از ارزش چیزی کنند که دستمزد باید همیشه کم سیاسی، نگری و هارت بیان می 

یافته، سرمایه باید یک کند و برای داشتن ارزش اضافیِ تحقق باشد که کارگر تولید می 

دستیابی به این هدف کافی   بازار خروجی مناسب پیدا کند اما تقاضای کارگران برای 

کنند. از سوی ها همیشه ارزش بیشتری نسبت به مصرف خود تولید می نیست زیرا آن
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توانند تمام ارزش اضافی تولید گیرند که نمیداران در موقعیتی قرار میدیگر، سرمایه

گذاری مجدد شده را مصرف کنند چرا که در غیر این صورت دیگر چیزی برای سرمایه

جویی پیشه کرده و انباشت کنند. اگر با وجود استخراج  نخواهند داشت پس باید صرفه 

طبقه  اضافی،  سرمایهارزش  کارگر،  برای ی  مناسبی  بازار  نتوانند  کارکنانش  و  داران 

گفت این مانع  یابد. مارکس می کالاهای تولید شده ایجاد کنند، ارزش اضافی تحقق نمی

بندی سرمایه را توان با بارآوری بیشتر کار از میان برداشت. بارآوری کار ترکیبرا می

مؤلفه کم پیچیده و سرمایه به یک  متغیر  تبدیل   ترْ مرکزی ی  ارزش کالاها  تولید  در 

تری نسبت به کالاهای تولید  شود کارگران قدرت خرید کمشود. این امر باعث می می 

شده داشته باشند. برای جلوگیری از کاهش ارزش ناشی از تولید مازاد و تحقق ارزش  

طور مداوم ایجاد اضافی تولید شده، سرمایه باید گسترش یابد و جریانی از گردش را به

های جدید کند. این هدف از طریق تقویت بازارهای موجود و ایجاد نیازها و خواست

های میزان دستمزد کارگر برای مصرف و نیاز شود اما با این همه محدودیتحاصل می 

ادامه پیدا می سرمایه انباشت همچنان  به  های جدید در کند. حتی ادغام جمعیت دار 

سرمایه هم مناسبات  به  نیز  هارت دارانه  و  نگری  استدلال  ابتدای  در  که  دلیلی  ان 

راه  تنها  نیست.  بازارهای سرمایهشناسایی کردیم، کافی  ی جدید دارانهحل، شناسایی 

به  همچنین  سرمایه  باشد.  مبادله  و  تحقق  قابل  کالاها  ارزش  آن  در  که  عنوان است 

لحظه به  سرمایه پاسخی  فرآیند  یعنی  انباشت،  بعدی  می ی  گسترش  یابد.  گذاری، 

سرمایه، زمانی  تبدیل  و  تولید  در  باید  شود  محقق  پول  صورت  به  اضافی  ارزش  که 

تواند آغاز شود. برای  ی تولید بعدی نمی گذاری شود در غیر این صورت چرخهسرمایه

ی دار نیازمند به دست آوردن کالاهای اضافی برای بازتولید سرمایهانجام این کار، سرمایه

ی منطقی گسترش بازار برای متغیرِ بیشتر است. این امر نتیجه  ی ثابت و نیز سرمایه

آوردن سرمایه به دست  برای  اضافی است.  ارزش  اضافی، سرمایه تحقق  ثابت  داری ی 

دهد.  کند که خود را به شکل غارت و دزدی نشان می اولین شکل امپریالیسم را ایجاد می 

داری دارانه در تماس است اما چیزی بیرون از سرمایهبرای انجام این کار با محیط سرمایه

ی متغیر اضافی،  حال وقتی این فرآیند به کسب سرمایهماند. با اینو ادغام نشده باقی می 

روبرو هستیم.   امپریالیسم  با  اضافه شود  کار جدید  نیروی  استخدام  و  پرولتاریا  ایجاد 
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سرمایه کشورهای  در  کاری  روز  کافی  تمدید  لازم  کار  نیروی  تمام  ایجاد  برای  داری 

داری نیز کشیده شده  نیست، بنابراین روند پرولتاریایی شدن به کشورهای غیر سرمایه

شود گذاری میکند که منجر به سرمایهو بازگشایی مداوم روند انباشت اولیه را ایجاد می

گویند شوند. نگری و هارت میداری تبدیل می و این فضاهای جدید به جوامع سرمایه

 کند:  داری را به شکل و شمایل خود بازآفرینی نمی سرمایه، مناطق غیرسرمایه

درونی فرآیندهای  از  امپریالیسم  مارکسیستیِ  نقد  از »وقتی  خارج  سازیِ 

می صحبت  تفاوتسرمایه  و  توسعه  نابرابریِ  اهمیت  همیشه  تقریباً  های  کند، 

دست را  میجغرافیایی  غیرسرمایهکم  محیط  از  بخش  هر  طور به"داری  گیرد. 

می  "متفاوت حالیدگرگون  در  ارگانیکبه"که همه  شود،  بدنه  "طور  در در  ی 

های مختلفِ بیرون شوند. به عبارت دیگر، بخشحال گسترش سرمایه ادغام می

های  عنوان اندامشوند بلکه بهشده، درونی نمییش تعیینپبر اساس یک مدل از

 1شوند«.کنند، درونی میمختلفی که با هم در یک بدنِ واحد عمل می

با   که  است  متکی  خود  از  خارج  چیزی  به  اضافی  ارزش  تحقق  برای  سرمایه 

داری که برای تحقق ارزش اضافی نیاز به  سازیِ کشورهای غیرسرمایهفرآیندهای درونی

سرمایه دارند، در تضاد است. از نظر تاریخی، این وقایع در طی زمان با قلمرو و جمعیتی 

ابتدا برای مبادله و تحقق، در دسترس بود و در مرحله ی دوم در اتفاق افتاد که در 

داری جذب شدند و دیگر چیزی خارج از سرمایه نیستند. به این  ی تولید سرمایهحوزه

سرمایه میداری ترتیب  تبدیل  تحقق  برای  محدودیتی  به  این شدن،  بالعکس.  و  شود 

به تضاد شدید خواهند ر بودنِ جهان  به دلیل محدود  زود  یا  با فرآیندها دیر  و  سید 

های رزا لوکزامبورگ، یک تضاد منطقی را به یک تضاد واقعی تبدیل پیروی از آموزه

داری و ترکیبی  ی عالی سرمایهکنند. در مورد لنین، امپریالیسم کلاسیک او، مرحلهمی 

کائوتسکی است.  از تحلیل و کارل  مانند رودلف هیلفردینگ  نویسندگان دیگری  های 

ایده را مطرح می  تا جاییلنین این  امپریالیسم گسترش کند که  به لطف  که سرمایه 

برابری می  موانعی در  بین شاخهیابد،  نرخ سود  تولید های مختلف و بخش سازیِ  های 

می  توسعهپدید  مسالمتآید.  سرمایه ی  شرایط  آمیز  کردن  یکسان  به  گرایش  داری، 

ی برابر. به دِ برابر برای سرمایهاقتصادی دارد مانند قیمتِ برابر برای کالاهایِ برابر یا سو
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میانجی عقیده  امکان  و  سود  نرخ  برابریِ  از  امپریالیسم  هیلفردینگ،  مؤثر ی  گری 

کند چرا که در این بین انحصاراتی المللی جلوگیری می ی بین داری در توسعهسرمایه

که یک بانک مرکزی کرد، مگر اینبه وجود آمده بود که از این فرآیندها جلوگیری می

های متخاصم عملیاتی شود.  های تجاری به جنگجهانی برای جلوگیری از تبدیل جنگ

شهر یک بانک مرکزی جهانی پذیرد اما آرمانلنین بخش اول دیدگاه هیلفردینگ را می

کند، با این حال در عوض کائوتسکی اتحاد سیاسی و اقتصادی جهان توسط  را رد می

کند. در دیدگاه  ی ی تولید مطرح می این شیوهی توسعهعنوان نتیجه داری را بهسرمایه

ها و تخاصمات خود، توسط  کائوتسکی اربابان بزرگ سرمایه برای پایان دادن به رقابت 

المللی بزرگ در یک تراستِ واحد جهانی ادغام خواهند شد. لنین  ی مالی و بین سرمایه

سرمایه  تمایل  توسعهبا  برای  ملی  مالیِ  همکاری های  فیی  اما های  بود  موافق  مابین 

ی سیاسی کائوتسکی را رد کرد چرا که به نام این گرایش به صلح در آینده، پویاییِ ایده

دهی کرد. ماهیت انتقادات لنین، سیاسی و با هدف سازمانواقعیت کنونی را انکار می 

داری قرار دهد و با تلاش برای ی سرمایهپرولتاریا بود تا خود را درون تضادهای توسعه

سو نرخ  مؤثر  برابری  فوقایجاد  تحقق  و  امپریالیستی  خیال د  ی پردازانهامپریالیسمِ 

 کائوتسکی مخالفت کند.  

برجسته»ی از  جنبهکی  سیاسیِ ترین  مفهوم  از  او  انتقاد  لنین،  تحلیل  های 

امپریالیسم است. لنین مشکل حاکمیت مدرن را با استفاده از یک دیدگاه واحد به  

تنیدن خطوط مختلف نقد، توانست به داری مرتبط کرد و با درهمی سرمایهتوسعه

فراسوی مدرنیته نظر بیفکند. به عبارت دیگر لنین بیش از هر مارکسیست دیگری 

مرحله به  انتقال  توانست  امپریالیسم،  مفهوم  بازنگری  را  با  سرمایه  از  جدیدی  ی 

یعنی پیش لامکان(  )یا  مکان  بود  قادر  و  بود  امپریالیسم  از  فراتر  که  کند  بینی 

 2حاکمیت امپریالیستیِ در حال ظهور را شناسایی کند« 

توقف یک  امپریالیسم  لنین،  هر برای  بود.  مدرن  دولت  تکامل  در  ساختاری  گاه 

ابزارهای معینی را برای به دست آوردن اجماع عمومی و مرحله ی تاریخی از دولت، 

انبوهه به مردم و مهار مبارزه داری ی سرمایهکرد. توسعهی طبقاتی فراهم می تبدیل 

توان خود را خارج  کرد. اساساً دیگر نمی تدریج بر تمایز درون و بیرونِ سرمایه غلبه می به
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توان از داری قرار داد و بنابراین، مانند روزا لوکزامبورگ، دیگر نمی ی سرمایهاز توسعه

امروز   است.  مدرن  حاکمیت  بحرانِ  درون  و  درون  از  انتقاد  بلکه  کرد،  انتقاد  بیرون 

به  که  مرزهایی  است،  شده  تبدیل  سرمایه  بر  حدی  توسط  امپریالیسم  مستمر  طور 

داری و ایجاد بازار  ی سرمایهعملکرد امپریالیستی ایجاد شده به موانعی در راه توسعه

جهانی تبدیل شده است. بنابراین، سرمایه باید از شر امپریالیسم خلاص شود و موانعی 

 کند، از بین ببَِرد.داری متمایز میی سرمایهکه درون را از بیرونِ توسعه
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ی خاصی از تنظیم  ، شیوه 1929با جنگ جهانی اول و بحران متعاقبش در سال  

کند در ایالات متحده ظهور می   «نیودیل»لیبرالیِ توسعه وارد بحران شد. در این بستر،  

داری و روابط قدرت است.  که تنها تلاش موفق در آن زمان برای بازسازی تولید سرمایه

ی تلاش برای غلبه بر امپریالیسم در دهنده نیودیل برای نگری و هارت همچنین نشان

به دولت  استقرار  ما شاهد  نیودیل  با  است.  درگیری سطح جهانی  میانجی  و عنوان  ها 

های پولی و کارفرمای تحولات اجتماعی هستیم. اِعمال کینزگرایی در سطح سیاست 

سرمایه شد  باعث  مصرکاری،  بالا،  دستمزدهای  با  رژیمی  به  آمریکا  و داریِ  زیاد  ف 

همچنین تضادهای شدید تبدیل شود. بر این اساس نظام مدرنِ رفاه پدید آمد که شامل  

های دهی کار، فوردیسم در دستمزدها و کینزگرایی در سیاست تیلوریسم در سازمان

های این نظام در مقایسه با نظام رفاه اروپا بر اساس پولی است. نگری و هارت بر تفاوت

های های اجتماعی و انگیزه های اقتصادی و اجتماعی که قادر به ترکیب کمکسیاست 

ی کنند. نیودیل مبتنی بر اصول دیگری بود و در درجه امپریالیستی هستند، تأکید می 

گذاری مستقیم رفاهی در روابط اجتماعی و معرفی یک رژیم انضباطی اول شامل سرمایه

ی نگری عدیل شده بود. در نظریهبود که با مشارکت در مدیریت فرآیندهای انباشت، ت

از یک سوبژکتیویته و هارت این پروژه ناشی  ی سیاسی است که به سوی ی سیاسی 

 کند.  گیری کرده و بر موانع ایجاد شده توسط امپریالیسم غلبه می امپراتوری جهت

را تولید کرد. این عبارت    "انضباطی "ترین شکل حکومت  »نیودیل پیشرفته

بیانگر اشکال حقوقی و سیاسی سازمان انضباط نیست. میصرفاً  خواهیم  دهی 
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جامعه یک  در  که  و  بگوییم  تولیدی  فنون  همه  با  جامعه  کل  انضباطی،  ی 

میبازتولیدی  قرار  دولت  و  سرمایه  فرمان  تحت  به اش،  و  با    -تدریجگیرد  اما 

تقلیل   غیرقابل  تولید   -تداومی  هنجارهای  توسط  منحصراً  که  دارد  تمایل 

ای ی کارخانهی انضباطی یک جامعهدارانه اداره شود. بنابراین یک جامعهسرمایه

طوری است. نظم و انضباط هم شکلی از تولید و هم شکلی از حکومت است به 

ی  ی انضباطی و تولید انضباطی کاملاً بر هم منطبق هستند. در جامعه که جامعه

ی  بُعدی در خدمت توسعه های مولد، کارکردهای تکای، سوبژکتیویتهکارخانه

ساختسرمایه ارقام،  دارند.  سلسلهدارانه  و  که  ارها  حدی  تا  کار  تقسیم  مراتب 

طور گسترده اجتماعی شده و با دقت ی مدنی توسط دولت جذب شود، بهجامعه

داری در های انضباطی سرمایهشوند: هنجارهای جدید انقیاد و رژیم تعریف می

که رژیم انضباطی تا نهایت رادیکالیزه  یابد. هنگامیسراسر جامعه گسترش می

لحظه در  درست  و  گستردهشده  که  میای  اتفاق  کاربردش  حد ترین  به  افتد، 

سازمان یک  مینهایی  تبدیل  اجتماعی  جامعهدهی  یعنی  را  شود  خود  که  ای 

 3بیند«. درگیر فرآیند غلبه بر آن می

متحده  ایالات  ورود  و با  نیودیل  پیوند  ما شاهد  به جنگ جهانی دوم،  آمریکا  ی 

امپریالیسمِ اروپایی بودیم که باعث شد اولی به الگویی جایگزین برای دومی در مقیاس 

های بازسازی پس از جنگ بر اساس ی مدلجهانی تبدیل شود. تصادفی نیست که همه

ی انضباطی استوار بودند. این سه مورد از لوازم پیکربندی شده  مدل آمریکایی جامعه

با  که  است  استعمارزدایی  اول،  بودند:  امپراتوری  به  امپریالیسم  از  گذار  تقویت  برای 

دهی بازار جهانی باز کرد. شکست آمریکا در ویتنام پایان یافت و راه را برای سازمان

سلسله و  مرزها  تمام  بود  قادر  شده استعمارزدایی  ساخته  امپریالیسم   مراتب  توسط 

ببرد و سلسله بین  از  ایالات متحده  اروپایی را  با مرکزیت  مراتب جدیدی از سلطه را 

های تولیدی ها و جریانگاه آمریکا و دلار آمریکایی ایجاد کند. دوم، تمرکززدایی سکونت 

ی اول، نواستعماری و افتد. مرحله در جهان سوم سابق است که در دو مرحله اتفاق می

مبتنی بر تداوم برخی عناصر فاز امپریالیستیِ قبلی مانند مبادلات نابرابر بین مناطق 

های چندملیتی  های شرکت جایی فعالیت ی دوم، جابهها است. مرحلهوابسته و متروپل

به مناطق وابسته است، جایی که آنها به حاملان دگرگونی اقتصادی و سیاسی تبدیل 
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های آغاز شد، انتقال فناوری   1970ی  شوند. در این دوران که تقریباً از اواخر دههمی 

های تولید محلی و بسیج ظرفیت تولید و نیروی کار صورت ضروری برای دگرگونی نظام 

شدند که های پولیِ درگیر همیشه رو به سمت ایالات متحده همگرا میگیرد. جریانمی 

کرد. به این ترتیب  ها را هدایت می های چندملیتی، مستقیماً آنجای شرکت اغلب به 

که هنوز با یک نظم جهانی جدید یک تقسیم کار جهانی جدید به وجود آمد ولو آن

است.   تولید در سراسر جهان  و  انضباطی حکومت  اشکال  انتشار  نبودیم. سوم،  روبرو 

وردیسم در دستمزدها  دهی، فطور خلاصه این فرآیند ترکیبی از تیلوریسم در سازمان به

ای  گونه بازتاب آینهو رفاه پدرسالارانه است. بدیهی است که در جهان سومِ سابق هیچ

تکه اجرا شد اما  صورت تکهو سرراست از نوع غربی این نظام وجود نداشت بلکه فقط به 

ی کارکرد آن برای شروع مدرنیزاسیون در این کشورها کافی بود. به این ترتیب  وعده

ی مناطقی تبدیل شد کننده و سنگ بنای نظامی در همهبازارِ جهانی به عامل تعیین 

های ی امپریالیسم قرار داشتند. این نظام قادر به هدایت شبکه که زمانی تحت سلطه

 حال یکپارچگی نظام، هنوز در شرایط صوری قرار داشت. جهانی گردش بود با این

رهایی مبارزات  چارچوب  در  که  گردش »فرآیندهایی  و  افتاد  اتفاق  بخش 

بازار  سرمایه جدید  ساختارهای  با  بلافاصله  نه  و  لزوماً  نه  داد،  گسترش  را  داری 

به  جا  همه  در  ادغام  نبودند.  سازگار  مناطق جهانی  در  رفت.  پیش  نامنظم  طور 

های کاری بسیار ناهمگون، انواع تولید و  رژیم  - و اغلب در یک منطقه    -مختلف  

های بازتولید اجتماعی، همزیستی داشتند. آنچه مدعی تحمیل خود همچون روش

یکپارچه بازسازی  فرآیند  محور  و  قطعه متلاشی  به هزاران  بود،  تولید جهانی  ی 

بُعدی بودن، تجدید ای متفاوت ظاهر شد. به دور از تکوحدت در همه جا به گونه

های تولیدی  ی قدرت در تولید منفجر شد و نظامشده  ساختار و یکپارچگی تحمیل

طور متناقضی اتحاد بازار جهانی با تأکید بر شماری را تحت تأثیر قرار داد. به بی

 4تفاوت و تمایزیافتگی حاصل شد«.

بنابراین شاهد ورود نیروی کار جدید به دنیای کارِ مزدی هستیم که در نهایت به  

ی اشکال جدید مقاومت و تمایل شود و برای توسعهیک رژیم انضباطی جدید ختم می

سوی  از  پرولتاریا  مدیریت  کار،  نیروی  این  تحرک  با  همراه  است.  مطلوب  رهایی  به 

بیشتری مواجه می  با مشکلات  باید در سطح  شود. فرمان سرمایهبازارهای ملی  داری 
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توانند در یک مکان همزیستی  بالاتری در مواجهه با اختلاط جهان اول و سوم که می

ترین صنایع واکسن روی های هندی که با مهم داشته باشند، اِعمال شود. مانند کاست 

ی شهرها در ایتالیا که در آن کالاها با  ی زمین همزیستی دارند یا گتوهای حاشیه کره 

شود. این واقعیت که این کشور تولید می   Made in Italy علامت »ساخت ایتالیا«

کند. در تر میتر و متحرکدومین صنعت تولیدی بزرگ در اروپا است، مرزها را روان

 داری است.نهایت بازار جهانی، شکل منسجم اِعمال فرمان در جهان سرمایه
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ردیابی    1970ی  توان در دهههمانطور که قبلاً گفتیم پیدایش این فرآیندها را می

ی مارکس چیزی داری وارد بحرانی شد که به گفتهی تولید سرمایهکه شیوهکرد، زمانی 

کند و منجر به  نیست جز یک وضعیت ادواری که کاهش ارزش سرمایه را تحمیل می 

می  تولید  روابط  کامل  پایین  بازسازماندهی  از  که  فشاری  به  است  واکنشی  این  شود. 

می  وارد  سود  نرخ  بر  پرولتاریا  سرمایهتوسط  بحران  پویش  شود.  به  تنها  هرگز  داری 

تواند ناشی از آنتاگونیسم پرولتاریایی باشد. نگری و هارت، سرمایه بستگی ندارد بلکه می 

را توضیح    1970ی  ر دههتوانند بحران اواخ با این خوانشِ کارگرگرایانه از بحران، می

داری شد. این جهش محصول  ی تولید سرمایهدهند که منجر به جهش کیفی در شیوه 

داری جهانی است که داری به سرمایه های کارگری و یورش ضدسرمایه همگرایی مبارزه 

ها  ی همگرایی مبارزهشود. این نتیجه باعث تضعیف روابط قدرت و کاهش نرخ سود می 

که کارگران از طریق امتناع از کار داری است جاییی سرمایهیافتهدر کشورهای توسعه

ها با رژیم انضباطی کار است که بر افزایش  کنند. این امتناع دشمنی آنابراز وجود می

ای طور فزاینده ای متمرکز است. در این بستر، قلمروی غیر کاری بهبارآوری کار کارخانه 

می تأیید  را  اشک خود  به  و  می کند  منجر  زندگی  از  این ال جدیدی  دیگر  تأثیر  شود. 

تقسیم سرمایهمبارزه  است:  ها، سرنگونیِ  بنیادی  ویژگی  اساس سه  بر  کار  بازار  دارانه 

گروه بین  سلسلهجدایی  و  کار  بازار  سیالیتِ  اجتماعی،  مجرد. های  کار  بازار  مراتب 

رابطه تهدید  معرض  در  کار  نیروی  نیازهای  یکنواختی  و  اجتماعیاستحکام  شدن ی 

همه گرفت.  قرار  پرولتاریا  اجتماعی  اتحاد  و  اینسرمایه  تا ی  داد  اجازه  همچنین  ها 
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اش، زیر  دهی اجباری و ساختارهای انضباطی ی کار با سازمان دارانهفرماندهی سرمایه

سؤال رود. مبارزات در جهان سوم، نیاز به مزد پرولتری را افزایش داد، این نیاز باید 

رژیم ظهور توسط  استعمارزدایی  با  که  ناسیونالیستی  و  سوسیالیستی  مختلف  های 

ها در فرآیندهای مدرنیزاسیون که آنحال حتی زمانی شد. با اینکردند، تأمین میمی 

توانست از روابط  های جدیدی ظهور کرد که می خود شکست خوردند، نیازها و خواسته

تولیدی فراتر برود و بازتولید اجتماعی را تهدید کند. اقدامات امپریالیستی، حتی در 

فعا تمام  دادن  قرار  با  امپراتوری،  به  گذار  از  مرحله  فرمان لیت این  ذیل  تولیدی  های 

بالقوه و جهانی پرولتاریا را پیسرمایه، پایه به یک های اتحاد  ریزی کرد که هر چند 

اتحاد سیاسی مؤثر تبدیل نشد اما نگری و هارت همزمانی عینی مبارزات علیه رژیم 

می مبارزات«  »انباشتِ  را  جهانی  سطح  در  سرمایه  توسط  تحمیلی  نامند.  انضباطی 

های استراتژی امپریالیستیِ تقسیم پرولتاریا را سست کرد. این  انباشت مبارزات، پایه

متروپل کارگری  اشرافیت  برای  امپرالیسم  که  بود  مزایایی  بر  مبتنی  های استراتژی 

کرد. این امتیازات به لطف مبارزات داری به زیان پرولتاریای پیرامون فراهم میسرمایه

ها، خبر از اتحاد سیاسی که مبارزه فتن بود. در حالیبخش ملی در حال از بین ر آزادی 

دهی سیاسی  داد، مشکل سازمان و جهانیِ پرولتاریا و پایان تقسیم جهان اول و سوم می 

با  این پرولتاریای چند ملیتی در دستورکار قرار می  گرفت. به این ترتیب در مواجهه 

های ی جهان سومی که نظریهها در کشورهای مسلط و تحت سلطههمگرایی مبارزه 

توسعه وابستگی،  مورد  در  نظامزیادی  یا  است  نیافتگی  استوار  آن  بر  جهانی  های 

 شود.نظرانه و از روند تاریخ خارج می تنگ

یسی  تأس  نظام  که  اقتصادی   بحرانبا بحران امپریالیسم و    سرمایه عقب ننشست و

مواجه شد. سال  رهرا د   1944برتون وودز در سال   با رکود   1968م شکست  همراه 

ی دوم هژمونی آمریکا بر جهان شد که در بار بود و منجر به مرحلهتورمی، سالی مرگ

لغو تعرفه  1971اوت    17 با  از طلا آغاز و  برای ی اضافی ده درصدی  با جدایی دلار 

کالاهای وارداتی از اروپا به آمریکا، تکمیل شد. سرمایه به بازسازی کامل روابط اقتصادی 

 و پارادایم جدیدی از رهبری جهانی نیاز داشت. 
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»با این حال از دیدگاه سرمایه، بحران یک رویداد کاملاً منفی نبود. مارکس 

ی زیادی دارد و  های اقتصادی علاقهکرد که سرمایه همیشه به بحراناستدلال می

قدرت خود می  بازسازی  برای  اهرمی  آن  نگرش سرمایهدر  به بیند.  داران منفرد 

ها بیش از هر کارانه است. در واقع آنعنوان یک کل، در مجموع محافظهنظام به

کوتاه  در  خود  سود  رساندن  حداکثر  به  نگران  در چیز  اگر  حتی  هستند  مدت 

های  ی جمعی داشته باشد. بحرانبلندمدت، این انتخاب اثرات مخربی برای سرمایه

های غیرمولد، بازپیکربندی سازماندهی تولیدی  توانند با تخریب بخشاقتصادی می

فناوری، بحران   و تجدید  به عبارت دیگر  ببرند.  بین  از  را  اقتصادی مقاومت  های 

هایی شوند که میانگین نرخ سود بالایی را دوباره برقرار  توانند باعث دگرگونیمی

ی کارگران تعریف  توانند در همان زمینی که توسط مبارزهکند و به این ترتیب، می

شده، واکنش مؤثر نشان دهند. کاهش ارزش کلیِ سرمایه و تلاش برای از بین  

یعنی عدم تعادل گردش   -های کارگری وظیفه دارد تا ماهیت بحران  بردن تشکل

دهی یک نظام فرماندهی تبدیل کند که قادر به  را به بازسازمان  -و تولید مازاد  

 5ی توسعه و استثمار باشد«.بیان مجدد رابطه

مبارزه  با  مواجهه  در  دههسرمایه  قرار    1970و    1960های  های  دوراهی  سر  بر 

داشت، دو مسیر برای سرکوب و بازسازی فرماندهی که هر دو یکی پس از دیگری سر 

گسیختگی، جداسازی و از هم پاشاندن بازار کار و همرسیدند. اولی سرکوب با هدف از 

ی تولید است که تنها نجاتِ بخش کوچکی از نیروی برقراری مجدد کنترل بر چرخه

شوند.  ی جمعیت جدا میها را از بقیه کند و آنکار توسط رژیم مزدی را ضمانت می

حالیسلسله در  هستند  بازسازی  حال  در  جهانی  و  ملی  در سطوح  کنترل  مراتب  که 

شود. فناوری سرکوبگر از طریق کامپیوتری کردن تحرک و سیالیت اجتماعی تشدید می 

ی دهی کار بر اساس خط مونتاژ و کارخانه شود و سازمان ید و اتوماسیون استفاده می تول

رساند، این یعنی اثبات اینکه نظام  مقیاس را به حد نهایی خود میتولید انبوه و بزرگْ

ای در کنترل پویایی نیروهای مولد و اجتماعی،  طور فزایندهفوردیستی به  -تیلوریستی

بر قدرت  بود  ناتوان است. سرکوب در چارچوب ساختارهای کنترلی قبلی، تنها قادر 

مبارزه  و  بحران  تولید مخرب  خود  حال  عین  در  و  بگذارد  سرپوش  کارگری  ی 

 داری را تهدید کند. سرمایه
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به همین دلیل لازم بود راه دوم در پیش گرفته شود یعنی دگرگونی فناوری را  

گذاری بندی پرولتاریا نیز اِعمال کند تا با سرمایه تنها در تولید بلکه در تغییر ترکیب نه

بندی، بر پرولتاریا تسلط یافته و ادغام کند. این پاسخ بر اشکال و فرآیندهای ترکیب 

داری متولد شد. نگری و هارت با در نظر گرفتن  ی ضدسرمایهعنوان واکنشی به مبارزه به

می آموزه استدلال  ترونتی،  ماریو  سرمایهی  که  کنار کنند  برای  دلیلی  معمولًا  داری 

دهند که  ها تنها در صورتی رخ می گذاشتن یک رژیم خاص سودآوری ندارد و دگرگونی 

 رژیم کنونی غیرقابل مدیریت شود.

فعال »برای مشاهده منظر  از  فرآیند  این  به ی  باید  آن،  درونی  ترین عنصر 

سرمایه هنوز  که  جهانی  و  پرولتاریا  سمت  به  رفت،  دیگر  و  سمت  نشده  دارانه 

شود. قدرت پرولتاریا، حد   ِ ی سرمایه میتدریج جذب روابط قدرت تحت سلطهبه

تر کند بلکه مهمسرمایه است و بنابراین نه تنها عاملی است که بحران را تعیین می

کند. این پرولتاریا از همه، قدرتی است که شرایط و ماهیت دگرگونی را دیکته می

کند که سرمایه در آینده مجبور به  است که اشکال مولد و اجتماعی را ابداع می

 6ها خواهد شد«.اتخاذ آن

کنند.  ی بسیار مهمی را پیشنهاد می برای درک بهتر این مسیر، نگری و هارت ایده

ی بازتولید گسترده، یک جهش کیفی در فرآیند انباشت  سرمایه از طریق تابعیتِ چرخه

دارانه نیست بلکه حال آنچه در حال ادغام است، محیط غیرسرمایهداشته است، با این

بلکه در حوزه نیستیم  تابعیت صوری  ما دیگر در فضای  است.  زمینِ سرمایه  ی خود 

تابعیتِ واقعی هستیم. سرمایه دیگر نه با یک بسط کمّی بلکه با بسط فشرده به درون، 

دهی فناورانه و جدید سرمایه کند. ویژگی این مرحله، سازمانبه جهانِ بیرون نگاه می 

هایی کنند، ماشین د میهایی است که کالاهای غذایی و مواد خام تولیبا معرفی ماشین 

یابند و با کنند. فناوری مکانیکی و صنعتی تعمیم میکه طبیعت یا فرهنگ را تولید می

دارانه به حد نهایی خود که تابعیت صوریِ فضای غیرسرمایه پایان مدرنیزاسیون، زمانی 

این  قرار میرسید،  تأثیر  را تحت  دنیای درون  به  بار  انباشت مدرن  از  این گذار  دهد. 

 دهد.داری رخ می پسامدرن است که از طریق تابعیت واقعی فضای سرمایه
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 ها در کار. دگرگونی۴

شدن تولید، تصویری جامع نگری و هارت در فصل پسامدرنیزاسیون یا کامپیوتری 

کنند. با هایی که در دنیای کار با گذار به امپراتوری رخ داده، ترسیم می از دگرگونی

کنند که یکی پس از  ها سه پارادایمِ اقتصادی را شناسایی می شروع از قرون وسطا، آن

دهد، در برداری از مواد اولیه رخ می دیگری دنبال شده است. اولی با کشاورزی و بهره

شود و در نهایت، محوریتِ سومی، تولید  دومی صنعت و تولید کالاهای بادوام غالب می 

پارادایم دوم را  به  پارادایم اول  از  ارتباطات و اطلاعات است. گذار  اقتصادی خدمات، 

ارادایم سوم بعد از پارادایم دوم  که جانشینی پنامند در حالیمدرنیزاسیون اقتصادی می

می پسامدرن  تولید  یا  شدن  اطلاعاتی  فناوری  تحولات،  را  این  تحلیل  برای  نامند. 

پارامترهای کمی وجود دارد که به جمعیت شاغل در هر بخش اقتصادی و ارزش کلی 

حال این ابزارها به ما اجازه شود. با اینهای مختلف مربوط می تولید شده توسط بخش 

تغییرات  نمی و  دیگر  پارادایم  به  پارادایم  یک  از  انتقال  در  کیفی  تحول  که  دهند 

ی های مختلف اقتصادی را درک کنیم. برای مثال در مرحلهمراتب بین بخش سلسله

نوسازی نه تنها شاهد کاهش تعداد کارکنان بخش کشاورزی هستیم بلکه با تحمیل 

می  مختل  بخش  این  شدن،  تصنعتی  همین  به  پارادایم شود.  در  صنعت  رتیب، 

تأثیرات کامپیوتری  از  تولید  این یعنی بخششدن رنج می پسامدرنیزاسیون  هایی برد. 

پارادایمِ لحظه تأثیر  بلکه تحت  ناپدید شوند  نیست  قرار  یا صنعت  ی مانند کشاورزی 

نرم یا  دقیق  کشاورزی  به  فقط  بیایید  ماند.  خواهند  زنده  از کنونی،  کاربردی  افزار 

انقلاب صنعتی الگوریتم برای کنترل نیروی کار در چهارمین    (Industry 4.0) ها 

تواند به دو شکل اطلاعاتی می  -فکر کنیم. تأیید تولید پسامدرن یا اقتصاد پساصنعتی

متمایز رخ دهد. اولی مدل اقتصاد خدمات است که در بریتانیای کبیر، کانادا و ایالات 

هش شدید اشتغال در صنعت و رشد تصاعدی متحده غالب است. در اینجا شاهد کا

ویژه خدمات مرتبط با امور مالی هستیم. دوم، مدل صنعتیِ فناوری اشتغال در خدمات به

به  که  است  سرعت  اطلاعات  با  صنعت  در  اشتغال  دارد.  وجود  ژاپن  و  آلمان  در  ویژه 

با بخش صنعت  کم  بیشتر  فناوری اطلاعات،  فرآیندهای  و  تری در حال کاهش است 

کنند که در این مدل، خدماتِ مربوط به  شوند. نگری و هارت استدلال می ادغام می 
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ها دو استراتژی متفاوت برای  ها است. در هر صورت اینتر از سایر بخش صنعت مهم 

ی حداکثری از فرآیندهای کسب مزیت از گذار اقتصادی به اقتصاد پسامدرن و استفاده 

اقتصادهای  به  اغلب  فرآیندها  این  که  است  بدیهی  هستند.  اطلاعات  فناوری 

سرمایهیافتهتوسعه می ی  مربوط  تقسیم  داری  متوسط  اقتصادهای  در  بقیه  شوند. 

کشورهای می  از  شده  جابجا  صنایعِ  از  و  دارند  قرار  تابعیت  اول  سطح  در  که  شوند 

کنند.  که در آن کشاورزی هنوز غالب است، استقبال می   ای و صنایعِ حاشیه  یافتهتوسعه

ر بالاترین  یابیم در حال حاضر از منظر فناوری ددر مورد اول، صنایعی که ما در آنجا می 

افتد.  ی اقتصادی همیشه در سطح جهانی اتفاق می سطح ممکن قرار دارند زیرا توسعه

ترین کشورها را از نو دنبال  ی پیشرفته ها مجبور نیستند مراحل توسعهدر نتیجه آن

پیشرفته  با  بتوانند  تا  کارخانهکنند  بخشترین  در  یا  فناوری  نظر  از  پیشروی ها  های 

  فناروی   اتصال  فرآیندهای   توسط  نیزی اقتصادی کار کنند. اقتصادهای متوسط  توسعه

ویژه مانند برزیل و هند، چنان اقتصاد  بهبزرگ    کشورهای   اما  شوندمی   پشتیبانی  اطلاعات

می پیچیده  که  دارند  را  ای  تولید  تکاملی  تمام سطوح  مدیریت  بهتوانند  همزمان  طور 

ی تولید واکسن ترین کارخانهکنند: از کشاورزی و استخراج مواد خام گرفته تا پیشرفته 

 افتد. در جهان، چیزی که در هند اتفاق می 

را  توان آنیابد که می ها در تولید در ماهیت و کیفیت کار بازتاب می این دگرگونی 

تویوتیسم  یا  تویوتا  تولیدی  سیستم  به  فوردیسم  از  گذار  با  خودروسازی  صنعت  در 

(toyotismo .مشاهده کرد ) 

»اولین تفاوت ساختاری بین این دو مدل مربوط به سیستم ارتباطی تولید  

و مصرف، تبادل اطلاعات بین کارخانه و بازار است. مدل فوردیستی مبتنی بر 

ی ضمنی بین تولید و مصرف بود. در عصر فوردیستی، رژیم تولیدِ نوعی رابطه 

توانست روی تقاضای کافی از پیش حساب انبوه کالاهای استاندارد، اغلب می

ی بازخورد از  به بازار نداشت. یک حلقه  "گوش دادن "کند و بنابراین نیازی به  

ها در مهندسی مولد را تحریک داد تا نوآوری مصرف تا تولید، به بازار اجازه می 

های سفت و حال این حلقه بیش از حد تنگ )اغلب به دلیل کانال کند با این

برنامه و  سخت  طراحی(  و  انعطافریزی  عدم  دلیل  )به  بود  کُند  پذیری بسیار 

سازی ساختار فوردیستیِ  فناوری و فرآیندهای تولید انبوه(. تویوتیسم روی وارونه
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مدل رابطه طبق  است.  شده  بنا  مصرف  و  تولید  ایدهی  سیستم، های  این  آل 

جایی طور مداوم و آنی با بازارها ارتباط برقرار کند. از آنریزی تولید باید بهبرنامه

بازار تولید میکه کالاها به بر اساس تقاضای  شوند، صنایعْ دیگر طور مستقیم 

ی بازخوردِ  هیچ ذخایری ندارند. بنابراین این سیستم نه تنها دلالت به یک حلقه

کند چرا که حداقل در نظریه، تر بلکه دلالت به وارونگی کامل رابطه میسریع

جهت به  واکنشی  و  پیامد  واقعاً  تولید  برای  در  گیری تصمیم  است.  بازار  های 

کننده قبلاً کالا را  شود که مصرفشدیدترین موارد، تولید تنها زمانی آغاز می

تر سیستمی است طور کلی در تعریفی دقیقاب و خریداری کرده باشد. بهانتخ

بین تولید و مصرف    - یا حداقل ارتباط بسیار سریع    - که تمایل به تعامل مداوم  

دهد که ارتباطات و اطلاعات به چه معنا دارد. این بستر جدید صنعت نشان می

اند. کنش اند و منجر به نوآوری از بالا به پایین تولید شدهنقش مهمی ایفا کرده

به  فناوری اطلاعات  فرآیندهای صنعتیِ  ارتباطی در  و  به یکدیگر ابزاری  شدت 

عنوان یک انتقال ساده وابسته هستند. اما باید اضافه کرد که اگر این ارتباط به

 7از داده های بازار درک شود به یک درک نامفهوم تقلیل خواهد یافت«. 

توان در بخش خدمات بهتر تحلیل کرد زیرا مبتنی بر تبادل  ها را میاین دگرگونی

کند  که این بخش کالاهای بادوام تولید نمی  جاییمداوم اطلاعات و دانش است. از آن

ی کار شود. کارِ غیرمادی اغلب به دانشِ خوبی از نحوه عنوان کارِ غیرمادی تعریف میبه

ی واقعی از این کار وجود که هیچ استفاده کامپیوتر نیاز دارد تا انجام شود. حتی زمانی 

ندارد، دستکاری نمادها و اطلاعات با توجه به مدل فناوری اطلاعات همچنان درگیر  

شد امروزه ما  است. اگر در فوردیسم هر فعالیت انسانی یک فعالیت مکانیکی تعبیر می 

ای  های ارتباطی نقش مرکزی فزاینده که تکنیککنیم در حالیمانند کامپیوتر فکر می

می  پیدا  تولید  تولید،  در  در  اطلاعات  فناوری  فرآیندهای  این،  بر  علاوه  کنند. 

طور قابل توجهی ناهمگونی  سازی جدیدی از فرآیندهای کار ایجاد کرده و بههمگون

مند کارگر را از هدف کار دور کند.  طور نظامدهد چرا که تمایل دارد بهکار را کاهش می 

یک ابزار جهانی مورد نیاز بود که امکان انجام بسیاری از عملیات آنالوگ قبلی را فراهم 

گویند کند. نگری و هارت میکند یعنی کامپیوتری که هر فعالیتی از دل آن عبور می

شوند. کارِ غیرمادی تنها به  ی کارها به کار مجرد تبدیل می با فناوری اطلاعات، همه



 


 

 نیاساسان صدقیی ، ترجمهکلکتیو چپ

شود، در کار غیرمادی ما به اصطلاح کار عاطفی را ارتباط با فناوری اطلاعات ختم نمی

تواند واقعی شود که می ها و تعاملات انسانی انجام می یابیم، کارعاطفی در تماسنیز می 

ی کار عاطفی ما با تمام خدمات شخصی روبرو هستیم. این  یا مجازی باشد. در دسته

ای که مطالعات فمینیستی به نام کار زنانه خلق کرده، یعنی توان با مقولهنوع کار را می 

می  انجام  جسمانی  بُعد  طریق  از  که  هارت کارهایی  و  نگری  کرد.  درک  بهتر  شود، 

قدرت را تولید  های اجتماعی، اشکال همبودگی و زیستافزایند کارِ عاطفی شبکه می 

 کند. می 

بی  کار  نوع  این  است،  غیرمادی  کار  ذاتیِ  همکاری،  نهایت،  مستلزم  در  درنگ 

همکاری و تعامل اجتماعی است. مانند سایر اشکال کار، همکاری از بیرون تحمیل و 

نهفته است.  دهی نمی سازمان  شود. همکاری در کار غیرمادی، در خود فعالیتِ کاری 

ی متغیر است یعنی نیرویی که صرفاً توسط  محل مناقشه مفهوم مارکسیستیِ سرمایه

اجازه  عمل سرمایه فعال می  او  به  نیروی کار است و  از  اکنون همکاری بخشی  شود. 

دهد تا ارزش خویش را به تنهایی ارتقا دهد. کار غیرمادی برای تولید ارزش به بدن می 

ها از . آنشوند دهی نمیها لزوماً توسط سرمایه تأمین و سازمان و مغز نیاز دارد و این

شود، ها، عواطف و ارتباطات ایجاد میهایی از زبان طریق همکاری که در امتداد شبکه

 توانند نمایی از کمونیسمِ خودانگیخته و ابتدایی را نشان دهند. کنند و می تعامل می 
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کند و  ای را جایگزین مدل کارخانه می های پارادایم تولید، مدل شبکه دگرگونی 

های ملی  شود که فراسوی قدرت دولتهای چندملیتی می باعث افزایش قدرت شرکت 

انداز تاریخی ترسیم  داران را در یک چشمی دولت و سرمایهاست. نگری و هارت رابطه

ی شود که همیشه دولت را کمیتهانداز از مارکس و انگلس شروع میکنند. این چشممی 

 دانند. داران میاجرایی برای مدیریت منافع سرمایه

»منظور مارکس و انگلس از این عبارت این بود که گرچه اقدام دولتی گاهی 

فوری می منافع  برابر  در  سدی  سرمایهتواند  درازمدت تر  در  اما  باشد  منفرد  داران 

عنوان کل ی جمعی بهی جمعیِ سرمایهدار جمعی، یعنی سوژههمیشه طرف سرمایه
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می میرا  ادامه  انگلس  و  مارکس  استدلال  بین گیرد.  آزاد  رقابتِ  بنابراین  یابد، 

دار جمعی ندارد چرا که منافع خودخواهانه  داران، همیشه سودی برای سرمایهسرمایه

ی دولت  بینانه است. احتیاط، مداخلهناپذیری کوتهشکل جبران   و فوری برای سود، به

داران منفرد و  گری منافع سرمایه کند. این مداخله در راستای میانجیرا پیشنهاد می

آن می ترغیب  منافع جمعی سرمایه صورت  با  هماهنگ  به عمل  بنابراین  ها  گیرد. 

کنند حتی اگر دولت در راستای منافع داران منفرد با قدرت دولت مبارزه میسرمایه

 8ها عمل کند«. جمعی آن

با توجه به مراحل توسعه داری تغییر کرده ی سرمایهدیالکتیک دولت و سرمایه 

مرحله در  سرمایهاست.  دولت،  اروپا،  در  اول  مداخلهی  با  را  اجتماعی  نسبتاً  ی  ی 

ای بود که با تجارت آزاد بین چند دولت اروپایی کرد. این دورهمحتاطانه، مدیریت می 

ی  که در فضای خارج از اروپا، ادارهشد در حالیداری مشخص می ی سرمایهیافتهو توسعه

های مختلف هند شرقی زمین مساعدی پیدا کرده و به سرمایه اجازه استعماری شرکت

های دولتیِ خاص، عمل کند. بین پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن داد بدون محدودیتمی 

توسعه سمت  به  بحران  بادهای  سرمایهبیستم،  وی  به  شروع  تولد داری  کرد.  زیدن 

داری را با کاسته شدن از رقابت تهدید کرد و با  ها سرمایهها و کارتلانحصارها، تراست

آن منافع  به  دادن  سرمایه برتری  منافع  بر  را ها  دولت  مدیریتی  ظرفیت  جمعی،  دار 

تضعیف کرد. این امر منجر به تصویب قوانین ضد انحصار شد که از طریق عوارض و 

سیاستتعرفه فعالیتها،  و  اجرا  را  عمومی  می های  تنظیم  را  دولتی  در های  کرد. 

ی دولتی پیچیده  های هند شرقی از بین رفتند و کنترل یک ادارهمستعمرات، شرکت

سرزمین  این  مرحلهبر  در  اکنون  شد.  احیا  دوباره  شرکت ها  با  رابطه  سوم  های ی 

های ملی هستند. این ولتچندملیتی هستیم که قادر به غلبه بر اقتدار و صلاحیت د

ناپدید  اساسی  قانون  سازوکارهای  با  همراه  دولتی  کارکردهای  که  نیست  معنا  بدان 

های دیگر کشیده و باعث مرگ خودآیینیِ سیاسی اند بلکه صرفاً به سطوح و حوزهشده 

می  ملی  حاکمیت  بحران  لطف  بهبه  سیاسی  نمایندگی  حوزهشوند.  یک  ی عنوان 

گری تضاد نیروهای اجتماعی دهی اجماع از طریق میانجی خودآیین که قادر به سازمان 

بازی راحتی توسط ترازهای تجاری و سفتهاست، به پایان رسیده است. امروزه اجماع به
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طور سنتی به حاکمیت مربوط شود و توسط نیروهای سیاسی که به بازار سهام تعیین می 

عملکردهای  و  نهادها  طریق  از  نیروها  این  واقع  در  نیستند.  کنترل  قابل  هستند، 

گری های سیاسیِ احتمالی المللی به نظام فرماندهی جهانی متعهد هستند و میانجی بین 

ی خودآیینی سیاسی از بین  گیرد. بنابراین نه سیاست بلکه ایدهدر این سطح صورت می 

ی شود تا نگری و هارت به انقلاب در محدودهرود. افول خودآیینی سیاسی باعث می می 

ملت نیندیشند. تأملات ارائه شده در اینجا ما را به تعریف هرم قانون اساسی   -دولت

جا شده و از سه  ه های سنتی دولتی بر روی آن جابکند که قدرت جهانی هدایت می

باریک با سطوح متعدد تشکیل شده است. در  به طبقه  عنوان ترین جای هرم، آمریکا 

اش به  ابرقدرت جای گرفته که از جنگ سرد جان سالم به در برُده و هژمونی جهانی 

ملت هایی جای دارند که ابزارهای پولی را -کاربرد زور تکیه دارد. در سطح دوم، دولت

المللی هستند و در اطراف نهادهایی مانند کنند و قادر به تنظیم مبادلات بینکنترل می 

عنوان شوند. این طبقه به شده است[ و داووس جمع می   7]که امروز گروه   G8  8گروه  

ی دوم وجود دارد که در شود که در ذیل آن طبقه ی جهانی تعریف میفرمان یکپارچه 

شرکت  فرمان  آن  و  گرفته  جای  چندملیتی  شیوه یکپارچههای  به  را  جهانی  ای ی 

ی اول، با  های فراملی تحت حمایت طبقه کنند. شرکت تر بیان می تر و مفصلگسترده

توزیع سرمایه، کالا، فناوری و جمعیت در سطح جهانی، بازارها را ایجاد و تغذیه و از 

برآورده می طریق یک شبکه  نیازها را  ارتباطی،  پایین ی  از طبقه کنند. در سطح  ی تر 

از دولتدوم، مجموعه های سرزمینی عمل عنوان سازمان ها قرار دارند که بهملت-ای 

 کنند. می 

میانجیملت  -»دولت مانند  مختلفی  کارکردهای  قبال  ها  در  سیاسی  گری 

های چندملیتی و بازتوزیع  های هژمونیک در مقیاس جهانی، مذاکره با شرکتقدرت

زیست نیازهای  مطابق  میمنابع  پدیدار  آنها  قلمرو  در  که  را  انجام سیاست  شود، 

ی مفصل  کنندهعنوان فیلترهای گردش جهانی و تنظیمهای ملی بهدهند. دولتمی

های ثروت را تا  ها جریانملت  -کنند. به عبارت دیگر، دولتفرمان جهانی عمل می

قدرت جهانی و جمعیت به سوی  و  از  است  و  آنجا که ممکن  های منضبط جذب 

 9کنند«. توزیع می 
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طبقه  نهایت  سازماندر  از  متشکل  که  دارد  جای  سوم  منافع  ی  که  است  هایی 

ها فیلترهایی هستند که به  کنند. آنعمومی را در ساختار قدرت جهانی نمایندگی می 

دهند در اینجا فضای کافی برای نهادهایی دومی امکان ادغام غیر مستقیم انبوهه را می 

ی مدنیِ جهانی را بیان  های جامعه های غیردولتی وجود دارد که خواستهمانند سازمان 

های ای کوچک و با حفظ همان عملکردها، به ارگانطور فزایندهکنند. فضایی که به می 

 شوند. دولتی واگذار می
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